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 مقدمھ
  بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین و صلى الله على محمد و آلھ الطیبین الطاھرین و لعنھ 
  الله على اعدائھم اجمعین الى یوم الدین

اما بعد كتاب روش تبلیغ در اسلام كھ از 
علـیھم السـلام روایات و احادیث اھل بیـت 

جمع آورى شده و حاوى داستانھا و قضـایاى 
 .باشد شیرین مى

امید است براى عموم مورد استفاده قرار 
بگیرد مخصوصا روحانیون عزیز و محترم كـھ 
براى تبلیغ دین در ماه مبارك رمضان و در 

برنـد بسـیار  ماه محرم الحرام تشـریف مـى
مفید است چون سعى كـردم اقـوال معصـومین 

ت � علیھم باشد در ضمن آیات قرآن بھ صلوا
ام و با این  مناسبت احادیث جمع آورى كرده

وسیلھ خواسـتم خـدمت كـوچكى انجـام داده 
علیـھ (باشم شاید مورد توجھ امـام زمـان 

قرار گرفتھ و خداى سبحان بھ بركت ) السلام
این احادیث از لغزشھاى بنده در گذشـتھ و 
ــا رب ــین ی ــد آم ــرار دھ ــرت ق ــھ آخ  توش

 .العالمین
قبل از شروع بھ مطلب خواستم یك موضوعى 
را من باب تذكر یادآور شوم و آن ثـواب و 
حسنات تبلیغ است حدیث بھ ایـن نحـو وارد 

 :شده است
  :قال) علیھ السلام(عن امیر المومنین 

یاعلى لا تقاتلن اح�دا : الله علیھ و آلھ الى الیمن فقال لى بعثنى رسول الله صلى
ایم الله لان یھ�دى الله عل�ى ی�دیك رج�لا خی�ر ل�ك مم�ا طلع�ت علی�ھ حتى تدعوه و 

 )١(  شمس و غربت و لك و لاوه یا على

) علیــھ الســلام(حضــرت امیــر المــومنین 
 :فرمودند

� علیھ و آلھ مرا فرستاد  حضرت رسول صلى
اى علـى كسـى را : بھ سوى یمن و فرمودنـد

قسم بھ خـدا . نكشید و آنھا را دعوت كنید
طھ تو ھدایت كند خـدا یـك نفـر از بھ واس

آنھا را بھتر است براى تـو از آنچـھ كـھ 
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كند و براى  تابد بر او آفتاب و غروب مى مى
 .تو است ولایت بر آنھا یا على 

اصل قضیھ این حدیث از این قرار است كھ 
ھاى زیادى وجود داشت  در اطراف مكھ بتخانھ

� علیھ و آلھ براى ریشھ كـن  رسول خدا صلى
ساختن بت پرستى در سرزمین مكھ گردانھایى 

ھـاى  را بھ اطراف اعزام نمود تـا بتخانـھ
 .اطراف را ویران كنند

خالد بن ولید بھ فرماندھى گردانى براى 
دعوت قبیلھ حذیمھ بـن عـامر بسـوى اسـلام 
رھسپار سـرزمین آنـان گردیـد رسـول خـدا 

� علیـھ و آلـھ دسـتور داد كـھ خـونى  صلى
جنــگ وارد نشــود چــون از نریــزد و از در 

زمان جاھلیت عموى خالـد بـن ولیـد را در 
یمن كشتھ بودنـد و امـوالش را بـھ غـارت 
برده بودنـد خالـد كینـھ آنھـا را در دل 

 .داشت
� علیھ و آلـھ  بر خلاف قول رسول خدا صلى

با كمال نـاجوانمردى فرمـان داد دسـتھاى 
آنھــا را از پشــت بســتند و آنھــا را بــھ 

عدام كردند این خبـر جنایـت فرمان خالد ا
� علیـھ و آلـھ  خالد بھ گوش پیـامبر صـلى

رسید سخت ناراحت شدند فورا بھ حضرت علـى 
دسـتور داد بـرود آنجـا و ) علیھ السـلام(

) علیھ السـلام(خسارت جنگ را بپردازد على 
بقدرى دقت بخرج داد كھ قیمت ظرف چوبى كھ 

ــى ــھ در آن آب م ــگان قبیل ــد و در  س خوردن
 .د خالد شكستھ شده بود پرداختبرخور

بعد ھمھ سـران مصـیبت زده را خواسـت و 
آیا تمام خسارت جنگ و خونھاى افراد : گفت
: گناه بطور دقیق پرداخت شد ھمگى گفتند بى

بخـاطر اینكـھ ) علیھ السلام(بلى سپس على 
امكان دارد ضررھایى بر آنھا وارد شده كھ 
آنان آگاھى نداشـتھ باشـند مبلغـى بطـور 

 .)٢(  یگان پرداخت و بھ مكھ بازگشترا
از ) علیـھ السـلام(در موقع حركـت علـى 

� علیـھ و  محضر مبارك حضرت رسول اكرم صلى
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) علیـھ السـلام(آلھ چھار جملھ را بھ على 
 :موظفھ فرمودند

اى على دعا و نیـایش را : فرمودند: اول
پیشھ خود ساز زیرا دعا غالبا بـا اجابـت 

 .ھمراه است
مام حـالات سپاسـگزار و شـاكر در ت: دوم

 .باش زیرا شكر موجب فزونى نعمت است
اگر بـا كسـى پیمـان بسـتى آن را : سوم

 .محترم بشمار
از مكـر و نیرنـگ و فریـب دادن : چھارم

مردم بپرھیز زیرا حیلھ بخـود آنـان بـاز 
 ).٣(گردد  مى

مطلب دیگر بھ شما عزیزان محترم از باب 
  لمـومنینو ذكر فان الذكرى تنفع ا: اینكھ

و آن مسألھ اجتناب كردن از گناه اسـت  )٤(
مخصوصا دروغ و غیبت و بدرفتارى كردن بـا 

 .مردم است
در این زمینھ یك روایت از حضـرت امـام 

 :وارد شده است) علیھ السلام(صادق 
  ):علیھ السلام(قال الصادق 

لشراب ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلك الاقفال الشراب و اشر من ا
 ).٥(  الكذب

 :فرموده است) علیھ السلام(امام صادق 
خداوند قرار داده است براى شر قفلھایى 
را و قرار داده است كلیدھاى ایـن قفلھـا 

 .را شراب و بدتر از شراب دروغ است 
كند نـھ  نیاز مى خدا است كھ انسان را بى

مردم، انسان لزومى ندارد كـھ خـلاف واقـع 
نیا برسد اگر بھ این بگوید تا اینكھ بھ د

 .رسد قصد باشد اصلا بھ چیزى نمى
زھر است عطایى خلق ھر چند كھ روا باشد 
حاجت زكھ خـواھى جـایى كـھ خـدا باشـد و 
السلام على من تبع الھداى و نھى نفـس عـن 

 الھدى
� علیھ و آلـھ حـوزه  قم عش آل محمد صلى

 على گلستانى ھمدانى -علمیھ 
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مطـابق  - قمـرى ١٤٢٠صفر المظفـر سـال 
 شمسى ١٣٧٨خرداد سال 

 
 شوند اى بدون پاسخ وارد بھشت مى عده

درباره اعمال است كھ اگر عمل : بحث اول
انسان خـوب باشـد در پیشـگاه خداونـد رو 
سفید است و در پیش مردم ھم عزیز و محترم 

شـود  و زندگى براى این شخص بسیار آسان مى
شـود چـون  و زندگى این چنین افراد سھل مى

آورد در این باره  شھ خدا را در نظر مىھمی
یك روایت بسیار جالـب وارد شـده اسـت از 

 :� علیھ و آلھ رسول اكرم صلى
� علیـھ و آلـھ اذا كـان  قال النبى صلى

یوم القیامھ انبـت � تعـالى لطائفـھ مـن 
امتى اجنحھ فیطیـرون مـن قبـور ھـم الـى 
 الجنان یسرحون فیھا و یتنعمون كیف شاوا؟

  .ھل رأیتم الحساب؟ فیقولون ما راینا حسابا: ول الملائكھفتق
  .ما راینا صراطا: ھل جزتم الصراط؟ فیقولون: فیقولون
  .ما راینا شیئا: ھل رایتم جھنم؟ فیقولون: فیقولون
  .الله علیھ و آلھ من امھ محمد صلى: الملائكھ من امھ من انتم؟ فیقولون: فتقول

: ح�دثونا م�ا كان�ت اعم�الكم ف�ى ال�دنیا؟ فیقول�وننشدناكم نشدناكم الله : فیقولون
  .خصلتان كانتا فینا فبلغنا الله ھذه الدرجھ بفضل رحمھ

كن��ا اذا خلون��ا نس��تحیى ان نعص��یھ و نرض��ى : و م��ا ھم��ا؟ فیقول��ون: فیقول��ون
  .بالیسیر مما قسم لنا
 )٦(حق لكم ھذا : فتقول الملائكھ

� علیــھ و آلــھ  حضــرت رســول اكــرم صــلى
ن روز قیامت شود خداوند تبـارك چو: فرمود

و تعالى برویاند بالھایى براى طائفـھ از 
امت من پس طیران كنند از قبرھاى خود بـھ 

كننـد در آن و  بھشت در حالى كـھ سـیر مـى
برخوردارند از نعمت آن بھ ھـر نحـوى كـھ 

 .بخواھد
آیا حساب را دیدید؟ : گویند پس ملائكھ مى

 .ما حساب را ندیدیم: گویند مى
ــى ــد م ــتید؟ : گوین ــراط گذش ــا از ص آی

 .ما صراط را ندیدیم: گویند مى
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: گوینـد گویند آیا جھنم را دیدید؟ مى مى
 .ما جھنم را ھم ندیدیم

شما از امت كـدام : گویند پس فرشتگان مى
گویند ما از امـت حضـرت  پیغمبر ھستید؟ مى

 .� علیھ و آلھ ھستیم محمد صلى
دھـیم  ما شما را قسم مى: گویند ملائكھ مى

بخدا كھ بیان كنید كھ اعمال شما در دنیا 
دو خصلت در ما بود كھ : گویند چھ بوده؟ مى

خداوند بھ فضل رحمت خود مـا را بـھ ایـن 
 .درجھ رسانید

آن دو خصــلت چــھ بــود؟ : ملائكــھ گوینــد
كـردیم شـرم  مـا ھرگـاه خلـوت مـى: گویند

نمودیم كھ خـدا را معصـیت كنـیم و بـھ  مى
 .رده بود راضى بودیمآنچھ خدا بما روزى ك

كھ شایستھ و حـق شـما : پس ملائكھ گویند
 .است

مومن آن است كھ ظاھرش با بـاطن یكسـان 
باشد چھ در خلوت و چھ در جلوت باید براى 

 .مومن فرق نداشتھ باشد
معصیت خیلى موثر اسـت در زنـدگى یعنـى 

كند گناه نكـردن سـبب  انسان را گرفتار مى
 .ى بگذردشود كھ زندگى انسان براحت مى

در زمان بنى اسرائیل مرد گناھكارى بود 
كرد او در  و از ھمھ نوع معصیت كوتاھى نمى

یكى از مسافرتھاى خود بھ سر چاھى رسید و 
دید یـك سـگى از غایـت تشـنگى زبـانش را 

زند و نفس نفس بھ  بیرون آورده و لھ لھ مى
كند مرد گنھكار بـھ حـال سـگ  چاه نگاه مى

دلش سوخت شال خـود  زبان بستھ ترحم كرد و
را بھ كفش خود بست و بھ این وسیلھ آب از 
چاه بیرون آورده بھ آن حیوان خورانیـد و 
تشنگى او را فـرو نشـاند و كـاملا سـیراب 

 .نموده و نجاتش داد
خداوند مھربان بھ پیامبران زمـان وحـى 
كرد كھ بھ آن بنده بگو كـارى كـھ انجـام 

و اى كوشش ترا پـذیرفتم و از عمـل تـ داده
خوشنودم و لذا از سر تقصیرات و گناھانـت 
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گذشتھ و مورد عفـو خـود قـرار دادم مـرد 
عاصى پس از شنیدن جریان خـود از كارھـاى 
ناشایستھ و قبیح خود نادم و پشیمان شد و 
از گمراھى بطریـق ھـدایت و راه رسـتگارى 

 ).٧(  برگشت
چیزى بالاتر از این نیست كھ انسان خدمت 

سـى را بگیـرد شـما بھ دیگران كند دسـت ك
نگاه كنید یك فرد مرجع عالى قدر شیعھ چھ 

كنـد و  اندازه بھ مردم و بھ اسلام خدمت مى
 .لذا آثار اینھا ھمیشھ باقى است

در روایت منقول است كھ خداونـد عزوجـل 
بھ حضرت داود وحى كـرد اى داود بشـنو از 

گویم و حقیقت را بـھ مـردم  من آنچھ را مى
یامت بھ پیش مـن یـك ابلاغ كن ھر كس روز ق

نمایم  حسنھ بیاورد من او را داخل بھشت مى
حضرت داود عرض كرد خـدایا آن عمـل كـدام 
است خطاب رسید كسى كھ غم و غصھ بنده مرا 
رفع نماید و او را از ناراحتى آسوده كند 

)٨.( 

در : بزرگان دین مربیان اخـلاق فرمودنـد
موقع بگو خدایا ما را یك لحظـھ بخودمـان 

ر و عاقبــت مــا را خــتم بــھ خیــر وامگــذا
بگردان آنقدر افرادى بودند بـھ مقامـاتى 
نایل شدند ولـى در عاقبـت گرفتـار عـذاب 
الھى شدند و كسانى ھـم بودنـد در مرحلـھ 
ــتقیم دور  ــط مس ــد از خ ــاره بودن اول بیچ
بودند و گرفتـار عـذاب خـدا بودنـد ولـى 
اواخر زندگى خداوند بر آنھا منت گذاشت و 

كرد و عاقبت بخیر شدند در آنھا را ھدایت 
 .این زمینھ تأیید عرضم
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 شود راھزن در اثر توبھ محبوب خدا مى
علیــھ (از حضــرت امــام زیــن العابــدین 

مـردى بـا : منقول است كـھ فرمـود) السلام
خانواده خویش از راه دریا مسافرت كرده و 
سوار كشتى شدند و در اثر نامسـاعد بـودن 

د جمعیتـى دریا كشتى آنان شكستھ و خرد شـ
كھ در كشتى بودند ھمھ آنھا ھلاك و غرق آب 
شدند جز ھمسر آن مرد كھ روى تختـھ پـاره 
كشتى قرار گرفتھ و امواج پیكر او را بـھ 

اى از جزایـر  لب دریا انداخت زن بھ جزیره
دریا پناھنده شد و در جزیره با مردى كـھ 
راھزن بود مصادف گردید كھ شغل او ھمیشـھ 

 .بودناراحت كردن مردم 
سـاخت  و در آن جزیره خـود را مخفـى مـى

براى اذیت كردن ناگھان چشم گشـود و زنـى 
آیـا : را دید بالاى سرش ایستاده است گفـت

تو انسانى یا جـن ھسـتى زن جـواب داد از 
انس ھستم راه زن بدون اینكھ با او حرفـى 
بزند جلو او نشست و خواست با او عمل خلاف 

 .عفت مرتكب بشود
ایمان  در چنگال یك مرد بى زن كھ خود را

و از خدا بى خبر گرفتار دید مضطرب گردید 
چـرا نـاراحتى آن بـانوى بـا : راھزن گفت
از : از خدا ترس دارم دزد گفت: ایمان گفت

این عمل و از ایـن كـار تـا حـال انجـام 
اید زن جواب داد نھ بخدا قسم آن مرد  داده
تــو اینقــدر از خــدا تــرس دارى در : گفــت

این موقع ھمچو عمل زشت را بـھ  حالیكھ تا
جا نیاوردى و الان نیز نفرت دارى پس بخدا 
قسم من از تو اولى ترم كھ از خـداى خـود 

 .ترس داشتھ باشم
پس از این از بانو كناره گرفت و بجانب 
اھل عیال مراجعـت نمـود و در اثنـاء راه 
نفس خود را مورد مذمت قـرار داد و توبـھ 

 .عمل سابق خود كرد و واقعا پشیمان شد از
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اتفاقا با راھب نصارا در راه تصـادف و 
برخورد نمود كھ آفتاب سوزان بر سر آنـان 

تابید آن مرد دیـر نشـین بـھ آن جـوان  مى
از خدایت بخواه كھ تكھ ابرى بفرستد : گفت

و بر سر ما سایھ افكند تا از شدت حـرارت 
 .خورشید راحت شویم

من پـیش خـدا آبـرو : جوان در جواب گفت
ارم زیرا تا حال كار نیك بجا نیـاوردم ند

و جــرات نــدارم از خــدا چیــزى در خواســت 
 .نمایم

پس من دعـا كـنم و : عابد دیر نشین گفت
تو آمین بگو جوان جـواب داد قبـول كـردم 
راھب رو بطرف خـدا نمـود درخواسـت حاجـت 
خویش كرد جوان نیز آمین گفت فورا بھ امر 

! و پروردگار لكھ ابرى در آسمان پیدا شـد
سر آنان سایھ افكند و مدتى زیر ھمان ابر 
راه رفتند و پس از زمانى بھ سـر دوراھـى 
رسیدند و از یكدیگر جدا و مفارقت نمودند 
و ھر كدام راه خود را پیش گرفـت ناگھـان 

بالاى سـر آن جـوان بـھ  رراھب دید تكھ اب
 .حركت در آمد
اى جـوان تـو خـوبتر از مـن : عابد گفت

ترام و مقـام تـو بـوده اى و براى اح بوده
است كھ خداوند این قطعھ ابر فرستاده بود 
خواھش دارم از قصـھ و سرگذشـت خـود مـرا 

 .مطلع ساز
جوان داستان خود را با آن زن بھ عابـد 

اى جوان بدان در اثـر : شرح داد راھب گفت
اى خداوند از  خوف و ترس كھ بخود راه داده

سر تقصیرات تو گذشـتھ و تـرا آمرزیـده و 
وجھ باش كھ دیگر پـس از ایـن بـھ طـرف مت

 ).٩(  معصیت نروى
) علیـھ السـلام(اینكھ حضرت امام صـادق 

فرموده است كسى كھ از گناه توبھ كند مثل 
اینكھ گناه نكرده است ھمین روایت بود كھ 
ذكر شد آن جوان توبھ كرد خداوند تبارك و 
تعالى ھم او را پاك كرد و دعایش مسـتجاب 
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اھـل بھشـت اسـت و در  كرد و در آخرت ھـم
دنیا در پیش مردم عزیز و محتـرم و امـین 
مال مردم است اما شیطان قوى اسـت انسـان 

كند بھ معصـیت بعـد گرفتـارش  را وادار مى
كند حالا یا بھ مال یا بـھ مقـام شـاعر  مى

 :خوب سروده
  آنكس كھ بداند و بداند كھ بداند

  اسب شرف خویش از گنبد گردن بجھاند 
  ند و نداند كھ بداند آنكس كھ بدا 

  زود بیدار كنش خفتھ نماند 
  آنكس كھ نداند و بداند كھ نداند 
  لنگ لنگان خرك خویش بھ منزل برساند

  آنكس كھ نداند و نداند كھ نداند  
  در جھل مركب ابد و دھر بماند

 
 دھد عبد� پول حج مستحبى را بھ فقرا مى

علامھ حلى در كشف الیقین و علامـھ نـورى 
لمھ طیبھ حكایتى كھ در بغداد اتفـاق در ك

كنند شخصى بنـام عبـد� بـن  افتاده نقل مى
بھ زیـارت ) رفت در میان مى(مبارك یك سال 

كرد و مدت پـنج  كرد و طواف مى بیت � حج مى
 .سال در این امر مشغول بود

در زمان حكومت مأمون یك وقت بیرون رفت 
در بعضى از سالھا كـھ نوبـت حـج او بـود 

اشـت و متوجـھ دنصد مثقال طلا با خود برپا
 .بازار شد كھ تدارك سفر حج بنماید

اى كھ بـر سـر راه او بـود  پس در خرابھ
اى را دید كھ مرغ مرده را برداشـتھ  علویھ

كنـد  كند و آن را پاك مى و پرھاى او را مى
: عبد� بن مبارك بـھ نـزد او آمـد و گفـت
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گـر كنـى م براى چھ این مرغ مرده را پر مى
اى كھ خداوند تبارك و تعالى  قرآن نخوانده

 :فرماید مى
 )١٠( انما حرم علیكم المیتھ و الدم و لحم الخنزیر

دانـى خـوردن میتـھ حـرام  مگر نمى: گفت
 است؟

از حال من سـوال مكـن و : زن علویھ گفت
مرا بھ حال خود بگذار و از پى كـار خـود 

 .برو
از سخن او چیزى بخـاطر مـن : عبد � گفت

اى : رسید جویاى حال شدم تـا اینكـھ گفـت
عبد� بدان كھ من زنى سیده و علویھ ھسـتم 
فرزندان یتیم دارم شوھرم از دنیـا رفتـھ 
این روز چھارم است كھ چیـزى خـوردنى بـھ 

ھایم نیامده است و چون كـار  دست من و بچھ
بھ اضطرار رسید این مرغ میتھ بر ما حـلال 

رده چیـزى است و من بھ غیر از این مرغ مـ
خـواھم آن را  بھ دست من نیامده اكنون مـى

 .ھایم ببرم پاك كنم براى بچھ
چون این حكایت را شنیدم از : عبد � گفت

این علویھ با خود گفتم واى بر تو اى عبد 
� كدام عمل بھتر از رعایت ایـن علویـھ و 
سادات خواھد بود پـس آن علویـھ را گفـتم 

ل طـلا كـھ دامنت را باز كـن پانصـد مثقـا
داشتم ھمھ را در دامن علویھ ریخـتم و آن 
سال مكھ نرفتم و بـھ منـزل خـود مراجعـت 
كردم چـون حجـاج مراجعـت كردنـد مـن بـھ 
استقبال ایشان رفتم بھ ھـر كـس از حجـاج 

گفـتم خداونـد حـج تـرا قبـول  رسیدم مى مى
فرماید دیدم او نیز بھ من ھمـین دعـا را 

 .نماید مى
آیا خاطر دارى كـھ  اى عبد �: گوید و مى

فلان محل با ما چنین و چنان گفتى و مـردم 
گفتنـد مـن تعجـب  بسیار بھ من ھمین را مى

 .كردم كھ امسال بھ حج نرفتم
�  شب در عالم رویا دیدم رسول خـدا صـلى

علیھ و آلھ را كـھ فرمـود اى عبـد� عجـب 
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مدار بدرستى كھ چون تو بھ فریاد علویھ و 
ز خداونــد متعــال فرزنــدانش رســیدى مــن ا

درخواست كردم كھ ملكى بھ صورت تو بفرستد 
خواھى حج بكن و  براى تو حج بنماید حالا مى

 .)١١(  خواھى حج مكن بعد از این مى
عمل خوب دو ثمره دارد دنیـوى و اخـروى 
ملاحظھ فرمودید تاریخ را كـھ ذكـر كـردیم 
كسى كھ آخرت را مقدم بدارد او بـھ دنیـا 

بطرف دنیـا رفتـیم بـھ رسد ولى اگر  ھم مى
رسیم آیھ قرآن ھم اشاره بـھ  ھیچ كدام نمى
 .این مطلب دارد

من كان یرید حرث الاخره نزد لھ فى حرثھ و من كان یرید حرث الدنیا نوتھ 
 )١٢(  منھا و مالھ فى الاخره من نصیب

آنھا كـھ فقـط بـراى : ترجمھ آیھ شریفھ
گیرى از این  دنیا كشت كنند تلاش براى بھره

زود گذر فـانى باشـد تنھـا كمـى از  متاع
دھیم امـا در  طلبند بھ آنھا مى آنچھ را مى

 .اى نخواھند داشت آخرت ھیچ نصیب و بھره
 

 داستان شیرین بلوھر
ام مـردى را فیـل  بلوھر گفتھ كھ شـنیده

گریخت و فیل از  مستى در پشت سر بود او مى
دنبال او شتافت تا اینكھ بھ او رسـید آن 

را در چاھى آویخت و چنـگ  مضطرب شد و خود
زد بدو شاخھ كھ در كنار چاه روییده بـود 
پس ناگاه دید كـھ در اصـل آنھـا دو مـوش 
بزرگ كھ یكـى سـفید اسـت و دیگـرى سـیاه 

ھاى آن دو شاخ پس  مشغولند بقطع كردن ریشھ
در زیر پاى خود نظر كرد دید چھـار افعـى 

انـد چـون  ھاى خود بیرون كرده سر از سوراخ
ر چاه كرد دیـد اژدھـایى دھـان نظر بھ قع

گشوده است كـھ چـون در چـاه افتـد آن را 
ببلعد چون سر بالا كرد دید كـھ در سـر آن 
دو شاخ اندكى از عسل آلوده است پس مشغول 
شد بلیسیدن آن دو عسل و لذت و شیرینى آن 
عسل او را غافـل نمـود از آن مارھـا كـھ 
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داند چھ وقت او را خواھند گزیـد و از  نمى
دانـد حـال او چـون  آن اژدھا كھ نمـىمكر 

خواھد بود وقتى كھ در كام او افتـد ایـن 
خلاصھ داستان بود اما تفسیر آن چاه دنیـا 
اســت كــھ پــر اســت از آفتھــا و بلاھــا و 
مصیبتھا و آن دو شاخ عمر آدمى اسـت و آن 
موش سیاه و سفید شب و روز اسـت كـھ عمـر 

كنـد و آن چھـار  آدمى را پیوستھ قطـع مـى
انـد كـھ بـھ منزلـھ  اخلاط چھارگانـھافعى 

اند سوده و صـفرا و بلغـم و  زھرھاى كشنده
داند آدمى كھ در چـھ وقـت بـھ  خون كھ نمى

آید كھ صاحب خود را ھـلاك كنـد و  ھیجان مى
آن اژدھا مرگ است كھ منتظر است و پیوستھ 
در طلب آدمى است و آن عسل كـھ دل باختـھ 
او شده بـود و او را از ھمـھ چیـز غافـل 
نموده بود لذتھا و خواھشـھا و نعمتھـا و 

 .)١٣(  عیشھاى دنیا است
یك شخص زاھد و متقى ممكن نیسـت ھـم از 
تمــام لــذتھاى دنیــا بھــره ببــرد و ھــم 

 .نعمتھاى آخرت را برسد
  ھر كس كھ ھواى كوثر دارد

  باید دل از مھر و جھان بردارد 
  گر مھر و جھان خواھى و كوثرطلبى 

  ر داردمحض غلط است خوشھ یكس 
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 ابراھیم جمال و على بن یقطین
 :یك نمونھ تاریخى را ملاحظھ فرمایید

از محمد بن صوفى منقول است كھ ابراھیم 
جمال از على بن یقطین براى انجـام بعضـى 

خواست على بـن  از كارھایش اجازه ملاقات مى
یقطین از پـذیرفتن او امتنـاع ورزیـد از 

بـن  دوستان امام است با اجازه حضرت موسى
وزیر دربار ھارون است ) علیھ السلام(جعفر 

ولى در این موضوع كوتاھى كرد اجازه ورود 
ابراھیم را نداد در ھمـان سـال علـى بـن 
یقطین بھ زیارت بیت � مشرف شد ھنگامى كھ 

خواست بـھ خـدمت حضـرت  در مدینھ اجازه مى
شرفیاب بشـود ) علیھ السلام(موسى بن جعفر 

ھ رو شد و نتوانسـت در پاسخ با منفى رو ب
) علیـھ السـلام(از حضرت موسـى بـن جعفـر 

ــد روز دوم در  ــت كن ــات دریاف ــازه ملاق اج
بیرون منزل با آن حضرت ملاقات نمود و عرض 
كرد آقا جان تقصیر من چھ بوده كھ دیـروز 
اجازه بھ من ندادى شرفیاب بشوم بھ حضـور 

چـرا بـھ بـرادرت ابـراھیم : شما فرمودند
ات نداده بـودى خداونـد ساربان اجازه ملاق

سعى تو را نپـذیرفت و مـورد قبـول قـرار 
نخواھد داد مگر این كھ ابـراھیم شـتربان 

 .تو را عفو كند
عرض كردم یـابن رسـول � در ایـن موقـع 

رسـد زیـرا مـن در  دستم بھ ابـراھیم نمـى
اگر : مدینھ و او در كوفھ است حضرت فرمود

 نمـایم و مایلى من مقدمات آن را فراھم مى
ھا بھ خـواب رفتـھ  در نیمھ شب كھ ھمھ چشم

است خودت تنھـا بـھ قبرسـتان بیقـع بـرو 
بطورى كھ كسـى از دوسـتان و غلامـان خـود 
آگــاه نباشــد و در آنجــا مركــب تنــدرو و 
ھشیار و مجھز آمـاده خـواھى دیـد بـر آن 

 .سوار شو
گوید على بن یقطـین شـبانھ بـھ  راوى مى

گشـت گورستان بقیع آمد و سوار ھمان مركب 
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مدتى نگذشت مگر اینكھ در كوفـھ جلـو درب 
منزل ابراھیم ساربان زانـو بـزمین زد در 

 .على بن یقطین است: خانھ كوبید و گفت
: ابراھیم از درون خانھ جواب داد و گفت

ام چكـار دارد علـى  على بن یقطین در خانھ
بن یقطین گفت اى ابراھیم كار بزرگى پـیش 

اد كـھ و او را سـوگند د. آمد كـرده اسـت
اجازه ورود بھ او بدھـد وقتـى كـھ داخـل 
: منزل گشت داستان خود را شرح داد و گفـت

مولایم مرا نپذیرفتھ و اجازه ورود نـداده 
اســت مگــر ایــن كــھ تــو را راضــى كــنم و 
خوشنودیت را بدست بیاورم تمنا دارم مـرا 

 .مورد عفو خود قرار بدھى
على بن . خدا ترا بیامرزد: ابراھیم گفت

باید پایت را بھ روى رخسـارم : فتیقطین گ
بگذارى و بصورتم فشار دھى چون با امتناع 
ابراھیم جمال روبھ رو شـد دوبـاره او را 
قسم داد ابراھیم مقصود او را عملى سـاخت 

خـدایا : گفـت و در آنحال على بن یقطین مى
 .شاھد و گواه باش

پس از آن سوار شتر شده و ھمان شب مركب 
علیھ (موسى بن جعفر  را در مدینھ در منزل

خوابانید در این وقت حضرت اجـازه ) السلام
  ورود داده و با آغوش بـاز او را پـذیرفت

)١٤.( 

آیا ملاحظھ فرمودید وقتـى كـھ شـخص بـا 
تقوى را آگـاه كنیـد بـھ اشـتباھات خـود 

دھد آن وقـت  شود و عملا انجام مى خوشحال مى
رسد مثل حر بـن یزیـد ریـاحى  بھ نتیجھ مى

 حالت اول او آن چنان بود بعـد ھـم رضى �
كھ خدا در او لطف كرد و حضرت امام حسـین 

دعا فرمود رسـتگار شـد یـك ) علیھ السلام(
 .رساند لحظھ بیدارى ایشان را بھ كجا مى

نمونھ یك جوان اھـل ایمـان و تقـوى را 
ملاحظھ فرمایید آیـھ شـریفھ مـلاك را فقـط 
تقوا دانستھ نھ مال و منال و نـھ جـاه و 

ل و نھ علم و اولاد علم ھم مقدمـھ عمـل جلا
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است حاج على بغدادى داراى علم نبود بلكھ 
 :فرماید اھل تقوا بود قرآن كریم مى

یا ایھاالناس انا خلقناكم من ذكر او انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتع�ارفو ان 
اى مردم ما ھمـھ  )١٥( اكرمكم عند الله اتقیكم ان الله عل�یم خبی�ر

مــرد و زنــى آفریــدیم آنگــاه شــما را از 
ھاى بسیر و فرق مختلف گردانیدیم تـا  شعبھ

قرب و بعد نژاد و نسب یكدیگر را بشناسید 
بزرگوارترین شما نزد خـدا بـا تقـواترین 
مردمند و بر نیك و بد مـردم كـاملا آگـاه 

 .است
در سوره دیگر خداونـد تبـارك و تعـالى 

دھـد  اجر و مزد شخص صالح و عده و مژده مى
دھـد  فراد گناه كار را وعده عـذاب مـىو ا

 .بلكھ عذاب شدید
 :نمایم توجھ شما را بھ این آیھ جلب مى

من عمل صالحا من ذكر او انثى و ھو مؤمن فلنحیینھ حیوه طیبھ و لنجزینھم 
ھر كـس از مـرد و زن  )١٦(  اجرھم باحسن ما ك�انوا یعمل�ون

كار نیكى بھ شرط ایمان بخـدا بجـاى آورد 
زنـدگانى خـوش و بـا سـعادت ما او را در 

گردانیم و اجر بسیار بھتر از عمل  زنده مى
 .نیكى كھ كرده بھ او عطا كنیم

 
 جوانى با ایمان بھ نام جویبر

حالا یك داستان و یك سرگذشـتى را بـراى 
كـنم ببینـد انسـان  خواننده عزیز ذكر مـى

 .رسد وقتى كھ اھل ایمان باشد بكجا مى
نام جوبیر یك جوان مومن و پرھیزگار بھ 

جوانى است اھل یمانھ فقیر و چھره سیاه و 
 .كوتاه قد لكن با ھوش است

�  آوازه اسلام و ظھـور رسـول اكـرم صـلى
علیھ و آلھ را شنیده بـود و لـذا یكسـره 
آمد بھ مدینھ از نزدیك جریـان را ببینـد 
طولى نكشید اسلام آورد اما چون نـھ پـولى 

وقتـا داشت و نھ منزلى و نھ آشنایى لذا م
� علیھ و آلھ  بھ دستور حضرت رسول خدا صلى

اى دیگـر ھـم  برد و عـده در مسجد بھ سر مى
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مثل ایشان بودند تا اینكھ بھ حضـرت وحـى 
شد مسجد جاى سكونت نیست اینھـا را بایـد 
در خارج از مسجد منزل كننـد حضـرت رسـول 

� علیھ و آلھ جـاى دیگـرى درسـت  اكرم صلى
د بھ آنجا كـھ صـفھ كرد آنھا را منتقل كر

گفتنـد كـھ  گویند آنھا را اصحاب صفھ مى مى
� علیـھ و آلـھ بـھ آنھـا  رسول اكرم صـلى

 .كرد رسیدگى مى
روزى نظر حضرت بھ جوبیر افتـاد گفتگـو 
زندگى و سر سامان جویبر افتـاد در جـواب 

یا رسول خدا بھ مـن مگـر دختـر : عرض كرد
 دھند كھ با این قیافھ و چھره سیاھى من مى

خداوند بھ وسـیلھ ارزش : و تنگدستى فرمود
افراد را عوض كـرد بسـیار افـراد محتـرم 
ــا را  ــلام آنھ ــت اس ــد در دوره جاھلی بودن
پــایین آورد و بســیار افــراد در جاھلیــت 
خوار بودند اسلام قدر آنھـا را بـالا بـرد 
خداوند تعالى بھ وسیلھ اسلام افتخـار بـھ 
ر نسب و فامیل را منسوخ كرد اكنون ھمـھ د

اند مگر كسى كـھ تقـوى او بیشـتر  یك درجھ
� علیھ و آلھ بـھ فكـر  است حضرت رسول صلى

 .افتاد زندگى براى جوبیر تشكیل بدھد
لذا روزى حضـرت امـر ازدواج را بـھ او 
پیشنھاد كرد و دستور داد یكسره بھ خانـھ 
زیاد بن لبید انصارى برود و دخترش را كھ 

رى كنـد ذلفا نام دارد براى خود خواسـتگا
زیاد ابن لبید از ثروتمنـدان و محتـرمین 
مدینھ بود وقتى كھ جوبیر وارد خانھ زیاد 

اش در  بن لبید شد گروھى از بستگان قبیلـھ
: آنجا جمع بودند جوبیر جلوس كـرد و گفـت

� علیـھ و آلـھ  من از طرف رسول اكرم صـلى
پیامى براى تو دارم حالا محرمانـھ بگـویم 

 .یا علنى
پیام حضرت افتخار است بـراى : زیاد گفت

 .من علنى بگو
مـن را فرسـتاده دختـرت ذلفـا را : گفت

 .براى من خواستگارى كنم
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رسول خدا بھ تو ایـن موضـوع : زیاد گفت
 .را فرمود

عجب است رسم ما نیست دختر خود را : گفت
جز بھ ھم شأنھاى خودمان بدھیم تو بـرو و 

 .من خود حضور حضرت خواھم رسید
بنام ذلفا بسیار زیبا بود ) زیاد(دختر 

در زیبایى معـروف بـود سـخنان جـوبیر را 
شنید آمد پیش پـدرش تـا مـاجرا را آگـاه 

 گفت؟ پدر این مرد چھ مى: باشد گفت
بھ خواستگارى تو آمـده بـود : پدرش گفت

 .� علیھ و آلھ از طرف رسول اكرم صلى
نكند واقعـا حضـرت فرسـتاده : ذلفا گفت

 .را تمرد باشدباشد و رد كردن تو او 
 زیاد گفت چھ كنم حالا بھ نظر شما؟

بھ نظر من قبل از آنكھ بـھ حضـور : گفت
� علیھ و آلھ برسد بـرو او  رسول اكرم صلى

را بھ خانھ برگردان بعد بـرو پـیش حضـرت 
� علیھ و آلھ ببینیـد قضـیھ چـھ  رسول صلى

بــوده، زیــاد رفــت جــوبیر را بــھ خانــھ 
ت را دید جریان برگردانید بعد رفت آن حضر

كھ جـوبیر پیـامى آورده از طـرف : را گفت
شما لكن رسم ما در این اسـت كـھ دختـران 

 .دھیم خود را فقط بھم شأنھاى خودمان مى
بھ او كھ جوبیر مومن اسـت : حضرت فرمود

كنى از میان رفتھ مرد  و آن خیال كھ تو مى
مومن ھم شان زن مومنھ است زیاد آمد خانھ 

یان را نقل كرد، دختـرش بھ سراغ دخترش جر
بھ نظر من پیشنھاد رسول خـدا را رد : گفت

 .نكن من ھم بھ این امر راضى ھستم
زیاد ابن لبید ذلفا را بھ عقـد جـوبیر 
در آورد و مھر او را از مال خودش تعیـین 

 .كرد و جھاز خوبى براى عروسى تھیھ كرد
ایـد؟  آیا خانـھ تھیـھ كـرده: زیاد گفت

كردم ایـن  ن فكر نمىچیزى كھ م: ر گفتبیجو
بــود كــھ روزى داراى زن و زنــدگى بشــوم، 

� علیھ و آلھ ناگھـان آمـد  رسول اكرم صلى
زیاد تمام لوازم عروسى و خانھ : چنان گفت
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را فراھم كرد بدون اینكھ جوبیر بـا خبـر 
شود وقتى كھ چشمش افتـاد بـھ آن خانـھ و 
لوازمش گذشتھ بھ یادش آمد كھ اول در چـھ 

لا چھ وضـعى دارد كـھ اول نـھ حال بوده حا
 بـھ!مالى نھ حسـب و نسـبى داشـت خداونـد

وسیلھ اسلام این ھمھ نعمـت داده اسـت مـن 
اى از  چقدر باید خدا را شكر كنم بھ گوشـھ

 .اطاق رفت و بھ تلاوت قرآن پرداخت
یك وقت بھ خود آمد كھ نـداى اذان صـبح 
بھ گوشش رسید آن روز را بھ شكرانھ نعمـت 

قتى كھ زنان بھ سراغ ذلفا نیت روزه كرد و
رفتن او را بكـر یافتنـد معلـوم شـد كـھ 

بیر نزدیك او نیامده قضـیھ را از پـدر وج
پنھان داشتند دو شبانھ روز دیگر بھ ایـن 
نحو گذشت سر و صدا بھ خانواده عروس پیدا 
شد كھ شاید جبیر توانایى جنسـى نـدارد و 
احتیاج بھ زن ندارد ناچار بھ زیـاد ابـن 

ع دادند كھ جریان از ایـن قـرار لبید اطلا
� علیـھ و  است زیاد ھم بھ رسول اكرم صـلى

 .آلھ خبر داد
مگر : حضرت جوبیر را خواست و بھ او گفت

بلكھ شدیدتر اسـت، : میل بھ زن ندارى گفت
اى،  پس چرا تا حال پیش عروس نرفتھ: فرمود
وقتى كھ توى اطـاق رفـتم ایـن ھمـھ : گفت

لـت شـكر در مـن نعمت را در خودم دیدم حا
پیدا شد لازم دانستم قبل از ھر چیزى خـدا 
را شكر و عبادت كنم از امشب نـزد ھمسـرم 
خواھم رفت جریان را حضرت بـھ آنھـا خبـر 

 .داد
بعد جھاد پیشامد كرد جوبیر زیـر پـرچم 
اسلام در آن جھاد شركت كرد و شھید شد بعد 
از شھادت جـوبیر زنـى بـھ انـدازه ذلفـا 

راى ھیچ زنى بھ اندازه خواستگارى نداشت ب
 .)١٧(ذلفا حاضر نبودند پول خرج كنند 

پس معلوم و روشن شد از سرگذشت از ایـن 
جوان با ایمان و متقى كھ عملش را ھـم در 
زندگى دید و ھم بعد از مردن كھ شھادت بر 
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شود پـس ثمـره  او نصیب شد و وارد بھشت مى
 .تقوى را خواننده عزیز فھمیدیم

 
 شود ر مكھ مىیك جوان نورس امی

پس از فتح مكھ طولى نكشید كھ جنگ حنین 
� علیھ  پیش آمد ناچار باید رسول اكرم صلى

و آلھ و سربازانش از مكھ خارج شوند و بھ 
جبھھ جنگ بروند لازم بود براى تنظیم امور 
ادارى آن شھر كھ بھ تازگى از دست مشركین 
خارج شده فرماندار لایـق و مـدبرى تعیـین 

ر كمال شایستگى بھ كارھاى مـردم شود كھ د
ھـایى كـھ  نظمـى رسیدگى كند و بعلاوه از بى

ممكن است دشمنان بوجـود آورنـد جلـوگیرى 
نماید پیشواى اسلام در بین آنھا یعنـى در 

اى  میان تمام مسلمین جوان بیست و یك سالھ
بـراى آن مقـام ) عتاب بن اسـید(را بنام 

 .بزرگ برگزید و بنام وى فرمان صادر كرد
عتاب ابن اسید در آن روز سـنش بیسـت و 

� علیـھ و آلـھ  یكسال بود رسول اكرم صـلى
امر فرمود كھ با مردم نماز بگـذار عتـاب 
ابن اسید اول امیرى بود كـھ پـس از فـتح 

 .مكھ اقامھ نماز جماعت كرد
� علیھ و آلھ بھ عتـاب  پیغمبر اكرم صلى

: ابن اسید فرماندار برگزیده خـود فرمـود
ام  دانى تو را بھ چھ مقامى گمـارده مى آیا

ام؟ تـو را  و بر چھ قومى فرمـانروا كـرده
حاكم و امیر اھل حرم خدا و سـاكنین مكـھ 

ام اگر بین مسلمین كسى را از  معظمھ نموده
شناختم حتما این مقـام را  تر مى تو شایستھ

 .كردم بھ وى محول مى
عتاب ابن اسید روزى كھ از طرف پیشـواى 

م بــھ مقــام فرمانــدارى مكــھ بــزرگ اســلا
برگزیده شد سنش در حـدود بیسـت و یكسـال 
بود انتصاب آن جوان بھ چنین مقـام بـزرگ 
باعث رنجش خاطر شدید رجال عرب و برزگـان 
مكھ شد زبان بھ شكایت و اعتراض گشودند و 
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� علیھ و آلھ دوسـت  رسول اكرم صلى: گفتند
دارد ما را حقیر و پست باشـیم بـھ ھمـین 

جــوان نورســى را بــر مشــایخ عــرب و جھــت 
 .بزرگان حرم امیر و فرمانروا كرده است

آمیز مردم بھ سـمع مبـارك آن  سخنان گلھ
حضرت رسید نامھ مفصلى خطاب بھ مردم مكـھ 
نوشت و تاكید كرد كھ تمام مـردم موظفنـد 
از عتاب ابـن اسـید اطاعـت نماینـد و در 
پایان با جملھ كوتاھى اعتراض بیجا بـودن 

 :ا جواب دادمردم ر
و لا یحتج محتج منكم فى مخالفتھ بصغر سنھ فلیس الاكبر ھو الافضل بل الا 

  فضل ھو الاكبر
ھیچ یك از شما عتـاب را اسـاس اعتـراض 
قرار ندھد زیرا كـھ بزرگـى سـن فضـیلت و 
كمال معنوى انسان نیست بلكھ میزان بزرگى 

 .)١٨(  انسان فضیلت و كمال معنوى است
 

 لدین بھ یك حیوانترحم كردن ناصر ا
و ات��اكم م��ن ك��ل م��ا س��التموه و ان تع��دوا نعم��ت الله لا تحص��وھا ان الانس��ان 

 )١٩( لظلوم كفار
انــواع نعمتھــا كــھ از خداونــد تعــالى 
درخواست كردید بھ شـما عطـا فرمـود اگـر 

ھـاى بـى انتھـاى خداونـد تعـالى را  نعمت
بخواھید بشمارید یا بھ شماره آورید ھرگز 

 .كرد حساب آن نتوانید
ھاى خداونـد آگـاه بـودن و  یكى از نعمت

بفكر آخرت و صالح و خالص كردن اعمال خود 
بینید یك عمـل كوچـك  انسان است یك وقت مى

اید براى آخرت  را براى خداوند انجام داده
 .كافى است

بینى یك عمـر نافلـھ شـب،  یك وقت ھم مى
ایـد  قرآن و دعا و اعمال دیگر انجام داده

ــما ــھ درد ش ــى ب ــاریخ  ول ــورد، در ت نخ
 .اند نوشتھ

روزى ناصرالدین شاه بھ اطاق آب انبـار 
شنود پـس  رسد و صداى نالھ سگھایى را مى مى
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ھـایش  بیند سگى زائیده و بچـھ از تحقیق مى
ھایش  بھ او چسبیده و در اثر گرسنگى پستان

ھــایش نالــھ و فریــاد  شــیر نــدارد و بچــھ
 شـود كنند ناصر الدین شاه سخت متأثر مى مى

خرد  از دكان نانوایى كھ نزدیك بود نان مى
انــدازد و ھمانجــا  و جلــوى آن حیــوان مــى

ھـا ھـم شـیر  خورد و بچھ ایستد تا سگ مى مى
 .شوند خورند آرام مى مادر را مى

ناصر الدین خوراك یك ماه آن سـگ را از 
دھـد و  خـرد و پـولش را مـى آن نانوایى مى

ھ كند كھ ھر روز یك مقدار نان بـ سفارش مى
این سگ بدھید بعد ناصرالدین شاه با فقرا 

ــردش  دوره ــر گ ــر روز عص ــھ ھ ــتند ك اى داش
رفتند و براى شام در منزل یكى بـا ھـم  مى

نمودند تا شـبى كـھ نوبـت بـھ  صرف شام مى
ناصرالدین شد زنى داشت در وسط شھر تھران 

اش بود و زنى ھـم تـازه گرفتـھ بـود  خانھ
 .نزدیك دروازه شھر منزل او بود

گویـد  دھد و مـى زن قدیمى خود پول مى بھ
امشب فلان عـدد مھمـان دارم و بـراى شـام 

كنـد و طـرف عصـر بـا  آییم زن قبول مـى مى
ررفقایش بیرون شھر رفتھ تصادفاً تفریح آن 

گـذرد  و مقدارى از شـب مـى کشدروز طول مى
گویند دیر شـده و  ھنگام مراجعت رفقایش مى

ر تـو خستھ شدیم ھمین دروازه كھ منزل دیگ
گویـد اینجـا  آییم ناصر الـدین مـى است مى

چیزى نیسـت و در خانـھ وسـط شـھرى كـاملاً 
تدارك دیده باید آنجا برویم رفقـا راضـى 

گوینـد مـا امشـب در اینجـا  شوند و مى نمى
كنـیم و  مانیم و مختصرى غذا قناعـت مـى مى

 .اى براى فردا آنچھ تدارك دیده
ناصر الدین كھ مشھور بھ میر غضب باشـى 

كند و مقدار نان كبـاب  بود ناچار قبول مى
خوابند  خورند و ھمانجا مى خرد و آنھا مى مى

اى بـى اختیـارى  ھنگام سحر از صداى نالـھ
شـوند و از او  میر غضب باشى ھمھ بیدار مى

 .پرسند اش را مى سبب گریھ
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در خواب امام چھـارم حضـرت : گوید او مى
: زین العابـدین را دیـدم بـھ مـن فرمـود

نى كھ بـھ آن سـگ كـردى مـورد قبـول احسا
خداوند عالم شـد و خداونـد در مقابـل آن 
احسان امشب جان تو و رفقایـت را از مـرگ 
حفظ فرمود، زیرا زن قدیمى تو سمى تـدراك 
كرده و در فلان محل از آشـپزخانھ گذاشـتھ 

روى  بود تا داخل خوراك شما كند فـردا مـى
آن سم را بر میـدارى مبـادا زن را اذیـت 

ش رھا كن دو اگر بخواھید او را بھ خو كنى
یعنى طلاق دھید و دیگر اینكھ خداوند تـرا 
توفیق توبھ خواھد داد چھل روز دیگـر بـھ 

) علیـھ السـلام(كربلا سر قبر پـدرم حسـین 
 .شوى مشرف مى

بـراى تحقیـق : گویـد پس صبح بھ رفقا مى
صدق خوابم بیاییـد بـھ خانـھ وسـط شـھرى 

شـوند زن  ارد مىآیند چون و برویم با ھم مى
كند كھ چرا دیشـب نیامـدى بـھ او  تعرض مى

كند و با رفقایش بھ آشپزخانھ  اعتنایى نمى
روند و بھ ھمان نشانھ كھ امـام چھـارم  مى
فرمــوده بــود ســم را بــر ) علیــھ الســلام(

گوید دیشـب چـھ خیـالى  میدارد و بھ زن مى
علیـھ (درباره ما داشتى و اگر امر امـام 

كردم لكـن بـھ  تلافى مى نبود از تو) السلام
امر مولایم با تو احسان خـواھم كـرد اگـر 
مایلى در ھمین خانھ باش و من با تو مثـل 
اینكھ چنین كارى نكرده بودى رفتار خواھم 
كرد و اگـر میـل فـراق دارى تـو را طـلاق 

 .دھم خواھى بھ تو مى دھم و ھر چھ مى مى
توانـد  بیند رسوا شده و دیگر نمـى زن مى

كند او ھم با  ى كند طلب طلاق مىبا او زندگ
دھد و پس از گذشت چھـل  كمال خوشى طلاقش مى

شـود و ھمانجـا بـھ  روز بھ كربلا مشرف مـى
 .)٢٠(رحمت حق واصل میگردد 
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 وفاى سگ عجیب است
مرحوم آیت � بلادى نقل كرده كھ یكـى از 
بستگانم چند سال در فرانسھ بـراى تحصـیل 

ریس خانـھ رفتھ بود، نقل كـرد كـھ در پـا
كرایھ كردم و سگى را براى پاسبانى نگـاه 

بسـتم و  داشتھ بودم شبھا درب خانھ را مـى
خوابیـد و مـن بـھ كـلاس درس  سگ نزد در مى

گشتم و سگ ھم با من داخـل  رفتم و بر مى مى
یك شبى برگشتن بھ خانـھ طـول . شد خانھ مى

كشید و ھوا ھم سرد بـود بـھ ناچـار پشـت 
آوردم گوشھا و سرم  گردنم با پالتوام بالا

را پوشاندم و دستكش در دست كرده و صورتم 
را گرفتم بھ طورى كـھ تنھـا چشـمم بـراى 
دیدن راه باز بود با این ھیئت درب خانـھ 
آمدم تا خواستم قفل را باز كنم سگ زبـان 
بستھ چون ھیئت خود را تغییر داده بودم و 
صورتم را پوشیده بودم مرا نشـناخت و بـھ 

و دامـن پـالتوام را گرفـت  من حملھ كـرد
فوراً صورتم را باز كـردم و صـدا زدم تـا 

اى  مرا شناخت با نھایت شرمسارى بـھ گوشـھ
از كوچھ خزید در خانھ را باز كردم آنچـھ 
اصرار كردم داخل خانھ نشد بـھ ناچـار در 
رابستم و خوابیدم صبح كـھ بـھ سـراغ سـگ 
آمدم دیدم مرده است دانسـتم كـھ از شـدت 

ه است این عمل یك حیوان بوده حیا جان داد
ندانستھ انجام گرفت از شـدت خجالـت جـان 

 ).٢١(  داد كھ چرا مرتكب این عمل شدم
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 سگ خود را فداى صاحب خود كرد
مرحوم حاج معتمد الدولھ فرھـاد میـرزا 

مـن بـا : استاندار فارس بود نقل كرده كھ
 .سفیر انگلیس در تھران آشنایى داشتم

او براى من آلبومى روزى بھ دیدنش رفتم 
كھ در آن عكسھاى بسیار بود آورد و نشانم 

داد ناگھان عكسى را برداشت كھ بـھ مـن  مى
اختیار گریان شد من  بدھد تا آن را دید بى

نگاه كردم دیدم عكس سگى تعجب كردم چگونھ 
اش را  كنـد سـبب گریـھ از دیدن آن گریھ مى

این سگ عادى نبود و مرا بـا : پرسیدم گفت
ره عجیبـى اسـت و آن ایـن اسـت در او خاط

اوقاتى كھ لندن بـودم روزى بـراى انجـام 
ماموریتى كھ در چند كیلومترى خـارج شـھر 
داشتم از خانھ بیرون آمدم و كیف خـود را 
كھ در آن اسـناد و مـدارك مھـم دولتـى و 

 .مقدار زیادى پول بود ھمراه داشتم
این سگ ھم ھمراھم آمد و ھـر چـھ او را 

ت تا آنكھ در خارج شھر بـھ رد كردم برنگش
ــتھ و  ــایھ آن نشس ــر س ــیدم زی ــى رس درخت
استراحت كردم و مقدار خوراكى كـھ ھمـراه 
داشتم خوردم و بلند شدم حركت كـردم جلـو 

گذاشت بروم ھرچھ سعى كردم  مرا گرفت و نمى
مانع نشود سودى نبخشید غضبناك شـدم ھفـت 
تیر ھمراه داشتم چند تیـر بـھ او زدم او 

آزادانـھ رفـتم پـس از طـى  افتاد آنگـاه
 .مسافت زیادى دیدم كیف من ھمراھم نیست
ام و  متوجھ شدم كـھ زیـر درخـت گذاشـتھ

ام خیلـى ناراحـت شـدم چـون  فراموش كـرده
مسئولیت شدیدى برایم داشت علاوه بر فقدان 
پولھــا ترســیدم كــھ كســى آن را برداشــتھ 

 .باشد
بھ سرعت برگشتم و دانستم سگ زبان بستھ 

ام  كھ من كیف را فراموش كـرده دانستھ بود
كرد چون بـھ زیـر  لذا از رفتم جلوگیرى مى

درخت رسیدم كیف را ندیدم بیشـتر ناراحـت 
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شدم بھ فكر افتادم سراغ سگ بـروم ببیـنم 
در چھ حال است بھ آنجـایى كـھ تیـرش زدم 
آمدم ندیدم بعد اثـر خـونش را بـر زمـین 
مشاھده كردم بر اثر قطرات خون آمـدم تـا 

گودالى كھ در آن افتاده بود و از رسیدم ب
مسیر جاده كنـار و دور افتـاده بـود، در 
حالى كھ كیف مرا بھ دندان گرفتھ و آن سگ 
باوفا مرده است دانستم پس از تیر خـوردن 
و مایوس شدن از من بھ ایـن فكـر افتـاده 
ــذران  ــتبرد رھگ ــف را از دس ــھ كی ــت ك اس
ــدارى كنــد لــذا آن را از ســر راه  نگھ

ا توانایى داشتھ از جاده دور برداشتھ و ت
شده تا افتاده و مرده است آیا جا نـدارد 
كھ براى چنین سـگى گریـان شـوم و كـردار 
ــخت  ــان او س ــر احس ــود در براب ــند خ ناپس

 )٢٢(. ناراحت نشوم

 
 سگ صاحبش را آگاه كرد

الـدین از پـدرش نقـل  بمرحوم شیخ شـھا
جد پدرش مرحوم حسـینعلى میـرزا : كرده كھ

شود كھ بـرود تـوى  برھنھ مى در كنار دریا
دریا شنا كند سگى كھ داشتھ در ھمراه خود 

خواسـتھ  شود در ھمان لحظھ كـھ مـى مانع مى
ــى ــگ م ــدازد س ــر آب بین ــود را ب ــد  خ بین

تواند از صـاحبش جلـوگیرى كنـد و الان  نمى
شـود طعمـھ  رود و ھـلاك مـى صاحبش در آب مى

شود ناچار خود را در نقطھ معینى  حیوان مى
 .كند یا پرتاب مىاز در

بلعـد  ناگاه یك حیوان بزرگـى او را مـى
فھمد جھت جلوگیرى كـردن  حسینعلى میرزا مى

سگ چھ بوده و چگونھ خودش را فداى صـاحبش 
شود و از  كرده است از رفتن دریا منصرف مى

 ).٢٣(شود  كار سگ حیران و گریان مى
حالا برادران محترم شما ببینید خداونـد 

مـت داده، مـال داده، چھ انـدازه بمـا نع
ھـا  اولاد داده، سلامتى داده، از ھمھ نعمـت
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بالاتر نعمت ولایت و دوسـتى علـى بـن ابـى 
و اولاد طاھرین علـیھم ) علیھ السلام(طالب 

السلام شاھد عرضم این داستان است كھ توجھ 
 .نمایم شما را بھ آن جلب مى

 
 

 سلطان محمد از نعمت ولایت خود آگاه شد
ــ ــھ شخص ــده ك ــا نقــل ش ــید رض ــام س ى بن

اى داشت قنـدھارى بنـام سـلطان  خواھرزاده
بیند كھ  محمد، رضا روزى سلطان محمد را مى

لكن تھیدست بـود، او . او شغلش خیاطى بود
 .بیند را بسیار خوشحال و خندان مى

پرسـیدم چطـور امـروز : گوید سید رضا مى
 بینم؟ شما را شاد مى

دیشــب از جھــت برھنگــى : در جــواب گفــت
یم و نزدیكى ایام عید گریـھ زیـادى ھا بچھ

) علیـھ السـلام(كردم و بھ امیر المومنین 
ــارى  ــخى روزگ ــو س ــا ت ــردم آق ــاب ك خط

 .بینى ھاى مرا مى گرفتارى
ــ ــون خوابی ــھ از دچ ــدم ك ــواب دی م در خ

دروازه عیدگاه قندھار بیرون رفـتم بـاغى 
اش از طلا و نقـره اسـت  بزرگ دیدم كھ قلعھ

ــزد ــر ن ــدین نف ــھ چن ــت ك آن در  درى داش
ایستاده بودند نزدیك آنھا رفتم، پرسـیدم 

 این باغ كیست؟
علیـھ (از حضرت امیر المـومنین : گفتند
 .است) السلام

التماس كردم كھ بگذاریـد بـھ حضـور آن 
�  فعلا رسـول خـدا صـلى: حضرت بروم، گفتند

علیھ و آلھ تشریف دارند بعد اجازه دادند 
یـھ و � عل اول خدمت رسول خـدا صـلى: گفتم

 .گیرم آلھ برسم و از ایشان سفارش مى
چون بھ خدمتش رسـیدم از پریشـانى خـود 

ــود ــردم فرم ــكایت ك ــود : ش ــاى خ ــیش آق پ
: برو، عـرض كـردم) علیھ السلام(اباالحسن 
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اى مرحمت فرمایید حضرت خطى بـھ مـن  حوالھ
 .دادند دو نفر را ھم ھمراه من فرستادند

رسـیدم ) علیـھ السـلام(چون خـدمت علـى 
از : سلطان محمد كجا بـودى؟ گفـتم: دفرمو

پریشانى روز بھ شما پناه آوردم و حوالـھ 
� علیھ و آلھ دارم پس آن  از رسول خدا صلى

حضرت حوالھ را گرفـت و خوانـد و بـھ مـن 
نظرى تندى نمودند و بازویم را فشـار داد 
و نــزد دیــوار بــاغ آورد اشــاره فرمــود، 

یـان شكافتھ شد دالانى تاریك و طـولانى نما
شد و مرا ھمـراه بـرد سـخت ترسـناك شـدم 
اشاره دیگرى كرد روشنایى ظاھر شد پس درى 

 .نمایان شد و بوى گندى بھ مشامم رسید
داخل شو و ھر چـھ : بھ شدت بھ من فرمود

اى  خواھى بردار داخل شـدم دیـدم خرابـھ مى
است پـر از لاشـھ مـردار حضـرت بـھ تنـدى 

د از زود بردار لاشھ زیادى آنجا بو: فرمود
ترس مولا دست دراز كردم پاى یـك قورباغـھ 

: اى بـھ دسـتم آمـد برداشـتم فرمـود مرده
بیـا در : برداشتى عرض كـردم بلـى فرمـود

برگشتن دالان روشـن بـود در وسـط دالان دو 
دیگ پر آب روى اجـاق خـاموش مانـده بـود 

سلطان محمد چیزى كھ بدست دارى در : فرمود
آب زدم  آب بزن و بیرون آور چون آن را در

 .دیدم طلا شده است
سـلطان : حضرت بھ من نگاه كرد و فرمـود

خواھى  محمد براى تو صلاح نیست محبت مرا مى
یا این طـلا را عـرض كـردم محبـت شـما را 

پس آن را در خرابھ انداز بھ مجرد : فرمود
انداختن از خواب بیـدار شـدم بـوى خوشـى 
بمشامم رسید تـا صـبح از خوشـحالى گریـھ 

 .)٢٤(  كردم مى
و من یتق الله یجعل لھ مخرجا و یرزقھ م�ن : قال الله تبارك و تعالى فى كتابھ

 )٢٥(  حیث لا یحتسب و من یتوكل على الله فھو حسبھ
ھر كس تقواى الھى پیشھ كند خداوند راه 

كنـد و او را از  نجاتى براى او فراھم مـى
دھد و ھر كـس  جایى كھ گمان ندارد روزى مى
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د كفایــت امــرش را بــر خداونــد توكــل كنــ
 .كند مى
 

مرحوم آیت � شفتى طعام خود را بـھ سـگ 
 دھد مى

در حالات حضرت آیـت � آقـاى سـید محمـد 
باقر شفتى ذكر شده كـھ آن مرحـوم اوایـل 
تحصیلات خود در نجف اشرف از حیث فقـر بـر 

گذشـت و غالبـا ایشـان از  او بسیار بد مى
 .براى قوت لا یموت خود معطل بودند

لامر نجف را ترك كـرد و بـھ حـوزه آخر ا
علمیھ اصفھان آمد در آنجا ھم بھ او سـخت 

 .گذشت مى
مدتى بر من گذشـت نداشـتم : فرموده بود

تا اینكھ بسیار ضعیف شدم روزى در مدرسـھ 
نماز وحشتى آوردند تقسیم كردند بھ مقدار 
یك نماز ھم بھ من دادند پـیش خـود گفـتم 

ت قـدرى ام بھتر اسـ مدتى است گوشت نخورده
گوشت بخـرم رفـتم بـازار یـك دانـھ جگـر 

 .گوسفندى خریدم
اى دیدم سـگى  در مراجعت برخوردم بخرابھ

در كنار خرابھ از گرسنگى حال حركت ندارد 
: گویـد و شیر در پستان او خشكیده است مـى

ھاى او بھ  دلم بحال سگ سوخت چون دیدم بچھ
انـد مـن آن جگـر را  زیر سینھ او چسـبیده

مودم و بھ سوى او افكندم تـا قطعھ قطعھ ن
تمام شد آن سگ سـر خـود را بطـرف آسـمان 
بلند كرد و چند مرتبھ صدا زد یقین كـردم 

 .در حق من دعا كرد
طولى نكشید كھ شفت كھ محل اصلى من است 
یكى از ثروتمندان آنجا وجھ زیـادى بـراى 
من فرستاد و لكن در نامھ قید كـرده بـود 

صـرف كنـى  كھ راضى نیستم یك درھـم آن را
بلكــھ بایــد آن را در نظــر شخصــى امینــى 
بگذارى تا اینكھ سرمایھ كسـب خـود قـرار 
دھد و از منافع آن استفاده كنى چـون بـھ 
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دستور او عمل نمودم خداوند بھ مـن ثـروت 
فــوق العــاده عنایــت كــرد كــھ چھــار صــد 
كاروانسرا و دو ھزار دكـان خریـدم و یـك 

در  دھى خریدارى نمودم كھ مال التجاره او
 .شد ھر سالى نھصد خروار برنج مى

و در ھر سال مالیات مستغلات مـن بھفـده 
و ) البتھ پول آنزمان(رسید  ھزار تومان مى

 ).٢٦(عائلھ من حدود سیصد نفرند 
 

 نھایت تقواى شیخ انصارى
یكى از بزرگان اھـل علـم و اھـل تقـوى 
مرحوم حضرت آیت � العظمى آقاى حـاج شـیخ 

در  ١٢١٤ایشان در سـال مرتضى انصارى است 
شھر دزفول متولد شد پس از آنكـھ مقـدمات 
علوم را بھ پایان بـرد بـھ اتفـاق پـدرش 
محمد امین وارد كربلا شد حدود چھـار سـال 
بھ درس سید محمـد مجاھـد شـریف العلمـاء 
حاضر گشت در این ھنگام بـھ علـت محاصـره 
كردن رومیان بعضى بلاد عـراق را از كـربلا 

و پس از مدتى ناگزیر بـھ عازم كاظمین شد 
زادگاه خود مراجعھ نمـود دو سـالى را در 
دزفــول ســرگرم مطالعــھ بــود بعــد تصــمیم 
مسافرت بھ عتبات گرفت كھ با مخالفت شدید 

 .مادر مواجھ شد
شیخ انصارى با اصرار بھ رفتن سـرانجام 
با حضور والدین قرار شـد تفـالى بكـلام � 

ایـن مجید بزنند بعد از باز نمودن قـرآن 
 :آیھ آمد

 )٢٧(  و لا تخافى و لا تحزنى انا رادوه الیك و جاعلوه من المرسلین

نترس و اندوھگین مشو بھ درستى كھ بـاز 
دھـیم  گردانیدیم او را بسوى تو و قرار مى

 .او را از مرسلین، مادر سكوت كرد
شیخ وارد كربلا شد در اینجـا چنـد سـال 
اقامت نمود و از محضـر شـریف العلمـاء و 

مند شـدند بعـد  رزندان كاشف الغطاء بھرهف
از وفات شریف العلماء بھ قصد زیارت مشھد 
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وارد ایران شد و از خراسان عـازم كاشـان 
گردید و در كاشان حدود چھار سال از محضر 

 .مرحوم ملا احمد نراقى كسب فیض نمودند
ه اجتھاد و روایـت زو ایشان بھ شیخ اجا

در  داد شــیخ از كاشــان وارد اصــفھان شــد
آنجا و در بروجرد با اسـتفاده از مراجـع 

داد پنج سال در اصفھان و بروجرد  ادامھ مى
ــال  ــد در س ــتند بع ــت داش ــھ  ١٢٤٨اقام ب

خوزستان آمد و بعد از یكسال بھ نجف اشرف 
اراده كرد كھ ھمیشھ در نجف بماننـد بـاز 
از محضر فرزند كاشـف الغطـاء و در محضـر 

نمودنـد  استفاده مى) قدس سره(صاحب جواھر 
تا اینكھ رسید بـھ مقـام مرجعیـت اسـتاد 

 .بزرگوار شدند
تالیفات مھم شیخ انصارى كتاب بـھ نـام 
رسائل در اصول و یك كتاب بھ نـام مكاسـب 
در فقھ است كھ ھمھ بزرگان و مراجع از آن 

 .)٢٨(نمایند  كتابھا تدریس مى
یكى دیگر از علما بزرگ مرحوم حضرت آیت 

یخ محمــد كــاظم � العظمــى آقــاى حــاج شــ
 .خراسانى معروف بھ آخوند خراسانى

قمـرى در  ١٢٥٥تولد آن مرحـوم در سـال 
مشھد مقدس نام پدر وى آخوند ملا حسـین از 
ــس از  ــد پ ــت، آخون ــوده اس ــرات ب ــل ھ اھ

ن مقدارى از تحصیلات خود در مشـھد  گذرانده
ھمسر اختیار كرد بعد از آن بـراى تحصـیل 

ن شـرح بھ نجف رفت استادان آخوند بـھ ایـ
 :است

حضرت آیت � العظمى شیخ مرتضـى انصـارى 
قده سره و حضرت آیت � العظمـى سـید علـى 
شوشترى و حضرت آیت � العظمى مجاھد كبیـر 
میرزا حسن شیرازى مرحـوم آخونـد بـیش از 

شاگرد داشت كـھ  ١٧٠٠چھل سال تدریس كرد، 
 .یكصد نفر آنھا مجتھد بودند

دان آخونـد بھ یك نقل دیگر یكى از شاگر
یك شب تعداد شـاگردان ایشـان را : گوید مى

شماره كردم بھ سھ ھزار نفر شـدند علمـاء 
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بزرگ ایران و عراق شاگردان ایشان بودنـد 
ره نفـر دكھ ھمھ مرجع تقلیـد بودنـد چھـا

 :آنھا را نام برده شده
آیــت � العظمــى شــیخ محمــد حســین : اول

 نائینى
صـاحب آیت � العظمى شیخ محمد حسن : دوم
 جواھر
آیت � العظمى سید شمس الدین صاحب : سوم

 علم انساب
آیت � العظمـى شـیخ عبـدالكریم : چھارم

  حائرى موسس حوزه علمیھ قم
آیت � العظمى آقا ضیاء عراقى از : پنجم

 بزرگان جھان تشیع بود
ــم ــن : شش ــید ابوالحس ــى س ــت � العظم آی

 اصفھانى مرجع تقلید
ظمـى سـید محمـد تقـى آیـت � الع: ھفتم

 خوانسارى مرجع تقلید
آیت � العظمى سید صدرالدین صـدر : ھشتم

 مرجع تقلید بود
آیت � العظمـى سـید جمـال الـدین : نھم

 گلپایگانى مرجع تقلید بود
آیــت � العظمــى حــاج آقــا حســین : دھــم

 بروجردى مرجع تقلید بود
آیت � العظمى سـید ابوالقاسـم : یازدھم

 نى و سیاسىكاشانى دی
آیت � العظمى حاج آقـا بـزرگ : دوازدھم

 تھرانى رحمھ � صاحب كتاب الذریعھ
آیت � العظمى حـاج سـید محسـن : سیزدھم

 حكیم مرجع تقلید
آیــت � العظمــى ســید محمــود : چھــاردھم

 شاھرودى مرجع تقلید
پانزدھم و چند دیگر بوده كھ ذكر نشـده 

اجع تقلید تمام آقایان كھ ذكر شده ھمھ مر
 )٢٩(و شاگردان مرحوم آخوند بودند 
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 آیت � شھید سید محمد مجاھد
یكى از علماء بزرگ سید محمد مجاھد است 
از مراجع تقلید است در قرن سیزدھم فرزند 

 .صاحب ریاض و داماد سید بحرالعلوم
مادرش دختر وحید بھبھانى قده سره بـود 
و این مادر بزرگوار بھترین پرسـتار بـود 
براى این فرزند و لذا در نوجوانى از علم 

 .و فضیلت و تقوى برخوردار بود
شیعیان عراق مخصوصا ایرانیـان سـید را 

انـد وقتـى وارد  خیلى دوست داشتند نوشـتھ
قزوین شد و بھ حوض مسجد آنجا وضـو سـاخت 
بلا فاصلھ تمام آب حوض را مردم آنجا جھـت 
تبرك اندك اندك بین خودشان تقسیم نمودند 

ــھ و ــراى شــفا استشــفاء  از آن جرع اى ب
 .برگرفتند

سید محمد مجاھـد در عصـر پـدرش مـدتھا 
استاد حوزه علمیھ اصـفھان و قـزوین بـود 
بعد از فوت پدرش عازم كربلا شـد و ریاسـت 
حوزه علمیھ عـراق چنـد سـالى بـھ ایشـان 
منتھى شد طولى نكشید حملـھ روس در زمـان 

ضى فتحعلى شاه قاجار بھ ایران شروع شد بع
 .از شھرھا بھ تصرف قواى روس در آمد

سید محمد وقتى شنید در شـھرھاى شـمالى 
ما غیر ایرانى كودكان را تدریس نمـوده و 
آنھــا را از خوانــدن قــرآن و دروس دینــى 

نماید حكم جھاد داد و خودش ھـم  ممانعت مى
بھ جبھھ جنگ شتافت ولـى متأسـفانھ بعضـى 

اه سستى نموده و كمك نكردند براى اینكھ ش
ھاى خویش مشغول بـود و  در تھران بھ عیاشى

مسألھ جنگ بھ معاھـده فیمـابین دو دولـت 
 .خاتمھ یافت

اند با آنكھ سید مردم را بھ كمـك  نوشتھ
كرد با این حال آنقـدر بـھ ایـن  وادار مى

سید روحانى بزرگوار اذیت و جسارت كردنـد 
انداختند تا  بلكھ سنگ و آب دھان بھ وى مى

وین مراجعت كننـد و او در ناچار شد بھ قز
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قزوین بھ سختى مریض شد و بھ ھمین مـرض و 
اش را  با شدت ناراحتى وفات نمود و جنـازه

 .)٣٠(آوردند در نینوا دفن نمودند 
 

 عالم بزرگوار صاحب جامع السادات
 :یك داستان اخلاقى

پس از آنكھ ملا مھدى نراقى كتـاب جـامع 
از  ھـایى السادات را در اخلاق نوشت و نسخھ

اى  آن در مناطق مسلمان نشین پخش شد، نسخھ
از آن كتاب بدست بـزرگ مـرد شـیعھ جـامع 
كمالات و فضائل سید مھدى بحرالعلوم كھ در 
نجف اشرف محو علم و تقوى و زھد و عبـادت 

 .و مرجعیت بود رسید
سید از دیدن این كتاب كھ بھتـرین كتـب 
اخلاقى بود بسیار خوشحال شـد و آرزو كـرد 

دیدار مولـف آن موفـق گـردد مـلا  روزى بھ
خواسـت  مھدى نراقى آرزو داشت و از خدا مى

كھ زیارت امیر المومنین و كربلا و كاظمین 
و سامرا بھ او نصیب شود خداوند روزى كرد 
وارد نجف شدند بر اساس رسوم تمام مراجـع 
و علما و دانشمندان و طلاب از آن بزرگوار 

مـھ دیدن كردنـد و آنجنـاب بـھ بازدیـد ھ
 .تشریف بردند

تنھا كسى كھ از ایشان دیدن نكـرد سـید 
بحر العلوم بود اھل نجف از این واقعھ دل 

پرسیدند علت اینكھ  زده شدند ھمھ از ھم مى
بحر العلوم بھ دیدن ملا مھدى نراقى نرفـت 
چھ بود مرحوم نراقى احوال سید را پرسـید 

بر : و از خانھ او نشانى خواست بعد فرمود
ت از این مرد علم و عمـل دیـدن ما لازم اس

 .كنیم
خواست بھ دیـدن بحـر  از اینكھ نراقى مى

العلوم برود ھمھ تعجب كردند آنجنـاب بـھ 
منزل سید رفت در آنجـا جمعـى از علمـا و 
طلاب حضور داشتند نراقى وارد شد مجلس ھمھ 

 .ورود او را گرامى داشتند
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ولى بحر العلوم بھ نراقى توجھى نكرد و 
احتـرام و ادب خـوددارى كـرد حتى از جھت 

نراقى با رعایت دقت و موقعیت مجلس بـدون 
ــید  ــاورد از س ــرو بی ــھ اب ــم ب ــھ خ اینك
خداحافظى كرد و بھ خانھ خـود رفـت قضـیھ 
بحرالعلوم بـا نراقـى در نجـف اشـرف بـا 
اعجاب بسیار شدید علما و طلاب روبـرو شـد 
پس از چند روز كھ از بازدید بحر العلـوم 

 .خبرى نشد
اقى بھ دیـدار او شـتافت و سـید باز نر

مثل مجلس اول شاید كمى سردتر بـا نراقـى 
برخورد كرد مجلس دوم ھم بـدون اینكـھ در 
وجود نراقى اثر سوء بگذارد تمام شد بـاز 
ھم سید بحرالعلوم بھ بازدید نراقى نرفـت 
سفر نراقى رو بھ پایـان بـود در روزھـاى 
آخر سفر باز ھم بھ دیدار سید میل كـرد و 

بار سوم بھ زیارت بحرالعلوم شـتافت  براى
چون وارد مجلس شد علما و طلاب دیدنـد كـھ 
بحرالعلوم با حال عجیب تا درب منـزل بـھ 
استقبال نراقى شـتافت و آنجنـاب را چـون 

اى در برابر مـولاى در آغـوش گرفـت و  بنده
ــت ادب و  ــرت رعای ــھ آن حض ــبت ب ــب نس عجی
احترام كرد و او را داخل منزل بـرد و در 

ال خضوع از آن حضرت پذیرایى كرد پس از كم
پایان مجلس سبب برخوردھـاى اول و دوم را 

رسیدن نراقى چھ بود جـواب پاز بحرالعلوم 
مــن كتــاب بــا عظمــت جــامع : داد و گفــت

السادات را مطالعھ كردم و آن را در نـوع 
نظیر دیدم آرزو داشتم مولـف آن را  خود بى

چـھ ببینم و او را آزمایش كنم كھ آیـا آن
در آن كتاب در باب فضایل اخـلاق نوشـتھ و 
در خود او ھسـت یـا نـھ كـھ او را در آن 
مجلس امتحـان كـردم و دیـدم از ایمـان و 
ــالایى  ــبر ب ــع و ص ــم و تواض ــلاق و حل اخ

وردار است از این جھـت در مجلـس سـوم خبر
كمال احترام و ادب و خضوع را نسبت بھ وى 
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ق مراعات كردم كھ او مرد دین و پیكر اخـلا
 .)٣١(  و مجسمھ عمل صالح است

 )٣٢(  علیك بالتواضع فالھ من اعظم العباده): علیھ السلام(قال على 

) علیھ السـلام(امام امیر المومنین على 
بــر شــما باشــد تواضــع كــھ او : فرمــوده

 .ترین عبادت است بزرگ
قرآن كریم در میان خـدمات رسـول اكـرم 

ا � علیھ و آلـھ از تواضـع آن حضـرت ر صلى
بسكھ اخـلاق حضـرت نیكـو : فرماید تعریف مى

 :فرماید است مى
بھ درستى كـھ تـویى بـر  )٣٣(  و انك لعلى خلق عظیم

 .خلق عظیم
 

� علیـھ و  صـلى(كار كردن رسـول گرامـى 
 براى یھودى) آلھ

� علیھ و آلـھ از  یك روزى رسول خدا صلى
مدینھ بیرون رفت دید عربـى سـرچاه بـراى 

آیـا اجیـر : شـد فرمـودك شتر خـود آب مـى
دھـم  خرما مى ٣بلى ھر دلوى : خواھى گفت مى

� علیھ و آلھ یك دلو كشـید  حضرت رسول صلى
 .و سھ خرما گرفت

دوباره كشید ریسمان قطع شد دلو افتـاد 
بھ چاه اعرابى غضـبناك شـد سـیلى بصـورت 

� علیـھ و آلـھ زد و  حضرت رسول اكرم صـلى
ول دسـت اجرت حضرت را داد بعـد حضـرت رسـ

مبارك را میان چـاه كـرد دلـو را بیـرون 
آورد اعرابى این حلم و خلق را دید فھمید 
كھ آن حضرت بر حق است لذا رفت دسـت خـود 
را قطــع كــرد و از حــال رفــت و غــش كــرد 

اى دیدند كھ او غش كرده او را بحال  قافلھ
آوردند و سؤال كردند قصھ را نقل كرد بعد 

)  علیـھ و آلـھ� صلى(آمد خدمت رسول اكرم 
 .براى عذر خواھى

دست خود را چرا قطع كـردى : حضرت فرمود
دستى كـھ بـھ شـما جسـارت كنـد لازم : گفت

: ندارم حضرت او را بھ اسلام دعوت كرد گفت
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گویید و رسول ھستید دست مـرا  اگر راست مى
خوب كنید حضرت دست قطع شده را موضع خـود 

ال بسم � و دست كشـید و بحـ: گذاشت فرمود
اولى آورد اعرابى اسلام آورد این یكـى از 
رفتار رسول خدا بود بـا فـرد مخـالف كـھ 

 ).٣٤(اخلاق او ھم ایمان آورد  اكارى كرد ب
� علیھ  در شب معراج حضرت رسول اكرم صلى

یا احمد ھل تدرى لاى شى فض�لتك عل�ى س�ایر : و آلھ خطاب رسید
  و سخاوه النفس و رحمھ الخلق بالیقین و حسن الخلق: لا قال: الانبیاء؟ قال

� علیـھ  خداوند تعالى با حضرت رسول صلى
فرماید یا احمد آیـا  كند مى و آلھ تكلم مى

دانى براى چـھ شـما را از ھمـھ انبیـا  مى
خداونـد ! نـھ: برترى قرار دادم؟ عرض كرد

براى این كـھ در وجـود تـو : تعالى فرمود
 صفات خوبى وجود دارد

 .مانآنھا یقین و ای: اول
 .اخلاق و رفتار نیك با مردم: دوم
دارى و كسى را از خـودت  یاریدست : سوم

 .كنى مأیوس نمى
نسبت بھ مـردم رحـیم و مھربـان : چھارم

 .ھستى
بــراى خــاطر ایــن صــفات مــن تــو را از 

 .)٣٥(  انبیاء مقدم نمودم و فضیلت دادم
آیھ شریفھ ھم درباره مسالھ اخـلاق اسـت 

فى الامیین رس�ولا م�نھم یتل�وا عل�یھم آیات�ھ و ھو الذى بعث : فرماید مى
 )٣٦(  یزكیھم و یعلمھم الكتاب و الحكمھ و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبین

او كســى اســت كــھ در میــان جمعیــت درس 
نخوانده رسولى از خودشان برانگیخت آیاتش 
را بر آنھا بخواند و آنھا را پاكیزه كند 

ز آن و كتاب و حكمت بیاموزد ھر چند پیش ا
 .گمراھى آشكارى بودند
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اخلاق نیك سبب نجات دادن از قتل حتمـى  
 شد

� علیـھ و  اسیرانى خدمت رسول اكرم صـلى
آلھ آوردند حضرت بكشتن تمامى آنھا فرمان 

 .داد جز یك تن از آنھا را آزاد فرمود
مرد آزاد شده علت رھایى خود را از قتل 

در تو پنج صـفت : حتمى پرسید، حضرت فرمود
نیك وجود دارد كھ خداوند تبارك و تعـالى 

 .دارد و رسولش آن را دوست مى
ــرم و : اول ــر ح ــاده ب ــوق الع ــرت ف غی

 .خانواده خود
 .داراى سخاوت ھستى: دوم
 .باشى در گفتارت راستگو مى: سوم

 .تو داراى شجاعت ھستى: چھارم
 .باشى اخلاق نیك و پسندیده مى: پنجم

بى شـد مرد با شنیدن این سخن مسلمان خو
�  و در یكى از جنگھا با رسول گرامـى صـلى

علیھ و آلھ ھمراھى نمود و بھ درجھ رفیعھ 
 ).٣٧(شھادت نائل آمد 

 
 عمل حذیفھ در ھنگام جنگ

بحث اخلاق از جملھ مباحـث مھـم علمـى و 
فلسفى است مورد بررسـى دانشـمندان بـوده 

� علیـھ و آلـھ  است كـھ رسـول اكـرم صـلى
 .فرموده است

 )٣٨(  بعثت لاتمم مكارم الاخلاقانما 

: � علیھ و آلـھ فرمـود پیغمبر اكرم صلى
من بر انگیختھ شـدم كـھ مكـارم اخـلاق را 

 .تتمیم و تكمیل نمایم
اى از سربازان  در جنگ یرموك ھر روز عده

كردند و پس از جنگ سـاعتھا  مسلمین جنگ مى
ــھ  ــى ب ــا زخم ــالم ی ــى س ــورد بعض زد و خ

بعضى كشتھ یا مجروح  گشتند ھا بر مى پایگاه
ماندنــد حذیفــھ  در میــدان جنــگ بجــاى مــى

 :گوید مى
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در یكى از روزھا پسر عمـویم بـا دیگـر 
سربازان بھ میدان رفتند ولى پس از پایان 
جنگ مراجعـت نكـرد ظـرف آبـى برداشـتم و 
روانھ میدان شدم بھ این قصد كھ اگر زنده 
باشد آبش بدھم پس از جستجو او را یـافتم 

مقى در تن داشت كنارش نشسـتم و كھ ھنوز ر
 .آرى: خواھى با اشاره گفت آب مى: گفتم

در ھمین موقع سرباز دیگرى كھ نزدیك او 
بھ زمین افتاده بود و صداى مـن را شـنید 
آھى كشید و فھماند كھ او نیز تشنھ است و 

 .خواھد آب مى
پسر عمو بھ من اشاره كرد كـھ بـرو اول 

ر عمویم را گوید پس بھ او آب بده خذیفھ مى
گذاردم و بھ بالین دومى رفتم و او ھشـام 

خواھى بـھ اشـاره  آب مى: بن عاص بود گفتم
بلھ در این موقع صداى مجروح دیگـرى : گفت

نخورد و بـھ  شنیده كھ آه گفت ھشام ھم آب
من اشاره كرد كھ بھ او آب بـدھم در نـزد 
سومى رفتم ولى در ھمان لحظـھ جـان سـپرد 

او نیـز در ایـن  برگشتم بھ بـالین ھشـام
فاصلھ مرده بود و چـون نـزد پسـر عمـویم 
رفتم دیدم او ھم از دنیـا رفتـھ حـالا آب 
خوردن او و یا نخوردن او نقصى مھم نبـود 
ولى ایثار یك مجروح را ملاحظـھ بفرماییـد 

)٣٩.( 
 

 عبد� جعفر بھ مسافرت نیم روزه رفت
عبد� جعفر در راه مسافرت نیمھ روزى بھ 

رسید و باغ نخلى را سر سبز و  یك روستایى
خرم در نزدیكى آن دید تصمیم گرفت پیـاده 

 .شود و چند ساعتى در باغ استراحت نماید
كـرد ولـى  مالك باغ در روستا زندگى مـى

غلامى را در آن باغ گمارده بود تـا از آن 
باغ مراقبت كند عبد� بـا اجـازه وى وارد 
باغ شد و براى اسـتراحت جـاى مناسـبى را 

نتخاب كرد ظھر فرا رسید عبـد� دیـد كـھ ا
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غلام سفره خود را باز كرد تا غذا بخورد و 
اى  در سفره سھ قرص نـان بـود ھنـوز لقمـھ

نخورده بود كھ سگى داخل باغ شد و نزدیـك 
 .غلام آمد

او یكى از قرصھاى نان را بھ او انداخت 
و سگ گرسنھ با حرص آن را بلعید و دوباره 

 .نانش شدمتوجھ غلام و سفره 
او قرص دوم و سپس قرص سوم را نـزد سـگ 
انداخت و سفره خالى را بدون آن كـھ خـود 
چیزى بخورد جمع كرد عبد� كھ ناظر جریـان 
بود از غلام پرسید جیره غذایى شما در روز 
چقدر است جواب داد ھمین سھ قرص نـان كـھ 

پس چرا این سگ را بر خود مقدم : دیدى گفت
را بـھ او خورانـدى  داشتى و تمام غـذایت

آبادى و محل سگ نـدارد : غلام در جواب گفت
دانستم این حیوان از راه دور بھ این  و مى

جا آمده و سخت گرسنھ است و بـراى مـن رد 
كردن و محروم ساختن چنین حیـوانى سـنگین 

 .بود
پس تو چھ خواھى كرد؟ جواب : عبد� پرسید

گذرانم جوانمردى  داد امروز را بگرسنگى مى
آن غلام سیاه مایھ حیرت عبد� جعفـر شـد و 
در وى اثرى عمیق گذاشت براى اینكـھ عمـلا 
او را در این كرامت اخلاق و رفتار انسانى 
تشویق كرده باشد آن را جدیت نمود تا باغ 
را با غلام از صاحبش خریدارى كرد غـلام را 
در راه خدا آزاد كرد و باغ را ھم بـھ او 

 ).٤٠(ر بخشید این خلاصھ ایثا
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 مصادف ذوالقرنین با مرد الھى
ذوالقرنین كھ خداوند تبارك و تعالى در 

 :قرآن نام برده است
 )٤١(  قالوا یا ذاالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فى الارض

شــیخ صــدوق داســتانى جــالبى را حكایــت 
كند كھ ذوالقرنین با لشگر فراوانـى از  مى

غول كرد مـردى را دیـد مشـ بیابان عبور مى
نماز است و بـھ عظمـت ذوالقـرنین تـوجھى 
نكرد ذوالقـرنین از بزرگـى روح او تعجـب 
: كرد پس از تمام شدن نمـازش بـھ او گفـت

چگونھ با دیدن بزرگى دستگاه من نترسـیدى 
 .و بھ حال تو تغییر پیدا نشد

با كسى مشغول مناجات بـودم : عرضھ داشت
كھ قدرت و لشگرش بینھایت است ترسـیدم از 

صرف شوم و بـھ تـو متوجـھ گـردم از او من
عنــایتش محــروم گــردم و دیگــر دعــایم را 

 .اجابت ننماید
اگر ھمراه من بیـایى : ذوالقرنین فرمود

كنم پیر مرد  ھایت را اجابت مى تمام خواستھ
من حاضرم ھمھ جا با تو باشم بھ شرط : گفت

 :آن كھ چھار چیز براى من ضمانت كنى
مــریض ســلامتى كــھ دارم ھــیچ وقــت : اول
 .نشوم
نعمتى كھ دارم ھمیشـھ باشـد زوال : دوم

 .نداشتھ باشد
قدرتى كھ دارم پیـرى در او دیـده : سوم
 .نشود

حیــاتى كــھ دارم مــرگ نداشــتھ : چھــارم
 .باشد

پس من از كسى كھ تمـام امـور : مرد گفت
دارم و بھ  در تحت قدرت او است دست بر نمى

شخص مثل خودم عـاجز و محتـاج اسـت تكیـھ 
 .نمایم

كدام مخلوق بـر اینھـا : والقرنین گفتذ
 .توانا است
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پـس مـن ھمـراه آنـم كـھ : پیر مرد گفت
 ).٤٢(  روم توانا است یعنى پیروى خدا مى

ایمان ھر چھ قوى باشـد بخـدا نزدیكتـر 
شود گناه از ضعف ایمان است انسانى ھست  مى

گویـد انسـان  براى ھزار تومان یك دروغ مى
یـك دروغ  دیگرى است براى ده ھزار تومـان

گوید نفر دیگر است یك صد ھـزار تومـان  مى
 .گوید نفسش باشد دروغ مى

شود یك میلیون ھـم  اما شخصى ھم پیدا مى
بدھید بلكھ میلیونھا نفع داشتھ باشد خلاف 

دھـد  گوید و مخالف امر خدا انجام نمـى نمى
امـر خـدا را مھمتـر از ھمـھ چیـز : یعنى

كـھ ) رضـى � عنـھ(ابـى ذر : داند مثـل مى
درباره آن گفتھ شده آسمان سایھ نیفكند و 
ــى ذر  ــتھ از اب ــنگینى را برنداش ــین س زم
راستگوتر این عمل نیست مگر ایمان در حـد 

 .اعلاء نسبت بخداوند تبارك و تعالى
 

 با یك جوان بیدار) ص(مكالمھ رسول � 
: از اسحاق ابن عمـار روایـت شـده گفـت

كـھ ) علیـھ السـلام(شنیدم از حضرت صـادق 
� علیھ و آلھ نمـاز  حضرت رسول صلى: فرمود

صبح را در مسجد بـا مـردم بـھ جـاى آورد 
چشمش در مسجد بجوانى افتاد كھ رنگـش زرد 
و بدنش لاغر و چشـمانش بگـودى فـرو رفتـھ 

 .بود
� علیھ و آلھ بھ او  حضرت رسول اكرم صلى

بـا : چگونھ صبح كـردى؟ عـرض كـرد: فرمود
شـحال شـد از یقین، حضرت تعجـب كـرد و خو

براى ھر یقینـى حقیقتـى : گفتارش و فرمود
: است پس چیست علامت یقـین تـو؟ عـرض كـرد

ھمین یقین من است كھ مرا بـھ فكـر آخـرت 
انداختــھ و محــزون كــرده و در شــب خــواب 
ندارم و در روزھاى گرم تابستان مـرا بـھ 
روزه واداشتھ و مرا بھ دنیـا و ھرچـھ در 

ھ گویا نظـر رغبت نموده تا اینك او است بى
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كنم بھ عرش خداى خودم در حالیكھ برپـا  مى
شده براى حسـاب و محشـور شـدند مخلوقـات 
براى حساب و من ھم در میـان آنھـا ھسـتم 

بینم اھل بھشت را در بھشت بھ  مثل آنكھ مى
ناز و نعمـت مشـغول ھسـتند و گویـا نظـر 

كنم بھ اھل جھنم در حالتى كھ در جھـنم  مى
شـنوم الان  ینكھ مىو در عذاب ھستند گویا ا
 .صداى آتش را با گوش خود

� علیـھ و آلـھ بـھ  پس رسول گرامى صـلى
اى اسـت كـھ خـدا  این بنده: اصحابش فرمود

قلبش را با ایمان نورانى كرده بعد از آن 
ثابت بـاش بـر ایـن یقینـى كـھ : فرمودند

 .دارى
� علیـھ و  یا رسول � صلى: جوان عرض كرد

ھ خدا شھادت را بھ من آلھ دعا بفرمایید ك
روزى فرماید پس حضرت دعا كـرد پـس طـولى 
نكشید در بعضـى از جنگھـاى حضـرت رفـت و 
شھید شد و دھمین نفر بود كھ شھادت نصـیب 

 ).٤٣(او شد 
ھاى ایمان نخـوردن ربـا و  یكى از نشانھ

رشوه است، رشوه آن است كھ انسان چیزى را 
از كسى بگیرد حق دیگرى را بھ او واگـذار 

ماید یا پولى را بھ كسى بدھـد و بگویـد ن
در ھر ماه اینقدر بدھیـد بـدون آنكـھ آن 
گیرنده تجارت كند و قرار داد كند مقدارى 
از سود پول بھ من بدھید بلـى اگـر خـودش 
چیزى بدھـد بـھ مسـتحبات ھـم عمـل كـرده 
بنابراین شخص با ایمان دور است از خوردن 
پولھایى كھ پیش شارع مقـدس امضـاء نشـده 

ست اگر كسى مقدار مشخص شده را بدھد كسى ا
و قرارداد كند پـول از مـن كـار از شـما 
منافع آن را نصف براى من یا كمتـر و یـا 
بیشتر خلاصھ طبق قرار داد عمـل شـود ایـن 
تجارت صحیح است و شرعى، داستانى را توجھ 

 .فرمایید
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 عاقبھ بن یزید و عمل مھم او در اسلام
ید كھ در عصـر شخصى بھ نام عاقبھ بن یز

مھدى عباسى قاضى بـود در بغـداد یـك روز 
ھنگام ظھر نزد خلیفھ آمد و تقاضا كرد كھ 
یك نفر را بجـاى او بـراى قضـاوت منصـوب 
نماید تا این كھ اسناد و مـدارك مربوطـھ 

 .را بھ او تسلیم كند
مھدى عباسى چون سخن او را شـنید خیـال 
كرد یكى از رجال دولت بـھ او بـھ دشـمنى 

تھ و او آزرده خـــاطر و خشـــمگین برخاســـ
از این جھت استعفایش را در خواست . ساختھ

علت آزردگى تو اگر ایـن اسـت : كرد و گفت
كھ كسى با تو معارضھ كرده بگو تـا ھمـین 

 .الان بھ تادیب او فرمان دھم
 .چنین اتفاقى نیفتاده است: قاضى گفت

 پس علت استعفا چیست؟: مھدى عباسى گفت
پــیش دو نفــر از  یــك مــاه: قاضــى گفــت

اى دشوار بـھ محضـر  مراجعین در خصوص قضیھ
اى و شـھودى  قضا حاضر شدند و ھر یك ادلـھ

بر صدق اظھـارات خـود را در مـورد نـزاع 
اقامھ كرد و حجتھا آورد كھ جـاى تامـل و 

 .مطالعھ و تحقیق بود
من در برابر این قضیھ دشوار فرومانـدم 
م چندین بار تجدید جلسھ كردم و امید داشت

كھ آن قضیھ را بھ اصلاح میان طرفین پایان 
 .بدھم

در بین یكى از طرفین دعوى خبـر یافتـھ 
بود كھ من رطب دوست دارم از این رو براى 
جلب توجھ من در چنین موسم كھ فصـل نـوبر 
رطب است مقدارى از بھترین قسم آن را كـھ 
من ھرگز نظیرش را ندیده بودم حتـى بـراى 

میسـور نیسـت  خلیفھ نیـز در چنـین فصـلى
فراھم آورده و با پرداخت چند درھم رشـوه 
بھ توسط دربان آن طبق و درھم را نزد مـن 

 .آورد
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در این ھنگام دربان طبـق را در برابـر 
ایـن ھدیـھ فـلان : من بر زمین نھاد و گفت

است من از مشاھده این وضـع سـخت ناراحـت 
شدم چندان كھ خشـمگین شـدم دربـان را از 

رطـب را بـھ آورده آن خدمت براندم و ظرف 
 .باز گرداندم

ولى روز دیگر چون متـداعیان بـھ دفتـر 
قضا آمدند نتوانستم آن دو را بھ یك چشـم 
بنگرم و در دل خود بھ یك منزلت قرار دھم 
زیرا طبق رطب ھر چند كھ من آن را مسـترد 
داشتھ بودم اثر خود را در نفس مـن بـاقى 
گذاشتھ بود حالا فكر كنید تـا اگـر آن را 
پذیرفتھ بودم و كام خویش را با آن شیرین 

 .كرده بود حال من بر چھ منوال بود
: بعد قاضى بالحن حاكى از تاثر بود گفت

روزگارى كھ خلق آن روزگـار بـراین گونـھ 
ترسم  اند من بر دین خود مى فساد كشیده شده

كھ از غفلت بھ دام حیلھ ایشان در افتم و 
ر كـار سرمایھ تقوى و ایمان خود را بر سـ

قضا نھم پس مرا از این مسئولیت برھـان و 
از ادامھ این خدمت معذور دار خداوند عذر 

 ).٤٤(تو را بپذیرد 

 
 آورى زكات ابن اللبیھ و جمع

� علیھ و آلھ مـردى  حضرت رسول اكرم صلى
) ازد(بھ نام ابـن اللبیـھ را از طایفـھ 

براى جمع آورى زكات فرستاد و چون آن مرد 
خود بازگشت مبلغـى از امـوال از ماموریت 

را كھ ھمـراه آورده بـود تسـلیم پیغمبـر 
� علیھ و آلـھ كـرد و مبلغـى را  اكرم صلى

آن قسمت مال شما : براى خود برداشت و گفت
اى است كھ مـردم بـھ مـن  و این قسمت ھدیھ

� علیـھ و  اند رسول اكـرم صـلى اھداء كرده
چـرا در خانـھ پـدر و مـادر : آلھ فرمـود

آورند یـا  تى تا ببینى ھدیھ برایت مىننشس
نھ بعد بـھ سـخن برخاسـت و در طـى بیـان 
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چگونھ است كھ ما مردمان را : موثرى فرمود
گویند  سازیم پس مى مامور جمع آورى زكات مى

این قسمت مال شما و این قسمت ھدیـھ اسـت 
كھ بما اھداء شـده چـرا چنـین مـامور در 

د نشـیند تـا ببیننـ خانھ پدر و مادرش نمى
 .)٤٥(  برند یا نھ ھدیھ برایش مى

خصلھ من لزمھا اطاعت�ھ ال�دنیا : الله علیھ و آلھ قال روى عن رسول الله صلى
الله علی�ھ و آل�ھ؟  و الاخره و ربح الفوز بالجنھ، قیل و ما ھى ی�ا رس�ول الله ص�لى

 )٤٦(  التقوى: قال

ھـركس داراى یـك خصـلت باشـد و : فرمود
آخـرت از او مدام ملازم او باشـد دنیـا و 

شـد كـدام آن خصـلت؟ : كند، گفتھ اطاعت مى
 .تقوى است: فرمودند
اگر كسى داراى زھد باشد ھمھ چیز : یعنى

در اختیار او است اما اگـر تقـوى نباشـد 
 .شود زندگى كردن براى انسان مشكل مى

عدم تقواى یا براى رسیدن بھ مقام اسـت 
یا رسیدن بھ دنیا والا سـزاوار نیسـت آدم 

خداوند تبـارك و تعـالى را رھـا  در خانھ
كند متوسل بشود بغیر كھ مـورد سـرزنش او 
قرار بگیرد یا خـداى نكـرده امـام زمـان 

را فراموش كند دامن دیگـرى ) علیھ السلام(
 .را بگیرد

و ھرچھ بطرف دنیا برویم بقول حضرت على 
كنـد اگـر  او از ما فرار مى) علیھ السلام(

بطرف ما  نرفتیم بھ طرف دنیا او خود بخود
یقینا خواھد آمد حـالا در ایـن زمینـھ از 

من یك شـاھدى دارم ) علیھ السلام(قول على 
توجھ شما خواننده عزیز محتـرم را بـھ او 

 .نمایم جلب مى
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مااصف من ): علیھ السلام(خطبھ حضرت على 
 دار

م�ا اص�ف لك�م م�ن دار اولھ�ا عن�ا و آخرھ�ا فن�اء ف�ى ): علیھ السلام(قال على 
اب و فى حرامھا عقاب من استغنى فیھ�ا ف�تن و م�ن افتق�ر فیھ�ا ح�زن حلالھا حس

من ساعاھا فاتتھ و من واعاھا اتتھ قد خلط حلالھا بحرامھ�ا و حلوھ�ا بمرھ�ا م�ن 
 )٤٧(  ابصر بھا بصرتھ و من ابصر الیھا اغمتھ

چگونـھ : فرمایـد مـى) علیھ السـلام(على 
توصیف كنم دنیا را كھ اول آن رنج و آخـر 

است از راه حلال مـالى را بدسـت آن نیستى 
بیاورد حساب است و اگر از راه حرام باشد 
عقابى است خلاصھ سوال و عذاب است اینطـور 

 .نیست كھ ھیچ حساب و كتابى نباشد
كسى كھ در آن دنیا غنى باشد در فتنھ و 

 .بلا افتد
و كسى كھ در آن فقیر و نیازمنـد باشـد 

 .غمگین است
وشد و دنبـال و كسى كھ در تحصیل مال بك

 .رسد آن برود بھ آن نمى
كسى كھ در طلب آن نكوشید دنیـا بـھ او 

 .رو آورد
كسى كھ بعبرت بھ آن نگاه كرد دنیـا او 

 .را بینا و آگاه سازد
و كسى كھ بھ زینت و آرایش آن نگاه كرد 

 .دنیا او را نابینا گردانید
شود انسان از روى حسـرت  گمراه مى: یعنى

خداوند چیـزى را بـھ اگر . بنگرد بھ دنیا
انسان بدھد او ارزش دارد نھ اینكـھ خـود 

لاكت بیندازد تا بھ دنیا ھ آدم خودش را بھ
یا مقام برسد این چنـین صـفتى صـدمھ بـھ 

زند و مورد سـوال  ایمان و تقواى انسان مى
گیرد ھم در دنیا و ھم در آخرت یك  قرار مى

 .نمونھ در تاریخ
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چھـار  روز قیامت و ایستگاه براى سـوال
 گانھ

لا تزول قدما عبد یوم القیام�ھ حت�ى یس�ال : الله علیھ و آلھ قال رسول الله صلى
عن عمره فیما افناه و عن شبابھ فیما ابلاه و عن مالھ من این كس�بھ و : عن اربع

 )٤٨(  فیھا انفقھ و عن حبتا اھل البیت

� علیــھ و آلــھ  پیغمبــر اكــرم صــلى
ــى ــد م ــان را: فرمای ــت انس ــھ  روز قیام نگ
گذارند قدم از قدم بردارند  دارند و نمى مى

 :تا اینكھ از چھار مطلب را پاسخ بدھید
 .از عمر انسان در كجا فنا كردى: اول
از جوانى كھ سرمایھ بـزرگ انسـان : دوم

 .است در كجا صرف كردى عاقلانھ یا ابلھانھ
سوال از مال انسـان اسـت از كجـا : سوم

چون كسـب  كسب نمودى و در كجا مصرف كردى،
حلال و صرف حرام عذاب دارد كسب حرام صـرف 
حلال عذاب دارد كسب حرام و صرف حرام عذاب 
وعده داده شده است اما اگـر كسـب حـلال و 
صرف حلال باشد براى ایـن فـرد نجـات اسـت 

 .خلاصھ از مال سوال خواھند كرد
�  از محبت اھل بیت رسـول � صـلى: چھارم

 .علیھ و آلھ
 

علیـھ (گانـھ از حضـرت علـى سوال چھار 
 )السلام

 :نمونھ دیگرى در تاریخ
اس�ئلك ع�ن : فق�ال) علی�ھ الس�لام(جاء رجل الى المومنین على بن اب�ى طال�ب 

  .اربع مسائل
  .سل و ان كان اربعین: فقال
ما الواجب و الاوج�ب؟ و م�ا القری�ب و م�ا الاق�رب؟ و م�ا العج�ب و م�ا : فقال

  الاعجب؟ و ماالصعب و ما الاصعب؟
اما الواجب فطاع�ھ الله تع�الى، و ام�ا الاوج�ب فت�رك ) علیھ السلام: (ال علىق

  .الذنوب
  .و اما القریب فالقیامھ، و اما الاقرب منھا الموت
  .و اما العجب فالدنیا، و الاعجب منھا حب الدنیا

 )٤٩( و اما الصعب فى القبر، و الاصعب منھا الذھاب بلا زاد
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) السـلامعلیھ (شخصى آمد خدمت حضرت على 
خـواھم از  عرض كرد چھـار مسـالھ دارم مـى

 .محضر شما سوال كنم
سوال كـن و لـو : حضرت در جواب فرمودند

 .اینكھ چھل سوال باشد
تر از او كـدام  عرض كرد واجب چیست واجب

است؟ نزدیك كدام است نزدیكتر كدام؟ عجـب 
 تر كدام است؟ سخت كدام است سخت  چیست عجب

 تر از سخت كدام؟
واجـب : فرمودند) علیھ السلام(لى حضرت ع

 .تر ترگ گناه است  اطاعت خداوند است واجب
تـر از او   نزدیك قیامت است، اما نزدیك

اى احتمــال اســت  در ھــر لحظــھ(مــرگ اســت 
 ).برسد

تـر از   بیـب دنیا است، عجیعج: فرمودند
البتـھ دنیـا (او دوست داشتن دنیـا اسـت 

 ).دارى خوب است حب الدنیا خوب نیست
سخت خانھ قبـر اسـت امـا : د فرمودندبع
تـر از او بـدون توشـھ وارد آن قبـر  مشكل
 .است
 

و گریـھ او ) علیـھ السـلام(امام چھارم 
 براى تاریكى قبر

امام سجاد حضرت زین العابدین در زمینھ 
فرمایـد و چگونـھ اشـكش جـارى  قبر چھ مـى

 :فرماید شود مى مى
ابكى لضیق لحدى ابكى لس�وال  فمالى لا ابكى لخروجى نفسى ابكى لظلمھ قبرى

منك��ر و نكی��ر ای��اى ابك��ى لخروج��ى م��ن قب��رى عریان��ا دل��یلا ح��املا ثقل��ى عل��ى 
  ظھورى انظر مره عن یمینى و اخرى عن شمالى اذ الخلایق فى شان غیر شان

)٥٠( 

كنم براى خـروج  چرا گریھ نكنم، گریھ مى
كنم براى تـاریكى قبـرم،  روح من، گریھ مى

كـنم  تنگى لحد، گریھ مـىكنم براى  گریھ مى
براى سوال نكیر و منكـر علیھمـا السـلام، 

كـنم بـراى آن روزى كـھ از قبـر  گریھ مـى
آیم در حالى كھ برھنـھ و خـار و  بیرون مى
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ذلیل و بـار سـنگین اعمـالم را بـر پشـت 
نگرم و  ام گاھى بھ جانب راست خود مى گرفتھ

گاھى بھ جانب چپ خود در آنحال كـھ خلایـق 
 .غیر كار من مشغولند ھمھ بھ كارى

خلاصھ آن كارھایى كھ در دنیا بھ واسـطھ 
شود بعـد  پول یا سفارش یا واسطھ انجام مى

از مردن از اینھا دیگر نفعى بـراى احـدى 
نیست و الا آخرت ھمان دنیا است روز قیامت 
سرمایھ ایمان است و تقوى است و قلب پـاك 

 .است
خـوانى مناجـات حضـرت  جنابعالى گاھى مى

را ببینیـد ) علیھ السـلام(المومنین  امیر
درباره توشھ آخرت چھ كلمات دلسوزى و چـھ 
بیان شیرینى و با اشك ریزانى و انسان را 
بیدار و تـوجھش را بـھ عـالم دیگـر سـوق 

 .دھد مى
 

علیـھ (مناجات بسیار زیباى حضـرت علـى 
 )السلام

 بقل�ب س�لیم و اللھم انى اسئلك الامان یوم لا ینفع مال و لابنون الا من اتى الله
اسئلك الامان یوم یعض الظلم على یدیھ یقول یالیتنى اتخذت مع الرسول سبیلا و 
اسئلك الامان یوم یعرف المجرمون بسیماھم فیوخذ بالنواصى و الاقدام و اسئلك 
الامان یوم لایجزى والد عن ولده و لا مولود ھو جاز عن والده شیئا ان وعد الله 

م لا ینفع الظالمین معذرتھم و لھم اللعنھ و لھم سوء ال�دار حق و اسئلك الامان یو
و اسئلك الامان یوم لاتملك نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ � و اسئلك الامان یوم 
یفر المرء من اخیھ و امھ و ابیھ و صاحبتھ و بنی�ھ لك�ل ام�رى م�نھم یومئ�ذ ش�ان 

یومئذ ببنیھ و صاحبتھ  یغنیھ و اسئلك الامان یوم یود المجرم لو یفتدى من عذاب
  و اخیھ و فصیلتھ التى توویھ و من فى الارض جمیعا

خواھم امـان بـده مـرا  اى خدا از تو مى
روزیكھ نھ مال نفع دارد و نھ فرزند مگـر 

خواھم مرا امان  قلب پاك خداوندا از تو مى
بــده روزیكــھ ظــالم از پشــیمانى و حســرت 

اى : گویـد نمایـد و مـى انگشت بھ دندان مى
� علیھ و آلـھ راه  ش من با رسول حق صلىكا

گـرفتم اى خـدا از تـو سـوال  طاعت پیش مى
كنم امـان بدھیـد روزیكـھ گنـھ كـاران  مى

شود پس مـوى پیشـانى  بسیمایشان شناختھ مى
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آنھا را با پاھایشـان بگیرنـد و در آتـش 
كنم در روز  دوزخ افكنند و از تو ایمنى مى

فرزندى  سختى كھ نھ پدرى بجاى فرزند و نھ
بجاى پدر جزا و كیفر شـود البتـھ آن روز 
ــق اســت و حقیقــت و از تــو  وعــده خــدا ح

كـنم در روز سـختى كـھ  درخواست ایمنى مـى
مــردم ظــالم ســتمگر عــذر آنھــا پذیرفتــھ 

شود و عذرشان نفعى ندارد و بـر آنـان  نمى
 .لعن خدا است

خواھم در روزیكھ  اى خدا از تو ایمنى مى
گر ندارد فرمان در ھیچ كس قدرت بر كسى دی

خـواھم  آن روز خاص خداوند است و از تو مى
روز : یعنـى(امان بدھید بھ من آنروزى كھ 

شخص از برادر و مادر و پـدر و زن ) قیامت
گریزد و ھـر كـس در آن روز  و فرزندانش مى

 .نیاز دارد توجھ بھ كار خویش از غیرش بى
كنم  بار خدایا از تو در خواست ایمنى مى

كھ كافر و یـا بـدكار آرزو كنـد در روزى 
توانسـتى فرزنـدانش را فـداى  اى كاش مى كھ

 .خود سازد تا از عذاب نجات پیدا كند
اش كـھ ھمیشـھ  و ھم زن و برادر و قبیلھ

خواستند و ھر كـھ در روى  بھ حمایتش بر مى
زمین است ھمھ را فداى خود گرداند تـا از 

 .عذاب نجات یابد
 .)٥١(  اما ھرگز نجات نخواھد یافت

فھمـد كـھ  از این مناجات بخوبى آدم مـى
خـورد  انسان مى دروز قیامت آنچھ كھ بھ در

عمل صالح است نھ مال منـال و نـھ اولاد و 
 .اه جلالجنھ 
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� علیھ و آلھ بـھ  خطاب پیغمبر اكرم صلى
 )علیھ السلام(امیر المومنین 

اه او س�تماه ال�ف ی�ا عل�ى تری�د س�تماء ال�ف ش�: الله علی�ھ و آل�ھ قال النبى ص�لى
  دینار او ستمات الف كلمھ؟

  .یا رسول الله ستماه الف كلمھ: قال
  !اجمع ستماه الف كلمھ فى ست كلمات، یا على: الله علیھ و آلھ فقال صلى

  .اذا رایت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرایض
  .خرهو اذا رایت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الا

  .و اذا رایت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسك
  .و اذا رایت الناس یشتغلون بتزیین الدنیا فاشتغل انت بتزیین الاخره
  .و اذا رایت الناس یشتغلون بكثره العمل فاشتغل انت بصفره العمل

  ).٥٢(  و اذا رایت الناس یتوسلون بالخلق فتوسل انت بالخلق
� علیھ و آلھ خطـاب  ل اكرم صلىحضرت رسو

) علیـھ السـلام(بھ حضرت امیـر المـومنین 
یا على ششصد ھزار گوسفند را : نمود فرمود

دوست دارید یا ششصـد دینـار و یـا ششصـد 
 ھزار كلمھ؟

ششصد ھـزار : فرمودند) علیھ السلام(على 
�  كلمھ را دوسـت دارم، رسـول گرامـى صـلى

مـن ششصـد  على جـان: علیھ و آلھ فرمودند
 :ھزار كلمھ را جمع كردم در شش كلمھ

ھ وقتى كھ دیدى مـردم مشـغولند بـ: اول
 .واجباتھ فضیلت تو مشغول باش ب

وقتى كھ تو دیـدى مـردم بـھ عمـل : دوم
 .دنیا مشغولند تو بھ عمل آخرت مشغول باش

ھنگامى كھ دیدى مردم مشغولند عیب : سوم
جویى كردن از دیگران تو مشـغول بـاش بـھ 

 .خودتعیب 
وقتى كھ دیـدى مـردم بـھ زینـت : چھارم

دنیا مشغولند تو بـھ زینـت آخـرت مشـغول 
 .باش

وقتى كھ دیدى مردم بھ زیادى عمل : پنجم
ا بـھ یـصفت ھ بھ عبادت مشغول ھستند تو ب

 .حقیقت عمل مشغول باش
وقتى كھ دیدى مردم مشـغول ھسـتند : ششم

بھ دامن گرفتن دیگـران و متوسـل شـدن در 
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او (آن تو متوسل باش بھ خالق خانھ این و 
كنـد نـھ  است كھ ھمھ كارھـا را درسـت مـى

اگر انسان خداوند تبـارك و تعـالى ) مردم
را رھــا كنــد و متوســل بــھ دیگــران شــود 

كند اگر اطاعت از  خداوند ھم او را رھا مى
خداى سبحان بشود خداوند ھمھ را مطیع امر 

را  دھـد در قضـیھ حضـرت یوسـف او قرار مى
 :فرماییدملاحظھ ب

و قال للذى ظن ان�ھ ن�اج منھم�ا اذكرن�ى عن�د رب�ك فانس�اه الش�یطان ذك�ر رب�ھ 
 )٥٣(  فلبث فى السجن بضع سنین

و بھ آن یكى از آن دو نفر ھـم زنـدانى 
یابـد  دانست كھ رھـایى مـى یوسف بود كھ مى

كھ ھمان سلطنت مصـر (مرا نزد صاحبت : گفت
یاد آورى كن ولى شـیطان یـاد آورى ) باشد
ا نزد صاحبش از خـاطر وى بـرد و یـا او ر

آنكھ یوسف بدست فراموشى سپرده شد و چنـد 
 .سال در زندان باقى ماند

خواھد بفرمایـد  مثل اینكھ آیھ شریفھ مى
كھ شیطان یاد خدا را از خاطر یوسـف بـرد 
براى اینكھ بغیـر خـدا توسـل جسـت خلاصـھ 

 .اند مفسرین احتمالاتى داده
 

ــیین  ــام حس ــلام(ام ــھ الس ــھ ) علی موعظ
 پنجگانھ

روایت از قول حضرت سالار شھیدان اباعبد 
 :نقل شده) علیھ السلام(� الحسین 

انھ جاء رجل و قال ان�ا رج�ل ع�اص و ) علیھ السلام(و عن الحسین بن على 
  .لا صبرى عن المعصیھ فعظنى موعظھ

  :افعل خمسھ اشیاء و اذنت ما شئت): علیھ السلام(فقال 
  .و اذنت ماشئتلا تاكل رزق الله  - ١
  .و اطلب موضعا لا یراك الله و اذنب ما شئت - ٢
  .و اخرج من ولایھ الله و اذنب ما شئت - ٣
  .و اذا جائك ملك الموت لیقبض روحك فادفعھ عن نفسك و اذنب ما شئت - ٤
 )٥٤(  و اذا ادخلك مالك فلا تدخل فى النار و اذنب ما شئت - ٥

) سلامعلیھ ال(شخصى آمد خدمت امام حسین 
من گنھ كارم طاقت صبر كـردن را : عرض كرد
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ندارم و بھ من موعظھ كنید كھ بھ سـبب آن 
 .بتوانم خودم را كنترل نمایم

تو : حضرت درباره سوال این شخص فرمودند
خـواھى  پنج چیز را انجام بده بعد ھرچھ مى

 :گناه كن
 .خورنروزى خدا را : اول
جایى را انتخـاب كـن كـھ در وقـت : دوم
كردن خدا تو را نبیند آنوقـت ھرچـھ گناه 

 .بخواھید گناه كن
در ملك خداوند معصـیت مكـن ھرچـھ : سوم

از مملكـت خـدا : یعنـى(خواھى گناه كن  مى
 ).خارج بشوید آنوقت ھرچھ خواھى گناه كن

ھنگامى كھ ملك الموت آمد بـراى : چھارم
خـواھى  قبض او را از خود دفع كن ھرچھ مـى

 .معصیت كن
مالك دوزخ انداخت میـان وقتى كھ : پنجم

حـالا كـھ (آتش داخل نشوید آنوقت گناه كن 
ھیچ كدام اینھا را قادر بر دفـع ندانیـد 

 ).پس باید خودت را از معاصى حفظ كنید
روز قیامت از انسان عمل صـالح و خـالص 

خواھند افتخارات ھر انسان بھ عمل اسـت  مى
 .نھ مال و اولاد

یومئذ و لا یتسائلون فم�ن ثقل�ت موازین�ھ  فاذا نفخ فى الصور فلا انساب بینھم
فاولئك ھم المفلحون، و من خفت موازینھ فاولئك الذین خسرو انفس�ھم ف�ى جھ�نم 
خالدون، تلفح وجوھھم النار و ھم فیھا كالحون، الم تكن آیاتى تتل�ى عل�یكم فكن�تم 

 )٥٥(  بھا تكذبون، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و كنا قوما ضآلین

در صور دمیده شود ھیچ گونـھ  ھنگامى كھ
نسبى در میان آنھا نخواھد بود از یكدیگر 

 .كنند سوال نمى
 :شود البتھ صور دوبار دمیده مى

ھنگام پایان گرفتن این جھان و پـس : یك
از نفخ صور تمام كسانى كھ در آسـمانھا و 

میرند و مرگ سراسر عالم را  زمین ھستند مى
 .فرا خواھد گرفت و پس از نفخ

گـردد و  رستاخیز مردگان آغـاز مـى: دوم
گردنـد و  انسانھا بھ حیات نـوین بـاز مـى

 .شوند آماده حساب و جزا مى
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بھ ھر حال در آیھ فوق بـھ دو قسـمت از 
ھاى قیامت اشاره شـده یكـى از كـار  پدیده

افتادن نسبھا است زیرا رابطھ خویشـاوندى 
اى كھ حاكم بر نظام زنـدگى مـردم  و قبیلھ

شود كھ افـراد مجـرم  بب مىاین جھان است س
 .از بسیارى از مجازاتھا فرار كنند

و یا در محل مشكلاتشـان از خویشـاوندان 
كمك گیرند امـا در قیامـت انسـان اسـت و 

 .اعمالش
توانـد حتـى از بـرادر و  و ھیچ كس نمـى

فرزندش و پدرش دفاع كند و یا مجـازات او 
 .را بھ جان بخرد

 دیگر اینكھ آنھـا چنـان در وحشـت فـرو
روند كھ از شدت ترس حساب و كیفر الھـى  مى

 .كنند از حال یكدیگر بھ ھیچ وجھ سوال نمى
آن روز روزى است كھ مادر از كودك شـیر 

شود بـرادر بـرادر خـود را  خوارش غافل مى
كند و كسـانى كـھ ترازوھایشـان  فراموش مى

میزان سنجش اعمالشان سنگین باشـد : یعنى(
 ).رستگارانند

ر اثر نداشتن ایمـان و و اما آنھا كھ ب
عمل صالح میزان اعمالشان سبك یا بـى وزن 
است كسانى ھستند كھ سرمایھ وجود خـود را 
ــنم  ــد در جھ ــان كردن ــت داده و زی از دس

 .جاودانھ خواھند بود
ھاى گرم و سوزان آتش ھمچون شمشـیر  شعلھ

و آنھـا . شـود بھ صورتھاى آنھا نواختھ مى
اى  ھـرهاز شدت ناراحتى و عـذاب در دوزخ چ

 .عبوس و درھم كشیده دارند
شد و آن  آیا آیات من بر شما خوانده نمى

 .كردید را تكذیب مى
گویند پروردگارا شـقاوت مـا بـر مـا  مى

 .غلبھ پیدا كرد و ما قوم گمراه بودیم
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 چھار چیز براى چھار چیز است 
  :الله علیھ و آلھ خلق اربعھ لاربعھ قال النبى صلى

مساك و العلم للعمل لا للمجادلھ و العبد للتعبد لا للتعظیم و المال للانفاق لا للا
 )٥٦(  الدنیا للعبره لا للعماره

چھار چیز خلـق : رسول گرامى فرموده است
 :شده براى چھار چیز

مال براى انفاق است نھ براى حفـظ : اول
 .كردن و نگھ داشتن

علم و دانش براى عمل است نھ براى : دوم
 .مجادلھ
ى خدا بـراى اطاعـت بنـدگى ھا بنده: سوم
 .نھ براى تكبر و بزرگى ھستند

دنیا براى عبرت اسـت نـھ بـراى : چھارم
 .عمارت و تشریفات

) علیھ السـلام(ندبھ امام زین العابدین 
 :را توجھ فرمایید

این السلف الماضون و الاھلون و الاقربون و الاولون و الاخرون و الانبی�اء 
ن و توالت علیھم السنون و فق�دتھم العی�ون و ان�ا و المرسلون طحنتھم و الله المنو

الیھم صائرون فانا � و انا الیھ راجعون این من شق الانھار و غرس الاشجار و 
 .)٥٧( )علیھ السلام(عمر الدیار الى آخر ندبھ امام سجاد 

كجا رفتنـد گذشـتگان و اھـل خویشـان و 
. اولــین و آخــرین و پیغمبــران و مرســلین

سیاى مرگ بر ایشان بگشـت بخدا سوگند كھ آ
و سالیان جھان بر ایشان گذشت و از چشمھا 
ناپدید شدند و ھمانا ما نیز بسوى ایشـان 
بگشت و سالیان جھان بر ایشان رویم و بـھ 
آنھا ملحق شویم، پس بھ درستى كـھ مـا از 
آن خداونــدیم كــھ از كمنــد بنــدگى او در 
بندیم پس بھ درستى كھ بسوى پاداش و جـزا 

رجوع كنندگانیم، كجا رفتند آنھا دادن او 
كھ نھرھا بشكافتند و آبھا جارى ساختند و 

ھـا آبـاد كردنـد  درختنھا بنشاندند وخانھ
آیا آثار آنھا ناپدیـد نگشـت، الـى آخـر 

 .دعاى ندبھ
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ھمراه با رفیق ) علیھ السلام(حضرت عیسى 
 دنیا پرست

ھمسفر ) علیھ السلام(شخصى با حضرت عیسى 
ى رسیدند سھ قرصـھ نـان شد تا بھ كنار آب

داشتند دو تاى آن را با ھم خوردند و یكى 
دیگر را در آن محل گذاردند و براى خوردن 
آب بر سر نھر رفتند بعد از سـاعتى حضـرت 

اطلاعى : سراغ آن گرده نان را گرفتند، گفت
ندارم پـس ھـر دو از آنجـا راه افتادنـد 
رفتند، اتفاقا آھویى با دو بچھ آھـو بـھ 

در آمدند آن ) علیھ السلام(عیسى  نظر حضرت
حضرت یكى از آن دو آھوى بچھ را طلبید بھ 
فرمان حق تعالى آن آھـو اجابـت كـرد بـھ 
خدمت حضرت آمد آن حضرت آن را ذبح نمودند 
و كباب و بریان كردند بھ اتفاق رفیق میل 

 .كردند
بعد از آن، حضرت خطاب بھ آن آھـو بـره 

بلند شو  اذن الله،قم ب: كشتھ شده كردند و فرمودند
 .بھ اذن خدا آھو بره زنده شد و رفت

حضرت با رفیق خود راھى شدند بعد حضـرت 
بحق آن خدایى كھ این آیھ بزرگ را : فرمود

بھ تو نشان داد بگو كھ آن قرص نان را كھ 
انسان گرفتار دنیا (دانم  نمى: برداشت گفت

است و مال دنیا، ببینید این شخص چقـدر و 
) غ بگوید شاید بھ دنیا برسدچند دفعھ درو

خلاصھ پس از آن دوباره راھى شدند رسـیدند 
بھ روى آب روان و یا رودخانھ حضرت عیسـى 

دست آن رفیـق را گرفـت بـھ ) علیھ السلام(
 .روى آب روان گشتند

از : چون از آن آب گذشتند حضـرت فرمـود
كـنم بحـق آن خـدایى كـھ ایـن  تو سوال مى

گرده نان را  معجزه را بھ تو نشان داد آن
دانـم و خبـر  نمـى: كھ برداشت، بـاز گفـت

ــد در  ــور كردن ــز عب ــا نی ــدارم، از آنج ن
بیابان نشستند حضرت عیسى پاره خاك فراھم 

طـلا : یعنـى ك�ن ذھب�ا ب�اذن الله: فرمود و امر كـرد
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بشوید بھ اذن خداونـد تعـالى، آن خـاك و 
ریگ بھ فرمان الھى طلا گردید، آن حضرت آن 

فرمود، یك قسـمت را خـودش طلا را سھ قسمت 
برداشت، قسمت دیگر را بھ رفیق داد، قسمت 
سوم را فرمود بـراى كسـى گذاشـتم كـھ آن 

 .گرده نان را برداشتھ باشد
من برداشتم، حضرت عیسى : مریض حریص گفت

وقتى این جریان را دیدند ھر سھ قسـمت را 
بھ او دادند و از او جدا شدند آن مرد با 

یابان ماند كھ دو نفر آن سھ قسمت طلا در ب
دیگر بھ او رسیدند و بھ طمع آن مال خطیر 
بھ دنبال او افتادند و قصـد كشـتن او را 
ــودند و  ــت گش ــان ملایم ــار زب ــد ناچ نمودن

كنـیم  این سھ قطعھ طلا را تقسیم مى: گفتند
 .ھر كدام یك قطعھ برداشتند

چون بھ منزل رسیدند، یكـى از رفقـا را 
دیـك فرسـتادند براى خرید نان بھ قریھ نز

رفیقى كھ براى تھیھ نان رفتھ بود با خود 
فكر كرد كھ طعام را با زھر مسموم كنـد و 
بھ خورد دو رفیق خود بدھد و ھر سھ قطعـھ 
طلا را تصرف نماید و ھمین عمـل را انجـام 

 .داد
اتفاقا آن دو رفیق ھم در بیابان نقشـھ 
قتل او را طرح كردند كھ وقتى آمـد او را 

م طلاھا را تصرف كنند، چون آن بكشند و تما
رفیق، آن دو نفر آمـد او را كشـتند سـپس 
بدون اطلاع از جریان طعـام مسـموم، از آن 
طعام خوردند و ھر دو مسموم شدند و مردند 
و آن سھ قطعھ طلا و سھ جنازه كشتھ شده در 

 .بیابان افتاده بود
بـا ) علیھ السـلام(بار دیگر حضرت عیسى 
افتـاد و آن  بورشـانحواریین از آن طرف ع

سھ قطعھ طلا و سھ جنازه را ملاحظـھ كردنـد 
حضرت عیسى صورت بطرف اصـحاب خـود كـرد و 
حكایت آنھـا را نقـل فرمـود، بعـد از آن 

یعنى این است دنیـا  ھذه ال�دنیا فاح�ذروھا،: فرمودند
پــس دورى كنیــد از آن دنیــا و دل بــھ آن 
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نبندید كھ نتیجھ بعدى گرفتـارى اسـت كـھ 
مودید، كھ دل بستن بھ دنیـا چـھ ملاحظھ فر

 ).٥٨(عاقبت بدى بوجود آورد 
ان�ھ : مال�ھ؟ فقی�ل: الله علی�ھ و آل�ھ م�ر بمجن�ون، فق�ال روى ان رسول الله صلى

الله علیھ و آلھ بل ھو مصاب انما المجنون من اثر الدنیا عل�ى  فقال صلى. مجنون
 )٥٩(  الاخره

روایت شده بر اینكھ حضـرت رسـول اكـرم 
علیھ و آلھ نظر مباركشان افتاد بـھ �  صلى

چھ شده بھ ایـن : یك مجنونى، بعد فرمودند
 بنده خدا؟

 .او دیوانھ است: عرض كردند
بلكھ او مصیبت زده شـده : حضرت فرمودند

است، دیوانھ آن كسى است كھ آخرت خـود را 
فداى دنیا كند، بھ عبادت دیگر اگـر كسـى 
 آخرتش را فداى دنیا كند یعنى تقوى و دین
خــود را از دســت داده اســت و حــال آنكــھ 

دل بـھ ایـن دنیـا : بزرگان دین فرمودنـد
نبندید و یا اینكھ لقمان حكیم بھ فرزنـد 

اى فرزند مـن : خود ضمن یك موعظھ فرمودند
دنیا را مثل یك پل قرار دھیـد كـھ از آن 
عبور كنید نھ آنكھ خـودت را فـداى دنیـا 

 .كنید
 

بـاره در) علیـھ السـلام(بیان حضرت على 
 دنیا

دربـاره دنیـا چـھ ) علیـھ السـلام(على 
 فرموده؟

و الله لو اعطیت الاقالیم السبعھ بما تحت افلاكھ�ا عل�ى ان اعص�ى : فرماید مى
الله فى نملھ اسلبھا جلب شعیره ما فعلتھ و ان دنیاكم عندى لاھون م�ن ورق�ھ ف�ى 

 )٦٠(  فم جراده تقضمھا ما نعلى و لنعیم یفنى و لذه لا یبقى
بخدا اگـر داده شـود بـھ مـن ھفـت قسم 

آسمان و آنچـھ در زیـر آسـمانھا اسـت از 
زمین ھفتگانھ براى آنكـھ مخالفـت دسـتور 

اى بـھ اینكـھ  خدا را نمایم درباره مورچھ
پوست جـویى را از او بگیـرم ھرگـز حاضـر 
نخواھم گردید زیرا دنیاى شما در نزد مـن 
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ر است از یك برگ سـبزى كـھ در دھـن ت پست
 .و او را بخوردملخى باشد 

شـود و  على را با نعمتـى كـھ فـانى مـى
 ).٦١(  ماند چھ كار است لذایذى كھ باقى نمى

 
 )علیھ السلام(دار على  ابورافع خزانھ

دار امیـر  در زمانى كھ ابورافـع خزینـھ
المومنین بود ایام عیـدى فـرا رسـید، ام 

علیـھ (كلثوم دختر حضرت امیـر المـومنین 
این گردنبندى : گفتبھ نزد و آمد، ) السلام

كھ در خزینھ است بھ مـن عاریـھ بـده تـا 
كنند بـھ گـردن  فردا كھ ھمھ زنان زینت مى
 .اندازم بعد بھ تو برگردانم

ترسـم تلـف شـود و از  مى: ابو رافع گفت
بین برود، جواب پدرت على را چـھ بگـویم، 

كنم كھ اگر تلف شد از عھده  ضمانت مى: گفت
ت، بـھ گـردن برایم خلاصھ گردنبند را گرفـ

آن ) علیھ السلام(آویخت روز عید پدرش على 
ــردن ام ــود را در گ ــد، فرم ــوم دی ام : كلث

كلثوم مثل اینكھ گردنبند از بیـت المـال 
 .است

ــت ــھ : وى گف ــھ عاری ــع ب آرى از ابوراف
مضمونھ گرفتم تا روز عید داشتھ باشم بعد 

مگر تمـام زنـان : بھ او برگردانم، فرمود
ــت  ــور اس ــلمانان اینط ــد و مس ــین كردن چن

خـواھى بپوشـى  گردنبندى دارند كھ تـو مـى
فورى ببـر آن را رد كـن اگـر بـا ضـمانت 
نگرفتھ بودى اول دست زنى كھ در خلافت مـن 

شد دست تو بود كھ بھ عنوان سرقت  بریده مى
 .بریدم مى

بعد بھ ابورافع ھم اعتراض شـدیدى كـرد 
دار مسلمانان ھستى بـھ چـھ جھـت  كھ خزینھ

از آن ھمھ مسـلمین اسـت بـھ گردنبندى كھ 
دھى اگر دیگر باره این عمل تكـرار  كسى مى

 ).٦٢(  كنم بشود تو را مجازات مى
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) علیـھ السـلام(خشم امیر المومنین على 
 از عمر

علیـھ (مردى نزد عمر بن خطاب بـر علـى 
اقامھ دعوا كرد در حالى كـھ علـى ) السلام

نیز در مجلس حضور داشـت در ) علیھ السلام(
) علیـھ السـلام(گام عمر رو بھ على این ھن

دوشـادوش : یا اباالحسن برخیز: كرد و گفت
برخاسـت و ) علیھ السلام(مدعى بنشین، على 

در كنار مدعى نشست و طرفین دعـوى و دفـع 
حجتھاى خـویش را تقریـر كردنـد تـا كـار 
محاكمھ بھ پایان رسید و مدعى از پى كـار 

بجـاى ) علیـھ السـلام(خود روان شد و على 
 .ول بازگشتا

در این موقع عمر آثار خشـمى در سـیماى 
دید و بـراى كشـف علـت ) علیھ السلام(على 
 آیا پیشامد ناگوارى داشتى؟: گفت

 .آرى: فرمود) علیھ السلام(على 
موجب ناگوارى آن بود كھ تو : بعد فرمود

مرا در حضور مدعى با كنیھ خطاب كـردى در 
صورتى كھ حـق آن بـود كـھ مـرا بـھ نـام 

واندى و امتیازى میان مـن و او قائـل خ مى
 .شدى نمى

علیـھ (عمر چون این سخن را شـنید علـى 
ــلام ــورتش را ) الس ــید و ص ــوش كش را در آغ

پـدرم فـداى : بوسید زیاد بوسھ زد و گفـت
شما باد كھ خدا ما را در پرتـو وجودتـان 

 .)٦٣(ھدایت فرمود و از ظلمت بھ نور آورد 
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مـھ و در محك) علیـھ السـلام(حضرت علـى 
 قضاوت عمر

� علیـھ و  بعد از رحلت رسول اكـرم صـلى
ندا كرد ھر كـس را ) علیھ السلام(آلھ على 

بر عھده رسول خدا دینى و یا امانتى باشد 
آمـد  از من بخواھد تا ادا كنم و ھر كھ مى

كرد از قرض یـا غیـر قـرض حضـرت  و طلب مى
بود  گوشھ مصلى خود را برمیداشت اگر حق مى

بود و بھ آن  او در زیر مصلى مىموافق طلب 
 .شد داد و اگر خلاف بود معلوم مى شخص مى

چون این خبر فاش شد عمر بـھ ابـى بكـر 
كھ ما را در این باب فكرى باید كرد : گفت

كھ نام ما پست شد، بعد از آنكھ مشورت شد 
با ھم قرار دادند كھ ابوبكر نیز ندا كند 

لى منادى ابى بكر ندا كرد و چون خبر بھ ع
زود باشــد : رســید فرمــود) علیــھ الســلام(

پشیمان شوند، پس روز دیگر اعرابى آمد از 
جانشین رسول � پرسید و نشانش دادند بطرف 
ابى بكر، اعرابـى از او پرسـید تـو وصـى 

بلـى چـھ : رسول � و خلیفھ او ھستید؟ گفت
ھشتاد ناقھ كھ رسـول خـدا : خواھى؟ گفت مى

: شـده بـوده؟ گفـت � علیھ و آلھ ضامن صلى
دانستى كھ  اگر تو خلیفھ رسول خدا بودى مى

چھ ناقھ و چرا ضامن شده بـود كـھ ھشـتاد 
ناقھ سرخ موى و سیاه چشم بدھد بایـد داد 
یا ترك این دعواى باید نمود، ابوبكر بـھ 

: در جواب فكـرى كـن، عمـر گفـت: عمر گفت
 .باشد اعرابى جاھل مى

گواه از او طلب گواه كنید، ابوبكر طلب 
كرد، اعرابى گفت، مثل من كسى بر پیغمبـر 

تواند گرفت، بخدا قسم تو نھ وصـى  شاھد مى
� علیھ و آلھ  پیغمبر و نھ خلیفھ رسول صلى

د شد بیرون آمـد نو از آن مجلس ناراحت بل
سلمان او را دید از جریان او بااطلاع شـد 

� علیھ و  بیا تو را بھ وصى رسول صلى: گفت
 .مآلھ نشان دھ



63 
 

ان�ت وص�ى : چون بھ خدمت آن حضرت رسید گفـت
بلـى، مـنم : حضرت فرمـود الله علیھ و آلھ رسول الله صلى

 خواھى؟ وصى رسول خدا، چھ مى
اعرابى حرف خود را تكرار و اعاده كرد، 

مسلمان شدید تـو و اھـل تـو : حضرت فرمود
خویشان تو، اعرابى چون این را شنید پـاى 

دھم كھ  ادت مىشھ: حضرت را بوسھ كرد و گفت
 .تو وصى رسول خدا ھستید و خلیفھ � ھستى

چون بین من و رسول � این شرط شده بـود 
ایـم پـس آن حضـرت  و ما ھمگى مسلمان شـده

با سلمان بـرو : امام حسن را طلبیده، گفت
بھ فلان وادى و ندا كن و بگو یا صالح چون 
: جواب بشنوى بگو كھ امیرالمومنین فرمـود

� علیـھ و  اقھ كھ رسول خدا صلىكھ ھشتاد ن
آلھ ضـامن شـده بـھ ایـن اعرابـى تسـلیم 

 .نمایید
و چون حضرت امام حسن با سلمان و دیگـر 

جواب : مردمان رفتند و آن حضرت ندا فرمود
شنید، اطاعت و در این حال زمام ناقـھ از 
سنگ بیـرون آمـد حضـرت امـام حسـن آن را 
ن گرفتھ بدست اعرابى داد و شتران بھ ھمـا

ھیئت بیرون آمدند ھشتاد عدد تمـام شـد و 
اعرابى آن را تمام تصرف كرد و راه قبیلھ 

 ).٦٤(  خود پیش گرفت
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را ) علیـھ السـلام(سگ، دشمن حضرت علـى 
 پاره كرد

از ابى ھریره منقول اسـت كـھ صـبح بـا 
� علیھ و آلھ نماز خواندیم  رسول اكرم صلى

ــحبت  ــود ص ــرده ب ــحاب ك ــھ اص ــرت رو ب حض
: مودند، كھ مردى از انصار رسید، گفتفر مى

یا رسول � گذار من بر در خانھ فـلان شـخص 
افتاد كھ سگى دارد سر راه من گرفتھ جامھ 
مرا پاره كرده و ساق مـرا مجـروح سـاختھ 

 .مرا از نماز صبح محروم كرد
روز دیگر شخص دیگر آمد و بھ ھمان طریق 
شكوه كرد از آن سگ كـھ جامـھ مـرا پـاره 

ساق مرا مجروح كـرده و بـھ نمـاز  كرده و
 .نرسیدم و ناراحت شدم

� علیـھ و آلـھ برخاسـتھ  حضرت رسول صلى
سـگ عقـور : متوجھ منزل آن شخص شد، فرمود

را باید كشت چون بھ در خانھ رسـید در را 
یـا : بكوفت، صاحب خانھ بیـرون آمـد گفـت

رسول � چھ چیز شما را بھ خانھ مـن آورده 
دیـن شـما نیسـتم اگـر  و حال آنكھ من بر

آمدم  دادید من مى كارى با من بود دستور مى
 .من چھ شخصى ھستم كھ شما منزل من بیایید

حضرت فرمود شما سگى درنده دارید و ھـر 
سازد او را بیاوریـد  روز یكى را مجروح مى

من او را بھ قتل برسانم آن مرد بھ خانـھ 
دوید ریسمانى در گردن سگ كرده كشان كشان 

آورد چون چشـم آن سـگ بـھ رسـول �  بیرون
� علیھ و آلھ افتاد بھ قدرت الھى بـھ  صلى

السلام علیك یا رسـول �، : زبان آمد و گفت
چھ چیز شما را بھ اینجا آورده و سبب قتل 

دیروز فلانـى را، : من چیست؟ حضرت فرمودند
امروز فلانى را جامھ دریده، پاھاى ایشـان 

 .اید ز نماز ساختھاید و ا را مجروح نموده
یـا رسـول � : آن سگ بھ زبان فصیح گفـت

مرا كار بھ مومنان نیسـت و ایـن شـخص از 
جملھ منافقان و دشـمنان امیـر المـومنین 
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روند پسر عم تو  ھستند چون بھ خانھ خود مى
كننـد و اگـر  گویند و سـب مـى را ناسزا مى

شدم لكن آنھا  آنھا چنین نبودند معترض نمى
 .كنم كان ایذا مىرا بھ قدر ام

� علیـھ و آلـھ ایـن  چون رسول خدا صـلى
كلمات را از آن حیوان شنید بھ صـاحب سـگ 

 .سفارش نمود با محبت رفتار نماید
حضرت حركت كرد و خواست كـھ برگـردد آن 

یا رسول : مرد بدست پاى حضرت افتاد و گفت
� سگ من شھادت بھ رسالت تو داده باشد من 

ھ بھ شما ایمان نیاورم كمتر از سگ باشم ك
یا رسول خدا دست مبارك را بھ مـن بدھیـد 
تــا مســلمان شــوم دســت حضــرت را گرفــت و 
: شھادتین را بھ زبـان جـارى كـرد و گفـت

اشھد ان لاالھ الا � و اشھد ان محمد رسـول 
� و اشھد ان على ولى � و جمیع آنھایى كھ 

 .)٦٥(در خانھ بودند ھمگى مسلمان شدند 
یوان درنده دشـمنان علـى بـن ابـى یك ح

كند و دوستان آن بزرگوار  طالب را پاره مى
 .كند را اذیت نمى

گــوییم یــا امیــر  مــا كــھ در زبــان مــى
المومنین ما شیعھ و دوسـتان شـما ھسـتیم 
اما كردار ما یا رفتار ما و یـا عملكـرد 
ما و یا قول و مطابق با روش آن بزرگـوار 

ر شـیعھ نباشد و ما را بھ عنـوان یـك نفـ
شـود  نپذیرد روز قیامت تكلیف مـا چـھ مـى

باید فكرى كرد اگر در زنـدگى اشـتباھاتى 
بوده باشد تجدید نظر كند و كارى كند بعد 

قبـول فرمایـد ) علیھ السلام(از مردن على 
كھ ما شیعھ ھستیم نھ تنھا این باشد بلكھ 
با اخلاق دیگران را ھم ھدایت كنـیم و بـھ 

) علیھ السـلام(لى مردم بفھمانم كھ شیعھ ع
كدام كس و چھ كسانى ھستند، شـما آقایـان 

كنید اگر شـما  ھستید كھ مردم را بیدار مى
علماء و اھل علم و طلاب موعظھ نكنید مردم 

 .شوند روشن نمى
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شما مبلغین ھسـتید كـھ در راه خداونـد 
كنید و فـوق العـاده زحمـت  سبحان جھاد مى

رس كشید قلم شما، قدم شما، زبان شما، د مى
است براى مردم، شما ھستید كـھ خـدا را و 
ائمھ را و حلال و حرام را بھ مردم معرفـى 

اید خدا آن روز را نیاورد بـین مـا  نموده
ھا و مردم فاصلھ افتاده باشد البتـھ  طلبھ

ملت ما بسیار مردمان شریف ھستند نسبت بھ 
دین و قرآن و بھ علماء علاقھ دارند بنـده 

م شـما آقایـان یك فرد طلبھ نـاچیزى ھسـت
رھبر و خدمتگزار ملت ھسـتید مـومنین ھـم 
پیرو شماھا ھستند خداوند ھمھ ما را جـزء 

قرار ) علیھ السلام(سربازان حضرت ولى عصر 
 .بدھد
 

) علیـھ السـلام(شیر بھ دیدن حضرت علـى 
 آمد

روایت شده از منقـذ اسـدى كـھ شـبى در 
بـودم كـھ نیمـھ ) علیھ السـلام(خدمت على 

بر استرى سوار براى كـار  شعبان بود حضرت
رفـت در اثنـاى راه در  ضرورى بھ محلى مـى

موضعى فرود آمد خواست كھ وضـو سـازد مـن 
ھا  عنان استر را داشتم، دیدم كھ استر گوش

را تیز كرده اسـت و ناراحـت اسـت مـن از 
نگاھداشتن او عاجز شدم، حضرت پرسـید چـھ 

استر چیزى بھ نظـرش آمـد بـى : شده؟ گفتم
سبعى است : رت نگاه كرد فرمودتاب است، حض

، بخدا قسم ذوالفقار برداشتھ چند )درنده(
قدمى پیش نھاد نعره بر آن درنده زد چـون 
شیرى دیده شد و صـداى آن حضـرت را شـنید 
پیش آمد و سر در پیش انـداخت حضـرت دسـت 
مبارك را دراز كرده موى گردنش را گرفت و 

م دانى من اسد � و حیـدر كھ تو نمى: فرمود
 اى؟ قصد استر من كرده

یـا : شیر متكلم شده بھ زبان فصیح گفـت
امیر المومنین ھفت روز است كھ شكار بدست 
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من نیامده و گرسنگى مرا بـى طاقـت كـرده 
بود سیاھى شما را از دو فرسخى دیـدم بـا 

بـروم شـاید كـھ در ایـن جمـع : خود گفتم
نصیبى باشـد و شـكمى سـیر نمـایم و لكـن 

و وحوش گوشت دوستان و خداوند بر ما سباع 
تو و عترت تو را حرام گردانیده است و بر 

 .اند دشمنان شما سگان شام را مسلط نموده
كشـید و  آن حضرت دست بر پشت آن شیر مـى

یا ولى : زد تا آنكھ گفت او ذلیلانھ حرف مى
گرسنگى بر مـن زور : � الجوع، الجوع یعنى

دسـت بـر ) علیھ السـلام(آورده است، امام 
خدایا روزى این را بدھیـد بـھ : رد گفتآو

محمد و آلھ، فورا دیدم چیزى نزد آن شـیر 
حاضر شد و بھ خوردن آن مشغول شـد و چـون 

مسـكن تـو : فارغ گشت حضـرت از او پرسـید
 كجاست؟

: جواب داد كھ در كنار رود نیل، پرسـید
یـا ولـى : كنى؟ گفت كھ در این مكان چھ مى

ود متوجـھ � بھ قصد زیارت تو از مكـان خـ
حجاز شدم و در آنجا مرا بـھ كوفـھ نشـان 
دادند و این بیابان را طى كردم بھ امیـد 

خواھم برگردم كھ  پا بوسى تو الان اجازه مى
دو پسر و زنى دارم از من بى خبرند، حضرت 

یا امیـر المـومنین : چون اجازه داد، گفت
روم كـھ سـنان  مـى) بھ قادسیھ(در این شب 

دشمنان تـو اسـت در  ابن وابل شامى كھ در
جنگ صفین فرار كـرده اسـت خداونـد او را 
طعمھ من قرار داده كھ از گوشـت او توشـھ 

 .راه كنم بعد حضرت را دعا كرد
گوید من تعجب نمودم حضـرت  منقد اسدى مى

اى منقـد : دید كھ من متحیر ھستم، فرمـود
اسدى از این حال تعجب نمودى، بدان خدایى 

ر آنچھ از معجزات رویاند اگ كھ دانھ را مى
كھ رسول � مرا تعلیم نمـوده ظـاھر سـازم 

 .افتد خلق بھ ضلالت مى
پس متوجھ قادسیھ شـدیم اول نمـاز صـبح 
رسیدیم غوغا در میان مردم بود كـھ سـنان 
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ابن وابل را یك شـیرى بـرد بعـد از شـیر 
شنیدم از براى مـردم نقـل كـردم و مـردم 
 آمدند خاك قبر حضرت را بوسید و بر صـورت

 ).٦٦(مالید  مى

 
� علیھ و آلھ خدا را بھ على  پیامبر صلى

 دھد قسم مى) علیھ السلام(
از سلمان نقل شده كھ روزى بر رسول خدا 

� علیھ و آلھ وارد شدم دیـدم در حـال  صلى
قسـم ) علیـھ السـلام(سجده خدا را بھ على 

دھم تو را  دھد كھ خدایا قسم بھ على، مى مى
 .من است سبك گردان گناھانى كھ بر دوش

خدا را : تعجب كردم گفتم: گوید سلمان مى
 دھى؟ بھ حق على قسم مى

علیـھ (خواھى مقـام علـى  اگر مى: فرمود
براى تو ظاھر شود بقیع بـرو صـدا ) السلام

بزن بندار چون او را دیدى مقـام علـى را 
 .سوال كنید
رفـتم صـدا زدم بنـدار : گویـد سلمان مى

در كنـار خـودم ناگاه شخصى عظـیم الجثـھ 
یھودى : دیدم ایستاده، پرسیدم از او، گفت

ھستم از اھل مدینھ لكن در دل محبـت علـى 
را داشـتم ھـر روز در راه ) علیھ السـلام(

ایستادم زیـارت كـنم  مى) علیھ السلام(على 
على در مسـجد اسـت رفـتم در : روزى گفتند

محازى درب مسجد ایستادم شاید زیارت كنم، 
) علیـھ السـلام(د علـى تا رسیدم درب مسـج

دانست نظـر  نگاھى بھ من كرد مثل اینكھ مى
من دیدن او است زیـارت كـردم رفـتم، تـا 
اینكھ از دنیا رفتم در حال كفر و مرا بھ 
آتش مبتلا نمودند و لكـن آتـش از مـن دور 

آیـد چـون  اى وارد نمـى است و بھ من صـدمھ
در دل داشتم و بھ ) علیھ السلام(محبت على 
 ).٦٧(  زرگوار از دنیا رفتممحبت آن ب
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بـھ ) علیھ السـلام(جواب دادن حضرت على 
 گوسفندى كھ از سگ حاملھ شده

از مرحوم شیخ بھایى رحمھ � كھ در شـھر 
عربـى : مشھد مدفون است نقل شده اسـت كـھ

سـوال ) علیـھ السـلام(آمد خدمت حضرت على 
كرد بر اینكھ یك سگى با گوسفندى وطى كرد 

د آیا حكم او چیسـت؟ حضـرت و بچھ متولد ش
خـورد او سـگ اسـت  اگر گوشت مـى: فرمودند

خورد  گوشت او حرام است و نجس، اگر علف مى
او گوسفند است و گوسـفند او پـاك اسـت و 

خورد و گـاھى  گاھى گوشت مى: حلال، عرض كرد
اگر بدن او پشم آورده و شبیھ : علف فرمود

بھ گوسفندى است پاك است و اگر مـو آورده 
بعضـى از بـدن : م است و نجس، عرض كردحرا

او پشم دارد و شـبیھ بـھ گوسـفند اسـت و 
بعضى از بدن او مو دارد و شـبیھ بـھ سـگ 

در موقع خوابیدن صـاف بـھ : است، فرمودند
خوابد گوسفند است و اگـر بـا  روى زمین مى

: نشـیند سـگ، عـرض كـرد خوابد و مى قفا مى
خوابــد و گــاھى بــا قفــا  گــاھى صــاف مــى

اگر در جلـو گلـھ یـا : د، فرمودندخواب مى
رود گوسفند است و اگر عقب گلھ  وسط راه مى

گـاھى عقـب . رود سگ است، عرض كـرد راه مى
رود،  گلھ و گاھى جلو یا وسط گلـھ راه مـى

در وقت بول كردن بھ طـرف زمـین : فرمودند
شود گوسفند است و اگر پـاى خـود را  خم مى

 گـاھى خـم: كند سگ است، عرض كـرد بلند مى
كند بول  شود و گاھى پاى خود را بلند مى مى
در موقع آب خوردن آب را : كند، فرمودند مى
مكد گوسفند است و اگر آب را بـا زبـان  مى

مكـد  گاھى مى: بر میدارد سگ است، عرض كرد
ــدارد،  ــر می ــان ب ــا زب ــاھى آب را ب و گ

سر او را ببرید و شكمش را پاره : فرمودند
پاك است حـلال كنید اگر داراى شكمبھ باشد 

و اگر فاقد شكمبھ باشد حرام است و گوشـت 
 .او نجس است
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شـود  را كھ نمى) علیھ السلام(فضایل على 
بیان كرد ولى ھر كس بھ انـدازه خـود كـھ 
شناختى پیـدا كـرده اسـت بایـد بـھ قلـم 
بیاورد تااینكھ حق آن بزرگوار ادا بشـود 

معلـم جبرئیـل ) علیھ السلام(جایى كھ على 
توانیم مقام و مرتبـھ او را  مىباشد ماھا 
 بیان كنیم؟

از شنیدن یك داستان توجھ شما را بھ آن 
 .نمایم جلب مى

 
اسـتاد جبرئیـل ) علیھ السلام(حضرت على 

 است
نویسد روزى جبرئیل  مرحوم سید جزایرى مى

� علیـھ و  خدمت رسول � صـلى) علیھ السلام(
آلھ مشرف بود كـھ حضـرت امیـر المـومنین 

 .وارد شد) السلامعلیھ (
جبرئیل بجھت احتـرام آن حضـرت برخاسـت 

� علیـھ و آلـھ بـھ جبرئیـل  رسول خدا صلى
آیا بر  اتقوم لھذا الصبى قال نعم ان لھ على حق تعلیم: فرمودند

خیزى براى این طفل؟ عرض كرد بلى زیـرا  مى
حق تعلیم نسـبت بـھ ) علیھ السلام(كھ على 

رض كـرد من دارد حضرت فرمود كدام اسـت عـ
وقتــى كــھ خداونــد عــالم مــرا خلــق كــرد 

ــد ــد م��ن ان��ت و م��ا اس��مك و م��ن ان��ا و م��ا اس��مى : فرمودن خداون
فرمود تو كیستى و اسم تو چیست و مـن كـھ 

 ھستم و اسم من چیست؟
تو خداى بزرگ ھستى و اسم تو جلیل اسـت 
و من بنده ذلیل ھستم و اسـم مـن جبرئیـل 

 عمر تو چقدر اسـت عـرض: است، حضرت فرمود
من حساب عمر خـود را نـدارم ولـیكن : كرد

اى در گوشھ عرش ھر سى ھزار سال یـك  ستاره
نمایـد و  كند و بعد غروب مى مرتبھ طلوع مى

من تا بحال سى ھزار مرتبھ این سـتاره را 
 .)٦٨(  ام دیده
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از نظـر علـى (علم خوب اسـت یـا مـال؟ 
 ))علیھ السلام(

در روایت وارد شده كھ ده نفر بـا ھـم، 
رویم و از علـى بـن  ول شدند گفتند مىھم ق

كنیم اگر جواب ھمھ ما را  ابیطالب سوال مى
فھمیم فضلى ندارد ولى اگر ھـر  یكى داد مى

نـوع ھ یكى از مـا را از مسـالھ واحـد بـ
فھمیم كـھ رسـول اكـرم  مخصوص جواب داد مى

انا مدینھ العل�م عل�ى : � علیھ و آلھ راست فرموده صلى
) علیھ السـلام(تم و على من شھر علم ھس بابھ�ا

 .در آن شھر است
پس شخص اول آمد و سوال كرد یا على علم 

علـم : بھتر است یا مـال؟ حضـرت فرمودنـد
بھتر است یا زیرا كھ علـم میـراث انبیـا 
است و مال میراث قارون و فرعون و ھـارون 

 .و شداد است
دومى آمد سوال كرد یا علـى علـم بھتـر 

م بـراى ایـن عل: است یا مال؟ حضرت فرمود
كند و مـال را بایـد  كھ علم تو را حفظ مى

 .تو حفظ كنى او رفت
سومى آمد سوال كرد یا على علم خوب است 

علـم زیـرا بـراى : یا مال؟ حضرت فرمودند
عالم دوستانى فراوان اسـت و بـراى صـاحب 

 .مال دشمن فراوان است سومى كھ رفت
چھارمى آمد سوال كرد یا على علـم خـوب 

علم بھتر است زیـرا از علـم  است یا مال؟
شود ولـى  ھر چھ بردارى و صرف كنى زیاد مى

 .شود او رفت از مال بردارى كم مى
پنجمى آمد و سوال كرد یاعلى علـم خـوب 

علم بھتر است زیرا : است یا مال؟ فرمودند
شود  كھ شخص مالدار بخیل و لئیم نامیده مى

ولى شخص عالم را با عظمـت و بزرگـى یـاد 
 .او رفت شود پس مى

ششمى آمد و سوال كرد یا على علـم خـوب 
علم زیرا كـھ مـال : است یا مال؟ فرمودند

ــند  ــھ برس ــت ك ــال اس ــھ دنب را دزدان ب
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ربایند اما براى علم این وحشـت و تـرس  مى
 .نیست او رفت

ھفتمى آمد و سوال كرد یا على علم خـوب 
علم زیرا كـھ مـال : است یا مال؟ فرمودند

شود و پوسـیده  نھ مىمرور ایام كم و كھھ ب
شود اما علم ھر چھ زمان بگذرد كھنـھ و  مى

 .شود پوسیده نمى
ھشتمى آمد و سوال كرد یا على علم خـوب 

علـم بـراى اینكـھ : است یا مال؟ فرمودند
مال ھمراه صاحبش بوده تا ھنگام مرگ ولـى 
علم ھم در حال حیات و ھـم در حـال ممـات 

 .ھمراه صاحبش خواھد بود
ال كرد یا على علـم خـوب نھمى آمد و سو

علم زیرا كـھ مـال : است یا مال؟ فرمودند
كند بھ خلاف علم كـھ دل  دنیا دل را قسى مى

 .كند را نورانى مى
دھمى آمد و سوال كرد یا على علم بھتـر 

علم خـوب اسـت بـھ : است یا مال؟ فرمودند
كنـد گـاھى  دلیل اینكھ صاحب مال تكبر مـى

م متواضـع كند ولى صاحب عل ادعاى خدایى مى
 .باشد و فروتن مى

ده تا سوال كردند حضرت ھمھ را مختلف و 
 ).٦٩(با منطق جواب فرمودند 

 
علیـھ (نزول آیھ ولایت درشان حضرت علـى 

 )السلام
قلم من لیاقت ندارد از فضایل حضرت على 

خواسـتم  بیان نمایم ولى مـى) علیھ السلام(
اظھار علاقھ و محبت كرده باشم و بگویم اى 

مظلوم در عالم ما ھم بسیار شما را  اولین
 .دوست داریم

یكى از آیات قرآن كھ در شـان آن حضـرت 
 :نازل شده این آیھ است

انما ولیكم � و رسولھ و الـذین آمنـوا 
 یقیمون الصلوه و یریدون و ھم راكعون
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آیھ ولایت در تفسیر مجمع البیان و كتـب 
دیگر از عبد� بن عباس چنین نقـل شـد كـھ 

در كنار چاه زمزم نشستھ بود و براى  روزى
� علیـھ و آلـھ  مردم از قول پیـامبر صـلى

اى  كرد، ناگھان مردى كھ عمامھ حدیث نقل مى
بر سر داشت و صورت خود را پوشانیده بـود 
نزدیك آمد و ھر مرتبھ كـھ ابـن عبـاس از 

� علیھ و آلھ حـدیث نقـل  پیغمبر اسلام صلى
رسـول � حـدیث  كرد او نیز با جملھ قال مى

 .نمود � علیھ و آلھ نقل مى دیگر صلى
ابن عبـاس او را قسـم داد تـا خـود را 
معرفى كند او صورت خود را گشود و صدا زد 

شناسـد بدانـد مـن  اى مردم ھر كس مرا نمى
ابوذر غفارى ھستم با این گوشھاى خودم از 

� علیھ و آلھ شـنیدم و اگـر  رسول خدا صلى
ھر دو گوشم كر باد و با این گویم  دروغ مى

چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ 
�  گویم ھر دو كور باد كـھ پیـامبر صـلى مى

علـى قائـد البـرره و : علیھ و آلھ فرمود
قاتل الكفر منصور من نصره مخذول من خذلھ 

. 
پیشــواى نیكــان و ) علیــھ الســلام(علــى 

كشنده كافران است ھر كس او را یارى كنـد 
دا یاریش خواھد كـرد و ھـر كـس دسـت از خ

یاریش بر دارد خـدا دسـت ازیـارى او بـر 
خواھد داشت سپس ابوذر اضافھ كرد اى مردم 

� علیـھ و  روزى از روزھا با رسول خدا صلى
خوانـدم سـائلى وارد  آلھ در مسجد نماز مى

مسجد شد و از مردم تقاضاى كمك كـرد ولـى 
را بـھ كسى چیزى بھ او نداد او دست خـود 

تو شاھد بـاش كـھ : آسمان بلند كرد و گفت
من در مسجد رسول تو تقاضاى كمك كردم ولى 

 .كسى جواب مساعد بھ من نداد
كـھ در ) علیھ السـلام(در ھمین حال على 

حال ركوع بود با انگشت كوچـك دسـت راسـت 
خود اشاره كرد سائل نزدیك آمد و انگشـتر 
را از دست آن حضـرت بیـرون آورد پیـامبر 
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� علیھ و آلھ كھ در حال نماز بود این  لىص
جریان را مشاھده كرد ھنگامى كھ از نمـاز 
فارغ شد سر بھ سـوى آسـمان بلنـد كـرد و 

خداوندا بـرادرم موسـى از تـو : چنین گفت
تقاضا كرد كھ روح او را وسـیع گردانـى و 
كارھا را بر او آسان سازى و گره از زبان 

ك كننـد و او بگشاى تا مردم گفتارش را در
نیــز موســى درخواســت كــرد ھــارون را كــھ 
بــرادرش بــود وزیــر و یــاورش قــرار ده و 
ــى و در  ــاد كن ــرویش را زی ــیلھ او نی بوس
كارھایش شـریك سـازى خداونـدا مـن محمـد 
پیامبر و برگزیده توام سینھ مـرا گشـاده 
كن و كارھا رابر مـن آسـان، از خانـدانم 

را وزیر من گـردان تـا ) علیھ السلام(على 
 .وسیلھ او پشتم قوى و محكم گرددب

�  ھنوز دعاى پیامبر صـلى: گوید ابوذر مى
علیھ و آلھ پایان نیافتھ بود كھ جبرئیـل 

� علیـھ و آلـھ  نازل شده و بھ پیامبر صلى
� علیـھ و آلـھ  بخـوان پیـامبر صـلى: گفت

بخـوان انمـا : چـھ بخـوانم؟ گفـت: فرمود
ھ كس است ولیكم � الى آخر آیھ، ولى شما س

خــدا و رســول خــدا و كســانى كــھ ایمــان 
دارنـد و در  اند و نماز را برپا مـى آورده

 .)٧٠(دھند  حال ركوع زكات مى
برگشتن آفتاب، فضیلتى دیگر براى حضـرت 

 )السلام علیھ(على 
 

برگشتن آفتاب، فضیلتى دیگر براى حضـرت 
 )علیھ السلام(على 

روایت دیگرى كھ دلالـت دارد بـر فضـیلت 
على . موضوع نھروان است) علیھ السلام(على 

چون از جنگ نھروان مراجعـت ) علیھ السلام(
فرمودند رسیدند بھ زمـین بابـل فرمودنـد 
این زمین كھ دو مرتبھ تاكنون در او عذاب 
نازل شده و اول زمین اسـت كـھ در او بـت 

ھاى قـوم  پرستیده شده و این زمین از زمین
وصى او  لوط است و از براى ھیچ پیغمبرى و
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جایز نیست كھ در او نماز بخواند رو كـرد 
شما نماز بخوانید و بـر : بھ اصحاب فرمود

من جایز نیست در نماز بخوانم حضرت نمـاز 
عصر را نخواند تا آفتـاب غـروب كـرد، در 

علیـھ (این اثناء شخصـى آمـد خـدمت علـى 
و عرض كرد یا امیر المـومنین مـن ) السلام

تم كھ بواسطھ در كنار این زمین مزرعھ داش
كـردم و  این مزرعھ زندگى خود را اداره مى

اكنون سھ سال است كھ شـیرى در آن مزرعـھ 
پیدا شده چنـد تـا كـارگر و حیـوان مـرا 

كنـد در آنجـا قـدم  خورده و كسى جرات نمى
بگذارد و بھ این سبب مزرعـھ بكلـى خـراب 
شده تقاضا دارم این حیوان را از سـر مـن 

 .رفع نمایید
خـود را بـھ عمـار یاسـر  حضرت انگشـتر

با ایـن شـخص در : دادند و بھ او فرمودند
روى و انگشتر مرا بھ آن شـیر  آن مزرعھ مى

دھى و بھ او بگویید حیدر كرار تو  نشان مى
كند كھ دیگر در این صحرا نمانى  را امر مى

و متعرض این شخص نشوى عمار یاسر با ایـن 
شخص آمدنـد نزدیـك مزرعـھ رسـیدند صـاحب 

مــن دیگــر یــك قــدر نزدیــك : فــتمزرعــھ گ
 .ترسم آیم، مى نمى

عمار یاسر با ھزاران تـرس وارد مزرعـھ 
شد ناگاه دید شـیرى كـھ بـھ بزرگـى گـاو 

آید  باشد غرش كنان از مزرعھ بطرف او مى مى
ترس بر عمار غلبھ پیدا كـرد چـاره ندیـد 

صـاحب : انگشتر را بھ روى دست گرفت و گفت
وصى پیغمبر ) علیھ السلام(این انگشتر على 

دیگــر حــق نــدارى در مزرعــھ : فرمایــد مــى
 .بمانى

عمار یاسر دید این حیوان فورا سـر بـھ 
زیر انداخت و بھ سرعت از مزرعھ خارج شـد 

شـود صـاحب ایـن  كھ دیگر اثرى دیـده نمـى
مزرعھ را صدا زد آمد ھـر گوشـھ را گـردش 
كرد از شیر اثـرى ندیـد عمـار وقتـى كـھ 

در دل خطور ) معلیھ السلا(برگشت بطرف على 
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بھ سحر شـیر را از ) علیھ السلام(كرد على 
مزرعھ بیرون كرد لكن فـورا از فكـر خـود 

این امر عجیب بھ نحو : استغفار كرد و گفت
اعجاز صادر گردید نھ بھ نحو سـحر و چـون 

مشرف شد دید علـى ) علیھ السلام(حضور على 
وضو گرفتھ و دست بھ دعا بر ) علیھ السلام(

كند پروردگـارا در زمینـى  مىداشتھ و عرض 
خوانم اكنـون از  كھ عذاب تو بود نماز نمى

آن سرزمین خارج گردیدم آفتاب را براى من 
بر گردان تا اینكھ من نماز عصـر خـود را 
بخوانم ھنوز سخن حضرت تمام نشده بود كـھ 
آفتاب برگشت بھ محل نماز عصر و آن حضـرت 
نماز عصر خود را خواند دو مرتبـھ آفتـاب 

وب كرد حضرت پـس از نمـاز رو كـرد بـھ غر
اگر امر شـیر سـحر : عمار یاسر و فرمودند

بود برگشتن آفتاب ھم سحر بود، عمار یاسر 
قربانت گـردم امـر نـاگوارى در : عرض كرد

 ).٧١(  دلم خطور و استغفار كردم
علیـھ (موضوع دیگر كھ براى حضـرت علـى 

آفتاب برگشت این روایت است كھ در ) السلام
� علیـھ و  روزى حضرت رسول اكرم صلىمدینھ 

آلھ را كسالتى رخ داد و طرف عصر بود كـھ 
) علیـھ السـلام(سر مبارك روى دامـن علـى 

علیـھ (گذاشتھ بـود بـھ خـواب رفـت علـى 
نماز عصرش را نخوانده بود و دیـد ) السلام

� علیھ  اگر خواستھ باشد سر رسول اكرم صلى
اب از و آلھ را بھ روى زمین گـذارد آنجنـ

شود لـذا نشسـت تـا آفتـاب  خواب بیدار مى
 .غروب كرد

چون حضرت از خواب بیدار شد و دیـد كـھ 
نماز عصـر را نخوانـده ) علیھ السلام(على 

: است دست بـھ دعـا بـر داشـت، عـرض كـرد
در طاعـت تـو ) علیھ السـلام(خداوندا على 

بوده كھ نماز از او فوت شده پس بھ عزت و 
ا از بـراى علـى قدرت كاملھ خود آفتـاب ر

ــلام( ــھ الس ــر را ) علی ــاز عص ــردان نم برگ
) علیـھ السـلام(بخواند، آفتاب برگشت على 
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نماز عصر را خواند دو مرتبھ آفتاب غـروب 
 ).٧٢(كرد 
 

آب آوردن جبرئیل از حوض كوثر براى على 
 )علیھ السلام(

حكایت شده كـھ یـك روز صـبحى بـود كـھ 
ابوبكر و عمر آمدند درب خانھ رسول اكـرم 

 ).� علیھ و آلھ و سلم صلى(
بروید در خانھ علـى : بھ ھر دو فرمودند

كھ من نیز از عقب سـر شـما ) علیھ السلام(
آیم كھ آنچـھ امشـب بـر او واقـع شـده  مى

مـن نیـز : گویـد بشنوید انس بن مالـك مـى
علیھ (ھمراه بودم چون رسیدم در خانھ على 

آن حضــرت از خانــھ بیــرون آمــد، ) الســلام
 .ادث شده استحر است مگر چیزى خی: فرمود

 
خیـر اسـت، در ایـن صـبحت : ابوبكر گفت

یـا : بودند كھ پیغمبر خدا رسید فرمودنـد
على آنچھ كھ امشب بـر تـو واقـع شـده از 

یـا رسـول � از : براى ایشان نقل كن، گفت
خداونـد از : نقل آن شـرم دارم، فرمودنـد

آورد شما ھم در اظھار ھر  كلمھ حق شرم نمى
 .شده است راستچیزى 

كھ مـرا : فرمودند) علیھ السلام(پس على 
احتیاج بھ غسل شد و آب حاضر نبود حسن را 
از پى آب بھ راھى فرستادم و حسین را بـھ 
راه دیگر و آنھا دیر آمدند و مـن دلگیـر 
بودم كھ مبادا بھ نماز نرسم ناگاه دیـدم 
سقف خانھ شكافتھ شد و سطلى پـایین آمـد، 

ــر آن  ــر س ــدیلى ب ــدیل را من ــت، آن من ھس
برداشتم سطل را پر از آب دیدم از آن غسل 
كردم و با آن مندیل بدنم را خشك كردم پس 

با مندیل بطرف آسمان رفت و من  طلاز آن س
� علیـھ  صلى(بھ نماز آمدم بعد حضرت رسول 

ــھ ــد) و آل ــود و : فرمودن ــوثر ب آب از ك
آورنده آب جبرئیل بـود، منـدیل از بھشـت 
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ى جنت بود، كیست مثل تـو یـا بود و سطلھا
على در این شب و حال آنكھ جبرئیـل خـادم 

 ).٧٣(تو بود 
 

و مسلمان ) علیھ السلام(معجزه حضرت على 
  شدن راھب

بـا ) علیھ السـلام(ھنگامى كھ حضرت على 
لشكر متوجھ شدند بطرف صفین براى جھاد در 
بین راه تشنگى بر حیوانـات ایشـان غلبـھ 

 .نمود
یـد و از راھـب آن دیـر آن حضرت دیرى د

از اینجا تا محـل : طلب آب كرد، راھب گفت
آب سھ فرسخ راه است و در ھر یـك مـاه از 

آورند اگـر بـھ شـما  براى من اندك آبى مى
 .شوم بدھم خودم تلف مى

حضرت اطراف را ملاحظھ نمودند و زمین را 
اینجــا را : نشــان داد و دســتور فرمودنــد

دا شـد، بكنید، چون كندند سنگ عظیمـى پیـ
سنگ را برداریـد و آب بخوریـد چـون : گفت

دانست كھ در این مكان  حضرت از علم غیب مى
سنگ را بردارید، آب : آب ھست و لذا فرمود

بخورید خلق كثیر جمـع شـدند كـھ سـنگ را 
 .حركت دھند نتوانستند

عدد لشكریان نود ھزار نفر بودنـد ھمـھ 
آنھا عاجز آمدند، حضرت امیر از اسب فرود 

آن سنگ را حركت داده و برداشت و دور آمد 
انداخت از زیر آن سنگ چشمھ آبى پیدا شـد 

تر و از یخ سردتر، مشكھا  كھ از عسل شیرین
را پر كردند و ھمگى خوردند و بھ حیوانات 
دادند، باز حضرت امر نمودند كـھ سـنگ را 
بجاى خود نھند، مقدر نشدند خود حضرت سنگ 

ریخت، چون  را بجاى خود نھاد و خاك بر آن
از صفین برگشتند یارانى كھ ھمراه بودنـد 
ھر چنـد تفحـص كردنـد آن مكـان را پیـدا 
نكردند كھ آن آب از برف سفیدتر و از عسل 

 !تر و از یخ سردتر كجا بوده؟ شیرین
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نھ، وصى نبـى اسـت، راھـب آمـد : گفتند
خدمت حضرت در دست مبارك آن حضرت مسـلمان 

ده بود كھ از پدران ما بما رسی: شد و گفت
در حوالى این دیر آبى است از آن آب نشان 

 .ندھد مگر نبى یا وصى نبى
پدر مـن در آرزوى دیـدن ایـن بزرگـوار 
مدتھا در این دیـر بـھ سـر بـرده و ایـن 
سعادت نصیب من شد پس بـھ خـدمت آن حضـرت 
بود و در صفین جنگى واقع شـد و آن راھـب 
كھ ایمان آورده بود بھ درجھ شھادت نائـل 

 .دگردی
ــر  ــھ خی ــت ب ــا را عاقب ــھ م ــد ھم خداون
بگرداند كھ بھترین دعا است و در حـق ھـر 

 .)٧٤(  كس
و اذا سئلك عبادى عنى فانى قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لى 

 .) ٧٥(  و لیؤمنوا بى لعلھم یرشدون
ھنگامى كھ بندگان من از تو درباره مـن 

را سؤال كنند من نزدیكم، دعاى دعا كننده 
گـویم،  خواند پاسخ مى بھ ھنگامى كھ مرا مى

پس آنھا دعوت مرا بپذیرند و بھ من ایمان 
بیاورند باشد كھ راه یابنـد و بـھ مقصـد 

 .برسند
 

 جوان در كنار كعبھ چگونھ حاجت خواست
یك روایت جالب از خالد بن ربعى بھ چند 
سند ذكر فرموده تا اینكھ رسیده بـھ علـى 

در روایت آمده است  او گفتھ) علیھ السلام(
بـراى حـوائج ) علیھ السـلام(كھ روزى على 

خود داخل مكھ شـدند دیدنـد عربـى را كـھ 
 .زند پرده كعبھ را گرفتھ و با خدا حرف مى

یا صاحب البیت، البیـت بیتـك و الضـیف 
ضیفك و لكل ضیف من ضیفھ حـق فاجعـل حقـى 
منك اللیلھ المغفره، فقال امیرالمـومنین 

ن كـلام الاعرابـى قـالوا لاصحابھ اما تسمعو
 نعم
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: عربى آمد پرده خانھ را گرفت، عرض كرد
اى صاحب خانھ، خانھ خانھ شما است، مھمان 
ھم مھمان شما است و ھر مھمانى بـر صـاحب 
خانھ حقى دارد حق مرا آمرزش گناھم قـرار 

یعنى بھ جـاى طعـام گنـاھم را عفـو (بده 
رو كـرد بـھ ) علیھ السـلام(على ) فرمایید

آیـا شـنیدید كـلام : ود فرمودنـداصحاب خـ
 .بلى: اعرابى را؟ گفتند

كـھ : فرمودنـد) علیـھ السـلام(بعد على 
تر از آن است كـھ مھمـانش را  خداوند كریم

ناراضى كند اینھا در شب اول واقع گردید، 
شب دوم باز آن عرب آمد، پرده مكھ : فرمود

اى خــداى عزیــز و : گویــد را گرفتــھ و مــى
ھ عزت خودت و متوجھ گرامى اكرام كن مرا ب

دھـم  تو ھستم، بحق محمد و آل محمد قسم مى
عطا كن مرا چیزى را كھ بھ غیر از تو كسى 

كند و دورگردان از من چیزى  بھ من عطا نمى
را كھ قادر نیست احدى غیـر از تـو یعنـى 
مرا اھل بھشت گردان و آتش را از مـن دور 

بھ اصـحاب خـود ) علیھ السلام(گردان، على 
� علیـھ و  قسم بخدا كھ رسول � صلى: فرمود

آلھ بھ من خبر داد كھ این اعرابى از خدا 
كنـد و سـوال  خواھد و خدا عطا مـى بھشت مى

كند آتـش را  كند صرف آتش را خدا صرف مى مى
چون شـب : فرمود) علیھ السلام(از او، على 
دید ایضـا مـرد ) علیھ السلام(سوم شد على 

: كنــد ض مــىاعرابــى پــرده را گرفتــھ، عــر
خداوند شب اول آمدم بـھ درگـاه تـو طلـب 

 .آمرزش گناھان خود كردم مرا آمرزیدى
شب دوم آمدم بھ درگـاه تـو طلـب بھشـت 
كردم بھ من عطا كردى، امشب ھم آمدم براى 

 .دنیایم
خدایا روزى كنید مرا چھار ھزار درھـم، 

این منظره را دید آمـد ) علیھ السلام(على 
ى خدا را خواندیـد اى اعراب: نزدیك فرمود

گناه تو را بخشید بھشت را خواستید بھ تو 
داد و آتش را از تو دور كرد و امشـب ھـم 
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سوال چھار ھـزار درھـم كـردى، وقتـى كـھ 
را شـناخت روى ) علیھ السـلام(اعرابى على 

بخدا قسـم تـو : كرد بھ طرف حضرت عرض كرد
آرزوى منــى و حاجــت خــود را از تــو طلــب 

تى حاجت روا و تـویى یعنى تو ھس(نمایم  مى
 .سوال كنید اى اعرابى: فرمود) مشكل گشا

خـواھم قـرض خـود را  ھزار درھم مى: گفت
خواھم یك خانـھ  ادا نمایم و ھزار درھم مى

خـواھم خـرج  شخصى بخرم و ھـزار درھـم مـى
خواھم كسب نمایم  ازدواج كنم ھزار درھم مى

انصاف دادى ھر وقت كھ آمدى مدینھ : فرمود
ھ على كجاست؟ اعرابى مدت ھفت سوال كن خان

روز در مكھ معظمھ بودند بعد حركت كردنـد 
را ) علیـھ السـلام(براى مدینھ خانھ علـى 

گرفت یك وقت دید یك آقا زاده آمد  سراغ مى
بیا من خانھ على را نشان بھ تو : جلو گفت

من پسـر : شما كھ ھستى؟ فرمود: بدھم، گفت
 ھستم و اسـم مـن حسـین) علیھ السلام(على 
اسم مادرت چھ نام : اعرابى سوال كرد. است

اسم مادرم فاطمھ است علیھا : دارد؟ فرمود
جـده : اعرابى باز سـوال كـرد. السلام است

سـوال . خدیجھ بنت خولیـد: شما كیست؟ گفت
علیـھ (اسم برادرت چیست؟ فرمود حسن : كرد

آن وقت یقین كرد كھ این آقـازاده ) السلام
بـرو بـھ : فتگ. فرزند امیر المومنین است

بگو اعرابى آمده كھ در ) علیھ السلام(على 
ایـد، رفـت خبـر داد حضـرت  مكھ ضامن شـده

یــا فاطمــھ چیــزى در خانــھ ھســت : فرمــود
اعرابى بخورد؟ عـرض كـرد چیـزى در خانـھ 
: نیست، حضرت رفـت سـلمان را آورد فرمـود

� علیھ و آلھ براى  باغى كھ رسول اكرم صلى
آن بــاغ را  مــا غــرض كــرده آن را بفــروش

فروختند بھ دوازده ھزار درھم، چھار ھزار 
اش بـھ  درھم بھ اضافھ چھل درھم براى نفقھ

 .اعرابى مرحمت فرمود
خبر رسید بھ فقرا شـھر مدینـھ اجتمـاع 

ھمـھ را انفـاق ) علیھ السلام(كردند، على 



82 
 

كرد حتى یك درھم براى خود نماند وقتى كھ 
ت برگشت آمد خانـھ حضـر) علیھ السلام(على 

پسـر عـم آیـا بـاغ را : زھرا سـوال كـرد
: بلى حضرت فاطمـھ فرمـود: فروختى؟ فرمود

بھ فقـرا دادم، عـرض : پولش كجاست؟ فرمود
ام و و فرزندان من گرسنھ و  من گرسنھ: كرد

 .شكى نیست شما ھم مثل ما ھستید
در : فرمایـد مـى) علیھ السلام(امام حسن 

این ھنگام پدرم رفت بیرون براى قرض كردن 
س عربى را دید با او است یك شـتر، عـرض پ

پـول : خـرى؟ فرمـود یا على شتر نمـى: كرد
فرمود چنـد . دھم مھلت مى: عرض كرد. ندارم

علیـھ (فروشى؟ گفـت یكصـد درھـم، علـى  مى
حسن بگیـر در ھمـان سـاعت : فرمود) السلام

یا على ناقـھ : عرب دیگرى را دید عرض كرد
: چھ كنـى؟ عـرض كـرد: فروشى؟ فرمود را مى

�  بروم با این شتر در ركـاب رسـول � صـلى
اگر قبـول : فرمود. علیھ و آلھ جنگ نمایم
پـول : عـرض كـرد. نمایید بخشیدم بھ شـما

خـواھى؟  چند مى: فروشى؟ فرمود دارم چند مى
مـن صـد و ھفتـاد درھـم : اعرابى عرض كرد

فرمود بخرید، من صـد درھـم او را . خرم مى
دھـم و  او مـى بھ آن اعرابى كھ مقروضم از
 .ھفتاد درھم او را براى خودم

تحویـل گرفـت ) علیـھ السـلام(امام حسن 
رفتند طلب اعرابى را بدھند دیدند رسول � 

� علیـھ و آلـھ را كـھ در حـال تبسـم  صلى
یا اباالحسن آیا اعرابـى را طلـب : فرمود

كنى كسى كھ فروختھ است جبرئیـل بـود و  مى
مال بھشت بود خریدار از تو میكائیل ناقھ 

درھم از پیش خداوند تبارك و تعـالى بـود 
كسى كھ براى خدا باشد خداوند ھـم ھمیشـھ 

علیـھ (علـى : ملاحظھ فرمودیـد. با او است
دوازده ھزار درھـم را ھمـھ را در ) السلام

راه خداوند داد آن وقت از بھشت بـراى او 
 ).٧٦(آید  ناقھ مى



83 
 

  بھ جز از على نباشد بھ جھان گره گشایى
  طلب مدد از او كن چو رسد ترا بلایى  

  چو بھ كار خویش مانى در خانھ على زن 
  بھ جز او بھ زخم دلھا ننھد كسى دوایى 
  بھ ولاى او بزن دم كھ رھا شوى ز ھر غم 
  سر كوى او مكان كن بنگر كھ در كجایى 
  تو جمال كبریایى تو حقیقت خدایى بخدا 

  اى پى اگر از على جدایى  نبرده
  حقیقت حق على اى ولى مطلق على اى 

  تو كھ یار دردمندى تو كھ یار بینوایى
 

 زنده شدن پدر و سھ پسر
نقل شده كھ امیر المومنین بھ جنگ صفین 

با نـود ھـزار ) بھ نخلھ(رفتند رسیدند  مى
 .سوار

ھـاى  اى از كوچـھ گذشتند در كوچھ روزى مى
آن محل صداى گریھ زنى را شـنیدند كـھ آن 

انى كـھ ھمـراھش بودنـد حضرت با تمام كسـ
زنـى : محزون شدند چون خوب ملاحظھ فرمودند

را دیدنــد بــر ســر چھــار قبــر نشســتھ و 
 .كند اختیار گریھ مى بى

اى زن چـرا : چون حضـرت دیـد، فرمودنـد
كنى؟ مگر صاحبان این قبـر  اینطور گریھ مى

 .كیانند؟ بگو بدانم قصھ خود را
یا امیر المومنین اینھا شوھر : عرض كرد

ھ پسر من ھستند كـھ در یـك روز وفـات و س
اند شوھرى داشتم بـھ سـھ پسـر و مـا  كرده

فقیر بودیم و بزغالھ داشـتیم از شـیر او 
كردیم روزى شوھرم بزغالھ را ذبح  زندگى مى

كرد و پسر بزرگ من حاضر نبود، اما آن دو 
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نفر دیگر بودند بعـد از آنكـھ شـوھرم آن 
 بزغالھ را ذبح كـرد پوسـتش را برداشـت و
رفت بھ طرف بازار كھ بفروشد در این اثنا 
پسر بزرگ من وارد خانھ شد سـراغ بزغالـھ 

پـدرم او را ذبـح : را گرفت بـرادرش گفـت
 چگونھ او را ذبح كرد؟: كرد، پرسید

بیا تا بھ تو بنمایم كیفیـت ذبـح : گفت
را، پس برادر بزرگ را خوابانیـد و كـارد 

 كردم كھ چنین كند، یك برداشت من گمان نمى
مرتبھ دیدم كھ برادر را ذبـح كـرد؟ خـون 
زیادى از او آمد وقتى كھ برادرش را كشتھ 

 .دید برخاست فرار كرد
در این اثنا شـوھرم وارد شـد پسـرش را 
كشتھ دید واقعـھ را سـوال كـرد بـراى او 

برخیز بھ طلـب آن : بعد بھ او گفتم: گفتم
 .پسر برو مبادا خود را از ترس ھلاك كند

قب او رفت تا نزدیـك او شوھرم برخاست ع
رسیده بـود پسـر از تـرس خـود خواسـت از 
دیوار بالا رود دیوار یك مرتبھ بـر رویـش 
خوابید و او ھـم مـرد، شـوھرم بـا گریـھ 
برگشت واقعھ را نقل كـرد بـراى مـن بعـد 

 پسر كوچك كجاست؟: پرسید
آشپزخانھ رفتھ، آمدیم بـھ سـراغ : گفتن

ین او دیدیم آتش گرفتھ و سوختھ شوھرم ھمـ
كھ این حالات را دید نعره زد و افتاد روى 
زمین و مرد و این قبور آنھا اسـت پـس از 
آن زن دســت دراز كــرد دامــن آن حضــرت را 

فداى تـو شـوم یـا امیـر : گرفت، عرض كرد
المومنین زنھا را در بلاھا صبر كمتر اسـت 
از مردان یا دعا كن اینھا دو مرتبـھ بـھ 

 .شوم من برگردند یا من بھ ایشان ملحق
پس آن حضرت رو كرد بھ آن قبور، فرمود، 

، یك مرتبھ ھر چھار نفر از قبـر قوموا یا عب�اد الله
بیرون آمدند چون آن مرد چشـمش بـھ جمـال 
: مبارك امیر المـومنین افتـاد عـرض كـرد

فداى تو شوم، آنچھ از این مصیبتھا بھ من 
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رسید بھ واسطھ فقر بود مرا از مـرض فقـر 
 .نجات بده

دست مبارك پر از سـنگ و كلـوخ حضرت دو 
بگیـر دامـن خـود را گرفـت : كرد و فرمود

ریخت در دامن او وقتى كھ نظـر كـرد دیـد 
 ).٧٧(تمام در و گوھر شد 

  ارزد  دلا این عالم فانى بھ یك ارزن نمى
  ارزد بھ دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمى

  اگر بر تخت شاھى تا بھ روز حشر بنشینى 
  ارزد  نمى نتبھ خشت زیر سر اندر خف 

  عروس بى عزا این چرخ دون نیست در خاطر 
  ارزد زحق نگذرد كھ آن شادى بھ آن شیون نمى

  مسخر گر شود روى زمین مثل اسكندر  
  ارزد  بھ تنھایى قبر و وقت جان كندن نمى

  اگر فرمان روا باشى ندارى از جھان چیزى
بھ غیر از یك كفن آن ھم بھ پوشیدن  

  ارزد نمى
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 ترین كارھازراعت بھ
خیر الاعمال زرع یزرعھ فیاكل منھ ): علیھ السلام(عن ابى جعفر امام باقر 

 )٧٨( البر و الفاجر
ــاقر  ــام ب ــلام(ام ــھ الس ــوده) علی : فرم

برنـد  بھترین كارھا زراعت است كھ بھره مى
از او نیكوكاران و بـدكاران یعنـى مـورد 

 .گیرد استفاده ھمھ قرار مى
ء  كنوز الله فى ارضھ و م�ا ف�ى الاعم�ال ش�ى: قال) علیھ السلام(عن الصادق 

 احب الى الله من الزراعھ و ما بعث الله نبیا الا زراعا الا ادریس فانھ كان خیاطا
)٧٩( 

: فرمودنــد) علیــھ الســلام(امــام صــادق 
گنجھاى الھى در زمین نھفتـھ اسـت و ھـیچ 
كارى نزد خداوند محبوبتر از زراعت نیسـت 

شاورز بودنـد جـز تمام پیغمبران خداوند ك
 .ادریس كھ كارش خیاطى و دوزندگى بود

 
ده سیر طـلا بـا ده سـیر گنـدم معاوضـھ 

 شود مى
یكى از نعمتھاى خداوند گنـدم اسـت كـھ 
خوراك اولیھ مردم است حیـات عمـره بشـره 
وابستھ بھ گندم است كھ باید قدردانى كرد 

 .از باب نمونھ
از ابن ھشام كلبى یكى از پایھ گـذاران 

در كشور یمـن سـیل : نویسد اسلامى مىتاریخ 
قبرى را نمایان كرد جنازه زنى را دیدنـد 
ــوھر  ــفید و گ ــت در س ــھ ھف ــالتى ك در ح
گرانمایھ از گلویش آویزان بوده و در ھـر 
یك از دست و پاھایش ھفت عدد از دستبند و 
النگو و خلخال وجود داشت و در ھر انگشـت 

ھاى مرواریـد قیمتـى  انگشترى بود كھ دانھ
راستھ شده بود و یك تابوت و صندوقى پـر آ

از مال نقود و مال نقود و مـال در بـالاى 
سرش قرار گرفتھ بود و در آن صـندوق نیـز 
لوحى وجود داشت و این كلمات سودمند و پر 

 :منفعت در آن نوشتھ شده بود
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بھ نام تو اى خـالق جھـان و پروردگـار 
عالمیان و معبود حمیـر یعنـى قبیلـھ كـھ 

اند من تـاجر  ن از آن قبیلھ بودهسلاطین یم
دختر ذى شغرم كسان خـودم را بـراى آوردن 
طعام و نزد یوسف و عزیز مصر اعزام نمودم 
ولیكن درنگ كردند بھ یكى از نزدیكانم یك 
مد یعنى ده سیر نقره و سیم سكھ دادم كـھ 
بھ اندازه آن آرد تھیـھ كنـد امـا پیـدا 

 .نكرد
عـادل دوباره یك مد طلا و زر دادم تـا م

آن خوراك و غذا آماده نماید باز ھم میسر 
نشد و مرتبھ سوم یك مـد لؤلـؤ شـاھوار و 
مروارید ناب بھ او دادم ایـن دفعـھ نیـز 
دست خالى مراجعت نمـودم لـذا از گرسـنگى 

 .خشك شدم و ھلاك گردیدم
ھر كس كھ از احوالم باخبر و آگاه گردد 
از سرگذشت من درس عبرت بگیرد و بداند ھر 

ھ مثل من زر و زیـور در بـر داشـتھ زنى ك
 .)٨٠(  میرد مگر مانند من باشد نمى

سیوطى نقل كرده كھ در سال چھارصد شصـت 
ھجرى قحطى و گرسنگى در مملكت مصر اتفـاق 
افتاد و زنى از قاھره پایتخت كشـور مصـر 
بیرون آمد و با خود یك مد گوھر برداشـتھ 

كرد كیست كھ گـوھر را بـا  بود و فریاد مى
 یر گندم معاوضھ نماید؟ده س

ھیچ كس بھ او نگاه نكـرد و تـوجھى بـھ 
حرف ننمود، طلا و جواھر فراوان لیكن گندم 

 ).٨١(  و خوراك اولیھ مردم بسیار نایاب است
  بھ دریا بنگرم دریا تو بینم

  بھ صحرا بنگرم صحرا تو بینم  
  بھ ھر جا بنگرم كوه و در و دشت 

  نشان قامت رعنا تو بینم
  و دشت و دریا و بیابان بھ كوه  
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  بھ ھر جا بنگرم آنجا تو بینم
 

 قیام على بن محمد در بصره
شخصى بھ نام على بن محمد در بصره قیام 
و سیاه پوستان را كھ در آن وقت در بصـره 
زیاد بودند گرد خود جمع نمود و بھ عنوان 
آزاد ساختن نژاد سیاه پوستان فتنھ و آتش 

ا در ھـرج و فساد روشن كرد و شھر بصـره ر
 .مرج فرو برد

آن فتنھ و فساد خونین در حدود پـانزده 
سال بھ طول انجامید و در خـلال ایـن مـدت 
ناامنى سراسـر آن منطقـھ را فـرا گرفتـھ 

ھا ھـزار نفـر از صـغیر و كبیـر ه بود، د
 .كشتھ شدند

اموال و اعراض بسیارى از مردم بر بـاد 
رفت، كشـاورزى تعطیـل شـد و رفتـھ رفتـھ 

نایاب گردید كار گرسنگى بھ جایى خواربار 
ھـا  كشید كھ مردم از گوشـت سـگھا و گربـھ

مرد گوشـت  كردند و اگر یك نفر مى تغذیھ مى
 .نمودند او را بین خود تقسیم مى

سربازان نیز از فشـار قحطـى و گرسـنگى 
مصون نماندند و در جبھـھ جنـگ بـا لشـكر 

سد  ه خلیفھ وقت از گوشت سربازان كشتھ شد
ند تمامى اینھا از اثـر كفـران كرد جوع مى

 ).٨٢(  است

 
 زنى با سر بریده در بصره

نقل شده است كھ در ایام قحطى بصره زنى 
را دیدند كھ سر بریده انسانى را در دسـت 

اش را  كند از او سبب گریھ گرفتھ و گریھ مى
مـردم اطـراف خـواھر : پرسیدند، جواب داد

محتضرم شدند تا بمیرد و گوشتش را بخورند 
نوز خواھرم نمرده بـود كـھ او را قطعـھ ھ

قطعھ كردند و گوشتش را تقسیم كردند و از 
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آن گوشت بھ من سھمى ندادند فقط سر بریده 
خواھرم را بھ من دادند و در ایـن تقسـیم 

 .كردن آنان نسبت بھ من ستم نمودند
ایــن زن از كشــتھ شــدن خــواھرش شــكایت 
ندارد بلكـھ از ایـن جھـت شـكایت دارد و 

ریزد كھ از گوشت خـواھرش  و اشك مى ناراحت
 ).٨٣(  نصیب مانده بى
 

 خورد انسان گوشت آدم مى
خوانیم كھ در قـرون  داستان دیگرى را مى

سابق براى مردم چھ گذشتھ و قحطى چھ عملى 
را انجام داده و الان كھ وفور نعمت الھـى 

كنیم، امیـدوارم  ھستیم باز كفران نعمت مى
علیــھ (ان خداونــد بــھ احتــرام امــام زمــ

و بھ احترام دعاھاى علما اعـلام و ) السلام
ــذه  ــا را مواخ ــیعھ م ــدر ش ــع عالیق مراج
نعمتھاى خود نفرماید و ھمھ ما مورد عفـو 

 .و عنایت حضرت حق قرار بگیریم
آیا وجود مراجع، نعمت نیست؟ دھھا ھزار 
روحانى عزیز نعمت نیست؟ تمامى این نعمـت 

زاران و بركت و امنیت از وجود علما است ھ
نفر از علماء ضمن نماز نوافل دست بھ دعا 

كنند اینھا نعمت اسـت الحمـد � دنیـاى  مى
ترسند ما زیـر سـایھ  كفر از پیروان حق مى

 .باشیم حضرت ولى عصر مى
دارى بـھ زن  زن بچھ: نویسند در تاریخ مى

دیگر كھ او نیز فرزند داشت پیشنھاد كـرد 
یـان فلانى بیا امروز من بچھ خـود را در م

خوریم و  گذارم و ھر دو نفر گوشتش را مى مى
ات را بیـاور تـا ھـر دو  روز بعد تو بچـھ

 .بخوریم
گفتھ او مورد قبول واقع شد، زن اول كھ 
خود پیشـنھاد دھنـده بـود از فرزنـدش دل 
برگرفت او را ھر دو قطعھ قطعـھ كردنـد و 
خوردند نوبت بعد كھ گرسـنھ شـدند زن اول 

 .بھ دومى مراجعھ كرد
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لى زن دومى از كشتن بچھ خـود امتنـاع و
نمود و كار بھ خصومت و دعواى كشید بـراى 

 .حكمیت بھ دانیال مراجعھ كردند
دانیال نبى از شنیدن چنین دعـواى سـخت 

كار گرسنگى بـھ اینجـا : ناراحت شد و گفت
 .كشیده است

تر شده است  بلى و از این ھم سخت: گفتند
گاه دانیال دست بھ دعا برداشـت و از پیشـ

اوند قحطى را بر دخداوند در خواست نمود خ
 ).٨٤(طرف كرد 

 
 دھد بحرالعلوم قدس سره از واقع خبر مى

یكى از چیزھایى كھ موجـب تقـرب انسـان 
است بھ خداوند تبارك و تعالى مسالھ تقوى 

ــلى ــرم ص ــول اك ــت، رس ــھ  اس ــھ و آل � علی
  .من كان � كان الله لھ : فرماید مى

اشد خدا ھم بـراى او كسى كھ براى خدا ب
 .است

: از مرحوم محدث قمى نقل شـده اسـت كـھ
سید جواد آملى فقیـھ معـروف صـاحب كتـاب 
مفتاح الكرامھ شبى مشغول صرف شام بود یك 

زنند رفتند خبر آوردند كـھ  وقت دید در مى
خدمتكار سید بحرالعلـوم اسـت كـھ اسـتاد 
ھمین سید جواد عاملى بـود فـورى رفـت دم 

آقا شـما را : رالعلوم گفتدر، پیشخدمت بح
احضار كرده كھ دست بھ غذا و سفره نبـرده 
تا شما بیاییـد آنجـا، سـید جـواد بـدون 
اینكھ غذایش بـھ آخـر برسـاند رفـت پـیش 
استادش ولى بحر العلوم تا سـید جـواد را 

 .سابقھ نمود دید خشم و تغیر بى
كنـى؟  ترسى و شـرم نمـى از خدا نمى: گفت

چـھ شـده اسـت  سید جواد غرق حیرت شد كـھ
آیا ممكـن اسـت : اى رخ داده، پرسید حادثھ

 بفرمایید تقصیر من چھ شده؟
ھفت روز و شب است ھمسایھ شما بـا : گفت

گذرانـد و چیـزى بدسـت نیـاورده،  قرض مـى
 .امروز رفتھ از بقال باز نسیھ خرما بخرد
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قرض شما زیاد شده چیزى بـھ : بقال گفتھ
 او نداده، دست خـالى برگشـتھ و بـى شـام

 .اند مانده
: خبـر بـودم، گفـت بخدا قسم من بى: گفت

خبر بودى و اگر  ات بى چرا از احوال ھمسایھ
كـردى مسـلمان  با خبر بودى و اقـدام نمـى

 .نبودى و یھودى بودى
دارید  حالا با پیشخدمت این طعام را برمى

و ھمراه او بھ خانھ آن مرد بروید و ایـن 
ــد و از او  ــرش او بگذاری ــر ف ــول را زی پ

عذرت بخواھید كھ در حق او كوتـاھى شـده م
است و سینى را ھمانجا بگذارید برگردید و 

 .خورم تا اینكھ برگردید من شام نمى
بردند پیش آن مرد وقتى كـھ طعـام میـل 

: این غذا از كجا اسـت؟ گفتنـد: كرد، گفت
از خانـھ او : گفت. از خانھ سید جواد است

تواند بـھ ایـن خـوبى غـذا  نیست، عرب نمى
 .زدبپ

خـورم  اگر نگویى از كجا آمده، نمى: گفت
ــزل  ــذا از من ــن غ ــھ ای ــدس زد ك ــون ح چ
بحرالعلوم آمده كـھ ایرانـى اسـت و اھـل 

باشـد، سـید جـواد چـاره ندیـد  بروجرد مى
 .ماجرا را از اول تا آخر گفت چطور بوده

من راز خودم را بـا احـدى : آن مرد گفت
دانم سید از كجا از حـال  نگفتھ بودم، نمى

تـرین  با خبر شـده اسـت مـن از نزدیـكمن 
یعنى انسان وقتى (ھمسایگانم پنھان داشتم 

اش  كھ داراى زھد و تقوى باشد مقام مرتبـھ
رسد و از اوضاع داخلى دیگران  بھ اینجا مى

 ).٨٥() دھد خبر مى

  رسد آدمى بھ جایى كھ بھ جز خدا نبیند
  كھ فرشتھ ره ندارد بھ مكان آدمیت  
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در این زمینـھ ) لسلامعلیھ ا(امام صادق 
علی�ھ (قال رسول الله : قال) علیھ السلام(عن ابى عبد الله : چھ فرموده

  من اصبح لا یھتم بامور المسلمین فلیس بمسلم): السلام
از قـول رسـول ) علیھ السلام(امام صادق 

� علیھ و آلھ فرموده كسى كھ صـبح  خدا صلى
یعنـى (كند ھمت نگمارد بھ امور مسلمانھا 

او مسـلمان ) یارى كردن نداشتھ باشـد قصد
 ).٨٦(  نیست

بـا فـرد ) علیھ السلام(رفتار حضرت على 
 عصبى و بد خلق

 
) علیــھ الســلام(امــام موســى بــن جعفــر 

� علیھ و آلھ بھ حـارث  رسول � صلى: فرمود
چگونھ صـبح كـردى؟ عـرض : بن ملك فرمودند

: و� مومن یا رسول � ، حضـرت فرمـود: كرد
مومن علامتـى دارد، علامـت ایمـان شـما ھر 

 چیست؟
ھـا خـواب  بیدارى شب، یعنى شب: عرض كرد

رود و مالم در راه خدا انفاق  بھ چشمم نمى
گیرى كردم، گویا این  كردم، از دنیا كناره

بیـنم كـھ  كنم و مـى كھ نظر بھ عرش خدا مى
براى من حساب روز قیامت آشكار است و مثل 

نم در جنت غرق در بی اینكھ اھل بھشت را مى
نعمت است و گویا ایـن كـھ اھـل عـذاب را 

 .شوند در جھنم بینم، عذاب مى مى
ایـن : � علیھ و آلھ فرمود رسول خدا صلى

اى است كھ خداوند نورانى كـرده قلـب  بنده
قـدر خـود را . او را و بصیرت پیدا كـرده

 .بدان و این حالت را براى خود نگھدار
ا بفرمایید بـراى عرض كرد یا رسول � دع

من كھ شھادت نصیب من بشود، پس حضرت رسول 
ــلى ــایى  ص ــق او دع ــھ در ح ــھ و آل � علی

فرمودند، پس از ھشت روز خداوند شھادت را 
 ).٨٧(نصیب ایشان كرد 

ی�ا ج�ابر ق�وام ال�دین و ال�دنیا ): علیھ السـلام(قال على 
د لایبخل بمعروفھ عالم مستعل علمھ و جاھل لا یستنكف ان یتعلم و جوا: باربعھ
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فاذا ضیع العالم علمھ استنكف الجاھل ان ی�تعلم و اذا . و فقیر لا یبیع آخرتھ بدنیا
 .بخل الغنى بمعروفھ باع الفقیر آخرتھ بدنیاه

یا جابر من كثرت نعم الله كثرت حوایج الناس الیھ فمن قام � فیھ�ا بم�ا یج�ب 
  رضا للزوال و الفناءعرضا للدوام و البقا و من لم یقم فیھا بما یجب ع

اى جابر قوام : فرمود) علیھ السلام(على 
: و برپا بودن دین و دنیا و چھار كس اسـت

یعنى بـھ آن (عالمى كھ علم خود بكار برد 
، و جاھلى كـھ ننـگ نداشـتھ )علم عمل كند

باشد از اینكھ یاد بگیرد، و توانگرى كـھ 
بھ نیكى و احسان خود بخل نورزد، و فقیرى 

ویش را بـھ دنیـا نفروشـد، پـس كھ آخرت خ
ھنگامى كھ عالم علم خود را بھ كار نبرد، 
جاھل از آموختن و یاد گرفتن ننـگ خواھـد 
داشت، ھنگامى كـھ غنـى و تـوانگر احسـان 
خویش بخل ورزد فقیر آخـرتش را بـھ دنیـا 

 .فروشد مى
اى جابر ھـر كـھ نعمتھـاى خـدا بـر او 
بســیار باشــد در خواســتھاى مــردم بســیار 

، پـس كسـى كـھ بـراى خـدا در آن گـردد مى
ھا بھ آنچھ كھ موجب است قیام نمایـد  نعمت

سازد و آنكـھ  آنھا را ھمیشگى و پایدار مى
براى خدا در آنھا بھ آنچھ كھ واجـب اسـت 
قیام ننماید آنھا را بھ نابودى و نیسـتى 

 .كشد مى
: فرماید مى) علیھ السلام(خلاصھ حضرت على 

وظیفھ عمل  كسى كھ داراى نعمت است اگر بھ
كرد او روز بھ روز بھ افزایش است اگر بھ 
وظیفھ خود عمل نكرد او در معـرض نـابودى 

 .است این ماحصل قول آن حضرت است
  خرما نتوان خورد از این خار كھ كشتیم

  دیبا نتوان بافت از این پشم كھ رشتیم 
  ما كشتھ نفسیم آخ كھ براید  

  از ما بھ قیامت كھ چرا نفس نكشتیم 
  وس از این عمر گرانمایھ كھ بگذشت افس
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  ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم 
  دنیا كھ در آن مرد خدا گل نسرشتھ

  نامرد مائیم كھ چرا دل بسرشتیم 
  پیرى و جوانى چو شب و روز بگذشت 
  تا شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم 
 

بـا فـرد ) علیھ السلام(رفتار حضرت على 
 عصبى و بد خلق

در شـدت گرمـاى ) علیھ السلام(روزى على 
بعد از ظھر بھ طرف منزل آمدنـد، زنـى را 
دید كھ بر در خانھ ایستاده است، بھ حضرت 

شوھرم بھ مـن : عرض كرد) علیھ السلام(على 
كند قسم یاد كرده من  كند، تھدید مى ستم مى
 .را بزند

صـبر كنیـد شـدت گرمـا : حضرت فرمودنـد
ا تـو تخفیف پیدا كند بھ خواست خداوند بـ

آیم و بھ كارت رسیدگى خـواھم كـرد، زن  مى
بـا طـول : با نگرانى و ناراحتى عرض كـرد

شود  غیبت من از منزل خشم شوھرم شدیدتر مى
شود، حضرت با شنیدن ایـن  تر مى  و كار سخت

 .سخن سر فرو برد و چند لحظھ فكر كرد
بخدا قسـم : پس از آن سربرداشت و فرمود
مظلوم گرفتـھ بدون كمترین تاخیر باید حق 

منزلت كجا : شود، این سخن را گفت و پرسید
اش  اســت؟ بــا زن حركــت كــرد تــا در خانــھ

 .رسیدند
در خانھ حضرت ایستاد و از بیرون در با 
صداى بلند سلام كرد، جوانى از خانھ بیرون 

از خدا بترس، تـو : آمد حضرت بھ وى فرمود
اى او را از منـزل بیـرون  زنت را ترسانده

: ادبـى گفـت وان با خشونت و بـىاى، ج كرده
كار ھمسر من بھ تو چھ ربطـى دارد؟ بخـدا 

 .قسم براى گفتھ تو زنم را آتش خواھم زد
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از شنیدن سخنان جوان ) علیھ السلام(على 
كھ از خودسـرى و قـانون شـكنى او حكایـت 

كرد سخت بر آشفت، شمشیر از نیام كشـید  مى
من تو را امر بھ معـروف و نھـى : و فرمود

كـنم و فرمـان الھـى را ابـلاغ  نكر مىاز م
گویى و  نمایم، تو با من از گناه سخن مى مى

كنى، در این بین سخن  از امر حق سرپیچى مى
شـد،  آن حضرت بـا آن جـوان رد و بـدل مـى

كردنـد،  كسانى كـھ از آن كوچـھ عبـور مـى
جمع شـدند و بـھ ) علیھ السلام(اطراف على 

م عنوان امیر المـومنین بـھ آن حضـرت سـلا
كردند، جوان آن حضرت را شناختھ بود از  مى

سلام مردم متوجھ شد كھ با شخص اول مملكـت 
گوید، تكان خورد و بھ خـود آمـد و  سخن مى

علیـھ (با شرمندگى سر را بطرف دسـت علـى 
ــلام ــت) الس ــرود آورد و گف ــر : ف ــا امی ی

المومنین از لغزش من درگذر، بھ خدا قسـم 
تواضـع را كنم و حداكثر  امرت را اطاعت مى

 .نسبت بھ ھمسرم معمول خواھم داشت
حضرت شمشیر خود را در غلاف فـرو بـرد و 
بھ زن نیز توصیھ كرد كھ با شـوھرت طـورى 
رفتار كن كـھ در چنـین كارھـایى خشـونتى 

 ).٨٨(وارد نشود 
الحده ضرب من الجنون لان صاحبا یندم فان لم یندم ): علیھ السلام(قال على 

  .فجنونھ مستحكم 
تندى قسمى : فرماید مى) علیھ السلام(على 

افتنـد  از اقسام جنون است گاھى اتفاق مـى
شـود  شود و بعد پشیمان مى انسان عصبانى مى
كند و اگر پشـیمان نشـود،  و عذر خواھى مى

 .)٨٩(  گویا اینكھ دیوانھ است
ان اجل�ت ف�ى عم�رك ی�ومین فاجع�ل اح�دھما : قال) علیھ السلام(عن الصادق 
 )٩٠(  بھ على یوم موتك لادبك لتستعین

اگر : فرماید مى) علیھ السلام(حضرت صادق 
بر شما اعلام كنند كھ دو روز از عمـر تـو 
باقى نمانده است قرار بده یكـى از آن دو 
روز را براى كسب ادب و تھـذیب اخـلاق تـا 

 .اینكھ براى بعد از مرگت كمك بشود
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گوھر خود را ھویدا كن كمال این اسـت و 
ز خویش پیدا كـن كمـال ایـن بس خویش را ا

است و بس اى معلم زاده از آدم اگـر دارى 
نژاد رو پسر تعلیم اسما كن كمال این است 

اى  و بس سنگ دل را سرمھ كن در آسیاى دیده
دیده را زان سرمھ بینا كن كمال این اسـت 
و بس ھمنشینى با خداگر خواھى انـدر عـرش 
رب در درون اھل دل جا كن كمال این است و 

گویى سخن از درد و رنج دیگـران  س چند مىب
خویش را اول مداوا كن كمال این است و بس 

انا معك حی�ا : ان للمر المسلم ثلاثھ اخلاء، فخلیل یقول ):علیھ السلام(قال على 
انا معك الى باب قبرك ثم اخلیك و ھ�و ول�ده و : و میتا و ھو عملھ، و خلیل یقول

 )٩١(  وت و ھو مالھ فاذا مات صار للوارثلھ انا معك الى ان تم: خلیل یقول

براى انسـان سـھ تـا ) علیھ السلام(على 
ظ ارفیق فرض نموده است یا سھ تا دوست لحـ

 :فرموده است
اى صاحب من، مـن بـا : گوید رفیق اول مى

تو ھستم چھ در حال حیات تو و چھ در حـال 
ممات تو، او عمل انسان است، نماز، روزه، 

نیك، صلھ رحـم، خـدمت حج و اخلاق و رفتار 
بھ مردم، احترام بھ پدر و مادر و امثـال 

 .اینھا
اى رفیق، من بـا تـو : گوید دوست دوم مى

ھستم ولى انتھاى دوستى مـن تـا اول قبـر 
است و او فرزند او است بعد شـما را رھـا 

 .نمایم تو در میان قبر تنھا ھستى مى
اى صاحب من، مـن بـا : گوید رفیق سوم مى
وقعى كھ كھ زنده ھسـتى و آن تو ھستم تا م

مال او است، ھنگامى كھ جان داد اگر بدون 
وصیت مرده باشد تمامى امـوال منتقـل بـھ 

شود این رفیق بـى وفـا امـا اگـر  وارث مى
دوست انسان عملـش باشـد او بسـیار مـونس 

 .خوبى است كھ در قبر ھم با او است
توجھ خواننده عزیز و محترم را بـھ یـك 

 :یمنما حدیث جالب مى
سیأتى زمان على امتى یحبون خمسا و ینسون : الله علیھ و آلھ قال النبى صلى

خمس��ا، یحب��ون ال��دنیا و ینس��ون الاخ��ره، و یحب��ون الم��ال و ینس��ون الحس��اب و 
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یحب��ون النس��اء و ینس��ون الح��ور، و یحب��ون القص��ور و ینس��ون القب��ور و یحب��ون 
 )٩٢(  مالنفس و ینسون الرب، اولئك بریئون منى و انا برى منھ

� علیــھ و آلــھ  حضــرت رســول اكــرم صــلى
زود باشد كھ زمانى بیاید بر : فرموده است

امت من دوست بدارند پنج چیز را و فراموش 
 :كنند پنج چیز دیگر را

دنیا را دوست دارنـد آخـرت را فرامـوش 
دوست بدارند مال را، فراموش كننـد . كنند

دوست بدارند ھمسران خـود را . حساب او را
ى دین خود را فداى زن و بچـھ كننـد و حت(

ولى فراموش كننـد حـوران ) از خدا نترسند
دوست بدارند قصرھایشـان را و لـو از . را

ھر راھى باشد، فراموش كنند خانھ قبـر را 
كھ ھم تاریك است و ھم مملو است از مار و 

 .عقرب و غیره او را بھ فراموشى بسپارند
نـى دارند نفس و جان خودشـان یع دوست مى

خواھند ھمیشھ خوب و سركیف و خوشـحال و  مى
كننـد،  خرم باشند، اما خدا را فراموش مـى

آنھایى كھ اینچنین ھستند از من بیزارنـد 
 .و من ھم از آنھا دور ھستم

ھركس كھ ھواى كوثر دارد باید دل از مھر و 
  جھان بردارد

گر مھر و جھان خواھى و كوثرطلبى محض غلط  
  است خوشھ یك سر دارد

  
  دار قرار انما الدنیادار مجاز والاخره

چـھ ) علیھ السـلام(حضرت امیر المومنین 
 :بسیار عالى در این خطبھ بیان فرموده

ایھ��ا الن�اس انم��ا ال�دنیا دار مج��از و الاخ��ره دار ): علی�ھ الس��لام(و م�ن كلام��ھ 
قرار، فخذو من مم�ركم لمق�ركم و لا تھتك�وا اس�تاركم عن�د م�ن یعل�م اس�راركم و 

من الدینا قلوبكم من قبل ان تخرج منھا اب�دانكم ففیھ�ا اختب�رتم و لغیرھ�ا  اخرجوا
خلق�تم ان الم��رء اذا ھل�ك ق��ال الن�اس م��ا ت�رك و قال��ت الملائك�ھ م��ا ق�دم � آب��اؤكم 

 )٩٣( فقدموا بعضاً یكن لكم و لا تخلفوا كلاً فیكون علیكم

اى مـردم : فرمایـد مى) علیھ السلام(على 
یعنـى (یچـھ اسـت دنیا محل گـذرگاه و باز
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آخـرت ) اى است كـھ دوام نـدارد دنیا خانھ
است كھ خانـھ ابـدى اسـت برقـرار، توشـھ 
بردارید از محل عبورگاه خود براى جایگاه 

 .ابدى
اسرار كسانى كھ پیش تو بھ عنوان امانت 

یعنـى امانـت (سپرده شده ھتك حرمت نكنید 
كسى را خیانت نكنید اسرار مـردم را فـاش 

ــد ــ)نكنی ــارج ، قلبھایت ــا خ ان را از دنی
كنید، قبل از آنكـھ بـدنھایتان از دنیـا 
خارج شود یعنى قبل از مردن جـاى ھمیشـگى 
را آباد كنید چون در دنیا بـراى امتحـان 
خلق شدید و براى آخرت خلق شدید، وقتى كھ 

چـھ : گویند رود مردم مى یك نفر از دنیا مى
 باقى گذاشت رفت و چقدر اموال دارد؟

براى خـدا چـھ چیـز : ویندگ و ملائكھا مى
فرستاد قبـل از رفـتن پـدران شـما، بعـد 

از این اموال كھ دارید مقدارى : فرماید مى
را بفرست تا اینكھ ذخیره و یا توشھ باشد 
براى خودت ھمھ را در دنیا باقى نگذاریـد 
كھ بر ضرر تو باشد آن را كھ دادى در راه 

 ).٩٤(  خداوند آن مال خودتان است
 

از یـك ) علیـھ السـلام(یسى عبور حضرت ع
 قریھ

عشق بھ دنیا باعـث گرفتـارى بشـر اسـت 
شاید ھم سبب بشـود آخـرت از دسـت بـرود، 
دنیا دارى خوب است ولیكن دنیا دوستى ضرر 

 .رساند مى
روایت شـده ) علیھ السلام(از حضرت صادق 

) علیـھ السـلام(حضرت عیسى ابن مریم : است
اھلش اى كھ مرده بود  مرور كرد بھ یك قریھ

ــرده  ــى م ــان بكل ــان و طیورش و حیواناتش
بودند، توى قریھ ذى روحـى وجـود نداشـت، 

اند مگر از  اینھا نمرده: حضرت عیسى فرمود
غضب خدا و اگر اینطـور نبـود ھمـدیگر را 

 .كردند دفن مى
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یا روح � صحبت كنید ما : حواریون گفتند
ــل  ــدانیم و از آن عم ــا را ب ــال اینھ اعم

دعـا كردنـد، یكوقـت اجتناب كنیم، حضـرت 
نداى ھمھ جانبھ بھ گوش حضرت رسـید موقـع 

 .شب بود
اى اھل قریـھ یـك نفـر در : حضرت فرمود

بلـى یـا روح � : ھـا جـواب داد میان مرده
واى بر شما عمـل شـما چـھ بـوده؟ : فرمود
اطاعت بر گناه بـود و آرزوى دراز و : گفت

: حضـرت فرمـود. مشغول لھو و لعـب بـودیم
مثل بچھ : تید بھ دنیا؟ گفتچطور محبت داش

نسبت بھ مادر و پسـتان او، ھـر وقـت روى 
شود و ھر وقت پستان را از  آورد خوشحال مى

 .او بگیرید گریان است
چطـور مبـتلا شـدید بـھ : حضرت سؤال كرد

شب سالم خوابیدیم صبح : عذاب خداوند؟ گفت
در آتش دیدیم و در میان كـوه سـیاه آتـش 

در : فرمود. ما راسوزاند  ور است و مى شعلھ
 :گفتیم مى: گفتید؟ گفت وقت سوختن چھ مى

: ردنا الى الدنیا فیزھد فیھا، قیل لنا
 .كذبتم 

ما را رد كنید بھ دنیا زاھد بشـویم در 
ــى ــواب م ــا، در ج ــد دنی ــما دروغ : گفتن ش

 .گویید مى
واى بـر تـو چـرا شـما در : حضرت فرمود

 میان اینھا با من تكلم كردید؟
ھا لجام از آتـش در   ملائكھ� یا روح: گفت

انـد و مـن در میـان اینھـا  دھن آنھا زده
بودم لكن اھل معصیت نبودم الا اینكھ آنھا 

كردم، خداوند عـذاب فرسـتاد  را موعظھ نمى
دانـم آخـر كـار  ھمھ ما را مبتلا كرد، نمى
 برند؟ نجات است یا بسوى آتش مى

انســان نــان خشــك بخــورد و در : فرمــود
تر است از اینكـھ عاقبـت مزبلھ بخوابد بھ

 .)٩٥(اینطور بشود 
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  دل منھ غافل بھ دنیاى دنى 
  چون در او آخر نباشد ماندنى 

  عاقلا از مرگ تاكى غافلى
  تا بھ كى بر عیش دنیا مایلى 
  گوش دل بگشا و بشنو این كلام 

  از لسان حق كالناس نیام 
  یباید از این خواب خوش بیدار شو 

   یشوسوى منزل با رفیقان یار  
  گر سلیمان دگر اسكندرى

  كمترى  یچون اجل آید ز مور 
  زور رستم قوت اسفندیار

  آید بھ كار در دم مردن نمى 
 

و  و دانش مردم) علیھ السلام(امام صادق 
 )٩٦(  ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

خلق نكردم جن و انسـان را مگـر اینكـھ 
 .مرا بشناسند و عبادت كنند

اولھ��ا ان تع��رف : وج��دت عل��م الن��اس ف��ى ارب��ع): ھ الس��لامعلی��(ق��ال الص��ادق 
ان تعرف ما اراد منك، و رابعا ان : ان تعرف ما صنع بك و ثالثا: ربك، و ثانیھا

 )٩٧(  تعرف ما یخرجك عن دینك
مـن : فرماید مى) علیھ السلام(امام صادق 

یعنـى : (دانش مردم را در چھار چیز یافتم
شـد او اگر كسى داراى ایـن چھـار علـم با

نسـبت بـھ ذات اقـدس : ، اول)دانشمند است
عارف باشد و او را بشناسد و بدانـد ھمـھ 

خواھیـد از او  چیز از او اسـت، ھرچـھ مـى
بخواھید، اسرارت با او در میان بگذارید، 

بداند چھ كسـى او را بوجـود آورده، : دوم
خدا بوده كھ تـو نبـودى بوجـود آورد، او 
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مقـام و  است كفیل ھمھ چیز و ضـامن رزق و
بدانــد خداونــد از : دنیــا و آخــرت، ســوم

انسان چـھ چیـز اراده كـرده اسـت، اراده 
كرده او را عبادت كنیم و معصیت نكنـیم و 
بھ داد بیچارگان برسیم، اگـر ایـن چنـین 
باشد ما ھم از خدا ھر چھ بخـواھیم خـودش 

 :دھد، آیھ شریفھ وعده كرده كھ مى
عمت الله لا تحصوھا ان الانسان لظلوم و آتاكم من كل ما سالتموه و ان تعدو ن

 )٩٨( كفار
ھرچھ بخواھید خداونـد تبـارك و تعـالى 
خواھد داد و اگر نعمتھاى كھ مرحمت كـرده 
بخواھید بشمارید قابل شماره نیسـت یعنـى 

علـم . توانید نعمتھاى خدا را بشمارید نمى
بداند آن چیـزى كـھ انسـان را از : چھارم

و آن (اسـت،  كند چھ چیـز دین خدا خارج مى
 ).دنیا است وحب دنیا

اتباع الھوى و طول : ان اخوف ما اخاف علیكم اثنان): علیھ السلام(قال على 
الامل فاما اتباع الھوى فیصد عن الحق و اما ط�ول الام�ل فینس�ى الاخ�ره، الا و 
ان الدنیا قد ولت حذاء فلم یبق منھا الا صبابھ كصبابھ الاناء اصطبھا ص�ابھا الا 

لاخره قد اقبلت و لكل منھما بنون فكونوا من ابن�ا الاخ�ره و لا تكون�وا م�ن و ان ا
ابناء الدنیا فان كل ولد سیلحق بامھ یوم القیامھ فان الیوم عمل و لا حساب و غدا 

 )٩٩(  حساب و لا عمل

پیـروى ھـوى و : دو چیز مورد تـرس اسـت
 .حساب ھوس، و آرزوى بى

پیرو ھوى واسطھ بـین خـدا و انسـان را 
كنـد و آرزوى زیـاد آخـرت از نظـر  طع مىق

كند دنیـا پشـت كـرده و بـھ  انسان محو مى
رود و باقى نمانده از دنیـا مگـر  سرعت مى

تھ مانده مانند آب ظرف كھ سراشیب گرفتـھ 
و ریختھ باشد، آگاه باشـید كـھ آخـرت رو 
بما كرده ھر كدام از دنیا و آخـرت داراى 

 .باشد فرزندى مى
رت و نباشـید از باشید از فرزنـدان آخـ

فرزندان دنیا براى اینكھ ھر فرزنـدى روز 
شـود، امـروز روز  قیامت بھ مادرش ملحق مى

عمل است بدون حسـاب، و فـرداى قیامـت در 
� علیھ و آلـھ و  محضر حضرت رسول اكرم صلى
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ــومنین  ــر الم ــرت امی ــر حض ــھ (در محض علی
 .حساب است بدون عمل) السلام

 :شاعر خوب گفتھ
  علامھ معناى مسلمانىبپرسید ز یك 

  مسلمان را صفاتى گفت آن داناى ربانى 
  مسلمان آنكھ آمیزد بھم دنیا و عقبا را 
  نھ مستھلك در آن گردد نھ در این شود فانى 

  اگر اعمال ما بر طبق قرآن نیست  
  شكایت از چنین اوضاع شود عین نادانیست

  مسلمان مظھر صدق و صفاى عشق صفاى حق  
  زندگى دور از تن آسایى مسلمان در تلاش 

دنیا اینقدر مھـم نیسـت كـھ مـا تمـام 
فعالیت خود را صرف دنیا بكنیم و آخرت را 
از دست بدھیم و حال آنكھ مقر اصلى آنجـا 

منھ�ا : فرماید ، قرآن مىاست بازگشت ھمھ ما بسوى اوست
  خلقناھم و منھا نعیدكم و منھا نخرجكم تازه

بسوى از خاك شما را خلق كردیم آخرالامر 
خاك عـود خـواھم داد، بعـد شـماھا از آن 

 .نمایم خارج مى
الحم��د� ال��ذى لا ادع��و غی��ره و او دع��وت غی��ره ل��م یس��تجب ل��ى دع��ایى و 
الحمد� الذى لا ارجو غیره و لو دع�وت غی�ره لاخل�ف رج�ایى و الحم�د� ال�ذى 

الى و  وكلنى الیھ فاكرمنى و لم یكلنى الى الناس فیھینونى و الحمد� الذى تحبب
 )١٠٠(  ھو غنى عنى

خوانم،  سپاس خدایى را كھ غیر او را نمى
شـود، حمـد  اگر غیر او بخوانم مستجاب نمى

خدایى را امید بھ غیر ندارم، اگـر امیـد 
كرد و مرا  بھ غیر داشتھ باشم خلف وعده مى

گرداند، سپاس و حمـد خـدایى را  ناامید مى
كھ مرا بھ خودش واگذاشتھ و گرامیم داشـت 

بھ غیرش وانگذاشتھ تا خـوارم گردانـد، و 
حمد و سپاس خدایى را كـھ بـا مـن اظھـار 
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دوستى فرمود بـا اینكـھ احتیـاج بـھ مـن 
 .ندارد الى آخر دعا

الله علی�ھ و آل�ھ بج�دى  م�ر رس�ول الله ص�لى: ق�ال) علی�ھ الس�لام(عن الص�ادق 
و ك�ان لعل�ھ ل�: اسك ملقى على مزبلھ میتا فقال لا صحابھ ك�م یس�اوى ھ�ذا؟ فق�الوا

الله علی�ھ و آل�ھ و ال�ذى نفس�ى بی�ده ال�دنیا  حیا ل�م یس�اوى درھم�ا فق�ال النب�ى ص�لى
 )١٠١(  اھون على الله من ھذا الجدى

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(امام صادق 
� علیـھ و آلـھ عبـور  حضرت رسول اكرم صلى

كرد از یك بز كھ گوش بریده و مـرده بـود 
رو كـرد  انداختھ بودند توى مزبلھ، حضـرت

چقدر این بز مرده : بھ اصحاب خود فرمودند
اگــر ایــن : قیمــت دارد؟ در جــواب گفتنــد

حیوان زنده بود یك درھـم شـاید ھـم ارزش 
� علیھ و آلـھ قسـم  رسول اكرم صلى. نداشت

بھ آن كسى كھ جان من بھ ید قدرت او اسـت 
تر است از این حیـوان  دنیا در نظر من پست

 ).١٠٢(  مرده

) علیھ السلام(حضرت عیسى : ه كھروایت شد
دید پیرمردى در بالاى كوھى مشـغول عبـادت 

علیـھ (است در زیر گرماى ھوا، حضرت عیسى 
چرا براى خود سـایھ بـانى : فرمود) السلام

یا نبى � شـنیدم : دھى؟ عرض كرد تشكیل نمى
من از یكى از پیغمبـران كـھ مـن بـیش از 
ر ھفتصد سال زنده نیستم دیگر با ایـن عمـ

قلیل عقلانى نیست كھ من مشغول یك ساختمان 
من : فرمود) علیھ السلام(بشوم، حضرت عیسى 

چـھ : خبر تعجب آورنده بھ شما دھـم، گفـت
در آخــر الزمــان قــومى : باشــد؟ فرمودنــد

آید كھ عمر یكى از آنھـا بـھ صـد سـال  مى
كننـد و آرزو  رسد لكن قصـرھا بنـا مـى نمى
: خ گفـتنمایند آرزوھاى ھزار سالھ، شـی مى

كـردم بـھ یـك  اگر من آن زمان را درك مـى
 .)١٠٣(  كردم سجده واحده عمرم را تمام مى

لو كان لابن آدم وادیان من ذھب لا بتعنى : الله علیھ و آلھ قال رسول الله صلى
 )١٠٤(  و رائھما ثالث

براى فرزنـد آدم اگـر دو رودخانـھ طـلا 
 .باشد در فكر سومى است بھ دست بیاورد
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  اقل مرد خردمندبیا اى ع
  مشو مغرور بھ مال و جاه و فرزند  

  ھا زینت روى زمین است كھ این
  كھ نیكو بگذرى رخسار دین است  

  اگر عمرت بود عمر فریدون 
  اگر گنجت بود چون گنج قارون 
  اگر دستت رسد در چرخ گردون

  در آخر منزلت زیر زمین است 
دا و اصحاب الرس و قرونا بین و اعتدنا للظالمین عذابا الیما، و عادا و ثمو 

 )١٠٥( ذلك كثیرا
قـوم حضـرت : فرمایـد قبل از این آیھ مى

نوح وقتى كھ انبیا را تكذیب كردند آنھـا 
را غرق نمودیم و قرار دادیم این را براى 
مردمــان دیگــر نشــانھ و علامــت؛ و آمــاده 
كردیم براى ستمگران عذابى دردناك و عـاد 

رنھایى میان و ثمود را و اصحاب رس را و ق
 .آنھا بسیار

قوم عاد ھمان ھود پیغمبـر اسـت كـھ از 
سرزمین یمن مبعوث شد، قوم ثمود قوم صالح 
پیغمبر اسـت كـھ در سـرزمین وادى القـرى 
میان مدینـھ و شـام مبعـوث گردیـد، امـا 

اى بودنـد كـھ در یمامـھ  اصحاب رس طایفـھ
) حنطلھ(كردند و پیامبرى با نام  زندگى مى

شد و آنھا حضرت حنظلـھ را بر آنھا مبعوث 
تكذیب كردند و در میان چـاه انداختنـد و 
چاه را پر از نیزه كردند و دھانھ چاه را 
با سنگ بستند تا اینكھ آن پیغمبـر شـھید 

 .شد
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 اصحاب رس چھ كسانى ھستند؟

علیـھ (دنبالھ تاریخ از حضرت امام رضا 
سھ روز قبل از شھادت : نقل شده كھ) السلام

مـردى از ) علیـھ السـلام(ن امیر المـومنی
خدمت آن ) عمرو(بھ نام ) بنو تمیم(قبیلھ 

 .حضرت آمد
یا امیر المـومنین خبـر بـده : عرض كرد

مرا از اصحاب رس كھ چھ كسانى بودند و در 
كردنـد و پادشـاه  كدام سرزمین زنـدگى مـى

 آنھا چھ كسى بود؟
اى برادر تمیمى قصھ ایشان : حضرت فرمود

از تـو كسـى آن را را پرسیدى از من پـیش 
نپرسیده بود و بعد از من كسـى از احـوال 
آنھا خبر نخواھد داد، مگـر آنكـھ از مـن 

 :نقل كند، قصھ ایشان آن است كھ
اند درخـت صـنوبرى كـھ آن را  قومى بوده

پرسـتیدند و آن  گفتنـد و مـى شاه درخت مـى
درخت را یافت كھ پسر نوح است كاشتھ بوده 

ـــمھ ـــار چش ـــھ آن را ر در كن ـــاب اى ك وش
اند و آن چشمھ بعد از طوفان بـراى  گفتھ مى

حضرت نوح بیرون آمده بـود بـھ ایـن جھـت 
اینھا پیغمبر خودشان را : اصحاب رس گفتند

زنده درگور نمودند، دوازده شـھر داشـتند 
در كنار نھرى در بلاد مشـرق كـھ آن را رس 

نامیدند و آنان بھ نام نھـر اصـحاب رس  مى
ترین نھر بـود  گنامیدند و در آن زمان بزر

در زمین و آبى شیرین و گوارایى داشـتھ و 
تـر از   شھرى بزرگتر و آبادتر و پر نعمـت

شھرھاى ایشان نبود و اسامى شھرھاى آنھـا 
فـروردین، اردیبھشـت، : از این قرار اسـت

خرداد، تیر، مرداد، شھریور، مھر، آبـان، 
 .آذر، دى، بھمن، اسفند

خـت بزرگترین شھر آنھا اسـفند كـھ پایت
آنھا بوده كھ پادشاه ایشان در شھر مسـكن 

 .داشتھ اسمش ابن عابور بوده است
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چشمھ آب رس و درخت اصلى صنوبر در ایـن 
شــھر بــوده و در شــھرھاى دیگــر ســاقھ آن 

اى  صنوبر را كاشتھ بودند و نھرى از چشـمھ
كھ در پاى صنوبر بـزرگ جـارى بـود بـرده 

 .بودند
آب چشمھ و نھرھـاى دیگـر كـھ از چشـمھ 
بزرگ جارى نموده بودند بر خود و حیوانات 

آشـامیدند،  حرام دانستند و از آن آب نمـى
ایــن آب ســبب و مایــھ زنــدگى : گفتنــد مــى

خدایان ما است و سـزاوار نیسـت كسـى كـھ 
سرمایھ زندگى خدایان را ناقص نماید و ھر 

القتـل  نوشـید او را واجـب كس از آن آب مى
و چون  رسانیدند دانستھ و او را بھ قتل مى

گذشت و بـھ نھرھـاى  آب از سرچشمھ بزرگ مى
شـد  كوچك كھ مخصـوص خـوردن بـود وارد مـى

دادند و در ھـر  خوردند و بھ حیوانات مى مى
ماھى از ماھھاى سـال در یـك شـھرى از آن 

 .شھرھا یك عید قرار داده بودند
شـدند پـیش درخـت  اھل آن شـھر جمـع مـى

صنوبرى كھ در آن شھر بود و بر روى درخـت 
كشــیدند و انــواع و  اى از حریــر مــى پــرده

ھـا كشـیده بودنـد و  اقسام صورتھا و نقـش
آوردنـد بـراى آن درخـت  گوسفند و گاو مـى

شد از  زدند چون دود بلند مى قربانى آتش مى
آن قربانیھا ھمھ براى آن درخت بـھ سـجده 

كردنـد و درخواسـت  افتادند و گریـھ مـى مى
د و از كردند كھ از آن مرحوم خشنود گرد مى

 .تقصیرات آنھا درگذرد
شیطان براى آنكھ آنھا را اغوا و گمراه 

آمـد و  نبرنـد مـى كند و بھ خداشناسـى پـى
داد و ساق درخـت  ھاى درخت را حركت مى شاخھ

كرد اى بنـده مـن از  مانند طفلى فریاد مى
شما كاملا راضى شدم دیدگان شما روشن باشد 

ز شنیدند سـر ا آن مردم چون این صدا را مى
نوشـیدند و  داشتند و شـراب مـى سجده بر مى
زندنــد و انــواع ســازھاى دیگــر  دســت مــى

 .نواختند مى
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یك شبانھ روز در پاى آن درخت بھ لھو و 
ھـاى خـود بـاز  بودند بھ محل لعب مشغول مى

گشتند بھ ھمین سبب عجم بھ عنـوان یـاد  مى
بود این ایام و امكنھ اسامى ماھھاى خـود 

 .یره نامیدندرا بھ آبان و آذر و غ
بھ اعتبار نام آن شھرھا و ھر ماھى كـھ 

گفتند این شھر اسـت مـثلا  عید شھرى بود مى
روز اول آبان ماه عید شھر آبان چون عیـد 

شد كوچـك و بـزرگ زن و  شھر بزرگ ایشان مى
مرد ایشـان از شـھرھاى خـود بـھ آن شـھر 

آمد و پیش درخـت صـنوبر بـزرگ و چشـمھ  مى
 .شدند اصلى حاضر مى

ھا  اى كھ از ابریشم و انواع صورت شمھو چ
بــر آن نقــش شــده بــود نزدیــك آن درخــت 

زندند و از براى آن خیمھ دوازده درگاه  مى
مقرر كرده بودند كھ ھر درگاھى مخصوص اھل 
یكى از شـھرھا بـود و از خـارج آن خیمـھ 

كردنـد و قربانیھـا  براى صنوبر سـجده مـى
ھ آوردند چندین برابر آنچ براى آن درخت مى

از براى درختان دیگر برده بودند قربـانى 
آمد و آن درخت را حركت  نمودند شیطان مى مى
داد و از میان آن درخت با صـداى بلنـد  مى

گفـت آنھـا را امیـدوار  با ایشان سخن مـى
 .ساخت مى

دوازده شبانھ روز بھ ھمین رویھ اشتغال 
داشتند چون كفر ایشان بسـیار طـول كشـید 

ى پیغمبـرى بـھ نـام خداوند تبارك و تعال
حنظلھ بن صـفوان را بسـوى ایشـان مبعـوث 
فرمود و آنھـا را بخداونـد تعـالى دعـوت 
نمود لكن آنھـا عمـل نكردنـد پیغمبـر در 
مناجات عرض كرد پروردگار اینھا بھ درخـت 

پرسـتند درختھـاى آنھـا را خشـك فرمـا  مى
 .نفرین بھ ھدف اجابت رسید

چون صبح شد دیدند كھ تمام درختان خشـك 
: شده آمدند پیغمبرشان را كشتند و گفتنـد

این پیغمبر سبب شده خدایان مـا بـھ غضـب 
 .آمده
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خداوند تبارك و تعالى ھـم آنـروزى كـھ 
اینھا مشغول لھو و لعب بودند بادى تند و 
سرخ رنگ بر ایشان ورزیدن گرفت و زمین در 
زیر پاى آنھا افروختھ گردید و ابرى سیاه 

آتـش بـر سـر  و تاریكى بر سر آنھا آمد و
آنھا بارید ھمھ آنھا را سـوزانید و ھمـھ 
را نابود كرد از آثار كفر آنھا و سـتم و 
ظلم كردن و كشتن حضرت حنظلھ بن صفوان كھ 
پیغمبرشان بـود موجـب نفـرین آن حضـرت و 
نازل شدن عذاب دردناك قرار گرفتنـد ایـن 

 ).١٠٦(  اصحاب رس
 
 

 و شھادت او) علیھ السلام(حضرت زكریا 
دیگــر از انبیــاء كــھ بــھ شــھادت یكــى 

ــا  ــر زكری ــرت پیغمب ــانیدند حض ــھ (رس علی
 .بود) السلام

بنى اسرائیل او را متھم بھ زنا نمودند 
با حضرت مریم قصد قتل آن حضرت را كردنـد 
حضرت فرار كرد پناه بھ درخت برد درخت از 
ھم باز شد در وسط آن درخت پنھـان گردیـد 

ند بـھ شیطان قباى حضرت را كشید بیرون ما
زكریا بھ سحر در وسط این درخت : مردم گفت

 .رفت لباسش پیدا است
خواستند از ریشھ بر آورند شیطان دستور 
داد اره از آھن در كمر درخت گذاشتند بـا 
حضرت بھ دو نیم كردند پس از شـھید كـردن 
حضرت زكریا حضرت یحیى پیغمبر پسر زكریـا 

 .را شھید كردند
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 حضرت یحیى و كشتھ شدن او
خواست دختر عیـالش را  چون سلطان وقت مى

تزویج كند حضرت یحیى مانع بود چون عیـال 
ترسید كھ سلطان زن بگیرد و لـذا  سلطان مى

 .دخترش را آراستھ كرد فرستاد پیش سلطان
در حالى كھ سلطان شراب خورده و از خود 

وقتى كھ سلطان پـیش تـو : بى خود شده گفت
بعد دست  اول باید یحیى را بكشى: آمد بگو

 .بطرف من دراز كنى
دختـران مھـر : وقتى كھ سلطان آمد گفـت

دارند مھریـھ مـن آن باشـد كـھ یحیـى را 
 .بكشى

 .این تقاضا را نكنید: سلطان گفت
چاره نیست بـھ وصـال رسـیدن : دختر گفت

 .منحصر با آن است
سلطان دستور داد در میان طشت طلا سر آن 

و خـون آن . حضرت را از بـدن جـدا كردنـد
شھید مظلوم جوشـید ھـر چـھ خـاك ریختنـد 

در خاك تلى نمایان شـد و در . فایده نكرد
 .كرد اطراف آن دائما خون ترشح مى

 
 دانیال پیامبر و بخت النصر

خداوند خطاب بھ دانیال پیغمبر كرد كـھ 
اند  بنى اسرائیل دو نفر از رسولان من كشتھ

كھ براى خون آنھا كسى غضب نكرد و كسـانى 
ن آنھا نبودند ولى ترك معاشرت كھ شریك خو

نكردند و بـر آنھـا بـدترین بنـدگانم را 
نمایم مـردان را بـھ قتـل و زن و  مسلط مى

 .ھا را اسیر كند بچھ
ــود ــت : فرم ــر در بی ــال پیغمب ــھ دانی ب

روى بچـھ  المقدس در فلان كـاروان سـرا مـى
نام بخـت النصـر از بھ لاغرى خواھى دید و 

تـو آسـیبى  گیرى كھ بھ اى مى او امان نامھ
نرساند حضرت رفت دید در آن كـاروان سـرا 

دھـد  یك زنى است بچھ را از شیر خنزیر مـى
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خداوند ترا مسـلط : حضرت بھ آن بچھ فرمود
 .گرداند باین ملت

آمدم از تو امان نامھ بگیرم كھ آسـیبى 
اى داد كھ  بھ من نرسد بخت النصر ھم نوشتھ

آورد  ترا آسیبى نرسانم بخت النصر ھیزم مى
فروخت تـا اینكـھ روزى بـا كسـى كـھ  و مى

 .كرد دعوا كرد خریدارى مى
بخت النصـر را بردنـد زنـدان در آنجـا 

: كرد و ھمھ آنھا را دید گفت گاھى گردش مى
تا كى در زنـدان باشـید اگـر قـول دھیـد 

دھـم از ھمـھ  اطاعت كنید ھمھ را نجات مـى
قول گرفت كھ مطیع باشند نصف شـب ھمـھ را 

پاسـبانھا را : زنجیر گفتباز كرد از قید 
بكشید فـرار كردنـد بـالاى كـوھى و گـاھى 

كردنـد بعـد  دیدند غارت مى قافلھ را كھ مى
شروع كردند بھ دھاتھا بعـد حركـت كردنـد 
براى پایتخت كھ بیت المقدس باشـد ھنگـام 
ورود آنھا حضرت دانیال با اطلاع شد امـان 
نامھ را رسانید بخت النصر دستور داد كـھ 

 .ن ھستیدتو در اما
بنویسید اھل بیت من ھم در امان : فرمود

مـن تیـرى : باشد قبول نكرد آخر الامر گفت
كـنم اگـر  بھ طرف گنبد بیت المقدس رھا مى

دى غیر از تـو حبھ گنبد مسجد رسید براى ا
امانى نیست و اگر نرسید اھل بیت تـو ھـم 
در امان اسـت وقتـى كـھ تیـر پرتـاب شـد 

بـھ گنبـد زد خداوند بادى فرستاد تیر را 
با اینكھ فاصلھ یك فرسخ بود بخـت النصـر 

بغیر تو احدى در امان نیست وقتى كھ : گفت
سـلطان : وارد شدند بھ بیـت المقـدس، اول

وقت كھ قاتـل حضـرت یحیـى بـود بـھ قتـل 
رسانید در وسط كاخ تلى قرار گرفتھ سـوال 

سـر پیغمبـرى را : كرد این تل چیست گفتند
وقــت خــون  انــد از آن در ایــن جــا بریــده

جوشد گفت، بقدرى از مردان و زنان ایـن  مى
 .شھر بكشم كھ این خون از جوشش بیفتد
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این قدر كشت تا عـدد مـرد و زن ھفتـاد 
ھزار نفر رسید باز خون خـاموش نشـد بخـت 

كسى از اھـل ایـن شـھر زنـده : النصر گفت
اى پیـدا كردنـد  مانده بعد از گردش عجوزه

آوردنـد كھ در جایى مخفى شده بـود او را 
سر بریدند آنوقت خون از جوشش افتاد بـین 
شھادت از حضرت یحیى و انتقام از قاتل او 

 .در حدود یك صد سال طول كشید
بعد بخت النصر حضـرت دانیـال را گرفـت 

من تو را امان دادم كھ نكشم اما نھ : گفت
این كھ آزاد بگردى انداخت توى چاھى شیرى 

ا پاره ماده انداخت توى آن چاه كھ حضرت ر
كند بھ قدرت خداونـد تبـارك و تعـالى آن 

داد بـھ آن  خـورد و شـیر مـى حیوان خاك مى
حضرت تا این كھ خداوند وحـى فرسـتاد بـھ 
یكى از پیغمبرھاى دیگر كھ دانیال در فلان 
چاه است غذا ببرید دانیال حدود بیست سال 
در چاه زندانى بود تـا اینكـھ بخـت شـبى 

رزان گرفـت و خواب دید و بیدار شد بدنش ل
 .خواب یادش رفت كھ در خواب چھ دیده بود

سیصد نفر منجم حاضر كردند و سوال كـرد 
من در خواب چھ دیدم آنھا گفتند شما خواب 

 .خود را نقل كنید ما آن را تعبیر كنیم
ام آنھا ھـم از عھـده  فراموش كرده: گفت

بر نیامدنـد لـذا گفـت مـن داعـى نـدارم 
كـرد ھمـھ را بشماھا را مخارج بدھم امـر 

یـك : گردن زدند تا این كھ وزیـر او گفـت
نفر در چاه مدت بیسـت سـال اسـت زنـدانى 

 .است
او بلد اسـت بگویـد وقتـى او را آوردن 

خواب دیدى : ام گفت من چھ خوابى دیده: گفت
ات طـلا شـده  سرت آھن پاھایت از مس و سینھ

احسنت یادم آمـد درسـت اسـت تعبیـر : است
 .كنید
سـھ روز دیگـر زنـده تـو بـیش از : گفت
مانى و كسى كھ نژادش ایرانى اسـت تـو  نمى
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آیا كسى جرأت آن : رساند گفت را بھ قتل مى
 .را دارد
بلى وقتى كھ مشیت خداوند تعلـق : فرمود
اگـر چـھ : تو قرار بگیرد، گفـت یبرنابود

این حرف دروغ است تـرا نزدیـك خـود حـبس 
كنم اگر كشتھ شدم فبھا و الا ترابنحـوى  مى

احدى را نكشتھ باشم دستور داد احدى بكشم 
در آن ھفت قلعھ رفت و آمد نكننـد و ھمـھ 
را بیرون كرد شیرھا را رھا كـرد كـھ ھـر 
كسى كھ وارد شد او را بدرد فقط بچھ غلامى 
كھ اصلش ایرانى بود را نگاه داشت بھ مدت 
سھ روز از اطاق بیرون در نیامد تـا ایـن 

سـر  اش بـھ كھ بعد از ظھر روز سوم حوصـلھ
آمد شمشیر خود صیقل داد و بـھ دسـت غـلام 

كـنم و تـو در  قدرى گـردش مـى: داد و گفت
اتاق باشید مبادا كسى بیاید ھر كـس وارد 
این قصر شد دو نیمش كنیـد ولـو خـود مـن 
باشم غلام قدرى گردش كرد رفع خستگى كرد و 

 .ایستاد درب اطاق
حالا چیزى از روز بـاقى : بخت النصر گفت

وب است این چند دقیقھ را ھم نمانده است خ
بروم اطاق روز خطر برسد نزدیك اطـاق كـھ 
رسید شمشیر صیقل شده كھ بدسـت غـلام بـود 
چنان بر فرق بخت النصر وارد كرد خون مثل 
ناودان جارى شد خواست تعقیـب كنـد دیگـر 

خودت بھ مـن دسـتور : اجل مھلت نداد، گفت
دادى كھ اگر خودم ھم باشم بزن و مـن ھـم 

خودت را عمل كردم بھ درك واصل شـد دستور 
)١٠٧( 

اى بشر امروز بكن فكر خویش ھست تـو را 
روز حساب بھ پیش روز مكافات گناه و صواب 
روز گرفتارى و یوم و حساب روز حساب و بد 
و نیك ھمھ عدل خداى قاضى آن محكمھ ھر كھ 
در آن محكمھ محكوم شد خوار و سرافكنده و 

جحیم حسـرت و محروم شد قسمت او در طبقات 
درد است و عذاب الیم منزل ھر مومن نیكـو 

 سرشت غرفھ پرنعمت باغ بھشت
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 و نفرین او) علیھ السلام(داستان نوح 

یكى از پیغمبرانى كـھ سـتم كشـید و از 
دست امت خود ظلم دیده و آیاتى كـھ راجـع 
بھ آن حضرت نازل شده حضـرت نـوح پیغمبـر 

 :است) علیھ السلام(
موج كالجبال و ناداى نوح ابنھ و ك�ان ف�ى مع�زل ی�ابنى و ھى تجرى بھم فى 

اركب معنا و لا تكن مع الكافرین قال ساوى الى جبل یعصمنى من الم�اء ق�ال لا 
عاصم الیوم من امر الله الا من رحم و حال بینھما الموج فكان م�ن المغ�ربین، و 

استوت قیل یاارض ابلعى مائك و یا سماء اقلعى و غیض الماء و قضى الامر و 
على الجودى و قیل بعدا للقوم الظالمین و ناداى نوح ربھ فق�ال رب ان ابن�ى م�ن 
اھلى و ان وعدك الحق و انت احكم الحاكمین، قال یا نوح انھ لیس من اھلك ان�ھ 
  عمل غیر صالح فلا تسئلنى ما لیس لك بھ علم انى اعظك ان تكون من الجاھلین

)١٠٨( 

ر امواج كشتى نوح با سرنشینانش د: یعنى
رفت، فریاد زد حضرت نوح  شكافت و مى كوه مى

فرزندش را كھ از او جدا دید فرزندم بیـا 
با ما باشید با كافران مبـاش، پسـر نـوح 

برم كھ مرا در  بزودى بھ كوه پناه مى: گفت
در این ھنگـام . امان خود پناه خواھد داد

موجى برخاسـت فرزنـد حضـرت نـوح را مثـل 
ھم كوبیـد و میـان پركاه از جا كند و در 

پدر و فرزند جدایى افكند و او را در صـف 
غرق شدگان قرار داد، حضرت نوح زمام كشتى 
را بھ دست خدا سـپرده، مـوج آب كشـتى را 

 .برد بھر طرف مى
شش ماه تمام از اول ماه رجـب تـا آخـر 
ماه ذیحجھ این كشتى سـرگردان بـود، حتـى 
سرزمین مكھ و اطراف خانـھ كعبـھ را سـیر 

آخرالامر فرمان خدا صادر شد بھ زمین كند، 
دستور داده شد اى زمین آب خود را فرو بر 
و اى آسمان دست نگھدار كار پایان یافـت، 

اى  كھ یك منطقھ) جودى(كشتى بر دامنھ كوه 
است در شمال عراق در نزدیكـى شـام قـرار 

 .گرفت
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آن وقت گفتھ شـد دور بـاد قـوم سـتمگر 
 ).پایان ترجمھ آیھ شریفھ(

ترجمھ آیھ بعد راجع بھ پسـر (شریف آیھ 
وقتى كھ نوح دید فرزنـد خـود را در ) نوح

میان امواج، علاقھ پدرى بھ جوش آمد رو بھ 
فرزندم ! پروردگارا: درگاه خدا كرد و گفت

از اھل من و خاندان من اسـت و تـو وعـده 
ــلاك  ــان و ھ ــرا از طوف ــدان م ــودى خان فرم
 برھانى و تو احكم الحاكمین ھستى، خداوند

اى نوح او از اھل تو نیسـت بلكـھ : فرمود
 .عمل او عملى است غیر صالح

چیزى را كھ علم ندارى از من تقاضا مكن 
كـنم تـا از جـاھلان  من بھ تـو موعظـھ مـى

 .نباشى
اولین پیغمبر اولوالعزم حضرت نوح است، 

اسـت از ) عبـدالعلى(اسم مبارك آن حضـرت 
 .كثرت نوحھ و گریھ نوح گفتھ شد

نھصـد و پنجـاه ) علیھ السلام(حضرت نوح 
سال مردم را بھ توحیـد دعـوت كـرد، شـیخ 

) علیھ السلام(صدوق قدس سره از امام صادق 
گاھى مردم حضرت نـوح را بـھ : روایت كرده

زدند كھ سھ روز تمام بھ حـال  قدرى كتك مى
افتاد، سیصد سال از دعـوت نـوح  بیھوشى مى

گذشت، ھدایت نشدند خواست نفرین كند، چند 
ر از فرشـتگان از آسـمان ھفـتم آمدنـد نف

خواھش كردند كھ نفرین را تاخیر بینـدازد 
اگر زنده باشم سیصـد سـال : حضرت نوح گفت

 .دیگر تاخیر انداختم
بعد از سیصد سال خواست نفرین كند عـده 
از ملائكــھ از آســمان ششــم آمدنــد خــواھش 
كردند كھ نفرین را تاخیر نماید باز سیصد 

 .سال دیگر صبر كرد
بعد از نھصد سـال نفـرین كـرد جبرئیـل 

دعاى تو را خداوند قبـول : نازل شد و گفت
كرد اكنون پیروان خود بگو خرما بخـورد و 
ھستھ آن را بكارنـد و مواظبـت كننـد تـا 
درخت بشود و میوه بدھد آنوقـت فـرج شـما 



115 
 

شود، آنھا خرما را كاشتند، بـزرگ  حاصل مى
شد خرما داد، نوح از خدا خواسـتند عـذاب 
نازل كند، وحى رسید دوبـاره آن خرمـا را 
بخورند و ھسـتھ را بكارنـد بعـد از بـار 

 .شود دادن فرج حاصل مى
در این وقت یك سوم از مردم از دین نوح 
دست كشیده و مرتد شدند و بقیھ مردم عمـل 
كردند و ھسـتھ خرمـا را كاشـتند و خرمـا 
آورد، دفعھ سوم باز وحـى رسـید ھسـتھ را 

اى دفعھ دو ثلـث مـردم  بكارید خرما بشود
مرتد شـدند، بقیـھ عمـل كردنـد ھسـتھ را 

دعـا كـرد و  حكاشتند خرما آورد حضرت نـو
مستجاب شد دستور آمد بـراى سـاختن كشـتى 
حدود ھفتاد نفر یـاور داشـت البتـھ ایـن 

ھا بـراى امتحـان بـود كـھ پاكـان  برنامھ
 .معلوم شود

ھا بھ زودى كشتى ساختھ شد  بھ كمك فرشتھ
طبقھ بوده، طبقـھ بـالا بـراى  و داراى سھ

مردم، و طبقھ وسط بـراى چھـار پایـان، و 
طبقھ زیرین مال و وحوش و خوراك و لـوازم 
ھم در طبقھ اول قرار گرفت، دستور آمد ھر 
وقت دیدى آب از تنور آمد و جوشیدن گرفـت 
از ھر حیوان یك جفت بردار، با آن كسـانى 

انـد برویـد میـان كشـتى،  كھ ایمان آورده
در كوفھ توى خانھ حضرت نوح بـود در  تنور

كوفھ كھ الان آنجا مسجد شـده اسـت، خلاصـھ 
این روز مشـغول پخـتن نـان بودنـد آب از 
تنــور جوشــید، حضــرت نــوح یــاران خــود و 
حیوانات را سوار كشتى كـرد، آب جوشـید و 
از آسمان نیز مثل مشك شـروع بـھ باریـدن 

ھا طغیـان كـرد،  كرد، رودھاى فرات و چشمھ
ین را فرا گرفت ھمھ را غرق كرد، جز آب زم

 ).١٠٩() علیھ السلام(سواران كشتى حضرت نوح 

 :شاعر خوب سروده
  ایھا الناس جھان جاى تن آسائى 
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  مرد دانا بجھان داشتن ارزانى نیست 
  گان را خبر از زمزمھ مرغ سحر  خفتھ

  حیوان را خبر از عالم انسانى نیست 
  ى سجده آن نیست كھ بر خاك نھى پیشان

صدق پیش آر كھ اخلاص بھ پیشانى نیست داروى 
  تربیت از پیر حقیقت بستان

  كادمى را بدتر از علت نادانى نیست  
  عارف و عابد و صوفى ھمھ طفلان رھند 
  مرد اگر ھست بجز عالم ربانى نیست

 
و موعظـھ او ) علیھ السـلام(حضرت لقمان 

 بھ پسرش
لابنھ ی�ابنى ان الن�اس ق�د ): السلامعلیھ (قال لقمان ): علیھ السلام(قال صادق 

جمعوا قبلك لاولادھم فلم یبق ما جمعوا و لم یبق من جمع�وا ل�ھ و انم�ا ان�ت عب�د 
مستاجر قد امرت بعم�ل وع�دت علی�ھ اج�را ف�اوف عمل�ك و اس�توف اج�رك و لا 
تكن فى ھذه ال�دنیا بمنزل�ھ ش�اه وقع�ت ف�ى زرع اخض�ر فاكل�ت حت�ى س�من فك�ان 

اجع��ل ال��دنیا بمنزل��ھ قنط��ره عل��ى نھ��ر ج��زت علیھ��ا و حتفھ��ا عن��د س��منھا و لك��ن 
  تركتھا و لم ترجع الیھا آخر الدھر

لقمان : فرموده) علیھ السلام(امام صادق 
فرزنـدم : بـھ پسـرش فرمـود) علیھ السلام(

مردم مال دنیا را جمـع كردنـد قبـل شـما 
براى اولادھایشـان كـھ بخـورد ولـى بـاقى 

باقى نماند آنچھ را كھ جمع كرده بودند و 
نـھ : نماند صاحبان سوروت براى آنھا یعنى

ك�ل (خودشان ماندند در دنیا و نھ اموالشان 
و تــو بنــده اجیــر ھســتید و  )ش��ى ھال��ك الا وجھ��ھ

مامور ھستید بھ عمـل كـردن و وعـده داده 
اید مزد بگیرید وفا كنید بھ عمل خـود  شده

استفاده كن مـزدت را فرزنـدم نباشـید در 
چراگاه سبز بخورد  دنیا مثل گوسفند كھ در

و چاق بشود مرگ این حیوان در گـرو چـاقى 
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صاحب گوسفند منتظـر باشـد : او باشد یعنى
 .شود او را بكشد تا كى چاق مى

اینطور نباش بلكھ دنیا را مثل یـك پـل 
خواھیـد از آن پـل عبـور  قرار بده كھ مـى

كنید بروید دیگر ھم بازگشت ندارید، تـرك 
یگـر عبـور كنید بطوریكھ تا آخـر دنیـا د

 ).١١٠(نخواھى كرد 
 :امیر المومنین چھ بیان زیبایى فرموده

و ق�د رج�ع م�ن ص�فین فاش�رف عل�ى القب�ور بظ�اھر ) علی�ھ الس�لام(قال عل�ى 
  :الكوفھ

ی�ا اھ�ل ال�دیار الموحش�ھ و المح�ال المقف��ره، و القب�ور المظلم�ھ ی�ا اھ�ل الترب��ھ 
ف�رط س�ابق و نح�ن لك�م تب�ع یااھل المغربھ یا اھل الوحده یا اھل الوحشھ انتم لن�ا 

لاحق اما الدور فقد سكنت و اما الازواج فقد نكحت و اما الاموال فقد قسمت ھذا 
لو اذن ) علیھ السلام(خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم التفت الى اصحابھ فقال 

 )١١١(  لھم فى الكلام لا خبروكم ان خیر الزاد التقوى

نـگ ھنگـامى كـھ از ج) علیھ السلام(على 
صفین مراجعت فرموده بودند تشریف آوردنـد 
بــھ قبرســتان كوفــھ روى كردنــد بــھ ایــن 

ھاى ترسـناك و  اى اھل خانھ: ھا فرمود مرده
كس و بى آب و علف، اى اھل خانـھ  جاھاى بى

تاریك و خانھ خاك بدون فرش و از ھمھ كـس 
نور و بى كـس و تنھـا و اھـل وحشـت شـما 

شـما  گروھى بودید رفتید ما ھم بعـدا بـھ
لاحق خواھیم شد خبر از دنیا بھ شما گـروه 

ھاى شـماھا را دیگـران مسـكن  ھا خانھ مرده
كردند در جایگاه ھمھ شما بازماندگان ھـم 
ازدواج كردند اموالتان بـین وراث تقسـیم 

چیزى برایتان نماند مگر ھمان كـھ (گردید 
ھمراه خود بردید نماز و روزه صدقھ اخـلاق 

رگان آنچھ انجـام خدمت و دستگیرى از بیچا
دادید در زمان حیات خود او مال شما بـود 

 ).كھ بردید
این بود خبر ما بھ شما آیـا پـیش شـما 

 .اى براى ما است خبر تازه
اگـر اینھـا : بعد حضرت بھ اصحاب فرمود

ــرف  ــتند و ح ــازه داش ــد و اج ــاذون بودن م
گفتند بھترین ھدیـھ و توشـھ در  زدند مى مى
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دنیـا و در  در: یعنـى(پیش ما تقوى اسـت 
 ).آخرت تقوى و پرھیزگارى والسلام

 
 اصحاب رقیم چھ كسانى ھستند؟

� علیھ و آلـھ منقـول  از حضرت رسول صلى
 :است كھ

سھ نفر بودند آنھـا را بـاران گرفـت ، 
ارى بردند، ناگاه سنگ عظیمى از غپناه بھ 

كوه بھ زیر آمد و در غـار را بـر ایشـان 
ن خـدا، اى بنـدگا: بست یكى از آنھا گفـت
دھد بھ غیـر راسـتى  چیزى شما را نجات نمى

پس ھر یك از شما بھ ھر كارى كھ خـالص از 
براى خدا كرده باشید بگویید و بھ آن كار 
از خدا بخواھید شاید خدا این سـنگ را از 

 .راه شما دور گرداند
خداوندا مـن پـدر و : یكى از ایشان گفت

مادرى داشتم، پیر بودند و زن و فرزنـدان 
چرانیـدم و  د ھم داشتم و گوسفندان مـىخور

آوردم، اول  شب از براى ایشـان طعـامى مـى
كردم و آخر بـھ  پدر و مادر خود را سیر مى

دادم یك شب دیـر برگشـتم،  فرزندان خود مى
وقتى آمدم كھ پدر و مادرم بھ خواب رفتـھ 
بودند، شیرى كھ آورده بودم بر دست گرفتم 

من گریھ  نزدیك سر ایشان ایستادم و اطفال
كردند از شوق طعام و مـن نخواسـتم كـھ  مى

ایشــان را بیــدار كــنم بــالاى ســر ایشــان 
ایستادم تا صبح شد، خداوندا اگر این كار 

ام پـس فرجـى  را براى طلب رضاى تـو كـرده
براى ما گشـاى، سـنگ انـدكى دور شـد كـھ 

 .آسمان را دیدند
خداوندا من دختر عمـویى : پس دیگرى گفت

یار دوســت داشــتم، پــس داشــتم، او را بســ
باید : اراده كردم با او زنا كنم، او گفت

صد اشرفى براى من بیاورى تا راضى بشـوم، 
پس من صد اشرفى براى او بردم و جاى خلوت 

از خدابترس و مھـر : رفتیم، او بھ من گفت
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خدایى را بھ حرام بر مدار، من ترك كـردم 
و برخواستم اگر این كار را براى رضاى تو 

 .فرجى كرامت فرما، سنگ دورتر شدكردم، 
دانى كـھ مـن  خداوندا مى: مرد سومى گفت

مرد كارگرى را اجیر گرفتھ بودم كـھ نـیم 
درھم بھ او بدھم و او مضایقھ كـرد او را 
از من نگرفت و رفت پس من مزد او را براى 
او زراعت كردم تا رسید بھ یك ھزار درھـم 

 اگر ایـن! و ھمھ را بھ او دادم، خداوندا
ام، آنچـھ از  عمل من براى خشنودى تو كرده

 .این سنگ مانده است از جلو بردار
پس سنگ دور شد و آنھـا از غـار بیـرون 

 .آمدند
ھـر : � علیھ و آلھ فرمودند پس رسول صلى

كنـد  كس با خدا راست بگوید نجات پیدا مـى
)١١٢.( 

 
 فضیلت نماز شب

ب�ك مقام�ا محم�ودا و ق�ل رب و من اللیل فتجھد بھ نافلھ لك عسى ان یبعث�ك ر
ادخلن��ى م��دخل ص��دق و اخرجن��ى مخ��رج ص��دق و اجع��ل ل��ى م��ن ل��دنك س��لطانا 

 )١١٣( نصیرا

پاسى از شب را از خواب برخیز و قرآن و 
نماز بخوان این یك وظیفھ اضافى براى تـو 
است تا پروردگارت تـو را بـھ مقـامى بـر 

) در ھر كار(انگیزد و بگو پروردگارا مرا 
كن و صادقانھ خـارج نمـا و  صادقانھ وارد

سوى خودت سلطان و یاورى بـراى مـن قـرار 
 .ده

درباره نماز شب زیاد سفارش شده اسـت و 
در روایات آمده است نماز شـب باعـث صـحت 
بدن و كفاره گناھان و بر طرف كننده وحشت 
قبر اسـت روى انسـان را سـفید و روزى را 

 .نماید جلب مى
 علیـھ و � سھ مرتبھ حضرت رسول اكرم صلى

و علیك بص�لوه : فرمود) علیھ السلام(آلھ بھ على 
  اللیل و علیك بصلوه اللیل و علیك بصلواه اللیل
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یا على بر شما باشد كھ نماز شـب : یعنى
 .را ترك نكنید

شنیدم حضـرت : از انس روایت است كھ گفت
دو ركعـت : � علیھ و آلـھ فرمـود محمد صلى

مـن از نماز در دل شب بھتر اسـت در پـیش 
 .)١١٤(  دنیا و آنچھ در دنیا است

علیھ (روایت شده از امام زین العابدین 
سوال كردند كھ چھ شده كـھ كسـانى ) السلام

كنند روى آنھـا از ھمـھ  كھ در شب تھجد مى
براى اینكھ آنھـا : كس نیكوتر است؟ فرمود

كنند با خداى متعـال خداونـد ھـم  خلوت مى
 )١١٥(. پوشاند بھ ایشان از نور خودش مى

�  روایت شده از حضـرت رسـول اكـرم صـلى
ھر كسى كھ نماز را : علیھ و آلھ كھ فرمود

كند آنھـا را  سبك بشمارد خداوند عقوبت مى
بھ ھجده عقوبت شـش عقوبـت در دنیـا، سـھ 
عقوبت وقت مردن، سھ عقوبت در قبر سھ تـا 
. ھم در روز محشر، و سھ تـا ھـم در صـراط

 :رسد بھ او مىاما شش عقوبت كھ در دنیا 
 .شود روزى او تنگ مى: اول
 .عمر او كوتاه است: دوم
 .شود نور صورتش تمام مى: سوم

 .شود بھره مى از اسلام بى: چھارم
ــنجم ــال او : پ ــامل ح ــالحین ش ــاى ص دع

 .شود نمى
 .شود دعاى او مستجاب نمى: ششم

اما سھ عقـوبتى كـھ وقـت مـردن بـھ او 
 :رسد مى

 .رود اینكھ ذلیل از دنیا مى: اول
دھـد اگـر چـھ  اینكھ تشنھ جان مـى: دوم

 .ھاى دنیا را بھ او بدھند آب
رود اگـر چـھ  گرسـنھ از دنیـا مـى: سوم

 .طعامھاى دنیا را بھ او بدھند
و اما آن سھ عقوبتى كھ در قبـر بـھ او 

 :رسد مى
شود و قبر او  فوق العاده مغموم مى: اول

 .شود تاریك مى
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و  شـود اینكھ قبر بـر او تنـگ مـى: دوم
 .گردد معذب مى

ملائكھ بشارت رحمت خـدا را بـھ او : سوم
 .دھند نمى

و اما آن سھ عقوبتى كھ در محشر بـھ او 
 :رسد مى

این است كھ بـھ صـورت الاغ محشـور : اول
 .شود مى

اینكھ نامھ عملش بـھ دسـت چـپ او : دوم
 .شود داده مى
ــوم ــخت : س ــر او س ــاب را ب ــھ حس اینك

 .گیرند مى
در صـراط بـھ او اما آن سھ عقوبتى كـھ 

 :رسد مى
ــھ او : اول ــت ب ــر رحم ــدا نظ ــھ خ اینك
 .كند نمى

اینكھ ھیچ نافلـھ و فریضـھ از او : دوم
 .كند قبول نمى

اینكھ خداوند او را بر صراط ھزار : سوم
دارد براى حسـاب بعـد از ھمـھ  سال نگھ مى

 .)١١٦(كند  این عقوبات او را آتش مى
 ملا احمد نراقى صاحب معراج السعاده نقل
كرده او از قول یكى از ثقات كـھ او نقـل 
كرده كھ من بھ سن شانزده سالگى بودم عید 
نوروزى بود در اصفھان بھ اتفـاق پـدرم و 

رفتـیم  جمعى از دوستان بھ بازدید عید مـى
بھ خانھ یكى از دوستان روز سھ شنبھ بـود 
آمدیم بھ خانھ او كھ نزدیك قبرستانى بود 

فرسـتادیم  ما بر سر قبرى نشستیم یكـى را
برود بر در خانھ آن رفیقمان ببینـد ھسـت 
: یا نھ یكى از رفقا بھ عنوان شـوخى گفـت

اى صاحب قبر آخر ایام عیـد اسـت مـا بـھ 
ایـم میـوه، شـیرینى  دیدن ھر كس كھ رفتـھ

براى ما آورده، صدایى از قبر بیرون آمـد 
كھ ببخشید من نمیدانستم كـھ شـما تشـریف 

ما و شـما در آورید ھفت روز دیگر وعده  مى
ھمین جا تا از خجالت شما بیرون بیائیم و 
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شما را پذیرایى كنم از شنیدن این صدا ما 
ھمھ ترسیدیم و یقین كردیم تا ھفتھ دیگـر 

میریم پس مشـغول گریـھ و زارى شـدیم و  مى
توبھ و وصیت كردیم تا سھ شنبھ دیگر ھمـھ 
سالم در پیش یكدیگر جمع شدیم و رفتیم بر 

 .شود بینیم چھ مىسر آن قبر كھ ب
یكى از ھمراھان صدا زد اى صاحب قبر بھ 
وعده خود وفا كن ما آمدیم صـداى از قبـر 
بلند شـد بسـم � بفرماییـد ناگـاه زمـین 
شكافتھ شد و چند پلھ پیدا شد ما با تـرس 

 .و اضطراب پائین رفتیم
دھلیز سفیدكارى یعنى یك سكوى پیدا شـد 

راى شخصى ھم ایستاده بود پـیش روى مـا بـ
راھنمایى وقتى دھلیز را طـى كـردیم وارد 
باغى شدیم كھ بسیار باصفا بـود و نھرھـا 

 .جارى، درختھا بسیار با میوه ھمھ فصل
ــان و  ــالاى درخت ــان ب ــوش الح ــان خ مرغ
خیابانى كھ در مقابل دھلیز بـود گذشـتیم 
بھ عمارت بسیار عـالى رسـیدیم درھـاى آن 
عمارت بھ اطراف بـاغ بـاز بـود شخصـى در 

یت حسن جمال در آن مكان نشستھ بود ما نھا
را كھ دید برخاست احترام كـرد امـر كـرد 

ھـا و شـیرینیھا كـھ مثـل او  انواع میـوه
ندیده بودیم حاضر كردند قـدرى خـوردیم و 
بعد از سـاعتى برخاسـتیم آن شـخص مـا را 
بدرقھ كرد تا دم دھلیز پس پدر مـن از او 

 سوال كرد شما كیستید و اینجا كجاست؟
من فلان قصاب ھستم كـھ در نزدیكـى  :گفت

ھمین قبرستان مغازه داشتم مشـغول قصـابى 
بودم ھرگز كم فروشى نكردم و اول وقت كـھ 

شد اگر گوشت در تـرازو  صداى موذن بلند مى
كشیدم و بھ مسـجد كـھ در نزدیكـى  بود نمى

رفتم و نمازم را با جماعت  دكان من بود مى
ا در خواندم ھمین كھ از دنیا رفـتم مـر مى

اینجا آوردنـد و در ھفتـھ گذشـتھ مـأذون 
نبودم كـھ شـما را راه بـدھم تـا امـروز 
مأذون شدم پس ھر یك از ماھا از مدت عمـر 
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پـس : گفت خود از او سوال كردیم و جواب مى
یكى از رفقا كھ شغل او مكتب دارى بود از 

تو زیـاده : مدت عمر خود پرسید بھ او گفت
و ھنوز ھـم از نود سال عمر خواھى كرد و ا

زنده است پس بیرون آمدیم رفتـیم و دیگـر 
 .)١١٧(  اثرى از آن مكان ندیدیم

: � علیــھ و آلــھ فرمودنــد رســول � صــلى
ــدا اول  ــگاه خ ــال در پیش ــوبترین اعم محب
نماز، دوم نیكى كـردن بـھ والـدین، سـوم 

 )١١٨(جھاد در راه خدا 

 )١١٩(  غفرونكانوا قلیلا من اللیل ما یھجعون، و بالاسحارھم یست

ھـا را  پرھیز كـاران كمـى از شـب: یعنى
ھا بیـدار بودنـد و  خوابیدند و اكثر شب مى

كردنـد و كمتـر اتفـاق  عبادت خـدا را مـى
افتاد كھ تمـام شـب را بخوابنـد بلكـھ  مى

بخشــى از شــب را بــھ عبــادت و نمــاز شــب 
ــى پرداختنــد و پیوســتھ در ســحرگاھان  م

شـاید  كردند از گناھان خودشان استغفار مى
مراد از استغفار در این آیھ ھمـان نمـاز 
شب باشد چون در نماز وتر ھسـت كـھ بایـد 

  استغفرالله ربى و اتوب الیھ: ھفتاد مرتبھ بگویید
 

 اقسام نماز
امت��ى عل��ى اربع��ھ اص��ناف، ص��نف یص��لون : الله علی��ھ و آل��ھ ق��ال النب��ى ص��لى

من دركات جھنم، ولكنھم فى صلوتھم ساھون فكان لھم الویل و الویل اسم دركھ 
، و ص�نف )١٢١(  فویل للمص�لین، ال�ذین ھ�م ع�ن ص�لاتھم س�اھون: قال الله تعالى

تصلون احیانا و لا یصلون احیانا فكان لھم الغى و الغ�ى اس�م درك�ھ م�ن درك�ات 
فخل��ف م��ن بع��دھم اض��اعوا اض��اعوا الص��لوه و اتبع��وا : جھ��نم، ق��ال الله تع��الى

 یصلون ابدا فكان لھ�م س�قر و س�قر و صنف لا )١٢٢(الشھوات فسوف یلقون غیا 
ما س�لككم ف�ى س�قر، ق�الوا ل�م ن�ك م�ن : اسم دركھ من دركات جھنم قال الله تعالى

و صنف یصلون ابدا و ھم فى صلوتھم خاشعون، قال الله تب�ارك  )١٢٣(  المصلین
  )١٢٤(  قد افلح المومنون الذینھم فى صلوتھم خاشعون: و تعالى

: و آلـھ فرمـود � علیھ پیغمبر اكرم صلى
 :باشد امت من بر چھار صنف مى

خواننـد  كسانى ھستد نمـاز مـى: صنف اول
) ویـل(خبرند براى آنھـا  ولكن از نماز بى
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است كلمھ ویل اسم دركھ از دركات جھنم كھ 
پــس واى بــر نمــاز : فرمایــد در قــرآن مــى

گزارانى كھ نماز خود را بھ دست فراموشـى 
 .سپارند مى

د كـھ گـاھى نمـاز كسانى ھستن: صنف دوم
كنند براى آنھا غى  خوانند، گاھى ترك مى مى

است، غى اسـم دركـھ از دركـات جھـنم كـھ 
فرزندانى : فرماید خداوند در قرآن كریم مى

ناشایستھ بعد آنھـا روى كـار آمدنـد كـھ 
نماز را ضایع كردنـد و پیـروى از شـھوات 
نمودند و بھ زودى مجازات گمراھى خـود را 

فرزنـد : نى خلـف یعنـىخواھند دید اصل مع
صالح لكن در اینجا بھ معنى فرزند ناصالح 
است كھ دیدند محل مجازات خود را در دنیا 

 .و در آخرت ھم خواھند دید
ــوم ــنف س ــاز : ص ــلا نم ــتند اص ــى ھس گروھ

خوانند براى آنھا ھم وعـده سـقر داده  نمى
فرماید چھ شده اسـت  شده است كھ خداوند مى

در جـواب شما را كـھ آوردنـد میـان آتـش 
 .گویند ما اھل نماز نبودیم مى

خواننـد ھمیشـھ و  نماز مـى: چھارم: صنف
آنھا اھل نمـاز و عبـادت ھسـتند خداونـد 
تبارك و تعالى بـھ آنھـا وعـده رسـتگارى 

فرماید رستگارت شدند آنان كھ در  دھد مى مى
 .نمازشان خضوع كردند

فرماید  نمازى كھ خداوند متعال مى: مولف
: نین بـا شـرایط، یعنـىرستگار شدند مـوم

لغویــات نباشــد غیبــت نكنــد دروغ نگویــد 
فحاشى نكند اذیت بھ ھمسایھ نكند اذیت بھ 
عموم نرساند كـم فروشـى نكنـد اجنـاس را 
چندین برابر بھ مردم قالب نكند كـلاه سـر 
بندگان خدا نگذارد خمس و یا زكـات مـالش 
را بدھد اگر واجب الحج است بـرود اعمـال 

كارھاى خیرى كـھ انجـام حج را بجاى آورد 
دھد خالصا لوجـھ � باشـد ریـا در كـار  مى

 .نباشد
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روز قیامــت عمــل خــالص از انســان طلــب 
خـورد در  شود عمل خالص بدرد انسـان مـى مى

روایت آمده است خداوند تعـالى بـھ حضـرت 
 :موسى فرمود

ھل عملت لى عملا خالصا، قال نعم صلیت لك و صمت لك و سبحت لك قال 
ى الصلوه جواز على الصراط و الصوم جنھ لك م�ن الن�ار و التس�بیح ل�ك الله تعال

ھ�ل : درجات فى الجن�ھ فبك�ى، و ق�ال، ی�ا رب ادلن�ى عل�ى عم�ل خ�الص ل�ك ق�ال
نصرت مظلوما و ھل كسوت عریانا و ھل سقیت عطش�انا و ھ�ل اش�بعت جائع�ا 

 )١٢٥(  اكرمت عالما ھذا عمل خالص لى
ى خداوند تبارك و تعالى بـھ حضـرت موسـ

یا موسى آیا یك عمل خالص بـراى : فرمودند
 اى؟ من انجام داده

بلى نماز براى تـو : حضرت موسى عرض كرد
ام تسـبیح  ام، روزه براى تو گرفتـھ خوانده

 .ام براى تو گفتھ
نمـازت : خداوند تبارك و تعالى فرمودند

اى است كھ بتوانید از صراط عبـور  گذرنامھ
ود اگر نمـاز نباشـد یـا قبـول نشـ(كنید 

روزه شما ھم سپرى اسـت ) اعمال قبول نیست
در برابر آتش و تسبیحات تو ھم بـراى تـو 
درجاتى است در بھشت مقام تو در بھشت بالا 

 .رود مى
خداوندا : حضرت موسى گریھ كرد، عرض كرد

مرا راھنمایى كن بر یك عمل خالص كھ براى 
آیا بھ مظلوم كمك : تو باشد خداوند فرمود
ك شــخص برھنــھ لبــاس كردیــد؟ آیــا بــھ یــ

پوشاندى؟ آیا یك تشنھ را سیراب كردیـد و 
آیا یك گرسنھ را سیر كردید؟ آیا یك عالم 
و دانشمند را اكرام كردیـد؟ اینھـا عمـل 

 .خالص است براى من
اگر عمل خالص باشـد ھـم نتیجـھ دنیـوى 
دارد و ھم نتیجھ اخـروى، یكـى از اثـرات 
گناه ایـن اسـت كـھ روزى انسـان را تنـگ 

 .نماید د و زندگى را ھم تلخ مىكن مى
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 عبد� بن حذافھ و سبقت در اسلام
عبد� بن حذافھ از كسانى است كـھ سـبقت 
در اسلام داشتھ و بھ حبشـھ مھـاجرت نمـود 

اى از مسـلمین اسـیر  رومیان او را با عده
كردند نصـرانیت را بـر وى عرضـھ داشـتند 

 .امتناع ورزید
وش دیــگ بزرگــى از روغــن زیتــون را بجــ

آوردند یك یك از اسیران را پـیش آوردنـد 
یا دین نصرانیت را قبول كن : بھ او گفتند

شوى آنھـا  و گرنھ در این روغن انداختھ مى
 .قبول نكردند

ھمھ را در دیگ انداختند چیزى نگذشت كھ 
استخوانھایش بر روى روغن نمودار شد عبد� 
را پیش آوردند و نصرانیت را بر او عرضـھ 

 .ول نكردكردند قب
دستور دادند در میان دیگ انداختھ شـود 
شروع كرد بھ گریھ كردن بزرگ آنھـا عبـد� 
ــھ رئــیس  ــرد ب ــد� رو ك ــد عب را برگردانی

شما خیال كردید از ایـن : نصرانیھا و گفت
روغن جوشیده ترسیدم نھ گریھ من براى این 
است كھ فقط یك جان دارم و بـا ھمـان یـك 

د اى كاش بھ تعداد كنی جان چنین معاملھ مى
موھاى بدنم جان داشتم و بھ عدد آنھـا در 
راه خــدا شــما بــا مــن ایــن معاملــھ را 

 .كردید مى
رومیان از سخن او شگفت شدند تمایل بـھ 

رئـیس نصـرانى . ا زاد نمودنش پیدا كردند
دین ما را قبول كن تا دخترم را بـھ : گفت

تو تزویج كنم و مملكتم را بـا تـو قسـمت 
 .ردكنم قبول نك

سرم را ببـوس تـا ھشـتاد نفـر از : گفت
مسلمین را با تو آزاد كـنم قبـول كـرد و 

 .بوسھ كرد
رئیس ھم ھشـتاد نفـر را بـا عبـد� بـن 
حذافھ آزاد كرد وقتى كھ بھ مدینھ آمـد و 
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بر عمر بن خطاب وارد شد، عمر از جا حركت 
 ).١٢٦(كرد سر عبد� را بوسید 

  دند آنان كھ روى دنیا با چشم عقل دی
  اند  چون صید تیر خورده از دام آن رمیده
  مرغان باغ جنت در كشتزار دنیا

  دیدند دام پنھان از دانھ دل بریدند  
  مرغان حق ز دنیا بستند دیده دل 

  از نیك و بد گذشتند جز حق كسى ندیدند
  از جور اھل دنیا در سجن غم غنودند  

  جام بلا پیاپى از دشمنان چشیدند 
  ل صد تیر طعنھ خوردند از مردمان جاھ

  از طالبان دنیا دشنامھا شنیدند 
  آخر قفس شكستند سوى وطن پریدند

 
 زبان روز قیامت در عذاب است

یع�ذب الله : الله علی�ھ و آل�ھ قال رسول الله صلى): علیھ السلام(عن ابى عبدالله 
اللسان بعذاب لا یع�ذب ب�ھ ش�یئا م�ن الج�وارح فیق�ول اى رب غ�ذبتنى بع�ذاب ل�م 

ذب ب�ھ ش�یئا؟ فیق�ال ل�ھ خرج�ت من�ك كلم�ھ فبلغ�ت مش�ارق الارض و مغاربھ�ا تع
فسفك بھ�ا ال�دم الح�رام و انتھ�ب بھ�ا الم�ال الح�رام و انتھ�ك بھ�ا الف�رج الح�رام و 

 ) .١٢٧(  عزتى و جلالى لاعذبنك بعذاب لا اعذب بھ شیئا من جوارحك

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(امام صادق 
� علیھ و آلھ، كھ  از قول پیغمبر اكرم صلى

كـھ خداونـد عـذاب : رسول خدا فرموده است
كند زبان انسان را بھ یك عذابى كھ ھیچ  مى

اعضا را آنطور عذاب نكرده باشد، پس زبان 
اى خالق من عذاب كردى مرا : گوید انسان مى

 كھ ھیچ اعضا را آنطور عذاب نكردى؟
از تـو یـك كلمـھ : شود در جواب گفتھ مى

رق بھ غرب عالم رسید بواسطھ خارج شد بھ ش
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آن كلمھ خونھا ریختھ شد، عرضھا پاره شد، 
مالھا غارت شد، لذا عذاب تو باید شدیدتر 

 .از ھمھ اعضا و جوارح باشد
فـرق بـین انسـان و غیـر انسـان : مولف

بواسطھ عقل است در عقول ھم مراتبـى اسـت 
گناه یك عالم شدیدتر است تا یـك جاھـل و 

 .نادان
مـت خداونـد بـا عقـلا كـار اصلا روز قیا
كند بـھ عقـل  دھد و عقاب مى دارد، ثواب مى

كند چـون  شخصى غیر عاقل را خدا عذاب نمى(
كند ثـواب و گنـاه را،  عقل ندارد درك نمى

روایت دارد ھر جا عقل وجود دارد دین ھـم 
ـــھ  ـــدیث را ملاحظ ـــن ح ـــود دارد، ای وج

 ).بفرمائید
 

 آدم یكى از سھ چیز را اختیار كرد
ی�ا آدم : ق�ال) علیھ السلام(ھبط جبرئیل على آدم : قال) علیھ السلام( عن على

ی��ا : ان��ى ام��رت ان اخی��رك واح��ده م��ن ث��لاث فاخترھ��ا ودع اثنت��ین، فق��ال ل��ھ آدم
ف�انى ) علی�ھ الس�لام(العقل و الحیاء و الدین فق�ال آدم : جبرئیل و ما الثلاثھ، فقال

یا جبرئیل انا امرنا ان : عاه فقالاقد اخترت العقل فقال الحیاء و الدین انصرفا و د
  .فشانكما و عرج جبرئیل: نكون مع العقل حیث كان قال

جبرئیـل : فرمایـد مـى) علیھ السلام(على 
اى آدم تــو : آمــد پــیش حضــرت آدم و گفــت

مامور ھستى یكى از این سـھ تـا را قبـول 
كنــى و دو تــاى دیگــر را رھــا كنیــد آدم 

ھ كدام یا جبرئیل آن س: گفت) علیھ السلام(
 است؟

 .عقل و حیا و دین: جبرئیل گفت
مــن عقــل را : گفــت) علیــھ الســلام(آدم 

اختیار كردم حیا و دین را گفـت برویـد و 
مـا : عقل را رھا كنید حیا و دیـن گفتنـد

مامور ھستیم ھر جا كھ عقـل باشـد بـا او 
بلى شـأن شـما دو تـا : باشیم جبرئیل گفت

ھمین است كھ باید ھر جا عقل است بـا ھـم 
ھر جا عقل ھست آنجا حیـا و : یعنى(باشید 

 .دین ھم ھست
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 خداوند عقل را بھ نطق در آورد

اقب�ل : لما خل�ق الله العق�ل اس�تنطقھ، ث�م ق�ال: قال) علیھ السلام(عن ابى جعفر 
و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا ھو احب الى منك و : ادبر، ثم قال: فاقبل ثم قال

  ایاك امر ایاك انھى و ایاك اعاقب و ایاك اثیب لا اكملتك الا فى من احب اما انى
)١٢٨( 

) علیــھ الســلام(حضــرت امــام صــادق 
وقتى كھ خداوند متعال عقـل را : فرماید مى

بیـا : خلق كرد بـھ نطـق در آورد، فرمـود
برو عقب، رفـت : جلو، آمد جلو، بعد فرمود

قسم بھ ذات پـاكم چیـزى : عقب، بعد فرمود
پیش من از تو خلق نكردم كھ محبوبتر باشد 

كـنم تـو را مگـر در آن  اى عقل، كامل نمى
كـنم و  كسى كھ دوست بدارم و بھ تو امر مى

دھـم و  كنم و بھ تو ثواب مـى تو را نھى مى
 .كنم بھ تو عقاب مى

 
 عدالت در اجتماع چیست؟

ادع الى سبیل ربك بالحكمھ و الموعظھ الحسنھ و جادلھم بالتى ھى احسن ان 
ع�ن س�بیلھ و ھ�و اعل�م بالمھت�دین و ان ع�اقبتم بمث�ل م�ا  ربك ھو اعل�م بم�ن ض�ل

 .)١٢٩(  عقوبتم بھ و لئن صبرتم لھو خیر للصابرین
دعوت نما با حكمت بھ معنـى علـم بسـوى 
پروردگار و موعظھ حسـنھ و بـا آنھـا بـھ 
طریقى كھ نیكوتر است مناظره كن پروردگار 

دانـد چـھ كسـانى از  تو از ھر كس بھتر مى
اند و چھ كسانى ھـدایت  شدهطریق او گمراه 

اند ھرگـاه خواسـتید مجـازات كنیـد  یافتھ
تنھا بھ مقدارى كھ بھ شما تعدى شده كیفر 
دھید و اگر صبر كنید این كار براى افراد 

 .صابرین خوب است
از این آیھ شریفھ چند موضـوع اسـتفاده 

موعظـھ اخلاقـى، فـردى، اجتمـاعى، : شود مى
ر، الـى عدالت، مساوات، تذكر، صـبر و اجـ

آخر، در روایت آمده كھ این آیھ شریفھ در 
جنگ احد نـازل شـده ھنگـامى كـھ رسـول � 
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� علیھ و آلھ وضع دردناك شھادت عمویش  صلى
حمزه بن عبدالمطلب را دید كـھ دشـمن بـھ 
كشتن او قناعت نكردند بلكھ كبد یـا قلـب 
او را بیرون كشیدند و گوش و بینـى او را 

الھ�م : راحت شد، فرمـودقطع نمودند بسیار نا
آورم،  لك الحمد و الیك المشتكى، خدایا حمد براى تو اس�ت و ش�كایت ب�ھ ت�و م�ى

ســھ بـار ایــن جملــھ را  ل�ئن ظف�رت لام�ثلن: بع�د فرم�ود
یعنى اگر من بر آنھا ظفر : تكرار فرمودند

كنم، آنھـا را  پیدا كردم آنھا را مثلھ مى
كنم، بھ یـك  كنم، آنھا را مثلھ مى مثلھ مى

ھفتاد نفـر آنھـا را مثلـھ : وایت فرمودر
خواھم كرد، در این ھنگام آیھ نـازل شـد، 
خداوند فرمود اگر خواستید مجـازات كنیـد 
فقط بھ مقدارى كھ بھ شما تعدى شـده اسـت 
جزا دھید نـھ زیـادتر از او و اگـر صـبر 
كنید این خوب است بر صابرین، رسول گرامى 
 � عفو كرد و در فتح مكھ كـھ پیغمبـر صـلى

علیھ و آلھ بر آنھا مسلط شد فرمـان عفـو 
 .عمومى صادر كرد

در این آیھ دیگر خداوند تبارك و تعالى 
ان عادلانھ رفتار نمایید، : فرماید صریحا مى

 )١٣٠(  الله یامر بالعدل و الاحسان
عدالت یك موضـوع بسـیار مھمـى اسـت در 
جامعھ ما، عدالت انسان را بھ تقوى نزدیك 

بھ شخص عـادل علاقـھ قلبـى  نماید، مردم مى
گیـرد،  كنند محل امن مردم قرار مى پیدا مى

خوانند، اموالشان را  نماز پشت سر عادل مى
 .سپارند بھ شخص عادل مى

اگر در یك كشور عدالت حكومـت نكـرد آن 
شـود،  مملكت روز بروز بھ فساد كشـیده مـى

اگر روزى سلولھاى بدن تعـادل خـود را از 
خود عمـل ننماینـد  دست بدھند و بھ وظیفھ

وضع مزاج بھم خورده و وسـیلھ مـرگ شخصـى 
شود و اگر افراد اجتماع نیز بـھ  فراھم مى

وظیفھ مقدس خود عمل ننمایند مزاج اجتماع 
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منحرف شده و اجتمـاع را بـھ مـرگ تھدیـد 
 .كند مى

قرآن مجید چنان چھ براى فرد حق حیات و 
مرگ قائل شده، ھمچنین براى اجتمـاع نیـز 

رگ قائـل شـده و در مـرگ فـردى حیات و مـ
خداوند قبض  )١٣١( الله یتوفى الانفس حین موتھ�ا: فرماید مى

 .كند در موقع مرگ روح مى
لكل امھ اجل ف�اذا ج�اء : فرماید و در مرگ اجتماع مى

براى ھـر قـومى ) ١٣٢(  اجلھم لا یستقدمون س�اعھ و لا یس�تاخرون
اجلى است وقتى اجلشان رسید نھ ساعتى زود 

شــود، قــرآن مجیــد تمــام  یــر مــىو نــھ د
ــدالت  ــكننده ع ــھ ش ــرى را ك ــازات بش امتی
اجتماعى است لغو دانستھ، سفارشات پـارتى 

ھا، الـى آخـر، خداونـد یـك  بازیھا، رشوه
قانون عمومى بیان فرمـوده و آن عـدالت و 

 .تقوى ھر انسانى است و بس
 

 ھارون قاضى پاكدامن خواست
ز در تاریخ آمده است ھارون الرشید پس ا

خاتمھ دادن بھ اعمال حج وارد مدینـھ شـد 
قاضى مدینھ فـوت كـرده بـود و از خلیفـھ 
خواستار شدند كـھ قاضـى پاكـدامنى بـراى 
آنھا نصـب كنـد و دو نفـر از دانشـمندان 
مدینھ را بھ ایـن منظـور معرفـى كردنـد، 
ھارون براى اینكھ بداند كدامیك از آنھـا 
براى احراز آن مقام صلاحیت بیشترى دارنـد 
یكى از آنان را طلبیـده و در حـالتى كـھ 
نخست وزیر مملكت در برابرش ایسـتاده بـھ 

نزاعـى بـین مـن و : آن مرد دانشمند گفـت
خـواھم كـھ دربـاره آن  نخست وزیر است مـى

 .قضاوت فرمایى و موضوع نزاع را مطرح كرد
: آن دانشمند بعد از مختصر تـاملى گفـت

بھ نفع خلیفـھ قضـاوت . حق با خلیفھ است 
رد، ھارون الرشید با شنیدن این حـرف او ك

را مرخص كـرده و دانشـمند دیگـرى را كـھ 
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نامزد این موضوع بود بھ حضـورش طلبیـد و 
عین ھمان نزاع ساختگى را در پیش او مطرح 

 .نمود
مـن : مرد دانشمند در پاسخ خلیفـھ گفـت

توانم در این مجلس قضاوت كنم زیرا كھ  نمى
اى اینكـھ این مجلس، مجلس قضاوت نیست بـر

یكى از طرفین نزاع كھ حضرت شما ھستید در 
ایـد  جاى خود نشستھ و بھ بالش تكیـھ داده

در حالتى كھ نخست وزیر كھ خصم شـما اسـت 
در برابــرت ایســتاده، ھــارون الرشــید از 

اى از روح آزاد  شنیدن این حرف كـھ نشـانھ
آن مرد دانشمند بود لذت برده و بلافاصـلھ 

 ).١٣٣(تعیین نمود  او را براى قضاوت مردم

اوضاع باغ وحش را حتما ملاحظھ فرمودید، 
بینید در یك قفس چند شیر یـا چنـد تـا  مى

گرگ وجود دارد، گاھى تنھ گوشـتى باغبـان 
اندازد، در میان این سـھ تـا  جلو آنھا مى

باشد بـھ  گرگ یكى خیلى قویتر از آن دو مى
دھد، ھمـھ را زیـر چنگـال  آن دو مھلت نمى

شـود  خورد تا سـیر مـى دھد، مى خود قرار مى
رود، نوبت  لكن بعد از سیر شدن بھ كنار مى

 .دھد بھ آن دو گرگ مى
اگر بنا شـود در اجتمـاع بشـرى موضـوع 
عدالت حكمفرما نباشـد وضـع جامعـھ از آن 
وضع دلخراش ھم بـدتر خواھـد بـود، بنظـر 
بیاورید طبقـات و ثروتمنـدانى را كـھ در 

انــد و  هكاخھــاى ظلــم و اســتبداد آرامیــد
بھترین غذاھا را كھ خون فقراى مردم اسـت 

خورند، میلیونھا نفر ھستند كھ با نالھ  مى
برند و بغیر از زمین تشـك  جان سوز بسر مى

 .و بغیر از آسمان لحاف ندارد
و آن طبقات سـرمایھ داران ابـدا از آن 
وضع خبر ندارنـد یـا بـا خبرنـد لكـن از 

یر برنـد، اینھـا سـ ھاى آنھا لذت مـى نالھ
رونـد تـا طبقـات  شوند و بھ كنار نمـى نمى

محروم از باقى مانده سـفره آنھـا غـذایى 
بدست بیاورنـد بلكـھ بـاقى مانـده را در 
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كننـد اینطـور اجتمـاع  بانگھا بایگانى مى
ھـا  بدتر از سھ گرگ نیست؟ حتما از آن گرگ

 .بدترند
 

 اى از عدالت و تقوى نمونھ
و خواھد و غـرض از ا بشر از قانون چھ مى

ــى ــر م ــانون بھت ــدام ق ــت؟ ك ــد  چیس توان
 ھاى واقعى مردم را تامین كند؟ خواستھ

ھاى تمام طبقـات  ما اگر بخواھیم خواستھ
مردم را از قـانون در یـك عبـارت جـامعى 
خلاصھ كنیم بطوریكھ مورد قبول تمام طبقات 

ــى ــد م ــدالت  باش ــانون ع ــا از ق ــوییم م گ
خواھیم كھ مـا را بـھ خوبیھـاى واقعـى  مى

و از بــدیھاى واقعــى دور ســازد، برســاند 
ایـد كـھ وقتـى از  داستان فرعون را شنیده

آمـد دیـد  مى) علیھ السلام(عقب حضرت موسى 
 .آب دریا شكافتھ شده

فرعون ترسید خواست برگردد ولى جبرئیـل 
مادیــانى از بھشــت آورده و در پــیش  باســ

انداخت، اسب فرعـون از نـر بـود و غـذاى 
ى جنسـى عقـب آزاد خورده بود و حسب تقاضا

اسب جبرئیل آمده و با اجبار فرعون را بھ 
دریا كشید و لشكریان عقب او ھمھ بھ دریا 

 .آمدند تا اینكھ بھ ھم پیوستند
شما ملاحظھ بفرمایید كھ از آزادى مطلـق 
یك دانھ مادیان صد ھزار لشـكر بـھ دریـا 
ریختھ شدند حال اگر در اجتماع عده زیادى 

زاد باشند و در گرى آ از جنس لطیف در جلوه
مجامع عمومى خودسرانھ بگردنـد چـھ بلائـى 

 .بسر آن ملت خواھد آمد
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 ابو على سینا از نظر نبوغ و بھمنیار
ابو علـى سـینا از نظـر نبـوغ علمـى و 
استعداد كم نظیر بود و كتاب قانون را در 
شانزده سالگى نوشتھ است، معروف اسـت كـھ 

غ دید این نبـو چشم او تا چھار فرسخ را مى
و استعداد سبب شد كھ شـاگرد او بھمنیـار 
كھ ارادت سرشارى داشت بھ او پیشنھاد كرد 

جناب استاد چـرا ادعـاى پیغمبـرى : و گفت
كنى زیرا اگر با چنین نبوغ و استعداد  نمى

چنین ادعایى را بكنـى كسـى قـدرت نـدارد 
 .انكار كند و با تو مخالفت نماید

شـد  این پیشنھاد مكررا از او واقـع مـى
شـد تـا  ولى از ابوعلى جوابى شـنیده نمـى

اینكھ در یكى از شبھاى زمستان كھ درختان 
ھـاى  از برف لباس سفید پوشیده بودند دانھ
تـر  شفاف برف در ھر دقیقھ آنھا را سـنگین

بھمنیار در یـك اطـاق  ھكرد، ابو على ب مى
 .در زیر كرسى خوابیده بودند

ناگھان ابو على از خواب بیـدار شـده و 
بھ كتـف بھمنیـار گذاشـت و بـا لحـن دست 

آمرانھ و در عین حال آمیختھ بھ محبت صدا 
زد، بھمنیار، بھمنیار، بھمنیار، چشمش را 

شنید كـھ  باز كرد و در حالت نیمھ خواب مى
گویـد ظـرف آب در بیـرون  استادش بھ او مى

 .اطاق است برخیز و آن را براى من بیاور
بھ بھمنیار با چشم نیمھ باز خود نگاھى 

ھـاى عـرق آلـود كـھ  خارج اطاق كرد شیشـھ
بوسیلھ شدت سرما یخ بسـتھ بـود او را از 

داد ناچـار لحـاف  شدت سرماى بیرون خبر مى
را بیشتر بسرش كشید و بـراى اسـتاد خـود 
عذر تراشى نمود، استاد معظم حـالا آب یـخ 
بستھ بھ سینھ شما ضرر دارد، ابو على كـھ 

جـواب  ملك الاطباء است نابغـھ دوران اسـت
ــو  ــنم و از ت ــب م ــو در ط ــتاد ت داد، اس

خــواھم كــھ آب را بیــاورى، دو مرتبــھ  مــى
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بھمنیار با الفاظ فریبنده دیگر جواب داد 
 .تا اینكھ اصرار ابو على زیاد شد

تواند سرماى بیـرون  بھمنیار دید كھ نمى
اطاق را تحمل كند صـراحتا جـواب داد مـن 

تــوانم در ایــن ســرما بــراى تــو آب  نمــى
، در این گفتگو بودند كـھ ناگھـان بیاورم

س�بحان الله و الحم�د الله صداى روح بخش موذن بلند شد، 
، پیداست كھ ایـن صـدا و لا ال�ھ الا الله و الله اكب�ر، الله اكب�ر

از یك نفر مسلمانى بود كـھ صـولت و شـدت 
ســرما را شكســتھ و در بــالاى مأذنــھ اذان 

 .گوید مى
تـو بارھا : ابو على رو بھ بھمنیار گفت

نمودى كھ ادعاى پیغمبرى  بھ من پیشنھاد مى
شود زیـرا تـو كـھ  كنم، از من پیغمبر نمى

شاگرد من و نمك پـرورده سـفره مـن ھسـتى 
احتیاجات معنوى و مادى تو از مـن تـامین 

شود حاضر نشدى براى من یـك جرعـھ آبـى  مى
 .بیاورى

پیغمبر كسى است كھ قبل از چند صد سـال 
اینكھ پـول بـھ  آمد و كارى كرده كھ بدون

كسى بدھـد و یـا فشـارى بیـاورد در ایـن 
سرماى طاقت فرسا از زیر كرسى خارج شده و 
بھ خانھ خود ھم كفایت نكـرده و در بـالاى 
ماذنھ نـام او را مقـارن نـام خـدا یـاد 

 .) ١٣٤(  اشھد ان محمدا رسول اللهكند،  مى
 

با نصرانى نـزد ) علیھ السلام(حضرت على 
 قاضى

را محكـوم یـك ) ھ السـلامعلی(قاضى على 
زره خود ) علیھ السلام(كند، على  نصرانى مى

را در دست مرد نصرانى كھ در حمایت اسـلام 
بـرد،  بینـد او را بـھ محاكمـھ مـى است مى

مانند افراد عادى در جلو قاضـى نشسـتھ و 
 .كند طرح دعوى مى
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كند كھ یك طرف دعوى  قاضى نیز ملاحظھ نمى
ت و از حضـرتش اسـ) علیھ السلام(حضرت على 
علیـھ (خواھـد، چـون حضـرت علـى  شاھد مـى

شــاھد نداشــت قاضــى آن حضــرت را ) الســلام
 .كند محكوم و نصرانى را حاكم مى

رود  نصرانى زره را گرفتھ و چند قدم مـى
اما یك دفعھ برگشتھ و زره را تسلیم حضرت 

اش�ھد ان لا ال�ھ : كرد و صدا زد) علیھ السلام(على 
دھــم كــھ  مــن شــھادت مــى رس��ول هللالا الله و ان محم��دا 

اینگونھ احكام را ما بـین مـن و شخصـیتى 
گذارد حتما  مانند على بن ابیطالب فرق نمى

 .از سرچشمھ وحى و از طرف خدا است
على جان این زره از شما بوده : بعد گفت

كھ بھ ھنگام عزیمت بھ جنگ صـفین از بـار 
 .)١٣٥(  ام شتر افتاده و من برداشتھ

 
علیـھ (حنیف و نامھ حضرت على عثمان بن 

 )السلام
الى عثم�ان اب�ن حنی�ف الانص�ارى و ھ�و عامل�ھ ) علیھ السلام(و من كتاب لھ 

  على البصره و قد بلغھ انھ دعى الى ولیمھ قوم من اھلھا فمضى الیھا
علیـھ (عثمان ابـن حنیـف از طـرف علـى 

فرماندار بصـره بـود و او را بـھ ) السلام
علیـھ (كرد، على عروسى دعوت كردند اجابت 

خطاب بھ عثمان ابن حنیـف نمـود و ) السلام
یا ابن حنیف فقد بلغنى ان رجلا من فتیھ اھل البصره دعاك الى : فرمودند

مادبھ فاسرعت الیھا تس�تطاب ل�ك الال�وان و تنق�ل الی�ك الجف�ان و م�ا ظنن�ت ان�ك 
ذا تجیب الى طعام قوم عائلھم مجفو و غنیھم مدعو فانظر ال�ى م�ا تقض�مھ م�ن ھ�

المقضم فما اشتبھ علیك علمھ فالفظھ و ما ایقنت بطبیب وجھ�ھ فن�ل من�ھ الا و ان 
لكل ماموم اماما یقتدى بھ و یستضیئى بنور علمھ الا و ان ام�امكم ق�د اكتف�ى م�ن 
دنیا بطمریھ و من طعمھ بقرصیھ الا و انكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعین�ونى 

ا كنزت من دنیاكم تبرا و لا ادخرت م�ن بورع و اجتھاد و عفت و سداد قو الله م
 ).١٣٦( غنائمھا وفرا و لااعددت لبالى ثوبى طمرا

علیـھ (ھنگامى كھ بھ حضرت علـى : ترجمھ
عثمـان بـن (خبر رسـید كـھ او را ) السلام
را گروھى از اھل بصره بـھ مھمـانى ) حنیف

انـد و ایشـان اجابـت نمـوده چـون  خوانده
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علیـھ (عثمان بن حنیف مورد اطمینان علـى 
بود لذا حضرت پس از ستایش خداوند ) السلام

� علیـھ و آلـھ  و درود بر رسول اكرم صـلى
اى پسر حنیف بھ من رسیده كھ یكـى : فرمود

از جوانان اھل بصره تو را بھ طعام عروسى 
ــتابان  ــام ش ــوى آن طع ــت و بس ــده اس خوان

اى و خورشھاى رنگارنگ گـوارا برایـت  رفتھ
بـزرگ بسـویت آورده ھاى  اند و كاسھ خواستھ

شد و گمان نداشتم تو بروى بـھ مھمـانى  مى
گروھى كھ درویش و نیازمندان را برانند و 

 .توانگرشان را بخوانند
نھـى  پس نظر كن بھ آنچھ دندان بر آن مى
دانـى  از این خوردنیھا و چیزى را كھ نمـى

حلال است یا حرام بیفكن و نخورید و آنچـھ 
بدسـت آمـده دانـى از راه حـلال  را كھ مـى

 .بخورید
آگاه باشید ھر پیروى كننده را پیشوایى 
است كھ از او پیروى كرده و بھ نور دانـش 

جوید و تـو نیـز بایـد پیـرو  او روشنى مى
 .پیشواى خود باشى

اى عثمان بن حنیف بدان پیشواى شـما از 
دنیاى خود بھ دو كھنھ جامھ اكتفا كرده و 

ر و از خوراك خود بھ دو قرص نان جھت افطا
سحر یا نھار و شام اكتفا كرده است و شما 
بر چنین رفتارى توانا و قادر نیستید لكن 
بھ پرھیزكارى و كوشش و پاكدامنى رستگارى 

 .مرا یارى نمائید
ــلا  ــما ط ــاى ش ــوگند از دنی ــدا س ــھ خ ب
نیندوختھ و از غنیمتھاى آن مال فراوانـى 

اى كـھ در  ام و با كھنھ جامـھ ذخیره نكرده
ام،  كھنھ دیگرى آماده ننموده بردارم جامھ

) علیھ السـلام(این خلاصھ ترجمھ سخنان على 
 .درباره تقوى و عدالت آن حضرت بود
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 حكومت حقھ چھ وقت است؟

علیـھ (حمـران از بـاقر : گوید زراره مى
فدایت شـوم چـھ خـوب اسـت : پرسید) السلام

فرمودى كھ حكومت حقھ چـھ  براى ما بیان مى
نكـھ خوشـحال شـوم، وقت خواھد بود تـا ای

دوستانى دارید لكن وفاى بـھ عھـد : فرمود
ندارد، در این زمان اگر تو حكومت حقھ را 

گوییـد و ایـن خبـر  بدانید بھ دوستان مـى
شـود و در نتیجـھ  میان مردم پراكنـده مـى

آورد و اگر قول بدھید  فساد بزرگى ببار مى
كھ بھ كسـى نگوییـد دانسـتن شـما فایـده 

ھى كـرد، چـون زمـان ندارد چون عمل نخـوا
میزان و عدل نیسـت و ھنـوز زمـان میـزان 
نشده است، مقصود حضرت شاید این باشد كـھ 
مومن واقعى بسیار كـم اسـت و اگـر وعـده 

 .كنند بدھند وفا نمى
) علیـھ السـلام(بعد حضـرت امـام بـاقر 

ــود ــرد : فرم ــابق م ــان س ــران در زم اى حم
دانشمندى بود و این مرد پسرى داشت كھ بھ 

در شوقى نداشت و از معلومات پـدرش دانش پ
اى داشت  د ولى در عوض ھمسایھیپرس چیزى نمى

آمـد و از او  كھ بھ نزد آن مرد عـالم مـى
كرد و علوم او را فـرا  پرسید و سوال مى مى

گرفت وقتى كھ مرگ این عالم رسید بھ پسرش 
پسر جان تو از من چیزى بھرمند نشدى : گفت

اى  ى ھمسایھو از علم من استفاده نكردى ول
آمــد و از مــن  دارم كــھ او نــزد مــن مــى

گرفـت، پـس اگـر شـما  پرسید و دانش مـى مى
محتاج شدى از او سوال كـن، روزى پادشـاه 
آن زمان بعـد از مـرگ ایـن عـالم خـوابى 

آن : بیند، فرستاد سراغ آن عالم گفتنـد مى
پسـرى : عالم از دنیا رفتھ، پادشـاه گفـت

ــد ــتور داد، : دارد؟ گفتن ــى، دس او را بل
بیاوردند، رفتند او را بیاورند پسر عالم 

من چیزى بلد نیستم، بخدا اگر بـروم : گفت
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شـوم،  رود و رسوا مى پیش پادشاه آبرویم مى
در این وقت یاد سفارش پدرش افتاد كـھ در 
حال گرفتارى برو پیش ھمسایھ، پسـر عـالم 

پادشــاه مــرا : آمــد پــیش آن عــالم گفــت
ھ خواستھ اسـت دانم براى چ خواستھ، من نمى

و این دستور پدرم است و از وصیت او اسـت 
: كھ آمدم از تو سوال نمایم، آن مرد گفـت

دانم بـراى چـھ خواسـتھ اسـت، اگـر  من مى
بگویم كھ تو رابراى چـھ خواسـتھ اسـت آن 
وقت اگر پادشاه چیزى بھ تو داد، انعـامى 

دھـى  كنى، سھم مرا مـى داد، با من قسمت مى
 یا نھ؟
دھـم قسـم داد،  شما را مى آرى سھم: گفت

: دھى، گفـت پیمان گرفت كھ حتما حق مرا مى
دھـم كـھ حتمـا سـھم شـما را  قول قطعى مى

 .خواھم داد
خواھد از تو  پادشاه خوابى دیده مى: گفت

بپرسد، این زمان چھ زمـانى اسـت؟ تـو در 
الان زمان گرگ است، پسـر عـالم : جواب بگو

 :وقتى كھ رفت پـیش پادشـاه از او پرسـید
دانى من براى چھ بھ سراغ تو فرسـتادم؟  مى

خواھیـد  اى، مـى بلى، تو خوابى دیـده: گفا
سوال كنیـد كـھ اكنـون چـھ زمـانى اسـت؟ 

راسـت گفتـى، حـالا بگـو چـھ : پادشاه گفت
زمان گرگ اسـت، پادشـاه : زمانى است؟ گفت

دســتور داد جــایزه بــھ او بدھنــد، جــوان 
جایزه را گرفت و بھ وعده خود عمل نكرد و 
بھ عھد خود وفا نكرد و بھ او چیزى نـداد 

این مال تا آخر عمرم كافى : و با خود گفت
است و از این بھ بعد ھم محتاج بـھ سـوال 

شوم و دیگر پادشاه از من چنین  آن مرد نمى
 .سوالى نخواھد كرد

این مطلـب گذشـت تـا ایـن كـھ دوبـاره 
پادشاه خوابى دید و بھ سراغ ھمـان جـوان 

كرده خود پشـیمان شـد و فرستاد، جوان از 
من كھ چیزى بلـد نیسـتم كـھ : با خود گفت

پیش سلطان بروم از آن وقت پیمان شكنى با 
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ام، بـھ چـھ روى بنـزد او  آن ھمسایھ كرده
روم و عذر خواھى  مى: بروم ولى دوباره گفت

خـورم شـاید از مـن  كنم و برایش قسم مى مى
بگذرد، رفت عذرى خواسـت كـھ از آن سـابق 

ام بھ  ده و دوباره من محتاج شدهچیزى نمان
كنم،  تو ولكن این دفعھ دیگر بى وفایى نمى
نمایم،  ھرچھ دادند بھ طور مساوى تقسیم مى

پادشاه مرا خواستھ و خواب دیده اسـت یـا 
ــت ــرد گف ــرى دارد، آن م ــار دیگ ــى، : ك بل

خواھد از تو سـوال  پادشاه خواب دیده و مى
 زمـان: كند این زمان چھ زمانى است؟ بگـو

 .قوچ است
دانـى بـراى  مى: جوان رفت، سلطان پرسید

اى  خوابى دیـده: ام، گفت چھ شما را خواستھ
خواھید بپرسید كـھ چـھ زمـانى اسـت؟  و مى

: الان چـھ زمـانى اسـت؟ گفـت: پادشاه گفت
زمان قوچ است، پادشاه دستور داد، جـایزه 
بھ او دادند، جوان گاھى تصمیم گرفت سـھم 

شد، آخـر  شیمان مىآن مرد را بدھد، گاھى پ
باز مثل دفعھ اول سھم او را نداد تا این 
كھ این جریان گذشت، مدت زیادى گذشت بـاز 
دفعھ سوم پادشاه خوابى دیـد فرسـتاد بـھ 
سراغ او، آن جوان مرتبھ سوم باز آمد پیش 
آن مرد، قسم خورد كھ این دفعھ سـھم شـما 

اگر از تو سـوال : را خواھم داد، مرد گفت
ام چھ زمانى است؟ بگـو  دیده كرد خوابى كھ

 .زمان ترازو و میزان است
دانى  رفت پیش پادشاه از او سوال كرد مى

بلى، : ام، گفت براى چھ بسراغ شما فرستاده
خواھید بپرسید اكنـون  اید و مى خوابى دیده

راسـت گفتـى : چھ زمانى است؟ پادشاه گفـت
زمان ترازو : بگو چھ زمانى است؟ جواب داد

سـلطان دسـتور داد، جـایزه  و میزان است،
دادند، این دفعھ ھمھ را پیش آن مرد آورد 

حالا تو سـھم مـا را بدھیـد، مـرد : و گفت
زمان اول زمان گرگ بود، تو : دانشمند گفت

از گرگان بودى و مثل گـرگ عمـل كردیـد و 
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گیرد  زمان دوم، زمان قوچ بود كھ تصمیم مى
دھد و تو ھم تصـمیم گرفتـى  ولى انجام نمى

وفا نكردى و این زمان میـزان و عـدل ولى 
است و تو ھم بھ وعده خود وفا كردى اكنون 
این مال را من نیاز ندارم ھمـھ مـال تـو 

 ).١٣٧(باشد 
 

از آیـت � اراكـى (یا من دنیـا اسـتغل 
 )رحمھ �

اینجانب یك روزى رفتھ بودم خدمت حضـرت 
آیت � العظمى آقاى حـاج شـیخ محمـد علـى 

اى از علماء و بزرگـان  عدهاراكى قدس سره 
ھم بودند ایشان شروع كردند چند بیت عربى 

 :بیان فرمودند
یا من بدنیا اشتغل قد غـرك طـول الامـل 
الموت یأتى تغتتا و القبر صـندوق العمـل 
اى كسى كھ دنیا ترا مشـغول كـرده، یعنـى 
ھمھ را فراموش كردید قیامت، حساب و كتاب 

ا مغـرور را، الى آخر، آرزوى طولانى شما ر
نموده است، ناگھان مرگ بسراغ شما خواھـد 
آمد، قبر شما صندوق عمل اسـت، در صـندوق 

شود معلـوم  عمل بستھ است، وقتى كھ باز مى
 .شود چھ چیز توى صندوق بوده است مى

یك بچھ در رحـم مـادر اگـر كـور باشـد 
كند، یا شـل باشـد یـا  احساس ناراحتى نمى

ر اصـلا عیب دیگرى داشتھ باشد در رحم مـاد
آیـد  ناراحت نیست، وقتى كھ بـھ دنیـا مـى

فھمد كـھ چشـم او نابینـا اسـت شـدیدا  مى
شود، آن كسانى كھ شـدیدا دنیـا  ناراحت مى

آنھا را غافـل كـرده و آخـرت را فرامـوش 
كنـد كـھ چـھ كـار  اند الآن معلوم نمى كرده

كرده، بعد از مردن در پـاى حسـاب معلـوم 
 .شود براى آخرت چھ كرده مى
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 لیمو با آب مخلوط كرد و فروختآب 
انــد در كــربلاى معلــى  در تــاریخ نوشــتھ

شود، جمیع اجناس  عطارى بود شدیدا مریض مى
دكان و اثاث البیت منزل خود را بـھ جھـت 
معالجھ فروخت، خرج كرد، اثـر نكـرد، روز 
بــھ روز بــدتر شــد و اثــر خــوبى مشــاھده 

كرد، جمیع اطباء اظھار یـأس نمودنـد،  نمى
یك روز مـن رفـتم بـھ عیـادتش : راوى گفت

دیــدم بســیار بــد حــال اســت و بــھ پســرش 
فلان ظرف را بـردار، ببـر بـازار : گوید مى

بفروش و پولش را بیاور كھ بھ مصـرف خـود 
صرف نمایم، شاید راحت بشوم بھ مـردن یـا 

معنى این حرف را نفھمیدم : خوب شدن، گفتم
و ندانستم چھ چیز است، دیدم آھـى كشـید، 

ى من سرمایھ زیادى داشتم و جھـت فلان: گفت
ترقى من این بود كھ در فلان سال مرضـى در 
كربلا شایع شد كھ اطبا عـلاج آن را منحصـر 
كردند بھ آبلیموى شیرازى از این جھـت آب 
لیمو خیلى گران شد و كمیـاب ھـم شـد مـن 
قدرى آب لیمو داشـتم، دوغ زیـادى مخلـوط 
كردم بھ او بـوى آب لیمـو از آن فھمیـده 

شـد و آن را بـھ قیمـت آب لیمـو خـالص  مى
فروختم تا آن كـھ منحصـر شـد وجـود آب  مى

زدم  لیمو بھ دكان من، من ھم غش زیادى مـى
فروختم و سرمایھ مـن زیـاد شـد و در  و مى

میان صنف خودم مشھور شدم بـھ ابوالالـوف، 
ایـن  -پدر میلیونھا، تا اینكھ مبتلا شدم 

مـن مرض و ھر چھ داشتم فروختم و از براى 
چیزى باقى نماند بغیر ھمین متـاع، گفـتم 
این را ھم بفروشـند شـاید خـلاص شـوم یـا 
بمیرم و یا خـوب بشـوم، ایـن ھـم اثـر و 
نتیجھ غش و خیانت بھ مردم كھ عاقبت چنین 
است كھ ملاحظھ فرمودید، ھـیچ چیـزى بـراى 

 ).١٣٨(  خودش نماند الا بدبختى و عذاب اخروى

 اى بشر خیره سر خیره سرى 
 بھ كى كبر و غرور و دغل دغل گرىتا 
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  تا بھ كى تارك صوم و صلوه  
  مانع خمس و زكوه

  بى خبر از امر و نھى بى خبرى  
  تا بھ كى طالب شرب و انا مایل سوى 
  زنا بوالھوس از امر و دین بوالھوسى

  تا بھ كى شرم و حیا باختھ دین خدا 
  تاختھ وه چھ عجب ساختھ ساختگى  

  ندر فساد ھر چھ كنى تا بھ كى روز و شب ا
  از عناد گذشتھ از امر دین گذشتگى 

  تا بھ كى برى ز ایمان شدى 
رفیق شیطان شدى عدوى یزدان شدى عدوگرى تا 

  بھ كى 
  چشم حقیقت گشا سوى عبادت بیا 

  توبھ كن اى بد سیر بد سیرى تا بھ كى
  دست توسل بزن دامن آل على 

  بس است این یاوگى یاوگرى تا بھ كى 
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 براى دنیا نفى ولد كرد مادر
در زمان عمر پسرى ادعا كرد مـن فرزنـد 

مـن : این زن ھستم و زن انكار كرد و گفـت
شناسم تا اینكھ این پسر و ایـن  او را نمى

زن با چھار برادر آن پسر و چھل شاھد نزد 
عمر آمدند زن اظھار كـرد اى خلیفـھ ایـن 
پسر من نیست، زیرا چند سال است شوھر مـن 

فتھ و شوھرى ندارم تـا فرزنـدى از دنیا ر
از او داشتھ باشم و این پسر از من نیسـت 
و قصد دارد مرا بین اقوام رسوا كند، عمر 

این : گویى؟ پسر گفت تو چھ مى: بھ پسر گفت
زن مادر واقعى و حقیقى من است عمر بھ زن 

: تو شاھدى بر مدعاى خود دارى؟ گفـت: گفت
اھد آرى چھل نفر شاھد ھمراه من ھستند، شـ

تـو : باشند، عمر بھ پسر گفت و گواه من مى
من شاھدى نـدارم، عمـر : شاھدى دارى؟ گفت

گفت پسر را بھ زندان ببرید و زن را رھـا 
كردند چون چنین كردند زن با ھمراھان خود 

رفت كھ در بین راه گذر ایشان بـھ شـاه  مى
) علیـھ السـلام(ولایت امیر المومنین علـى 
د كھ یا على بـھ افتاد، پسر فریاد بر آور
گـویى؟ زن  چھ مى: دادم برسید، حضرت فرمود

گویم این پسر از من نیست و شـاھد  مى: گفت
باشد و مـدتى اسـت كـھ  من این چھل نفر مى

شوھر ندارم، بعد حضـرت رو كـرد بـھ پسـر 
یـا علـى : گویى؟ عرض كرد تو چھ مى: فرمود

این مادر من است و من پسر او ھسـتم و زن 
بـھ مـن : ضرت بھ زن فرمودكند، ح انكار مى

وكالت بده از طرف تـو وكیـل باشـم، عـرض 
من تو را زن این : باشد، حضرت فرمود: كرد

: پسر قرار دادم و رو كرد بھ پسر و فرمود
دست این زن را بگیر و ببر در این اتاق و 

گذرد انجام بده و  آنچھ مابین زن و مرد مى
بعد از وقایع خارج شو، پس بـھ حكـم علـى 

دست زن را گرفـت بـھ خانـھ ) السلام علیھ(
برد و چون خواست در آویزد فریاد زن بلند 
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شد یا امیر المومنین ایـن پسـر مـن اسـت 
گوید این چھار برادر باعـث شـدند  راست مى

كھ من چنین ادعایى را بكـنم و ارث شـوھر 
مرا ایـن برادرھـا بخورنـد و چھـل شـاھد 

علیھ (دروغگو را اینھا فراھم كردند، على 
فرمود تا چھل شاھد را حد زدنـد و ) سلامال

دست مادرت را بگیر و بـرو : بھ پسر فرمود
و زن صورت پسر را بوسید، این ھم دنیا كھ 

شود مادر را از فرزنـد جـدا  گاھى باعث مى
لـو : سازد پس ھمھ خوشحال شدند و عمر گفت

 .)١٣٩(لا على لھلك عمر 
 

 )علیھ السلام(قارون و حضرت موسى 
عموى حضرت موسى بـود، موسـى قارون پسر 

اى قارون خداوند امر كرده كھ زكـات : گفت
بدھید این امر بھ قارون سخت آمد، چون حب 
دنیا داشت حضرت موسـى بـھ قـارون ارفـاق 
كرد، فرمود، از ھزار گوسفند یك گوسفند و 

 .از ھزار اشرفى یك اشرفى بده
من بھ حساب خودم امشب برسم : قارون گفت

شد و بھ حساب اموال خود  تا فردا، چون شب
شود، خواست راه فرار از  رسید دید زیاد مى

این حكم خدا براى خود فـراھم كنـد، بنـى 
خواھد  موسى مى: اسرائیل را جمع كرد و گفت

اموال ما را اخذ كند بھ عنوان زكات، راه 
 .فرار از این حكم را باید فراھم كرد

شما بزرگ : بنى اسرائیل بھ قارون گفتند
تى ھر نحو صلاح دیدید ھمان خیـر مـا ما ھس

ھمھ فردا جمع : شما: در آن است قارون گفت
شوید زن زانیھ را طلب كنید و با او قرار 
بگذارید كھ فردا در حضور بنى اسرائیل بھ 

اى مـا پـول  موسى بگو تو با من زنا كـرده
 .دھیم زیادى بھ تو مى

پس چون صبح شد جمعیت بنى اسرائیل جمـع 
سى را حاضر كردند كـھ آنھـا شدند حضرت مو

را موعظھ و امر بھ معروف و نھى از منكـر 
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ھر كھ دزدى كند : بنماید حضرت موسى فرمود
دست او را باید برید، و ھر كس زنا كند و 
زن داشتھ باشد باید او را ھشتاد تازیانھ 
زد و ھر كس زن داشـتھ باشـد بایـد او را 

 .سنگسار كرد
نـا یـا موسـى خـودت ز: پس قـارون گفـت

كنـى موسـى  اى و از دیگـران نھـى مـى كرده
گویى؟ قـارون زن پـیش بینـى  چھ مى: فرمود

شــده را صــدا زد زن فكــر كــرد كــھ موســى 
پیغمبر خدا است تھمت بزنم در آخرت جـواب 

 .خدا را چھ بگویم
آخـرت را بـھ دنیـا : زن در دل خود گفت

اى مردم بدانید : فروشم جلو آمد و گفت نمى
ده كھ بگویم موسى بـا قارون بھ من پول دا

من زنا كرده، دانستھ باشید كھ قارون بـھ 
زنـد كـھ از  تھمـت مـى) علیھ السلام(موسى 

دادن زكات راحت شود چون بخیل است و قصـد 
 .دادن زكات را ندارد

پــس موســى در حــق قــارون نفــرین كــرد، 
خداوند زمـین را در : گفتشد جبرئیل نازل 

علیــھ (اختیــار تــو گــذارده حضــرت موســى 
اى زمـین قـارون را بگیـر و : گفت) لسلاما

ھر كس تابع قارون اسـت : حضرت موسى فرمود
از او جدا شود زیـرا عـذاب بـر او نـازل 

شود ھمھ از قارون دور شوند غیـر از دو  مى
زمین بگیـر اینھـا را : نفر چون موسى گفت

زمین تا ساق پاى آنھا را فرو گرفـت بـاز 
ا فرو بگیر ایشـان را زمـین تـ: موسى گفت

كمر آنھا را فرو برد قـارون و ھمراھـانش 
بھ موسى التماس كردند موسى گـوش نـداد و 

 .بگیر اینھا را تا سینھ فرو گرفت: گفت
: باز التماس كردند پذیرفتـھ نشـد گفـت

اى : ھا را خداوند فرمود بگیر اى زمین این
موسى چقدر دلت سخت است قارون پسـر عمـوى 

وش بـھ تو بود آن قدر التماس بھ تو كرد گ
حرف او ندادى اگر یك مرتبھ مـرا خوانـده 

 .دادم بود نجاتش مى
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حب دنیـا قـارون و ھمراھـانش را : خلاصھ
 ).١٤٠(بدرك واصل كرد 

 
بـھ ) علیـھ السـلام(نفرین حضـرت موسـى 

 قارون
� جزائرى قدس سـره نقـل  مرحوم سید نعمت

فرموده است یك مرد از پیروان فرعون پـیش 
خـواھم ایـن  مى: فتوى خوشھ انگورى آورد گ

را جواھر گرانبھا گردانى زیرا تـو خـداى 
 .عالم ھستى و بر این كار قدرت دارى

فرعون آن را گرفت وقتـى كـھ شـب شـد و 
تاریكى آن بر ھمـھ جـا حـاكم شـد درھـاى 

اش را بست و دستور داد كھ كسى بر او  خانھ
داخل نشود پس درباره انگور بھ فكـر فـرو 

ھ وسـیلھ آن را رفت كھ چھ كار كند و بھ چ
مروارید سازد شیطان بھ در خانھ او آمد و 

 كیست؟: در خانھ را كوبید فرعون گفت
چگونھ خـدا ھسـتى كـھ : در پاسخ وى گفت

 دانى پشت در كیست؟؛ نمى
فرعون او را شناخت و اجازه ورود داد و 

اى ملعون و رانده درگـاه خـدا وارد : گفت
 .شو

ر ابلیس وارد شد پس دید خوشھ انگـورى د
جلو فرعون گذاشـتھ و حیـران اسـت شـیطان 

این خوشھ انگور را بھ من بده فرعون : گفت
خوشھ انگور را بـھ او داد ابلـیس بـر آن 
اسم اعظم خداوند فرعون متوجھ شد كھ خوشھ 
انگور بصورت مروارید بسیار خوبى در آمـد 

انصاف  انصاف بده، اى بى: شیطان بھ او گفت
گـرفتم من بـا ایـن علـم و دانـش تصـمیم 

اى از بندگان خداوند بشوم لكـن مـرا  بنده
اش نپذیرفت و تو با این  بھ بندگى در خانھ

عقلى قصد خدایى نموده و مدعى  نادانى و بى
 .اى این مقام بزرگ شده

براى چھ بھ آدم سجده نكردى : فرعون گفت
ھنگامى كھ بھ تـو دسـتور سـجده داده شـد 
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ل دانستم شخصى پلیدى مث براى آنكھ مى: گفت
تو از صلب وى خواھد آمد لذا از سـجده او 

 ).١٤١(  امتناع نمودم و سجده نكردم
 

 حیلھ خرگوش و نابودى شیر
 

 :ثمره ظلم را ملاحظھ فرمایید
اى از وحوش در مرغزارى خـوش  یك وقت عده

آب و ھوا مشغول بھ چرا بودند شیرى در آن 
حوالى بود كھ ھر روز چند تن از آنھـا را 

 .كرد عمھ خود مىكرد و ط صید مى
سایر وحـوش از ظلـم او بـھ تنـگ آمـده 
بودند روزى تمام آنھا نزد شـیر رفتنـد و 

ما خودمان ھر روز صیدى براى شـما : گفتند
آوریم كھ شما آسوده باشـید شـیر قبـول  مى

 .كرد
زدند بـھ نـام ھـر  وحوش ھر روز قرعھ مى

بردنـد  افتاد او را بھ نزد شیر مى كدام مى
 .ھ نام خرگوش افتادتا یك روز قرعھ ب

اى یاران مرا مھلت دھید تا : خرگوش گفت
 .از مكر من از بلاھا ایمن شوید

ھر چھ اصرار كردند بگو چـھ اراده دارى 
نگفت تا وقت طعمھ شیر رسید مدتى كھ گذشت 
نالان و ھراسان دوید آمـد پـیش شـیر، اول 
عذر خواھى كرد كھ اگر دیر آمدم تقصیر من 

آمـدیم  م بھ اتفاق مىنبود ما دو نفر بودی
خدمت شما در بین راه شیرى رسـید و رفیـق 
مرا گرفت خواست مـرا بگیـرد فـرار كـردم 
آمدم پیش شما و شما لازم است اول دفـع آن 
شیر را بنماییـد و الا دیگـر احـدى جرئـت 

 .كند كھ از این راه عبور كند نمى
در میـان : حالا كجا رفـت گفـت: شیر گفت

م ببینـیم شـیر را بیا بروی: فلان چاه گفت
 .برداشت آمد نزد چاه آبى

خرگوش خودش را عقب كشید شیر پرسید چرا 
از ترس زانوى من قوت نـدارد : آیى گفت نمى



149 
 

و مرا بر پشت خود سوار كن تا نشـان دھـم 
او را بھ تو شیر او را بھ پشت خود سـوار 

 .كرد و آورد لب چاه
میان ھمـین چـاه رفـت شـیر : خرگوش گفت

خرگوش بر پشت او بود نگـاه ھمان طورى كھ 
كرد میان چاه عكـس شـیر و خرگـوش افتـاد 
میان چاه شیر گمان كـرد كـھ واقعـا شـیر 

 .دیگرى است با خرگوش كھ صید كرده
خرگوش را گذاشت لب چاه و خودش را جستن 
كرد میـان آب و غـرق شـده و ھـلاك گردیـد 
بواسطھ آن ظلمھایى كھ بھ ھم جنس خود كرد 

رد الا ھلاكت شخص دنیـا شخص ظالم عاقبت ندا
و دنیا دوست عاقبت ھلاكـت و بـدبختى  تپرس
 .)١٤٢(  است
 

 دو كبك سبب نابودى مھمان شد
در تایخ آمده مرد عربى مھمان حاكمى شد 
و آن حاكم براى مھمان دو كبك بریان شـده 

اش گرفـت  ھـا خنـده آورد عرب از دیدن كبـك
در : اش را پرسیدند گفت اطرافیان علت خنده

من اسرارى اسـت حـاكم بـا عصـبانیت  خنده
یا اسـرار خـود را بگـو یـا دسـتور : گفت
 .دھم سر از بدنت جدا كنند مى

چند مدت قبل بازرگانى را كـھ : عرب گفت
داراى اموال فراوان بود در بیابان غـارت 
كردم سـپس تصـمیم گـرفتم او را بكشـم او 
خواھش كرد مرا نكش ولى اموالم ھمـھ مـال 

كن فرزندانم در انتظار شما باشد مرا رھا 
مورد نزن اگـر تـو  حرف بى: من ھستند گفتم

 .گردد را رھا كنم راز من فاش مى
در این ھنگام كھ خواسـتم بكشـم مقتـول 

انـد،  دید دو كبك روى تختـھ سـنگى نشسـتھ
گنـاه  اى كبكھا شما شاھد باشـید بـى: گفت

 .كشتھ شدم
عقل كبك چگونھ بـر قتـل  اى بى: من گفتم

و سرش را جدا كـردم و حـالا  تو گواھى دھد
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كھ كبك را در سر سفره دیدم یـاد سـخن آن 
مرد بى عقل بازرگان افتادم حاكم دسـت از 

تو با زبان خـود اقـرار : غذا كشید و گفت
بھ قتل كردى و این كبكھا گواھى دادنـد و 
با پاى خویش بھ قتلگاه آمدى زیـرا ھرچـھ 

كنى بازرگان را بـھ  بكارى ھمان را درو مى
دانش برگردانید و بعد او را بھ قتـل فرزن

 ).١٤٣(رسانید 
 

 پوریا ولى با پھلوان چھ كرد؟
پوریا ولى یكى از پھلوانان معروف اسـت 

 .نامند ورزشكاران او را مرد عارف مى
كننـد كـھ روزى بـھ كشـورى سـفر  نقل مى

كند تا با پھلوان نـامى آنجـا مسـابقھ  مى
ر اى بھ پیرزنى ب پھلوانى بدھد در شب جمعھ

كنـد و از مـردم  خورد كھ حلوا خیرات مى مى
ھم التماس دعا دارد پیرزن كھ پوریاى ولى 

شناسد جلو آمد و بھ او حلوا داد و  را نمى
 حاجتى دارم: گفت

 .برایم بگو: گفت
دعا كن پسر من قھرمان كشـور اسـت : گفت

ھم اكنون قھرمان دیگرى از خارج آمده تـا 
د و چون در ھمین روزھا با پسرم مسابقھ دھ

تمام زندگى ما با حقوق پھلـوانى فرزنـدم 
شود اگر پسر من زمین بخـورد نـھ  اداره مى

رود بلكھ تمام زندگى ما  تنھا آبروى او مى
رود و مـن پیـر زن از بـین  نیز از بین مى

 .روم مى
كـنم  مطمئن باش من دعـا مـى: پوریا گفت

پوریا در این فكر بود كھ فردا چـھ بایـد 
تر از آن پھلوان بود او  بكند آیا اگر قوى

را بھ زمین بزند یا نھ بعد از مدتى فكـر 
و خیال بھ نتیجھ رسید كھ قھرمان كسى است 
كھ با نفس خود مبـارزه كنـد لـذا تصـمیم 
خودش را گرفت چون روز موعود فرا رسـید و 
پنجھ در پنجھ حریف خود افكند حریـف خـود 
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توانسـت بـھ  را ناتوان دید بھ طوریكھ مـى
 .او را بھ خاك برساند آسان پشت

ولى براى اینكھ كسى نفھمد مدتى بـا او 
اى خـودش  ھم آوردى كرد و بعد ھم بھ گونـھ

را سست نمود كھ حریف وى را بـھ زمـین زد 
 .اش نشست روى سینھ
اند در ھمان وقت احسـاس كـرد كـھ  نوشتھ

قلبش را خداى متعال باز نمود و گویى بـا 
نكھ یـك بیند براى ای قلب خود ملكوت را مى

لحظھ جھاد با نفس كرد و از اولیاء � شـد 
زیرا كھ مجاھد كسى است جھاد با نفس كنـد 

الله علی�ھ و آل�ھ اش�جع الن�اس م�ن غلب�ھ  رسول اك�رم ص�لىیك حدیث از 
ترین كس آن كسى اسـت كـھ بـر  شجاع: ھ�وا یعن�ى

 .ھواى نفس خود غلبھ پیدا كند
پوریا ولى چنان مردانگى بھ خرج داد كھ 

 .)١٤٤(ھ قھرمانیھا بالاتر بود از ھم
 

 میرداماد با شاه عباس چھ كرد؟
روزى شــیخ بھــاء الــدین كــھ مقبــره آن 

باشد و میرداماد با شاه  مرحوم در مشھد مى
عباس از شھر خارج شدند و بـھ صـحرا روان 
شدند و در این میان نگاه شـاه عبـاس بـھ 

ھـا  اسب شیخ بھاء افتاد كھ بـر ھمـھ اسـب
پیماید شاه خود را بـھ  مىمقدم شده و راه 

نگـاه كـن ببـین : میرداماد رسانید و گفت
كند غرضـش از  اسب شیخ زیر پاى شیخ رقص مى

این كلمھ این بود كـھ بفھمـد دل دو نفـر 
عالم با ھم چھ نحوه است آیا مخالف با ھم 
ھستند و یا با ھم موافقند شاه چـون ایـن 
مطلب را اظھار كرد كھ شیخ سبك و لاغر است 

یــن طــور اســبش جــولان دارد و رقــص لــذا ا
 .كند مى

نـھ : در جواب شاه عباس میردامـاد گفـت
اینطور نیسـت بلكـھ اسـب زیـر پـاى شـیخ 
میداند چنـین عـالمى و دانشـمندى بـر او 
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سوار است لذا است كـھ زیـر پـاى او رقـص 
 .آمده از جھت خوشحالى او است

رور شد از جـواب میردامـاد بعـد سشاه م
: بھاء رسانید و گفترفت و خود را بھ شیخ 

جناب شیخ ببین اسـب زیـر پـاى میردامـاد 
تواند راه بـرود زیـرا  وامانده است و نمى
 .كھ فربھ و چاق است

نھ چنین است بلكھ از جھت این : شیخ گفت
داند عالمى بر او سوار است كـھ  است كھ مى

علم مساوى با كوھھاى و زمـین ایـن جھـان 
شـاه  كنـد است لذا این نحو ملایم حركت مـى

عباس از جواب ایـن دو نفـر مـرد روحـانى 
خوشحال و مسرور گردید و سـجده شـكر بجـا 
آورد كھ دو مجتھد و دو صاحب فتوى با ھـم 

 ).١٤٥(یكى ھستند 
 

علیــھ (وصــیت خداونــد بــھ حضــرت موســى 
 )السلام

: فرمـود) علیـھ السـلام(امیر المومنین 
خداوند تبـارك و تعـالى بـھ حضـرت موسـى 

اى موسى چھار وصـیت : مودفر) علیھ السلام(
 :مرا حفظ كنید

مادامى كھ خـودت از گنـاه و عیـب : اول
 .اید عیب جویى از دیگران نكنید پاك نشده

مادامى كھ خزانھ من تمام نشده غم : دوم
 .روزى را نخورید

مادامى كھ ملك من زایل نشده و من : سوم
 .ھستم امید از غیر نداشتھ باشید

ده اسـت از مادامى كھ شیطان زنـ: چھارم
 .)١٤٦(  مكر او ایمن باش
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 معتصم با وزیر حسود چھ كرد؟
نقل شده كھ مرد عربى داخل شد بر معتصم 
ــزو  ــد، وى ج ــود گردانی ــرب خ و او را مق

اذن داخل بـھ  نزدیكان معتصم قرار گرفت بى
 .شد حرمش مى

وزیر معتصم حسد ورزید، خواست كھ او را 
ن از نظر معتصم بیندازد، یـك روز وزیـر آ

عرب را بھ منزل خود دعوت كرد و غذایى كھ 
: سیر و پیاز داشت بـھ او خرانیـد و گفـت

مبادا با این بوى بد دھانـت نـزد خلیفـھ 
بروى كھ او از گند بوى پیاز و سیر خیلـى 

آید و از طرف دیگر وزیر رفـت نـزد  بدش مى
دھان خلیفھ : گوید این عرب مى: معتصم، گفت

 .متاذى ھستممتعفن است و از گند دھان او 
خلیفھ بسیار ناراحت شد، آن عرب را طلب 
كرد، عرب آمد وارد شد در حالتى كھ آستین 
بھ دھان خود گرفتھ از ترس آن كـھ مبـادا 
خلیفھ از بـوى سـیر و پیـاز اذیـت شـود، 
خلیفھ گمان كرد كھ حرف وزیر درست و ایـن 

اش را گرفتھ گند دھان خلیفـھ را  عرب شامھ
بھ بعضـى از عمـال  نشنود، پس كاغذى نوشت

خود كھ بھ محض رسیدن كاغـذ بـھ دسـت تـو 
 .گردن حامل كاغذ را بزن

: معتصم كاغذ را داد بھ آن عـرب و گفـت
ببر نزد فلانى و زود جوابش را بیاور، عرب 
كاغذ را گرفتھ آورد دروازه قصـر خلیفـھ، 

روى؟  كجا مـى: وزیر او را ملاقات كرد، گفت
جھت فلانى  خلیفھ این كاغذ را بھ: عرب گفت

برم بھ او برسـانم، وزیـر گمـان  نوشتھ مى
كرد كھ خلیفھ پولى بـھ جھـت عـرب حوالـھ 

 .كرده
من دو ھزار اشرفى بـھ تـو : بھ عرب گفت

دھم كھ كاغذ را بھ مـن بـدھى برسـانم،  مى
ھرچھ در آن نوشتھ مال من باشـد و تـو را 
از زحمت رسانیدن كاغـذ راحـت كـنم، عـرب 

كـنم، كاغـذ  ت مىآنچھ بفرمایید اطاع: گفت



154 
 

را بھ وزیر داد و دو ھزار اشـرفى گرفـت، 
وزیر كاغذ را برد نزد عامـل خلیفـھ، بـھ 
محض آن كھ كاغذ را خواند امر كـرد گـردن 
وزیر را زدند، بعد از چند روز خلیفـھ از 

شـود،  حال وزیر سوال كرد، گفتند دیده نمى
عرب را طلبید قصـھ را نقـل كـرد، خلیفـھ 

د را كـھ باعـث قتـل خداوند بكشد حس: گفت
وزیر شد بعد منصـب وزارت را بـھ آن عـرب 

 ).١٤٧(تقدیم نمود 
م�ن حف�ر : در اخبار معتبره وارد شده است كھ

كسى كھ چـاه بكنـد بـراى  بئرا لاخیھ یوشك ان یوقع فی�ھ
برادر دینى یقین بدان خودش در تھ آن چاه 

 .)١٤٨(گیرد  قرار مى
 

 حكومت حقھ چھ وقت است؟
 

 قلغلبھ نفس بر ع
در : سید جزائرى در زھرالربیـع فرمـوده

اش زد بدون  اصفھان مردى یك عصایى بھ زوجھ
آنكھ قصـد كشـتن زوجـھ را داشـتھ باشـد، 

اش با زدن یـك عصـا از دنیـا  اتفاقا زوجھ
رفت، زوج از اقارب زن ترسـید، آمـد نـزد 
مرد حیلھ گرى مشورت كـرد كـھ تكلیـف چـھ 

را  تو این جـوان: گر گفت شود؟ مرد حیلھ مى
ببر میان خانھ و او را پھلـوى زوجـھ بـھ 
قتل برسان وقتى كھ اقارب آن جوان مواخذه 

این جوان با زوجھ من مواقعھ : كردند، بگو
كرد و من ھردو را كشـتم، مـرد بیچـاره  مى

قبول كرد و رفت درب منـزل خـود ایسـتاد، 
آیـد،  دید یك جوان بسیار زیبا و خوشگل مى
ــ ــھ ب ــرد آورد خان ــوت ك ــل او را دع ھ قت

 .رسانید
بعد اقارب زن مطلع شـدند شـوھر زن بـھ 

این جوان خیانت كرد من ھـم او : آنھا گفت
خوب كردى، امـا آن مـرد : را كشتم، گفتند

گر یك جوان خوب و زیبایى داشـت، شـب  حیلھ
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: دید پسرش نیامد، رفت نـزد آن مـرد گفـت
آرى ھمـین : آنچھ گفتم، اطاعت كردى، گفـت

تـول دیـد فرزنـد كھ نظرش افتاد بھ آن مق
باشد، فریادش بلند شد كھ با دسـت  خودش مى

خودم فرزندم را بھ كشتن دادم، معلوم شـد 
ھر كسى براى غیر  من حفر بئرا لاخیھ یوشك ان یوقع فیھ: كھ

خود چاه بكند خودش در تـھ آن چـاه اسـت، 
 .)١٤٩(  درست است

 
 قاتل قصاص شد

اگر انسان عمل خوب انجام بدھـد ھـم در 
بیند و ھـم در آخـرت،  اش را مى جھدنیا نتی

عمل ناشایستھ ھم ھمینطور است مگر اینكـھ 
ــد، در  ــھ نمای ــد توب ــد و بع ــران كن جب
دارالسلام عراقى روایـت شـده اسـت، حضـرت 

از خداونـد تبـارك و ) علیھ السـلام(موسى 
تعالى خواست كھ بعضى از اسـرار را بـراى 
او كشف نماید، خطـاب رسـید كـھ تحمـل آن 

 .مشكل است
ضرت موسى اصرار كرد، خطاب رسید نزدیك ح

فلان چشمھ خود را پنھـان كـن تـا مشـاھده 
نمایى اسرار ما را، حضرت موسى رفت نزدیك 

ــاخھ ــان ش ــود را در می ــمھ و خ ــاى  آن چش ھ
درختھایى كھ آنجا بود پنھان كرد، پس دید 
سوارى رسید سر آن چشمھ پیـاده شـد، بـدن 

ون خود را برھنھ كرد و رفت میان آب و بیر
شد، لباسھاى خود را پوشید، ھمیـان پـولى 

 .از او افتاد و ملتفت نشد رفت
اى رسـید ھمیـان را برداشـت و  پسر بچـھ

رفت، پس از آن كورى عصا زنان بر سر چشمھ 
آمد نشست، صاحب ھمیان برگشت بـھ آنجـا و 
مطالبھ ھمیان خود را از آن كور نمود، او 
ھم بھ درشتى جـواب او را داد، پـس صـاحب 

اى بھ آن كـور زد و او را بـھ  یان حربھھم
 .قتل رسانید و مراجعھ كرد

 :حضرت موسى عرض كرد
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پروردگارا چھ حكمت بود كھ ھمیان را آن 
پسر برداشت و رفت و عقوبت بھ آن كور بـى 
تقصیر وارد شد؟ خطاب رسید اى موسـى پـدر 
آن پسر بچھ مدتى نزد صاحب ھمیان مـزدورى 

د و اجـرت او كرده بود و از دنیا رفتھ بو
نزد صاحب ھمیان بھ اندازه آنچھ در میـان 
ھمیان پول بود باقى مانده بود پس آن پسر 
بچھ بھ حق خود رسید، و اما آن كـور پـدر 
ــل را  ــود و قات ــتھ ب ــان را كش ــاحب ھمی ص
خداوند بھ دست وارث بھ قتل رسانید، ایـن 

 ).١٥٠(بود عدالت خداوند 
 

 خود خواھى و گناه
نجعلھ��ا لل��ذین لا یری��دون عل��وا ف��ى الارض و لا فس��ادا و تل��ك ال��دار الاخ��ره 

 )١٥١(  العاقبھ للمتقین

ما این آخرت و بھشت ابدى را براى آنان 
كھ در زمین اراده علـو و فسـاد و سركشـى 

 .ندارد قرار دادیم
ــواھران  ــى، خ ــروران گرام ــرادران و س ب
عزیز، حالات گذشتگان را بھ نظـر بیاوریـد 

ودنـد و مـومن ببینید كسـانى كـھ مـومن ب
ھستند چھ مقام معنوى را طى كردنـد و بـھ 

 .كجا رسیدند
پیـدا ) علیھ السلام(ارتباط با ولى عصر 

كردند شما یقـین بدانیـد بـا اجتنـاب از 
رسـد، اگـر  گناه است كھ انسان بھ مقصد مى

انسان بھ گناه اھمیت ندھد خداوند تبـارك 
كند و  و تعالى او را بھ اشد عذاب مبتلا مى

شود، چون خداوند  خویش ھم قبول نمى آن عمل
پذیرد طبق آیھ  عمل خوب را از شخص متقى مى

شریفھ و كسانى كھ مخالفت كردند و اطاعـت 
از خدا و رسول نكردند چگونھ خداوند آنھا 
را ھم در دین گرفتار كرد و ھـم در آخـرت 

 .كند مبتلا مى
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ــومنین  ــر الم ــرت امی ــخنان حض ــھ (س علی
یید درباره شـیطان را ملاحظھ بفرما) السلام
 :فرماید چھ مى

فاعتبروا بما كان من فعل الله ب�ابلیس اذ اح�بط عمل�ھ ): علیھ السلام(قال على 
الطوی��ل و جھ��ده الجھی��د و ك��ان ق��د عب��د الله س��تھ آلاف س��نھ لا ی��درى ام��ن س��نى 
الدنیاام من سنى الاخره عن كبر ساعھ واحده فمن ذا بعد ابلیس یس�لم و عل�ى الله 

 )١٥٢(  بمثل معصیتھ
عبرت بگیرید از آنچھ خدا درباره ابلیس 
انجام داد خداوند اعمـال طـولانى او را و 
كوشش فراوان شیطان را نـابود كـرد و شـش 

سالھاى دنیـا ھزار سال كھ معلوم نیست از 
دانید خدا را  یا سالھاى آخرت است شما نمى

عبادت كرد اما یك لحظھ تكبر كرد ھمـھ را 
از بین برد و نابود كرد پس چگونـھ ممكـن 
است كسى معصیت انجـام دھـد ولـى اعمـالش 

 .سالم بماند
: فرمایـد مـى) علیـھ السـلام(اینكھ على 

شیطان شش ھزار سال خدا را عبادت كرد اگر 
ى آخرت باشد یـك روز از روزھـاى از سالھا

آخرت معادل پنج ھزار سال دنیا است حسـاب 
بشود تا معلـوم شـود چنـد میلیـارد سـال 
خواھد شد این ھمھ زحمت عبادت بھ یك عمـل 
بد ھمھ را نابود كـرد و بـھ عـذاب ابـدى 

 .گرفتار كرد خودش را
رجلان رجل الدنیا دار ممر لا دار مقر و الناس فیھا ): علیھ السلام(قال على 

  باع نفسھ فاوبقھا و رجل اتباع نفسھ فاعتقھا
دنیا خانھ : فرماید مى) علیھ السلام(على 

گذر گاه است نھ خانھ مانـدن مـردم در آن 
اى خود را بھ خواھشـھاى  دستھ: اند دو دستھ

 .نفس بفروشد پس خویش را ھلاكت گرداند
اى خود را بھ اطاعت و بندگى بخـرد  دستھ

اب قیامـت آزاد نمایـد، پس خود را از عـذ
ھـاى مختلـف آیـات  خداوند مھربان در سوره

زیادى دربـاره آگـاه شـدن انسـان در روز 
قیامت، متذكر شده است، اما بشر غافل است 

شـود كـھ از ھـیچ كـس كمـك  روزى بیدار مى
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 .شود مگر از اعمال صالح خود انسان نمى
 

حالا توجھ شما را بھ چند آیـھ از آیـات 
نمایم، شاید بھ  بھ جلب مىقرآن راجع بھ تن

مجرد شنیدن این آیات بتوانیم خودمـان را 
كنترل نماییم و خدا را بھ غضب نیـاوریم، 
تمام این گرفتارى بشر از اثر گناه اسـت، 
خداوند براى گناھان جدیـد، بلاھـاى جدیـد 

 .كند مبتلا مى
 

آیاتى كھ اعلام خطـر و انسـان را آگـاه 
 كند مى

تلـف قـرآن زنگ خطر بـھ توسـط آیـات مخ
 :مجید

 )١٥٣(  ثم الیھ مرجعكم ثم ینبئكم بما كنتم تعلمون

پس بھ سوى اوست مرجع شما پس خبـر دھـد 
آنقدر (كردید  شما را بھ آنچھ بودید كھ مى

اش لطـف و مرحمـت دارد و  خداوند بھ بنـده
مھربان است اگر انسان از گناه توبھ كنـد 

 .)گویا اصلا گناھى نكرده است
لك�ل ام�ھ عملھ�م ث�م ال�ى ربھ�م م�رجعھم فینب�ئھم بم�ا زینا : آیھ دیگر

 )١٥٤(  كانوا یعملون

زینت دادیم از براى ھر گروھى كردارشان 
را، پس بسـوى پروردگارشـان اسـت بازگشـت 
ایشان، پس خبر دھـد ایشـان را بـھ آنچـھ 

روز قیامـت اعضـا و (كردنـد  بودند كھ مـى
دھند بھ كـردار ھـر  جوارح انسان شھادت مى

شـود،  كند، دھن بستھ مى صحبت مىشخص، اعضا 
دھد آن روز را كھ من و شما  خداوند خبر مى

آگاه باشیم از آن روز وانفسا، توبھ كنیم 
 ).از گناه

و س�وف ینب�ئھم الله بم�ا ك�انوا : آیھ دیگر در سوره دیگـر
 )١٥٥(  یصنعون

زود باشد كھ آگاه گرداند آنھا را خـدا 
 .كردند بھ آنچھ كھ بودند، مى

ث�م الین�ا م�رجعكم فینب�ئكم بم�ا : در سوره دیگر آیھ دیگر
 )١٥٦(  كنتم تعملون
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پس بسوى ما است بازگشت شما، پـس آگـاه 
 .گردانم شما را بھ آنچھ بودید، كردید

 )١٥٧(  انما امرھم الى الله ثم ینبئھم بما كانوا یفعلون
جز این نیست كھ كارشان با خدا است پـس 
دھــد ایشــان را بــھ آنچــھ را بودنــد كــھ 

 .كردند مى
و قد یعلم ما انتم علی�ھ و ی�وم : آیھ دیگر در سوره دیگر

 )١٥٨(  ء علیم یرجعون الیھ فینبئھم بما عملوا والله بكل شى

داند آنچـھ را شـما بـر آن  بھ تحقیق مى
شوید بسوى  ھستید و روزى كھ برگردانیده مى

دھـد ایشـان را بـھ آنچـھ  او، پس خبر مـى
 .است كردند و خدا بھ ھمھ چیز دانا

الین�ا م�رجعھم فینب�ئھم بم�ا : آیھ دیگر در سوره دیگـر
 )١٥٩( عملوا ان الله علیم بذات الصدور

بسوى مـا اسـت بازگشـت آنھـا پـس خبـر 
خواھیم داد بھ آنچھ كردند بھ درسـتى كـھ 

 .ھا خدا دانا است بھ اسرار سینھ
ث�م ت�ردون ال�ى ع�الم : فرماید ایضا در سوره دیگر مى

 )١٦٠(  بئكم بما كنتم تعملونالغیب و الشھاده فین

شـوید بسـوى عـالم و  پس برگردانیده مـى
داننده پنھان و آشكارا پس خبر خواھد داد 

 .كردید شما را بھ آنچھ بودید مى
كل آیاتى كھ ذكر شد و چنـد آیـھ دیگـر 
ھست كھ راجع تنبیھ و آگاه كردن انسان را 

شود، مـن امیـدوارم بـا احتـرام  متذكر مى
از مضـمون ایـن ) السـلامعلیـھ (امام عصر 

آیات حداكثر استفاده را كرده باشیم، بـھ 
 .طرف معصیت نزدیك نشویم

اگر یك ساعتى حال خوبى پیـدا كـردى در 
ھاى شب كھ اكثـر چشـمھا در خـواب  آن نیمھ

ھستند و از چشمھاى شما اشـكى جـارى شـد، 
پروردگارا عاقبت امـور ھمـھ مـا را : بگو

ید ظھـور ختم بھ خیر بگردان و بعد دعا كن
را خـداى ) علیـھ السـلام(حضرت امام زمان 

 .متعال نزدیك بگرداند فرج آن بزرگوار را
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علیـھ (بلعم بن بـاعورا و حضـرت موسـى 
 )السلام

بلعم بن باعورا را مردى بود زاھـد كـھ 
كـرد، در عصـر  دویست سال خدا را عبادت مى

حضرت موسى بود در اثـر عبـادت كـارش بـھ 
دید، دعـایش  را مىجایى رسید كھ عرش كرسى 

مستجاب بود، مردم كھ از ظھور موسى آگـاه 
شدند خوف اینھا را فراگرفت، پادشاه اردن 
ــتاد،  ــاعورا فرس ــزد ب ــود را ن ــران خ امی

دعا كن خدا شر موسـى را از سـرما : گفتند
 .برطرف سازد
وجود انبیا لطف اسـت و قـدم : بلعم گفت

كنم،  آنھا مبارك، من ھرگز چنین دعایى نمى
عم مایوس شدند فكرى كردنـد مقـدارى از بل

زیــاد پــول و جــواھر نــزد زن او بردنــد، 
از شوھر بخواھد كھ دعا كند موسـى : گفتند

مزاحم كار ایـن پادشـاه در ایـن سـرزمین 
نگردد، زن قبول كرد و نزد شوھر آمد، سعى 

 .كرد كھ او دعا كند
اى زن در حــق انبیــا دعــا : بلعــم گفــت

كـھ دعـا  نتوان كرد، زن سخت تاكیـد كـرد
كند، بلعم چون بـھ زن زیبـاى خـود علاقـھ 
داشت، ناچار قبول كرد از صومعھ دید شیرى 

تـرك : قصد وى كرد، برگشت بھ زن خود گفـت
ممكـن : این كار كن تا دعا نكنم، زن گفـت

كنم شما را، زیرا قوم موسى  نیست، رھا نمى
ھر كـھ بـھ : كنند، بلعم گفت ما را ھلاك مى

شـود زن اصـرار  نمـى خدا ایمان آورد، ھلاك
یا دعا كـن و یـا طـلاق بـده، : كرد و گفت

بلعم برخاست براى صومعھ، آنجا مارى دیـد 
كــھ بــھ طــرف ایشــان روى آورده، دوبــاره 

 .بازگشت جریان را بھ زن گفت
باز بار سوم از فشار زن سـر بـھ سـجده 

اى خدا موسى و قوم او را نگـھ : نھاد گفت
ومش تـا دار، دعاى او مستجاب شد موسى و ق

بماندنـد و ) صـحرا اسـت(چھل روز در تبھ 
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زنــدانى شــدند، قــوم موســى ھــر چــھ راه 
 .دیدند جاى اولى ھستند رفتند، شب مى مى

: بھ حضرت موسـى شـكایت كردنـد، فرمـود
: كــنم، در مناجــات عــرض كــرد مناجــات مــى

دانى كھ مـرا جـز اطاعـت  پروردگارا تو مى
امر تو قصدى نیست میان مـا ایـن فاسـقین 

یى بدھى، خطاب رسید اى موسى بلعم بـن جدا
باعورا دعا كرده این سرزمین زنـدان امـت 

 .تو بشود
خداونـدا بلعـم در حـق : موسى عرض كـرد

رسول تو دعا كرده و تـو رد نكـردى، امـا 
فرمایى،  اگر من در حق او دعا كنم قبول مى

خطاب شد اى موسى ھر چھ دعا كنـى مسـتجاب 
 .كنم مى

را ھـر چـھ از پروردگـا: موسى عرض كـرد
تر است كھ ایمـان باشـد از  براى او گرامى

او بگیر، ندا آمد كھ دعاى تـو را اجابـت 
روى قبـل  كردیم و بدان كھ چون بھ شھر مـى

از ھر كس او پـیش آیـد و بـھ او بگـو در 
مقابل عبادت تو سھ دعا دیگـر حـالا خـواه 

 .كنم اخروى باشد و خواه دنیوى اجابت مى
 

قصھ را بھ پیغمبر در اینجا خداوند این 
دھـد كـھ اى  � علیھ و آلھ خبـر مـى ما صلى

و اتل عل�یھم نب�ا ال�ذى آتین�اه : پیامبر بھ امتّان خود بگو
 )١٦١(  آیاتنا فانسلخ منھا فاتبعھ الشیطان فكان من الغاوین

� علیـھ و آلـھ قصـھ بلعـم  اى محمد صلى
باعورا را بر امت خود بگو كھ اسـم اعظـم 

تا ھر وقتـى كـھ بخواھـد  را بھ او دادیم
دعا كند او بـر ھـواى نفـس خـود از زنـش 
پیروى كرد، ما ایمان او را گرفتیم او ھم 
تابع شیطان شد و از گمراھان گردید، خلاصھ 

و ھارون كھ بـرادر او ) علیھ السلام(موسى 
است بھ شھر اردن رفتند مردم آن شـھر بـھ 

 استقبال آمدند و ایمان آوردند،
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عیت بـود كـھ موسـى را بلعم پیش قدم جم
اى بلعم دعایى كـھ : اكرام كرد، موسى گفت

در حق ما كردى من نیز دعـایى در حـق تـو 
كردم تا خدا ایمان تـو را بگیـرد ولـیكن 

دھم كھ سھ دعاى دیگـر  بشارتى ھم بھ تو مى
خداوند متعال در مقابل آن عبادات مستجاب 

 .نماید اكنون ھر حاجت كھ دارى بخواه مى
اى : شد، رفت نزد عیالش گفتبلعم دلتنگ 

زن نگفتم دعـا در حـق پیغمبـران سـزاوار 
: نیست، خداوند ایمانم را گرفتھ، زن گفـت

سھ : دویست سال عبادت خدا كردى، بلعم گفت
 .كنم حاجت ما را خداوند فرموده مستجاب مى

یكى براى من و دو حاجـت بـراى : زن گفت
اى زن این را بـراى آخـرت : تو، بلعم گفت

م بھتر است تـا دنیـا، تـا اینكـھ بخواھی
خداوند مرا از آتش عـذاب نجـات دھـد، زن 

یك دعا براى من این است كھ دعا كـن : گفت
خداوند بھ من جمـال بھتـرى بدھـد، بلعـم 

اى زن زیبایى تو از ھمھ زنان عـالم : گفت
 .بھتر است

باید دعا كنـى، بلعـم دعـا كـرد، : گفت
 خداوند چنان زیبایى بھ آن زن داد كـھ از
جمالش عالم روشن شد، بلعم بـھ نظـر زنـش 
زشت آمد و پریشـانى او ظـاھر شـد، زن از 
خانھ بیرون رفت، بلعم ناراحـت شـد، دعـا 
كرد زنش سـگ شـد، او را از خانـھ بیـرون 

كـرد  نشست و گریھ مى كرد، در آستانھ در مى
كردنـد،  و در فراق او فرزندانش گریـھ مـى

 .دبنى اسرائیل و مردم شھر اردن جمع شدن
مادر فرزندان تو است، روا نیست : گفتند

كھ سگ باشد، خدمت بھ تو كرده آخـر الامـر 
دعاى سومى را كرد زن صـورت اولـى كـھ در 
زندگى داشت بازگشت و بھ خانھ آمد، بلعـم 

ایمانى بـھ  سھ دعاى او مستجاب شد و با بى
 ).١٦٢(  صورت سگ از دنیا رفت
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 عبد� بن بزاز و حمید بن قحطبھ
� بزاز پیر مردى بـود و از ایشـان  عبد

نقل شده است كھ بین من و حمید بن قحطبـھ 
اى در جریان بود، یـك روز از  طوسى معاملھ

نیشابور بھ طوس سفر كـردم، چـون حمیـدبن 
قحطبھ از ورود من باخبر گردید ھمان وقـت 
مرا بھ حضور خود طلبید، ظھر مـاه رمضـان 

نـھ بود وارد بر ایشان شـدم، دیـدم در خا
ــد  ــردم، آب آوردن ــلام ك ــر او س ــتھ ب نشس
دستھایم را شسـتم، سـفره را پھـن كردنـد 
غذاى مخصوص آوردند من فرامـوش كـردم كـھ 

ام دست بھ طرف غـذا  ماه رمضان است و روزه
دراز نمودم وقتى كھ متذكر شدم از خـوردن 

 .طعام امساك كردم
خـورى؟  چـرا غـذا نمـى: حمید بھ من گفت

ه اسـت مـن سـالم اى امیر مـاه روز: گفتم
ام شـاید امیـر عـذرى  ھستم و روزه گرفتـھ

باشـد، آن  دارند كھ موجب افتـار روزه مـى
ھیچ علتى ندارد و تـنم سـالم : ملعون گفت

است و عذرى ندارم، پس از این جملـھ اشـك 
از چشمانش سرازیر گردید و بعد از خـوردن 

علت این : طعام سوال كردم كھ چھ شده؟ گفت
در طوس بود بھ دنبال  است موقعى كھ ھارون

من فرستاد و احضارم كرد موقعى كھ بـر او 
داخل شدم دیـدم جلـوش شـمعى روشـن اسـت، 
شمشیر برھنھ در پیش خود گذاشتھ و خـادمى 
پیش او ایستاده است، چون مرا دید سرش را 
بلند كـرد و گفـت اطاعـت تـو از پیشـواى 
مسلمین تا چھ حدى و چھ اندازه است؟ گفتم 

حاضرم از تـو فرمـانبردارى با مال و جان 
نمــایم، ھــارون ســرش را پــایین انــداخت، 
اجازه مرخصى داد، ھنـوز در منـزل مشـغول 
استراحت نشده بـودم دوبـاره فرسـتاد بـھ 

خواھـد، ایـن  امیر تو را مـى: سراغم، گفت
دفعھ خوف و ترس بر من غلبھ كـرد و كلمـھ 

انا الله و : استرجاع را بھ زبان جارى ساختم



164 
 

مرتبـھ : عون و با خود گفـتمانا الیھ راج
اول مرا براى قتل طلبیده بـود چـون مـرا 

 .دید حیا كرد و خجالت كشید
این دفعھ یقینا دستور اعدام مرا خواھد 
داد، وقتى كھ در حضورش رسیدم او را بـاز 
در ھمان حالت اول مشاھده كردم و چون بـھ 
من متوجھ شد، سـرش را بلنـد كـرد و بـاز 

ــت ــ: گف ــو از خلیف ــت ت ــول � و اطاع ھ رس
نماینده پیغمبر خدا تا چـھ مقـدار اسـت؟ 

با جان و مال و عیـال و زن و بچـھ : گفتم
در این حال تبسمى كرد و سرش را بـھ زیـر 
انداخت و بھ من اجازه مرخصى داد وقتى كھ 
وارد منزل دشم، توقف نكـرده بـاز قاصـدى 

امیر تو را بھ حضور خوانده و : آمد و گفت
رد، پـس از ورود كـلام او مرا پیش ھارون ب

: سابق خود را تكرار كرد، این دفعھ گفـتم
حاضرم با جان و مال و عیال و دین و غیره 

 .برم اطاعت فرمان تو مى
ھارون چون ایـن حـرف را از مـن شـنید، 

این شمشیر را بـردار : خندید و بھ من گفت
و این خادم ھرچھ بھ تو دستور داد اطاعـت 

 .كنید
شت و بھ دست مـن پس خادم شمشیر را بردا

اى وارد كــرد در آن  داد و مــرا بــھ خانــھ
خانھ بستھ بـود آن را بـاز كـرد، آنگـاه 
دیدم در وسط حیاط چاھى است و سھ حجره در 
اطراف آن وجود دارد و درھـاى آنھـا نیـز 
قفل است، خـادم درب یـك حجـره را گشـود، 
دیدم كھ بیست نفر كھ گیسوان بلند دارنـد 

نشـانھ سـیادت آن و آن زلف بلند علامـت و 
زمان بود و عده سالخورده و سـفید مـوى و 
ــوان و  ــى ج ــال و جمع ــن میانس ــى در س جمع
نورسیده بودند و ھمگى از فرزندان فاطمـھ 
زھرا و على علیھما السـلام بودنـد، خـادم 

امیرالمومنین ھارون : روى كرد، بھ من گفت
ھـا را بـھ قتـل  تو را مـامور كـرده ایـن

 .برسانى
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ى پس از دیگـرى بیـرون خادم آنھا را یك
زدم، تـا  آورد و من گـردن آنھـا را مـى مى

اینكھ نفر آخرى را پیش كشید، او را نیـز 
ھاى آنھا را بھ ھمان چاه  كشتم و خادم نعش

 .انداخت
در آنجا . سپس در حجره دومى را باز كرد
ھـاى علـى  نیز بیست نفر از فرزنـدان بچـھ

و زھرا علیھا السلام كھ بـا ) علیھ السلام(
زنجیر بستھ بودند خادم یكى پس از دیگـرى 

زدم و بـھ آن  آورد و من گردن مى را جلو مى
انداختم تا نفر آخرى ھـم بـھ قتـل  چاه مى

رسانیدم بعد در حجره سـوم را گشـود بـاز 
مثل اولى و دومى دیدم بیست نفـر سـید از 

علیـھ (فرزندان فاطمھ علیھا السلام و على 
 .زندانى ھستند) السلام

پیشواى مسلمین بھ تو دسـتور : تخادم گف
داده اینھا را ھم گردن بزنى ھمھ آنھا را 
كشتم و جسدشان را توى چاه انداخت، نوزده 
نفر آنھا را گردن زدم، فقط یك پیـر مـرد 
مانده بود، مانند دیگران گیسوانى داشـت، 
خادم او را پیش كشید او رو بھ من كـرد و 

ى اى بدبخت چھ عذر و بھانھ حجـت دار: گفت
در روز قیامت در حـالى كـھ شصـت نفـر از 

 اى؟ � علیھ و آلھ كشتھ فرزندان رسول � صلى
سخنان آن سید پیر مرد بر : گوید حمید مى

من اثر كرد و لرزه بر اندامم افتاد، چون 
خادم این حالت را در من دید با حالت غضب 
بھ من نگاه كرد و كلمات درشـت بـر زبـان 

و را ھم گـردن زدم و خود جارى كرد لاجرم ا
بھ آن چاه انـداختم، بـا ایـن ھمـھ كـار 
نادرست نماز و روزه چھ اثرى بر مـن دارد 
در حالتى كھ شصت نفر از اولاد حضرت فاطمھ 

علیــھ (علیھــا الســلام و امیــر المــومنین 
را بھ قتل رسانیدم بدون تردید در ) السلام

عذاب دردناك الھـى ھسـتم و در آتـش دوزخ 
 ).١٦٣(  ماندگارم
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 ساربان كنار خانھ خدا
اند یكى از كسانى كھ در كـربلا از  نوشتھ

فاصـلھ گرفـت، ) علیـھ السـلام(امام حسین 
بریده بن وائل مشھور بـھ سـاربان او بـا 
آنكھ از امام جدا شده بـود، شـب یـازدھم 
عاشورا بھ قتلگاه وارد شد و بھ منظور بھ 
دست آوردن انگشتر آن حضرت، انگشـت امـام 

 .را جدا كرد) لامعلیھ الس(
سعید بـن مسـیب از اصـحاب امـام سـجاد 

یـك سـال بعـد از : گویـد مى) علیھ السلام(
براى شركت ) علیھ السلام(شھادت امام حسین 

در مراسم حج بھ مكـھ رفـتم ھنگـام طـواف 
ھـایش قطـع شـده و  مردى را دیدم كـھ دسـت

صورتش مانند پاره شب تاریك، سیاه اسـت و 
اى : كنـد ن دعا مىپرده كعبھ را گرفتھ چنی

خداى كعبھ مرا بیامرز كھ گمان ندارم مرا 
بیامرزى گرچھ ساكنان آسـمانھا و زمـین و 
ھمھ مخلوقات شـفاعت كننـد، زیـرا گنـاھم 

 .بسیار سنگین است
گوید من و جمعى كنار او اجتماع  سعید مى

واى بر تو اگر تـو : كردیم و بھ او گفتیم
دا ابلیس باشى سزاوار نیست كھ از رحمت خـ
 ناامید شوى، تو كیستى و گناه تو چیست؟

من خودم گنـاھم را : او گریھ كرد و گفت
گنـاه خـود را بـراى مـا : شناسم، گفتم مى

) بریده بن وائـل: (بیان كن كھ چیست؟ گفت
ھستم مشھور بھ ساربان شتران امـام حسـین 

بـودم ھمـراه آن حضـرت از ) علیھ السـلام(
لاع مدینھ بھ سوى عراق روانھ شـدم مـن اطـ

) علیـھ السـلام(یافتھ بودم كھ امام حسین 
كـردم  لباس گران قیمت ھمراه دارد آرزو مى

روزى آن را بھ دسـت آورم تـا اینكـھ بـھ 
كربلا رسیدم و جریـان شـھادت امـام حسـین 

پیش آمد من خودم را پنھـان ) علیھ السلام(
كردم تا این كھ شب یازدھم شد بھ طمـع آن 

رده كنـار لباس از تاریكى شب اسـتفاده كـ
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بدنھاى پاره پاره شھیدان آمدم بھ جسـتجو 
پرداختم تا اینكھ پیكر سـر بریـده امـام 

را یافتم، ھـواى نفـس ) علیھ السلام(حسین 
بر من غالب شد تصمیم گـرفتم كـھ آن بنـد 
قیمتى را از زیـر جامـھ آن حضـرت بیـرون 
آوردم، با دستم آن را پیـدا كـردم دیـدم 

ھـا  آن گـرهگره بسیار خورده است، یكى از 
را گشودم ناگھان دسـت راسـت امـام حسـین 

حركـت كـرد و آن قسـمت از ) علیھ السـلام(
لباس را محكم گرفت، ھر چـھ تـوان داشـتم 
خواستم دست او را رد كنم، نتوانستم ھواى 

اى پیدا كنم  نفس بر من غلبھ كرد تا وسیلھ
و دست آن حضرت را از مچ قطع نمایم شمشیر 

راسـت او را قطـع اى یـافتم و دسـت  شكستھ
كردم دستم را دراز كردم تا گـره بنـد را 

) علیھ السـلام(گشایم، ناگاه دست چپ امام 
حركت كـرد و آن قسـمت از لبـاس را محكـم 
گرفت دسـت چـپ آن حضـرت را نیـز از مشـت 
بریدم آنگاه دست بردم آن بنـد را بیـرون 
آوردم ناگھان دیـدم زمـین لرزیـد و ھـوا 

 .دگرگون شد
و  دكنـ یـھ جـان سـوز مـىشنیدم شخصى گر

آه پدر جان، واى از این كشتھ سر : گوید مى
بریده، اى حسین جـان، اى غریـب، در ایـن 

ھـا انـداختم  ھنگام من خود را بـین كشـتھ
ناگاه سھ نفـر را بـا یـك زن بـا جمعیـت 
بسیار دیدم، فرشتگان ھمھ جا را پر كـرده 
بودند، آنھا پیامبر و على و فاطمھ و حسن 

كردند، ناگاه  بودند، گریھ مىعلیھم السلام 
دید و بـھ  را� علیھ و آلھ م رسول خدا صلى

ترین انسانھا لعنت خدا   اى پست: من فرمود
بر تو باد، بـا فرزنـد مـن چنـین رفتـار 
نمودى، خدا صورتت را سیاه كند و دستھایت 
را در دنیا قبل از آخرت قطع نماید، ھنوز 

خشـك  ھایم نفرین حضرت تمام نشده بود، دست
شد و صورتم شب تاریك و سیاه گردید و بـھ 
این وضع گرفتار شدم، اكنـون كنـار خانـھ 
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خواھم بھ من لطـف  ام و از خدا مى خدا آمده
ــى ــن م ــد و م ــرا  كن ــدا م ــز خ ــم، ھرگ دان

آمرزد، حاضرین و ھر كس كھ این موضـوع  نمى
 .)١٦٤(را شنید او را لعنت كرد 

 
 بحرین تحت حكومت فرنگ

مـدتى : اند كھ ذكر كردهجماعتى از ثقات 
ولایت بحرین تحت حكومـت فرنـگ بـود آنھـا 
مردى از مسلمانان را ولى بحـرین كردنـد، 
شاید او بھتر خدمت كنـد و آن حـاكم سـنى 
ناصبى بود و وزیرى داشـت از خـودش بـدتر 
بــود و آن وزیــر پیوســتھ حیلــھ و مكرھــا 

كرد براى كشتن اھل آن بلاد، در یكـى از  مى
شد بر حاكم و انـارى در  روزھا وزیر داخل

دست داشت، داد بھ حاكم او نظر كرد بھ آن 
لا الـھ الا : انار دید بر آن انـار نوشـتھ

� محمد رسول �، ابوبكر و عمر و عثمـان و 
على خلفاء رسول � و چون حاكم دید كھ این 
نوشتھ اصل انار است، كار انسان نیست، بھ 

باطـل كھ این علامتـى اسـت بـر : وزیر گفت
بودن مذھب رافضھ، نظر شما چیسـت در ایـن 

 باره؟
كنند تو  اینھا انكار دلیل مى: وزیر گفت

آنھا را حاضر كنید و این انـار را نشـان 
دھید، اگر قبول نكردند مخیر نمایید بـین 

یا جزیھ، یا جواب از این انار و : سھ چیز
ھـا  یا اینكھ مردان را بكشى و زنان و بچھ

الشـان را بـھ غنیمـت را اسیر ببریـد و م
 .بردارى

حاكم قبول كرد و علماء آنھـا را حاضـر 
اگر جواب : كرد و انار را نشان داد و گفت

كشم و زنان را اسـیر  نیاورید شماھا را مى
دارم و یـا  كنم و مال شماھا را بـر مـى مى

اینكھ بایـد جزیـھ بدھیـد، آنھـا متحیـر 
گردیدند كھ چكار كننـد، پـس بـزرگ آنھـا 

امیر سھ روز ما را مھلت بـده، اى : گفتند
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شاید جوابى بیاوریم، پس سھ روز ایشان را 
مھلت داد و در مجلسى جمع شدند براى متفق 
شدن كھ از صلحاى بحـرین ده نفـر اختیـار 
نماینــد، و از میــان ده نفــر ســھ كــس را 
اختیار كردند، پس از آن سھ نفر را گفتند 
كھ شما یكى امشب بیرون رو بھ سوى صـحرا، 

را عبادت كن و استغاثھ نما با امـام  خدا
زمان كھ او شاید بھ تو خبر دھد راه اصلى 

 .این مسئلھ را
آن شخص بیرون رفت، عبادت كرد، استغاثھ 

، )علیـھ السـلام(نمود بھ حضرت صاحب الامر 
آن شب خبرى نشد، شب دوم دیگرى رفت عبادت 

ھا بیشتر شد، شـب  كرد، خبرى نشد، ناراحتى
ا فرسـتادند كـھ اسـم او سوم نفر سـومى ر

محمد بن عیسى بود و او سر و پـاى برھنـھ 
بھ صحرا رفت و آن شب بسـیار شـب تـاریكى 
بود، او مشغول دعا و گریھ و توسـل شـد و 

 .استغاثھ بھ حضرت صاحب الامر كرد
چون آخر شب شد، شنید مردى بھ او خطـاب 
كرد كھ محمد بن عیسى چـرا بـھ ایـن حـال 

بیرون آمدى بسـوى  بینم تو را و چھ شده مى
كھ اى مرد واگـذار مـرا : بیابان؟ او گفت

من براى امر عظیمى بیـرون آمـدم و آن را 
: كنم مگر از براى امام خودم گفـت ذكر نمى

اى محمد بن عیسى منم صاحب الامر ذكـر كـن 
اگر تـو : حاجت خود را، محمد بن عیسى گفت

 .دانى امام زمان ھستى، قصھ را مى
گـویى بیـرون آمـدى  بلى راست مى: فرمود

براى قصـھ انـار عـرض كـردم بلـى، حضـرت 
در توى خانھ وزیـر لعنـھ � علیـھ : فرمود

درخت انار است وقتى كھ آن درخـت بـاردار 
شد و بار آورد وزیر از گل بھ شكل انـارى 
ساختھ و دو نصف كرده و در میان نصـف ھـر 
یك از آنھا بعضى از آن كلمات را نوشتھ و 

 .دار درخت بود در كوچكى انار در
انار را در میان آن قالب گلى گذاشـت و 
آن قالب را با آن انار بست و چـون انـار 
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بزرگ شد اثر نوشتھ در آن مانـد، اینطـور 
شده است، حالا صبح بھ نزد حاكم برو و بـھ 
او بگو كھ جواب مسألھ را آوردم لكن ظاھر 

كنم مگر در خانھ وزیر، پس وقتى كھ بھ  نمى
شوى بھ جانب راست ھنگامى كھ  خانھ وزیر مى
 .اى خواھى دید داخل شدى غرفھ

گـویم مگـر  پس بھ حاكم بگو كھ جواب نمى
شـود  در آن غرفھ در این حال وزیر مانع مى

از دخول آن غرفھ، شـما اصـرار كنیـد بـر 
اینكھ جلوتر بروى و نگذارید وزیـر تنھـا 

رفـھ غبرود وقتى كھ داخل غرفھ شدى در آن 
ید كھ كیسھ سـفیدى در آن اى خواھى د طاقچھ

ھست او را بگیر كھ در آن قالب گلـى اسـت 
كھ آن ملعون حیلـھ كـرده او را در حضـور 
حاكم آن انار را در آن قالب بگذارید تـا 

 .حیلھ او معلوم گردد
علامت دیگر آنست كھ چون انار را بشـكنى 
بغیر از دود و خاكستر چیـزى دیگـر از آن 

ر حقیقـت معلوم نگردد و بگو بھ حـاكم اگـ
خواھید بدانیـد بـھ وزیـر  این مطلب را مى

امر كنید در حضور مردم انار را بشكند آن 
خاكستر و دود بر صورت و ریش وزیر خواھـد 

 .رسید
چون محمد بـن عیسـى ایـن معجـزه را از 

شنید شـاد گردیـد، در ) علیھ السلام(امام 
مقابل حضرت زمـین را بوسـید و بـا شـادى 

بـھ نـزد حـاكم  بسوى منزل خود رفت، صـبح
) علیـھ السـلام(رفتند و بھ دسـتور امـام 

چھ كسى بھ تو ایـن : انجام داد، حاكم گفت
علیـھ (امام زمان : امور را خبر داد؟ گفت

: كیست امام شما؟ گفـت: ، وزیر گفت)السلام
 .ائمھ اطھار علیھم السلام

از اول یك یك شماره كرد تـا رسـید بـھ 
دسـت : ، حاكم گفت)علیھ السلام(امام زمان 

خود را بده كھ من بیعت كنم بر این مـذھب 
دھم كھ نیسـت خـدایى مگـر  كھ من گواھى مى

دھم كھ حضرت محمـد  خداى یگانھ و گواھى مى
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� علیھ و آلھ رسول خدا اسـت و خلیفـھ  صلى
اسـت و ھمـھ ) علیھ السـلام(بلافصل او على 

ائمھ را اقرار نمود و بعد امر كرد وزیـر 
 .)١٦٥(را بھ قتل رسانیدند 

 
 انسان و خودخواھى

 
نقـل ) علیھ السـلام(از حضرت امام صادق 

� علیـھ و آلـھ  شده كـھ رسـول اكـرم صـلى
چھار طایفھ در جھنم بھ قدرى بر : فرمودند

آنھا عذاب سخت است كھ اھل جھنم از عـذاب 
 :باشند و بوى تعفن آنھا در زحمت مى

شود كھ در دنیـا چـھ  آنھا سوال مى: اول
 ن عذاب مبتلا گردیدى؟كردى بھ ای

بر ذمھ من حق الناس بسیار بود : گوید مى
كھ از دنیا رفتم، پس از من كسى بدھى مرا 
ادا نكرد بھ این جھت مبتلا بھ چنین عـذاب 

 .ام سختى گردیده
ھـاى او از شـكمش  كسـى اسـت روده: دومى

بیرون آمده بھ زیر پاى اھل جھنم مالیـده 
و در دنیا شود عمل ت شود، از او سوال مى مى

من از ترشح بول اجتناب : گوید چھ بوده؟ مى
كردم و باكى نداشتم، بول بھ بـدن یـا  نمى

لباس من اصابت كند و لذا بـھ ایـن عـذاب 
 .مبتلا گردیدم

كسى اسـت كـھ از دھـن او چـرك و : سومى
كنند در دنیا  ریزد، از او سوال مى تعفن مى

چھ كردى كھ خداوند تو را بـھ ایـن عـذاب 
مـن در منیـا ھرگـاه : گوید ده؟ مىمبتلا كر

كـردم و او  شنیدم اضافھ مى سخنى از كسى مى
 .كردم را بھ طرف مقابل خبر كشى مى

شخص چھارمى كسى است كھ گوشت بدن او را 
گذراند كھ  كنند و بھ دھانش مى با مقراض مى

مگـر در دنیـا چـھ : گوید بخورد، بھ او مى
: یدگو كردى كھ بھ عذاب مبتلا گردیدى؟ مى مى

من كسى بودم كھ در دنیـا غیبـت مـردم را 
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ایح�ب اح�دكم : فرماید كردم، خداى متعال ھم مى مى
 )١٦٦(  ان یاكل لحم اخیھ میتا فكرھتموه

آیا دوست داریـد یكـى از شـماھا گوشـت 
برادرتان بخورد نـھ آنكـھ دوسـت نـدارد، 

 ).١٦٧(  بلكھ تنفر دارد از این عمل
ــد  ــرس از خداون ــان ت ــھ انس ــامى ك ھنگ

كند و از اثر كثـرت  داشتھ، قھرا گناه مىن
كند، آن وقت گناه  گناه قلب قساوت پیدا مى

سنگین باشد عذابش ھم شدید است، روایت در 
 :این ھم وارد شده است

كلما احدث الناس من ال�ذنوب م�ن ال�بلاء ): علیھ السلام(قال موسى بن جعفر 
 )١٦٨(  ما لم یكونوا یعدون

خداونـد بـھ  شود كـھ معصیت جدید سبب مى
 .بلاء جدید انسان را گرفتار نماید

 
� علیھ  انس بن مالك خائن حضرت رسول صلى

 و آلھ
در بصـره : از ابى جعده نقـل شـده گفـت

بودم بر خورد كردم بھ انس بن مالك كھ ده 
� علیھ و آلھ  سال خدمتگزار رسول اكرم صلى

بودم دیدم مبتلا بھ مرض برص شـده و از دو 
این چھ مرضى است : گردیده گفتم نابینا چشم

بینم مدتھا خدمتگزار رسـول خـدا  در تو مى
: � علیھ و آلھ بودى و آن حضرت فرموده صلى

شود انس سر بـھ  مومن مبتلا بھ مرض برص نمى
مـن : زیر انداخت و اشكش جارى گردید گفـت

ام،  بھ دعاى بنـده صـالح خـدا مبـتلا شـده
 بنده صالح كیست؟: گفتم
درگذر و سوال نكـن افـرادى  از من: گفت

: كھ در آنجـا بودنـد اصـرار كردنـد گفـت
اكنون ناچارم بگـویم یـك روز رسـول خـدا 

� علیھ و آلھ مرا امر كرد ده نفـر از  صلى
اصحاب حاضر كنم پـس از انجـام ایـن عمـل 

یكى از بزرگان یك قبیلـھ ) فرش(بساطى كھ 
بھ خدمت حضرت ھدیھ آورده بود پھن نمـودم 

امر كرد روى آن بساط نشستند و  و آنھا را
بھ من فرمودند اى انس تو ھم بھ روى ایـن 
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بساط بشین و آنچھ را كھ در این سفر دیدى 
 .بھ من خبر بده

چون ما ھمھ روى آن فرش قـرار : انس گفت
باد را امر كرد ) علیھ السلام(گرفتیم على 

تا اینكھ ما را آن فرش حركت از مكانى بھ 
د تا اینكھ بـاز علـى دا مكان دیگر سیر مى

باد را امر كرد كـھ مـا را ) علیھ السلام(
بھ روى زمین بگذارد و چون روى زمین قرار 

 .گرفتیم
دانیـد در چـھ زمینـى  آیـا مـى دفرمودن

 باشید؟ مى
خدا و رسول و وصى او دانـا : عرض كردیم

این كـوه آرامگـاه اصـحاب : باشد فرمود مى
م اصـحاب كھـف سـلا ھباشد برخیزید ب كھف مى

كنید پس اول مرتبھ ابوبكر و عمـر بـر در 
جلو غار آمدند و بر آنھـا سـلام كردنـد و 
لكن جوابى نشنیدند پس سایر اصحاب دو تـا 

خواســتند و در جلــو غــار  دو تــا بــر مــى
كردنــد لكــن جــواب  آمدنــد و ســلام مــى مــى
 .شنیدند نمى

در جلـو ) علیـھ السـلام(آخر مرتبھ على 
پس ھمـھ یا اصحاب الكھ�ف، السلام علیكم : غار آمد و گفت

ما شنیدیم كھ از میان غـار صـدایى بلنـد 
  و علیك السلام یاوصى رسول الله رحمھ الله و بركاتھ: شد

اى اصـحاب : فرمودنـد) علیھ السلام(على 
كھف شما چرا جواب سلام سایر اصحاب پیغمبر 
را ندادید؟ گفتند اى خلیفھ آخـر الزمـان 

ر بـا ما اجازه نداریم كھ تكلم كنـیم مگـ
پیغمبر یا وصى او و اگر تو وصـى پیغمبـر 

علیھ (كنیم، على  نبودى با تو ھم تكلم نمى
آیا شنیدید آنچھ را : بھ ما فرمود) السلام

اصحاب كھف گفتنـد؟ عـرض كـردیم بلـھ پـس 
دستور داد تا اینكھ ھر كس بجاى خـود روى 
فرش قرار گرفتیم، و باد ما را حمـل كـرد 

ینھ بروى زمین تا در مسجد رسول خدا در مد
� علیـھ و آلـھ رو  گذاشت پس رسول خدا صلى
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اى انـس آیـا تـو : بھ مـن كـرد و فرمـود
: گویى آنچھ را دیدى یا من بگویم گفـتم مى

 .تر است سخن از زبان شما شنیدن شیرین
پس حضرت ھمھ جریان را از اول تـا آخـر 

اى انس اگـر : نقل فرمودند و بھ من فرمود
بعـد از مـن از ) لامعلیھ الس(وصى من على 

تو در این باب شھادت خواست كتمان مكن، و 
چون حضرت رسول از دنیا رفت و خلافت را از 

علیھ (گرفتند روزى على ) علیھ السلام(على 
در حضور جمعى از من شھادت خواسـت ) السلام
آنچھ را در آن روز بساط و زیـارت : فرمود

 .اصحاب كھف دیدى شھادت بده
پیرى مـرا دریافتـھ و یا على : من گفتم

ھمھ چیز را فراموش كردم و از نظـرم محـو 
اى در  اى انـس آنچـھ را دیـده: شده فرمود

نظر داشتھ باشى و كتمان كنى خـدا تـو را 
گرداند با ایـن  بھ برص و كورى دل مبتلا مى

حال من كتمـان شـھادت نمـودم و ھنـوز از 
مجلس برنخاستھ بودم آثار نفرین حضـرت را 

 ).١٦٩(  بھ برص و كورى چشم شدمدیدم و مبتلا 

انس بیچاره بـا كتمـان : ملاحظھ فرمودید
كردن شھادت براى امیر المومنین با اینكھ 

� علیھ و آلـھ سـفارش  حضرت رسول اكرم صلى
نموده بود دریـغ كـرد موجـب نفـرین علـى 

و غضب خدا قرار گرفـت خـود ) علیھ السلام(
 را بھ عذاب الھى مبتلا كرد دشمنى كرد ھـم

 .با دینش و ھم با جانش
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اى بھ ابوذر كھ درخواست موعظھ شده  نامھ
 بود

روایت شده یك نامھ بدست ابوذر رسید كھ 
این نامھ از راه دور آمده، شخصى تقاضـاى 

شـناخت  موعظھ كرده چون ابوذر را كاملا مـى
كھ مورد علاقھ رسول � است، ابوذر یك جملھ 

بیش از با آن كسى كھ : نوشت و آن این است
دارى با او بدى و  ھمھ مردم او را دوست مى

دشمنى مكن، فرستاد آن شخص نامھ را خواند 
سر در نیاورد كـھ مقصـود ایشـان از ایـن 

 جملھ چیست؟
این معلوم و روشن اسـت كـھ انسـان بـا 

كند، این چطـور جملـھ  دوست خود دشمنى نمى
است، از طرفى فكر كرد كھ گوینده این كلام 

 .ه نیست باید توضیح خواستابوذر است چار
ترین افراد  ابوذر نوشت مقصودم از محبوب

بـا خـودت دشـمنى : ھمان خودت ھستى، یعنى
اش  كند صـدمھ مكن چون ھر گناه كھ انسان مى

 ).١٧٠(شود  بر خودش وارد مى

 
 مرد شامى پدرش را در چھ حال دید؟

محمد بن مسلم از ابى عتبھ روایت كـرده 
اقر بودم كـھ مـرد من نزد امام ب: كھ گفت

یـا بـن : شامى بھ خدمت آن حضرت آمد، گفت
رسول � من از دوستان شما ھستم و من پدرى 
داشتم كھ از دوستان بنى امیھ بود ایشـان 
بوستانى داشت و اموال خود را در آن محـل 
دفن كرد براى محبتى كھ مرا با اھـل بیـت 
بود از روى عداوت وصیت نكرد و آن مال را 

ى داشت پس آن حضرت مكتوبى نوشت از من مخف
: و مھر كرد بھ آن جوان شامى داد و فرمود

كھ مكتـوب را بـھ بقیـع ببـر و در میـان 
یـا در : مقابر بایست و بھ آواز بلند بگو

شود، تو مكتوب را بھ او  جان شخصى حاضر مى
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من فرستاده امام باقر ھسـتم و : بده، بگو
 .آنچھ مراد تو است از آن شخص طلب كن

آن جوان شامى مكتوب را گرفتھ متوجھ  پس
 .بقیع شد

كھ روز دیگـر بـھ خـدمت آن : راوى گوید
حضرت مشرف شدم تا حقیقت حال آن جـوان را 
معلوم كنم، دیدم كھ آن جوان شامى پیش از 
من بھ خدمت آن حضرت مشرف شـده و انتظـار 

كشد، چون انـدك سـاعتى گذشـت  اذن دخول مى
 .ادخادم بیرون آمد و اذن دخول د

پس با آن جوان در خدمت آن حضـرت مشـرف 
یـابن رسـول � : شدیم، جوان شامى عرض كرد

شب گذشتھ بھ بقیع رفتم آنچھ امر فرمـوده 
: بودید بھ عمل آوردم، شخص حاضر شد و گفت

در ھمین موضع باش تا من باز آیم، بعد از 
زمانى باز آمد با یك مرد سیاھى در كمـال 

 .كراھت جمال
خـواھى از  ر تو است آنچھ مىاین پد: گفت

او سوال كن، من گفتم پدر من مردى سفید و 
قوى ھیكل بود، ایـن سـیاه و ضـعیف اسـت، 

بلى، دوزخ او را متغیر گردانیـده و : گفت
بھ این ھیئت ساختھ، پس من پیش رفتم و از 

بلـى : او پرسیدم كھ تـو پـدر منـى؟ گفـت
 این چھ حال است؟: گفتم
لم بـھ انـواع اى فرزند خداوند عا: گفت

عذاب گرفتارم كرده، چون دوست بنـى امیـھ 
كردم، امروز  بودم و از اھل بیت اجتناب مى

 .بسیار نادم و پشیمان ھستم
اى فرزند بھ طرف آن بوسـتان بـرو و در 
زیر فلان درخت امـوال مـن در آنجـا اسـت، 

ام از آن امـوال پنجـاه ھـزار  مدفون كرده
حمـد دینار ببر بده بھ خدمت حضرت امـام م

كھ نذر آن حضرت اسـت، ) علیھ السلام(باقر 
بقیھ مال خود باشد، سھم حضـرت را داد از 
حضرت اجازه خواسـت مـرخص شـد، ایـن اسـت 

 ).١٧١(  عاقبت خود خواھى و دشمنى با اھل بیت
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 آقاى نورى مصادف با سارق
مرحوم ثقھ الاسلام نـورى در كتـاب كلمـھ 

 :گویـد طیبھ داستانى نقل كرده، ایشان مـى
كھ پدرم از علما و بزرگ زمان خود بـود و 

 .ساكن قریھ نور بودند
یك سید محترم از اھل طالقان بود، عازم 
رشت بود تجار رشت بابت سھم امـام و سـھم 

 .كردند سادات مقدار زیادى بھ او كمك مى
در یك سال وضع تجار بسیار خوب شده بود 
و بھ این سید دویسـت اشـرفى در آن زمـان 

د بھ او داده بودند خواست از خیلى پول بو
رشت حركت كند، اول بیاید قریھ نـور پـیش 

كنـد در  پدرم علامھ نورى، وقتى كھ حركت مى
اثناء راه یك نفر سوار بر اسب بـوده بـھ 
این بزرگوار رسید تعارفى كـرد و از سـید 
احوالپرسى كرد، سید ھم كاملا ھمھ برنامـھ 
مسافرت را بیان كرد، غافل از اینكھ ایـن 
مرد دزد است، مرد دزد دید عجب طعمھ خوبى 
است در فكر این است كـھ سـید را در جـاى 
ــرد  ــاى او را بب ــد پولھ ــدا كن ــوتى پی خل

 .بیچاره ھم خبر از جایى ندارد
تا : روى؟ سید گفت دزد پرسید آقا كجا مى

خواھم  من ھم تصادفا مى: قریھ نور دزد گفت
رویـم در اثنـاء راه  آنجا بروم با ھم مـى

گیـر  ند بھ كنار دریا چند نفـر مـاھىرسید
چادر زده بودند براى ماھى گرفتن ایـن دو 
نفر سید و دزد نشستند پھلوى این چند نفر 

 .ماھى گیر كھ چاى بخورند
ــى ــاملا م ــا دزد را ك ــید  آنھ ــناختند س ش

شناختند دزد رفت براى تطھیر  بیچاره ھم مى
ماھى گیرھا بھ سـید گفتنـد رفیقـت را از 

ھمسفر من است آنھـا : ؟ گفتكجا پیدا كردى
آدم خوبى : شناسى گفت آیا او را مى: گفتند
 .است

از : گفتند این دزد است سید ترسید گفـت
 .گیرد از ما باج مى: گویى گفتند كجا مى
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بھ دادم برسـید بـراى خـاطر جـدم : گفت
توانیم بكنیم مگر  ما ھیچ كارى نمى: گفتند

 اى برو اینكھ وقتى كھ آمد تو بھ یك بھانھ
كنیم تـو خـودت را بـھ  ما او را مشغول مى

 .جنگل برسان
دزد برگشت آمد نشست و مقدارى گذشت سید 

ھانھ تطھیر كردن مقدارى گذشت بھم رفت بھ 
گیر ھم دزد را مشغول كردند پـس از  و ماھى

چند ساعتى دزد با خبر شد كھ اینھـا كـلاه 
 .اند اند طعمھ را فرار داده سرش گذاشتھ
رسانم و  م را بھ سید مىمن خود: دزد گفت

كشـم سـپس  گیرم بعـد او را مـى پولش را مى
 .رسم آیم بھ حساب شماھا مى مى

سوار اسب شد بھ جنگل رفت سید ھم خـودش 
را بھ جنگل رسانده بود تا ھوا تاریك شـد 
صداى جانوران بلند شـد از تـرس جـانوران 
بلند شد از ترس جـانوران از درختـى بـالا 

اھى كـھ سـید رفتـھ رفت دزد ھم بھ ھمان ر
بود، رفت تا در جنگل نزدیـك درخـت رسـید 
اینجا بود كھ دیگر نفھمید كـھ سـید كجـا 
رفتھ شب شد دزد در پاى درخت چیزى خورد و 
خوابید كھ صبح سید را دنبال كند سید ھـم 

كنـد  كھ معلوم است بالاى آن درخت تماشا مى
مقدارى از شب گذشت دزد خواب رفـت شـغالى 

دفعھ بھ صـداى یـك شـغال  آمد صدا كرد یك
حدود بیست شغال از اطراف جنگل جمع شـدند 
ولى آھستھ آھستھ كھ از صداى پایشـان دزد 
بیدار نشود ھمھ دور این یكى كھ اول صـدا 
كرد جمع شدند شـغالھا دیدنـد ایـن شـغال 
اولى رئیس اینھا بود رفت جلو بقیـھ پشـت 
سر این شغال اولى ولى آھستھ آھستھ خلاصـھ 

را با دنـدان گرفـت آورد ایـن  اول تفنگش
طرف پوستى كھ رویش كشـیده بـود كندنـد و 

 .خوردند تفنگ را در گودالى انداختند
بــا چنگــالان روى آن خــاك ریختنــد بعــد 
شمشیر این دزد را ھـم برداشـتند و جـایى 
خاك كردند بعد زیـن اسـبش را ھـم بردنـد 
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بدون اینكـھ دزد بیـدار شـود بعـد تمـام 
ا نزدیك شـدند ھمـھ شغالھا كم كم آمدند ت

با ھم بھ آن دزد حملھ كردند تا آن حركـت 
كند پاره پاره كردند و ھمھ با ھم خوردند 
چیزى باقى نماند مگر استخوانھایش سید ھم 

كند صبح شد سـید از  از بالاى درخت نگاه مى
بالاى درخت آمد پایین شمشـیر و تفنـگ دزد 
را برداشت زین اسب را ھم روى اسب گذاشـت 

ب دزد شده و بـھ قریـھ نـور پـیش سوار اس
 .)١٧٢(مرحوم نور حركت كرد 

 
 تبدیل مال حلال بھ حرام
درب ) علیھ السلام(نقل شده كھ روزى على 

مسجد كوفھ از شتر خود پیاده شد و شتر را 
بھ شخصى دادنـد كـھ آنـرا نگـھ دارد تـا 
ــد و  ــاز بخوان ــھ نم ــجد كوف ــھ در مس اینك
و مراجعت كنند چون از نمـاز فـارغ شـدند 

بیرون تشریف آوردند دیدند شتر بدون دھنھ 
و افسار در كنار مسجد ایستاده معلوم شـد 

 .كھ آن شخص دزدیده و رفتھ
حضرت مبلغى دادند تا اینكـھ از بـازار 

اى خریدارى نمودنـد چـون آن  افسار و دھنھ
را نزد حضرت آوردند معلوم شد ھمان دھنـھ 
و افسار شتر حضـرت اسـت آن دزدیـده و در 

فروختھ فرستاده حضرت ھم بـھ عینـھ  بازار
مـا : آن را خریدارى نموده حضرت فرمودنـد

ایم زیرا قصد داشتم ھمین مبلـغ  ضرر نكرده
را بھ آن شخص كھ شتر را نگھ داشـتھ بـود 

ام دھنھ و افسار  بدھم اكنون مبلغ را داده
ام لكن ضرر را آن شـخص كـرد كـھ  را خریده

ھ عجلھ كرد و ایـن مبلـغ را از دزدى تھیـ
نمود و صبر نكرد تـا اینكـھ از راه حـلال 

 .)١٧٣(بدست او برسد 
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 شخص دزد چگونھ مومن شد
نقل شده شخصى بود در مدینھ بسیار ظاھر 
الصلاح بود لكن در بعضى از شبھا از منازل 

كرد تا اینكھ شبى براى  اھل مدینھ دزدى مى
اى بـالا رفـت دیـد در  دزدى از دیوار خانھ
خـورد و در  ھ چشـم مـىخانھ اثاثیھ زیاد ب

میان خانھ بھ غیـر از یـك زن كسـى وجـود 
امشـب : ندارد بسیار خوشحال گردید و گفـت

علاوه بر اینكھ مال زیاد بھ دست مـن آمـد 
 .كنم با این زن ھم زنا مى

لكن با خود فكر كرد كـھ مـن مگـر آخـر 
شـوم و خداونـد مـا را  الامر دچار مرگ نمى

كـرد نفـس كند بنا  ھا نمى مواخذه این گناه
خود را ملامت كردن آخر الامر دسـت از كـار 
دزدى و غیره كشـید و دسـت خـالى مراجعـت 

 .كرد
� علیـھ و  فردا صبح خدمت رسول خدا صـلى

آلھ رفت و در حضور آن حضرت نشستھ كـھ آن 
خواست مال او را سرقت نمایـد و  زنى كھ مى

با او امر خلاف عفت بجاى آورد، خدمت حضرت 
� علیھ و آلھ شـرفیاب شـد و  رسول خدا صلى

عرض كـرد یـا رسـول � مـن زن بـى شـوھرى 
باشم و مـال زیـادى دارم و دیگـر قصـد  مى

نداشتم شوھر كنم ولكن شـب گذشـتھ متوجـھ 
شدم كھ دزدى در خانھ مـن آمـده اگـر چـھ 
چیزى نبرده ولكن من بسیار ترسدم و دیگـر 
جرات ندارم تنھا در خانھ زندگى كنم شـما 

ھ صلاح بدانید بـراى شـوھرى مـن شخصى را ك
اختیار فرمایید حضرت اشـاره كـرد بـھ آن 

 ھاگر میل دارید تو را بـ: شخص و فرمودند
ــ ــردزاو ت ــرض ك ــایم زن ع ــانعى : ویج نم م
 .ندارد

� علیـھ و آلـھ آن زن را  حضرت رسول صلى
براى آن شخص عقد بست و آن مرد شب بعد در 

ان ھمان منزل با آن زن ازدواج كرد و داست
خود را بـراى آن زن بیـان كـرد و نتیجـھ 
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خواسـتم ھـم  گرفت كھ اگر من شب گذشتھ مـى
بستر شوم علاوه بر گناه پیش از یك شب بـھ 

شدم و لكن صبر كردم خداونـد  عیش نایل نمى
چنین مقـدر كـرد كـھ امشـب از درب منـزل 
بیایم و مادام العمر با تو زندگانى مرتب 

 ).١٧٤(  داشتھ باشم
 

 قشیرى و فضھابوالقاسم 
اگر كسى با خدا باشد خداوند با او است 

ھـایش عملـى  و اگر ترك گناه كنـد خواسـتھ
� علیھ و آلھ  شود بھ قول رسول اكرم صلى مى

اھم دكسى كھ براى خدا باشد خـ من كان � كان الله ل�ھ
 .براى او است

یــك بــانو بــھ عنــوان یــك كنیــز چقــدر 
استفاده معنـوى كـرده و مقـامش بـھ كجـا 

زند مگر با آیھ قـرآن و او  رسیده حرف نمى
است ) علیھ السلام(خادمھ حضرت فاطمھ زھرا 

بھ نام فضھ ابوالقاسم قشیرى نقل كرده كھ 
روزى من در بیابان از كاروان عقب مانـدم 
: در آن حال زنى را دیدم از او سوال كردم

 اى بانو تو كیستى؟
ل سلام او ،)١٧٥( فقل سلام فسوف یعلمون: در جواب گفت

كن بعد بھ سوال شما جواب بدھم كھ چھ كسى 
سلام علیكم بعد سوال كردم در : ھستم، گفتم

 كنى؟ این بیابان چھ مى
، )١٧٦( م�ن یھ�د الله فم�ا ل�ھ م�ن مض�ل: در جواب مـن گفـت

كسى را خدا ھدایت كنـد بـراى او گمراھـى 
 :نیست بھ قول آن شاعر

اگر تیغ عالم بجنبد ز جاى نبرد رگى تا 
آیا از آدمیان ھسـتید : د خداى گفتمنخواھ

 یا از پرى؟
اى ) ١٧٧( با نبى آدم خذوا زین�تكم عن�د ك�ل مس�جد: در جواب گفت

فرزند آدم در مقام عبادت زینتھاى خودتان 
اى  را بگیرید فھمیدم كھ ایشـان از طایفـھ

 .انس است
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 آیى؟ اى خواھر از كجا مى: گفتم
ــت ــردم از  آن )١٧٨( اولئ��ك ین��ادون م��ن مك��ان بعی��د: گف م

مكان بسیار دور از سعادت و ایمان بھ این 
شـود از آیـھ فھمیـدم از  كتاب حق دعوت مى

 .كند سفر دور و از مكان دور را طى مى
از مكـان و از راه دور : بعد سوال كردم

 اى بروید؟ آیید بھ كجا اراده كرده مى
و� على الناس حج البیت م�ن اس�تطاع الی�ھ : در جواب من گفت

كسى كھ توانایى دارد از حیث مـال  )١٧٩( س�بیلا
و سلامتى بدن و آزاد بودن راه واجـب اسـت 

 .بھ زیارت خانھ خدا برود
درك كردم این بانو محترمھ اراده حج را 

چنـد روز اسـت از خانـھ : دارد سوال كردم
 بیرون آمدى؟

و لق�د خلقن�ا الس�ماوات و الارض و م�ا بینھم�ا ف�ى : در جواب گفت
سمانھا و زمین و آنچھ كـھ بـین آ )١٨٠(  ستا ای�ام

 .آنھا است ھمھ را در شش روز خلق كردم
 آیا غذا میل دارى؟: سوال كردم

و ما جعلناھم جس�دا لا ی�اكلون الطع�ام و م�ا : آیھ قرآن خواند
قرار ندادیم جسدى را كـھ غـذا  )١٨١(  كانو خالدین

 .نخورد دائمى ھم نیست پند
فھمیدم كھ گرسنھ اسـت غـذا آوردم میـل 

مقدارى عجلھ كن تا بـھ : دند، بعد گفتنكر
 .قافلھ برسیم

لا : ایضا جواب ما را بھ آیھ قرآن دادنـد
كنـد  خداوند تكلیـف نمـى )١٨٢( یكل�ف الله نفس�ا الا وس�عھا

 .ھیچ نفسى را مگر بھ اندازه وسعت خود
بیا ردیف من سـوار شـوید زودتـر : گفتم
 .برسیم

ا الھ�ھ لو ك�ان فیھم�: در جواب من این آیھ را خواند
اگر در آسمان و زمین بھ جز  )١٨٣( س�تھ الا الله لفس�دتا

خداى یكتـا خـدایانى وجـود داشـتھ باشـد 
ھمانا فساد در آسـمان و زمـین راه پیـدا 

 .كند مى
ناچار پیاده شـدم و او را سـوار كـردم 

س�بحان ال�ذى س�خر لن�ا ھ�ذا و م�ا كنال�ھ : باز آیھ تلاوت كـرد
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یى كھ او ایـن پاك و منزه است خدا )١٨٤(  مقربین
چھار پایان قوى را مسخر گردانیـده و مـا 

 .ھرگز قادر بھ آن نبودیم
شما در این : رسیدیم بھ یك كاروان گفتم

 قافلھ كسى دارید؟
ی�ا داوود ان�ا جعلن�اك : شروع كرد آیاتى قرائت كردن

اى داوود قـرار  )١٨٥(  خلیفھ فى الارض فحكم بین الناس ب�الحق
پیغمبـــر و دادم شـــما را در روى زمـــین 

 .جانشین خودم بین مردم بھ حق قضاوت كن
ی�ا یحی�ى خ�ذ الكت�اب بق�وه و آتین�اه : آیھ دیگرى تلاوت كرد

اى یحیى كتاب آسمانى ما را بھ  )١٨٦( الحكم ص�بیا
قوت نبوت فراگیـر و بـھ او در ھمـان سـن 

 .كودكى مقام نبوت دادیم
حضـرت ) ١٨٧(  و م�ا محم�د الا رس�ول: آیھ دیگرى خواند

� علیھ و آلھ نیست مگر پیـامبرى  صلىمحمد 
 .از جانب خدا

  الع�المین! ی�ا موس�ى ان�ى ان�ا الله: آیھ دیگر قرائت كـرد
اى موسى آگاه باشید كـھ مـنھم خـداى  )١٨٨(

 .یكتا خلق كننده ھمھ موجودات
دیدم ساكت شد آیـھ را نخوانـد فھمیـدم 
چھار نفر در قافلھ دارد آنھا را صدا زدم 

ھار نفر آمدند مـن سـوال بنامھاى اینھا چ
كردم از آن چھار نفر كھ این زن بـا شـما 

 چھ نسبتى دارد؟
این بانو مادر ماست فضـھ خـدمت : گفتند

كار و كنیز حضرت فاطمھ زھرا علیھا السلام 
 .)١٨٩(  است
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 یك كرامت بزرگ از میرزاى قمى
 

آورید كھ بزرگان مـا  آیا شما بھ نظر مى
ت آوردند چھ این مقام معنوى را چگونھ بدس

رنجھــا كشــیدند و چگونــھ عبــادت خــدا را 
كردند و نفـس امـاره را غالـب شـدند تـا 

) علیـھ السـلام(توانستند بـا امـام عصـر 
العـاده  ارتباط پیدا كنند یا با عمل خارق

باشند سواد ھـم  روبرو شدند چرا افرادى مى
نداشتند ولى در بیدارى بھ محضر امام عصر 

دمھا را پیمودند رسیدند و ق) علیھ السلام(
با آن حضرت ولى اشخاص زیادى آرزو دارنـد 

) علیھ السلام(حتى در عالم رویا امام عصر 
 .كنند را ببینند لكن توفیق پیدا نمى

یك داستانى از مرحوم مغفور میرزاى قمى 
 .باشد كھ مقبریھ آن بزرگوار در قم مى

در دارالسلام عراقى از آقا حسین كـزازى 
از وفـات میـرزا قمـى بعـد : نقل كرده كھ

ــھ  ــھ ھمیش ــیروان قفقازی ــل ش ــى از اھ شخص
خدمتگزار مقبره مرحوم میـرزاى قمـى بـود 
بدون اجرت و حقـوق، یـك روز از او سـوال 
كردند كھ چھ چیز وادار كرده شـما را بـر 

 .این خدمت مجانى
من اھل شیروان بودم و ثروت زیادى : گفت

داشتم پس بھ قصد زیارت بیت � الحـرام از 
ر خودم حركت كردم و بعد از فراغ از حج شھ

بھ قصد زیارت ائمـھ صـلوات � علـیھم بـھ 
كشتى نشستم بطرف عراق در حین سـوار شـدن 

 .بھ كشتى ھمیان من افتاد توى دریا
امید من قطع شد و حیران ماندم كـھ چـھ 
كنم بعضى اثاثیھ خود را فروختم صرف كردم 
 تا خود را بھ نجف اشرف رساندم رفتم حـرم

و ) علیھ السلام(مطھر حضرت امیر المومنین 
متوسل بھ آن بزرگوار شدم كھ مـن ھمیـانم 

 .افتاده توى دریا پول و خرجى ھم ندارم
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شب خوابیدم حضرت را در خواب دیـدم بـھ 
غصھ مخور، برو قم و ھمیانت را : من فرمود

ــى  ــم قم ــرزا ابوالقاس ــل می ــالم جلی از ع
ھ مطالبھ كن بیدار شدم و تعجـب نمـودم كـ

ھمیان من بھ دریـاى عمـان افتـاده چطـور 
 .شود بھ من برسد آن ھم در قم مى

خلاصھ اطاعت كـردم رفـتم قـم درب منـزل 
: میــرزاى را زدم خــادمش آمــد دم در گفــت

میرزا در خواب است صبر كـن تـا از خـواب 
 .بیدار شود

 .من مرد غریبم اراده رفتن دارم: گفتم
خودت درب خانھ را بـزن چـون : خادم گفت

رب خانھ را زدم صداى میرزا بلند شد یـا د
فلان صبر كن الساعھ آمدم و مـرا بـھ اسـم 
صدا زد تعجب من زیادتر شد ناگاه وقتى كھ 
در را باز كرد عین ھمیان سربستھ مـرا از 
: زیر عبا بیرون كرد و بھ من داد و فرمود

برو بھ ولایت خود و تا من زنده ھسـتم بـھ 
رفتم و احدى خبر ندھیـد پـس ھمیـان را گـ
 .دستش را بوسیدم و رفتم بھ شیروان

یك روز این سرگذشت را براى عیالم نقـل 
اگر چنین شـخص : كردم تعجب زیادى كرد گفت

جلیلى را دیدى باید مادام الحیـاه مـلازم 
شدى من برگشتم آمـدم قـم كـھ در  خدمتش مى

خدمتش باشم لكن از دنیا رفتھ بود پس قصد 
 ).١٩٠(  ن اجرتكردم خادم قبر شریفش باشم بدو
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 )علیھ السلام(داستان شیرین حضرت یوسف 
ملاحظھ بفرمایید سرگذشت حضـرت یوسـف در 
سن ھفت سالگى چگونھ با نفس خود در مقابل 
نفس اماره مبارزه كـرده و صـبر كـرد تـا 
اینكھ بھ مقام سلطنت خدا پسـندانھ نایـل 
آمد مخصوصا برادرانى كھ با یوسف آن حركت 

لى از یوسف متقابلا عكـس را انجام دادند و
العملى دیده نشد یعنى حضرت یوسف با آنھا 
مقابلھ بھ مثل انجام نداد بلكھ محبت كرد 

 ).١٩١(با آنھا 
خلاصھ داستان را مفسران در تفسیر سـوره 

 .شود اند بیان مى یوسف آورده
سلطان كشور مصر بھ نام ولید بن ریـان، 
عزیز ھم نخست وزیـز اینھـا بـوده سـلطان 

اى دیـد خـواب  بسیار خطرناك و آشفتھ خواب
خود را بھ معربان رویا نقل كرد آنھـا از 
تعبیر آن خواب عـاجز شـدند و نتوانسـتند 
مقصود از خواب را بدست بیاورنـد از ایـن 
جھت گفتند از خواب سلطان بغیر از آشفتگى 

 .رسد چیزى بھ نظر نمى
در این وقت ساقى و آب دھنده سلطان جلو 

شـاه ھنگـامى كـھ مـن در پاد: آمد و گفـت
زندان بودم خوابى دیدم ھم من و ھم رفیقم 
خواب خودمان را بھ یوسف صدیق گفتیم و او 
خواب ما را تعبیر كرد و ھر چھ گفتھ بـود 
بدون كم و زیاد مطابق واقع در آمد و اگر 
امر فرمایى داستان خواب را بھ او بگـویم 
با فرمان سلطان ساقى رفت در زنـدان پـیش 

وسف و برگشت قصھ خواب سلطان را بھ حضرت ی
پادشاه . او گفت و تعبیر آن را ابلاغ نمود

دستور داد یوسف را از زندان خارج و پـیش 
او بیاورند ھنگامى كـھ پادشـاه مصـر بـھ 
یوسف نظر افكند حضرت با زبان عربى بھ او 

 .سلام كرد
 این چھ زبانى است؟: سلطان گفت
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د، باشـ زبان عمویم اسـماعیل مـى: فرمود
بعد از ایـن بـا زبـان عبرانـى و یھـودى 

 .پادشاه را دعا كرد
 این چھ زبانى است؟: پادشاه پرسید

باشد، شھریار بھ  زبان پدرانم مى: فرمود
فرموده مجمع البیان ھفتاد زبان بلد بـود 

گفـت بـا  با ھر زبانى كھ با یوسف سخن مـى
شـنید، سـلطان  ھمان زبان از او جـواب مـى

دوست دارم رویـاى : تتعجب كرد، شھریار گف
 .خودم را از زبان خودم بشنوم

حضرت یوسف بھ سلطان جواب مثبت داد، پس 
اى شھریار تو در : از آن حضرت یوسف فرمود

عالم خواب دیدى رود نیل شكافتھ شـد و از 
كنار آن ھفت راس گاو سفید پوسـت و خیلـى 
چاق بیرون آمدند و نوك پستانھایشان شـیر 

 .جارى و روان بود
كـردى و خوشـحال  این حال كھ نگاه مىدر 

شدى، دیدى رود نیل بر زمین فرو رفـت و  مى
آب آن تمام شد و خشكى او ظـاھر گردیـد و 
پس از آن ھفـت راس گـاو لاغـر و باریـك و 
پریشان پدیدار گشت در حالى كـھ پسـتان و 
ــز  ــدانھاى تی ــتند و داراى دن ــیر نداش ش
نیشدار بودنـد و پنجـھ و چنگـال ھایشـان 

درنده بود پس با گاوھاى چاق بھ ھم مانند 
آمیختند و مانند حیوانات درنده بر آنھـا 
یورش آورده و مورد حملـھ قـرار دادنـد و 

خوردند  آنھا را دریده و گوشتھایشان را مى
كـردى و از  و در این حال كھ تـو نظـر مـى

 .حادثھ در حیرت بودى
آنگاه دیدى ھفت خوشھ سـنبل سـبز، ھفـت 

دند از یك جاى زمـین خوشھ دیگر كھ خشك بو
انـد  كھ محل رشد بود روییده و بیرون آمده

در این وقـت حیـرت زده بـودى و بـا خـود 
چطور و چگونھ در یك نقطھ معین ھفت : گفتى

خوشھ برومند و باردار با ھفت خوشھ دیگـر 
كھ خشك است روییده است در صورتى كھ ریشھ 
ھمھ شان در زیـر آب و خـاك مرطـوب قـرار 
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ر ایـن حـال بـادى وزیـد و گرفتھ است و د
تر و تـازه زد  ھاى ھاى خشك را بر خوشھ خوشھ

و بر روى آنھا خوابانید در این حال آتشى 
ھاى سـبز و خـرم را  پیدا گشتھ و ھمھ خوشھ

 .سوزانید و بھ خاكستر تبدیل نمود
این پایان خواب شما اسـت پـس از آن از 
خواب بیدار گشتى در حال وحشـت زده، بعـد 

ھاى سـبز علامـت  ى چاق و خوشھگاوھا: فرمود
وفور نعمت است و گاوھاى لاغـر و سـنبلھاى 

پس از . باشد خشك نشانھ خشكسالى و قحطى مى
ھـاى گونـاگون  پایان سالھاى قحطى از نعمت

 .مند خواھید شد خداوند بھره
 اى یوسف صدیق تكلیف چیست؟: شھریار گفت
دستور بدھیـد گنـدم و جـو : حضرت فرمود

بارھاى بـزرگ و سـیلوھاى زیاد بكارند، ان
متعدد بسازند بھ مقـدار خـوراك بردارنـد 

ھایش در انبارھا  مابقى را با خوشھ و ساقھ
ذخیره نمایند براى سالھاى قحطـى در ایـن 
صورت غلات و طعامھـا رفـع نیازمنـدیھا را 

 .خواھد نمود
مـن كسـى را نـدارم كـھ از : سلطان گفت

دانـم شخصـى  عھده این كار بر آید زیرا مى
رازنده این مقام و پسـت در دسـتگاه مـن ب

 .وجود ندارد
ھـاى زمـین و  خزینـھ: حضرت یوسف فرمـود

انبارھاى آن را بـھ مـن بسـپارید و مـرا 
حافظ بر آن قرار بده براى آنكھ درستكارم 

دھد و نیز بـھ  و ھرگز خیانت از من رخ نمى
توانم مردھایى كـھ  ھمھ زبانھا آگاھم و مى

مختلـف مصـر بـا براى گرفتن غلھ از نقاط 
زبانھاى گوناگون بھ دربار تو راه خواھند 
یافت رفع نیاز كنم و بھ حساب غلـھ كـاملا 
رسیدگى نموده و دقیقا مورد بررسـى قـرار 

 .دھم
زیـرى وسلطان موافقت كرد و مقام نخسـت 

بلكـھ بـھ گفتـھ .را بھ او واگذار نمـود 
اى از مفسران پادشـاه دسـت از سـلطنت  عده
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ملكـت را بـھ آن حضـرت كشید و ھمھ امور م
سپرد، ھنگامى كھ حضرت یوسف نخسـت وزیـرى 
را پذیرفت در مدت ھفت سال ھر مقدارى كـھ 
گندم گرد آورده بـود در انبارھـا ذخیـره 

حاصـلى  كرد براى روز گرفتارى موقعى كھ بى
آغاز گردید حضرت بھ فروختن گنـدم مشـغول 

 .شد
گنــدم را در برابــر درھــم و : ســال اول

بھ طورى كھ در مصر و اطـاف دینار فروخت، 
آن طلا ونقره نماند مگر اینكـھ در خزینـھ 

 .مملكت یوسف گرد آمد
ــال دوم ــل : س ــت در مقاب ــدم را فروخ گن

جواھرات و سنگھاى گرانبھا، تا اینكـھ در 
مصر و حومھ جواھرى باقى نماند جز اینكـھ 

 .در خزینھ كشور حضرت یوسف انباشتھ گردید
در مقابـل گندم را فروخـت : در سال سوم

حیوانــات حتــى در مصــر و اطــراف آن ھــیچ 
گوسفندى و شترى نماند جز اینكھ در مملكت 

 .حضرت یوسف جمع آورى شد
گندمھا را فروخت در برابـر : سال چھارم

كنیــزان و بردگــان تــا اینكــھ در مصــر و 
پیرامون آن غلام و كنیزى نماند مگر اینكھ 

 .در اختیار حضرت یوسف قرار گرفت
گندمھا بـا جوھـا را فروخـت : سال پنجم

خانھ و ملك و زمین خریدارى كرد تا اینكھ 
در مصر و حوالى آن ملك شخصى باقى نمانـد 

 .جز این كھ بھ تصرف حضرت یوسف در آمد
گنـدم و جوھـا را فروخـت در : سال ششـم
ھاى قابل كشت و نھرھـاى آب را  مقابل زمین

خریدارى تـا اینكـھ در مصـر و اطـراف آن 
خانــھ بــزرگ و كوچــك بــاقى كشــتزار و رود

نماند مگـر اینكـھ در تسـلط حضـرت یوسـف 
 .بود) علیھ السلام(

گندم و سایر غـلات را فروخـت : سال ھفتم
در برابر قبـول بردگـى افـراد آزاد و در 
سلطھ خـود در آورد تـا اینكـھ در مصـر و 
پیرامون آن شـخص حـر و آزاد نمانـد مگـر 
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 اینكھ برده و غلام زر خرید آن حضرت گردید
پس حضرت یوسف مالك تمـام مـردان و زنـان 

 .آزاده و غلامان و ھمھ دارایى كشور شد
حضرت یوسف بعـد از سـپرى شـدن سـالھاى 
قحطى ھنگامى كھ گشـایش در كارھـاى مـردم 
صورت گرفت و بھ وفـور نعمـت رسـیدند بـھ 

راى تو در آنچھ كھ خداوند بھ : سلطان گفت
ام  من عطا فرموده مالك ھمھ اھل مصـر شـده

 .ظھار كنا
اى یوسف صدیق ھر چھ را كـھ : سلطان گفت

 .تو بپسندى ھمان است
خدا را شاھد و گـواه : حضرت یوسف فرمود

گیرم بر اینكھ ھمھ اھل مصـر را آزاد و  مى
رھا ساختم و ثـروت و بردگانشـان را نیـز 
برگردانده و پـس دادم و ھمچنـین انگشـتر 
شاھنشاھى و تخت سلطنت و تاج پادشـاھى را 

من واگذار نمـوده بـودى بـھ خـودت كھ بھ 
برگردانیدم مشروط بر اینكھ مثل دوران من 
كشور دارى نمایى حكومت تو مثل حكومت مـن 

 .بوده باشد
این بود خلاصھ نفس زكیـھ و خـدمت حضـرت 

 ).١٩٢(یوسف بھ اھل مصر 

 
 یك گناه در زمان بنى اسرائیل

در روایت آمده كھ در عھد حضرت موسى در 
ى شدیدى بھ وجود آمد پـس بنى اسرائیل قحط

مومنین ھفتـاد مرتبـھ رفتنـد بـراى طلـب 
 .باران دعا كردند ولى دعاھاى مستجاب نشد

یك شب موسى رفت بھ كوه طور مناجات كرد 
خدایا از تو سوال : و گریھ كرد و عرض كرد

�  كنم بھ احترام حضرت رسـول اكـرم صـلى مى
علیھ و آلھ كھ وعده فرمـودى كـھ در آخـر 

او را مبعوث بفرمـایى كـھ بـاران الزمان 
 .رحمتت را بر ما نازل فرما

خطاب رسید اى موسى تو نزد ما آبرومنـد 
اى ھست كھ مدت  ھستى لكن در میان شما بنده
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كنـد  چھل سال است كھ آشكارا معصیت مرا مى
اگر او را از میان خود بیـرون كنیـد مـن 

 .كنم باران رحمت بھ شما نازل مى
فوف جماعـت فریـاد حضرت موسى در میان ص

اى كھ چھل سال اسـت معصـیت  اى بنده: زد مى
اى از میان جمعیت مـا بیـرون  خدا را كرده

شو تا خداوند باران رحمتش را بر ما نازل 
فرماید كھ بواسطھ تو رحمتش را از ما قطع 
كرده آن مرد گنھ كار نداى حضرت موسـى را 
شنید و دانست كھ او مانع از نـزول رحمـت 

چـھ كـنم اگـر : ھ نفس خود گفتالھى است ب
بدانم در میان این قوم خداوند بواسطھ من 

كنـد و اگـر در میـان آنھـا  رحمتش قطع مى
شناسند و در میان بنـى  بیرون بروم مرا مى

 .شوم اسرائیل رسوا مى
بعد توى فكر فرو رفـت و از راه دل بـا 

الھى بھ علت نـادانى خـودم : خدا عرض كرد
مدم بھ درگاه تـو تو را معصیت كردم حالا آ

در حالى كھ توبھ كننـده و پشـیمانم، پـس 
مرا قبول بفرمـا، ھنـوز سـخن مـرد توبـھ 
كننده تمام نشده بود كھ ابـرى ظـاھر شـد 

 .باران زیادى آمد
خداوندا تو بـاران : حضرت موسى عرض كرد

رحمتت را بر ما نازل كردى و حال آنكھ یك 
 .نفر از میان این جماعت بیرون نرفت

اى موسى ھمان كسـى كـھ بـھ : دخطاب رسی
خاطر او رحمتم را از شما قطع نمودم حـالا 

 .بواسطھ او رحمتم را نازل كردم
: عـرض كـرد) علیـھ السـلام(حضرت موسـى 

خداوندا بھ من نشان بدھیـد آن بنـده را، 
خطاب رسید اى موسى من او را در حالتى كھ 

كرد رسوا نكـردم حـالا كـھ توبـھ  معصیت مى
ایم، ایـن بـود الطـاف نمـ كرده رسـوا مـى

 ).١٩٣(خداوند نسبت بھ بندگان خود 
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 كند گناه روزى را كم مى
در زمان سـابق جنگـى : اند مورخان نوشتھ

میان دو گروه اتفـاق افتـاد گـروه فـاتح 
دختران و زنان مغلوب را بھ اسارت بردند، 
پس از مدتى كھ صلح برقـرار شـد خواسـتند 
اســیران جنگــى را بــھ قبیلــھ خــود بــاز 

ردانند ولى بعضى از دختران اسیر با بـا گ
مردانى از گروه غالب ازدواج كرده بودنـد 
آنھــا تــرجیح دادنــد كــھ در میــان دشــمن 

 .بمانند و ھرگز بھ قبیلھ خود باز نگردند
این امر بر پدران آن دخترھا سخت گـران 
آمد و مایھ شماتت و سرزنش آنھا گردید تا 

گـاه آنجا كھ بعضى سوگند یاد كردند كھ ھر
در آینده دخترى قسمت آنھا نشود او را با 
دست خود نابود كنند تـا اینكـھ بـھ دسـت 

 .دشمن نیفتد
این امر تا آنجا رسید كھ بھ گفتھ بعضى 
از مفسران بھ محض اینكھ حالت وضع حمل بر 

رفـت  داد شوھر از خانھ بیرون مى زن دست مى
گشــت مبــادا دختــرى بــراى او  ارى مــىومتــ

 .انھ باشدبیاورد و او در خ
دادند مولـود پسـر  پس اگر بھ او خبر مى

گشـت امـا  است با خوشحالى بھ خانھ باز مى
دادند كھ نوزاد دختر است آتـش  اگر خبر مى
 .شد ور مى خشم او شعلھ

 
 دختر را زنده بھ گور كرد

 :اند در تاریخ نقل كرده
� علیھ  مردى آمد بھ خدمت رسول اكرم صلى

ــلام آورد، روزى ــھ اس ــدا  و آل ــول خ از رس
� علیھ و آلـھ سـوال كـرد اگـر گنـاه  صلى

بزرگى كرده باشم و توبھ كنم آیا توبھ من 
 قبول است؟

 .خدا رحیم است: حضرت فرمود
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یا رسـول � گنـاه مـن بسـیار : عرض كرد
 .بزرگ است
ھرقدر گناه بزرگ باشد عفو خـدا : فرمود

 .تر است از آن بزرگ
ان مـن در گویى بد حالا چنین مى: عرض كرد

جاھلیت بھ سفر دور رفتھ بودم در حالى كھ 
ھمسرم حاملھ بود پس از چھار سال بازگشتم 
ھمسرم بھ اسـتقبال مـن آمـد نگـاه كـردم 
دختركى در خانھ دیدم پرسـیدم ایـن دختـر 

 كیست؟
 .گفت دختر یكى از ھمسایگان است

 گفتم راست بگو دختر كیست؟
راست مطلب ایـن اسـت بخـاطر دارى : گفت
مى كھ بھ سفر رفتى من بـاردار بـودم ھنگا

این دختر ھمان است كھ خدا بـھ شـما داده 
 .است

آن شب را بـا كمـال نـاراحتى خوابیـدم 
شدم  رفتم و گاھى بیدار مى گاھى بھ خواب مى

صبح نزدیك شده بـود از بسـتر برخاسـتم و 
كنار بستر دختر رفتم و مادرش خـواب بـود 
و دختر را بیرون كشـیدم و بیـدارش كـردم 

گفتم ھمراه من برویم بھ نخلسـتان او بـھ 
كرد تا نزدیـك نخلسـتان  دنبال من حركت مى

اى شدم و او  رسیدیم من شروع بھ كندن حفره
كرد كھ خاك را بیرون بیاورم  بھ من كمك مى

تمام شـد مـن ) گودال(ھنگامى كھ آن حفره 
زیــر بغــل او را گــرفتم و در وســط حفــره 

شم نـازنین افكندم، در این ھنگام ھر دو چ
 .پیغمبر پر اشك شد

سپس دست چپم را بھ كتف او گذاشـتم كـھ 
ریخـتم  بیرون نیاید و با دست راست خاك مى

زد و مظلومانـھ  و او پیوستھ دست و پا مـى
كنـى  كشید پدر جان چرا اینطور مى فریاد مى

 با من؟
ــھ روى  ــاك ب ــدارى خ ــام مق ــن ھنگ در ای
ریشھاى من ریخت او دسـتش را دراز كـرد و 

اك را از صورت من پاك نمود ولى ھمچنـان خ
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ریخـتم  با قساوت قلب خاك را بھ روى او مى
 .ھایش در زیر خاك محو شد تا آخرین نالھ

� علیھ و آلـھ  در این جا رسول اكرم صلى
در حالى كھ بسیار ناراحت و پریشان بود و 

اگـر : كرد، فرمود اشكھا را از چشم پاك مى
ر عضـبش پیشـى نھ این بود كھ رحمت خدا بـ

گرفتھ لازم بود ھر چھ زودتر انتقام از تو 
 ).١٩٤(بگیرد 

 
 شود گناه موجب قساوت قلب مى

در حالات قیس بـن عاصـم كـھ از اشـرف و 
روســاى قبیلــھ بنــى تمــیم بــود در زمــان 

� علیـھ و  جاھلیت، پس از ظھور پیامبر صلى
� علیـھ  آلھ، روزى بھ خدمت حضرت رسول صلى

اینكھ گناه سنگین را كھ بر  و آلھ آمد تا
 .دوش داشت سبك كند

در گذشتھ گروھى از پدران بـر : عرض كرد
گناه خـود را  خبرى دختران بى اثر جھل و بى

زنده بھ گور كردند من نیـز دوازده دختـر 
داشتم كھ ھمھ را بـھ سرنوشـت شـوم مبـتلا 
ساختم، ھنگـامى كـھ سـیزدھمین دختـرم را 

و چنــین ھمســرم مخفیانــھ بــھ دنیــا آورد 
 .وانمود كرد كھ نوزادش مرده بھ دنیا آمد

ــود  ــوام خ ــزد اق ــا آن را ن ــا در خف ام
فرستاده بود، فكرم از ناحیھ ایـن نـوزاد 
راحت شد اما بعدا كھ از مـاجرا بـا خبـر 

اى بـردم و بـھ  شدم او را با خود بھ نقطھ
تضرع و گریھ و التماس او اعتنا نكـردم و 

 .زنده بھ گورش كردم
� علیھ و آلھ از شـنیدن  صلىرسول گرامى 

این ماجرا سخت ناراحت شد و در حـالى كـھ 
كسى كھ رحم نكند بـھ : ریخت، فرمود اشك مى

او رحم نخواھد شد، سپس رو بـھ سـوى قـیس 
 .روز بدى در پیش دارى: كرد و فرمود

چھ كنم تا كھ گناھم سـبك : قیس عرض كرد
 شود؟
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� علیــھ و آلــھ  حضــرت رســول اكــرم صــلى
اى  بـھ تعـداد دخترانـى كـھ كشـتھ: فرمود

بندگانى آزاد كن شاید بار گناھت سبك شود 
)١٩٥.( 

قرآن كریم راجع بھ این افـراد جاھـل و 
 :فرماید دھد، مى نادان خبر مى

و اذا بشر احدھم بالانثى ظل وجھھ مسودا و ھو كظیم یتوارى من الق�وم م�ن 
 )١٩٦(   ساء ما یحكمونام یدسھ فى التراب الا سوء ما بشر بھ ایمسكھ على ھون

زمانى كھ بھ یكى از آنھا بشـارت دھنـد 
كھ خداونـد دختـرى بـھ تـو داده از اثـر 

كرد صورتش سـیاه  اش تغییر مى ناراحتى چھره
گــردد و  شــد و مملــو از خشــم غضــب مــى مــى

 .شد اندوھناك مى
در مقابل این چنین افراد جاھل و نادان 

یھ شود مثل صعصعھ بن ناج كسانى ھم پیدا مى
جد فرزدق شاعر معروف كھ در عصـر جاھلیـت 
با بسیارى از عـادات زشـت آنھـا مبـارزه 

دختــر را از  ٣٦٠٠كــرد تــا آنجــا كــھ  مــى
پدرانشان خرید و از مرگ نجات داد و حتـى 
در یك مورد براى نجات نـوزاد دختـرى كـھ 
پدرش تصمیم بھ قتل او داشت مركـب سـوارى 
خود و دو شتر بـھ پـدر آن دختـر داد تـا 

ــات داد ا ــل نج ــوزاد را از قت ــھ آن ن ینك
)١٩٧(. 

 
 سمره بن جندب

راجع بھ یك شخصى خبیث بھ نام سمره بـن 
� علیھ  صلى(جندب در زمان حضرت رسول اكرم 

بود حضرت امام محمـد بـاقر ) و آلھ و سلم
سـمره بـن جنـدب در : فرمود) علیھ السلام(

اى كھ متعلق بھ یكى از انصـار بـود  محوطھ
ــایى ــت خرم ــھ آن  درخ ــت و راه ورود ب داش

محوطھ از خانھ مسكونى ھمان مـرد انصـارى 
 .بود

سمره بن جندب براى سركشى بـھ درختھـاى 
شد و بـھ  خود بدون اجازه وارد آن خانھ مى
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رفت، مرد انصارى از عمل سمره بن  محوطھ مى
جندب ناراحت شده بود و از وى خواسـت كـھ 
ھر وقـت خواسـت بیایـد قبـل از ورود بـھ 

اجازه بگیرد، ولى سمره بھ درخواست منزلش 
او توجھ نكرد و بـدون اجـازه وارد منـزل 

شد، مرد انصارى براى شكایت نـزد حضـرت  مى
آمـد ) � علیھ و آلھ و سلم صلى(رسول اكرم 

 .جریان را بھ عرض رساند
� علیـھ و آلـھ و  صـلى(حضرت رسول اكرم 

سمره بن جندب را خواست و گفتھ شاكى ) سلم
ھـر : طلاعش رسانید و صریحاً فرمـودرا بھ ا

وقت خواستى از منـزل انصـارى عبـور كنـى 
اجازه بگیر، سـمره از اطاعـت امـر رسـول 

 .� علیھ و آلھ نیز ابا كرد اكرم صلى
حضرت پیشـنھاد كـرد كـھ درخـت خـود را 
بفروش و ضمنا براى آنكھ او را در انجـام 
معاملھ تشویق فرماید قیمت آن را بھ چنـد 

بـھ مبلغـى كـھ : لا برد و فرمـودبرابر با
 .مایلى آن را واگذار كن

سمره بـن جنـدب از معاملـھ درخـت نیـز 
خوددارى كرد ولو بھ چند برابر قیمت حاضر 

 .نشد
سپس حضرت او را بھ جنبھ معنـوى متوجـھ 
كرد و بھ وى وعده پاداش اخـروى داد ولـى 
سمره بن جندب باز نپذیرفت در ایـن موقـع 

بھ آن : لیھ و آلھ فرمود� ع رسول اكرم صلى
مرد انصارى، درخـت را از ریشـھ بـرآور و 
  نزد وى بینداز كھ اسلام دیـن ضـررى نیسـت

)١٩٨.( 
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نفرین حضرت زینب علیھـا السـلام در حـق 
 ناصبى

ـــومنین  ـــر امیرالم ـــب دخت ـــرت زین حض
رسد نزدیـك دروازه  علیھاالسلام وقتى كھ مى

الحجـام، ایـن زن  شام كنار غرفھ رسـید ام
یھ چھار زن دیگـر ھـم نـزدش بودنـد، ناصب

 پرسید سر حسین كدام است؟
نشان دادند كھ آن سرى كـھ بـالاى نیـزه 
است، پس این زن ناصـبى سـنگى بـر آن سـر 
مقدس زد، دل زینب كبرى بھ درد آمد خیلـى 

گردید، ) علیھ السلام(ھتك مقام امام حسین 
دیگر جاى صبر نبـود و لـذا زینـب علیھـا 

: بلنـد كـرد و گفـت السلام سر بـھ آسـمان
خدایا پیش از آتش جھنم او را آتـش بـزن، 

 .زندگى او را خراب كن
اى افتاد آن زن آتش گرفـت و  فورا صاعقھ

ھم ساختمانش خـراب گردیـد و آن چھـار زن 
 ).١٩٩(دیگر ایضا ھلاك شدند 

 
با زن خطا كار ) علیھ السلام(امام ھادى 

 چھ كرد؟
 مرحوم قطب راوندى كھ قبر شـریف ایشـان
قم در صحن بزرگ حضرت معصومھ علیھا السلام 

در ایـام متوكـل زنـى : است، نقل كرده كھ
ادعا كرد كھ من زینب دختـر فاطمـھ زھـرا 

 .باشم مى
كھ از زمان حضرت زینـب تـا : متوكل گفت

 .بحال سالھا گذشتھ تو جوانى
رسول � دست بر سر من كشیده و دعا : گفت

 .د كندكرد كھ در ھر چھل سال جوانى من عو
متوكل بزرگان آل ابوطالب و اولاد عبـاس 

او دروغ : و قریش را طلبیـد، ھمـھ گفتنـد
گوید، حضـرت زینـب در سـال فـلان وفـات  مى

 .كرده
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گویند، من از  ایشان دروغ مى: آن زن گفت
مردم پنھان بودم، كسى از حـال مـن مطلـع 
نبود الان ظاھر شدم، متوكل قسم خـورد كـھ 

 .او را باطل كردباید از روى حجت ادعاى 
علیـھ (بفرستید امام ھادى : آنھا گفتند

را حاضر كنند شاید او از روى حجت ) السلام
كلام این زن را باطل كند، متوكل آن حضـرت 

 .را طلبید حكایت آن زن را بیان كرد
گوید حضرت زینب در  دروغ مى: حضرت فرمود

حجت بر بطـلان قـول آن . فلان سال وفات كرد
وشت فرزندان فاطمھ علیھـا زن آن است كھ گ

السلام بر درندگان حرام است، او را بفرست 
گویـد  نزد درندگان و شیران اگر راسـت مـى

 .خورند شیران او را نمى
علیـھ (امام ھادى : متوكل بھ آن زن گفت

 .گوید چنین مى) السلام
خواھد مرا بـھ ایـن سـبب  او مى: زن گفت

 .بكشد
: دفرمـو) علیھ السـلام(حضرت امام ھادى 

باشند ھـر  اینجا جماعتى از اولاد فاطمھ مى
خواھى بفرست تـا مطلـب معلـوم  كدام را مى
 .شود براى تو
صورتھاى حضـار تغییـر پیـدا : راوى گفت

چرا حوالـھ بـر دیگـرى : كرد، بعضى گفتند
 .رود كند خودش نمى مى

یا اباالحسن خودت بـھ نـزد : متوكل گفت
 روى؟ آنھا نمى
بـھ نـزد آنھـا خواھى من  اگر مى: فرمود

 .روم مى
متوكل گفت بروید نزد سـباع، پـس بـراى 
حضرت نردبانى نھادند حضـرت داخـل شـد در 
مكان سباع و در آنجـا نشسـت و شـیران در 
نزد آن حضرت جمع شـدند از روى خضـوع سـر 
خود را در جلو آن حضرت بر زمین نھادنـد، 
حضرت دسـت مبـارك خـود را بـر سـر آنھـا 

ھ كنار بروید ھمھ مالید، امر فرمودند ك مى
بھ كنـار رفتنـد، پـس حضـرت بـالا آمـد و 
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كند كھ اولاد فاطمـھ  ھر كس گمان مى: فرمود
 .است پس در این مجلس بنشیند

: آن وقت آن زن كھ زینب قلابى بود، گفـت
من ادعاى باطل كردم فقر باعث شد كھ خدعھ 

 .)٢٠٠(  نمایم
 

 حضرت زینب علیھا السلام كور را شفا داد
الاسلام نـورى از قـول مرحـوم  مرحوم ثقھ

 :سید محمد باقر سلطان آبادى نقل فرمود
من در بروجرد كھ بـودم مبـتلا بـھ : گفت

درد چشم شدید شدم و یك زخمى در چشم پیدا 
 .شد و ورم كرد ھر چھ مداوا كردم علاج نشد

آمدم سلطان آباد و بـھ اطبـاء مراجعـھ 
كردم روز بھ روز درد شدیدتر شد بعضـى از 

این مرض علاج ندارد، بعضى : گفتند مىاطباء 
كـنم،  بھ مدت شش ماه معالجھ مـى: گفتند مى

شـود، روز  اگر خوب شدنى باشـد معلـوم مـى
بروز دردم بیشتر شد بھ طـورى كـھ سـیاھى 

ھـا خـواب  چشمم گرفتھ شد و از شدت درد شب
 .نداشتم

در آن وقت ناگاه یكى از دوسـتان بـراى 
: ، تا گفـتخداحافظى آمد كھ بھ كربلا برود

خواھم بھ كربلا بروم مـن ھـم پـیش خـود  مى
تا كى با این درد بسازم بـا آنكـھ : گفتم

علاجى ندارد، بنـابراین بـروم پـیش طبیـب 
) علیـھ السـلام(حقیقى سر قبر امام حسـین 

 .بلكھ خداوند مرا از این درد نجات دھد
بھ طبیب مراجعـھ كـردم كـھ اذن بدھـد، 

زل دوم اگر حركت كـردى تـا منـ: طبیب گفت
شوى، حركت براى تو سخت ضـرر اسـت،  كور مى

م را گرفتنـد، ھمن اعتنا نكردم ھرچھ جلـو
اگر مردنى باشم چھ بھتـر در : قبول نكردم

 این راه بمیرم با قافلھ حركت كردم،
منزل اول رسیدم درد شدید شد، ھمھ بناى 

برگرد تنھـا یـك : شماتت گذاشتند و گفتند
بـود دل  نفر از خوبان بود كـھ در قافلـھ
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گویند  خود مى ھمھ بى: مرا تقویت كرد و گفت
خوب كردى آمدى راه ھمین است، شفا بر سـر 

سال گرفتار مـرض قلـب  ٩قبر حسین است من 
آخرش رفتم سر قبر حسـین و از خـدا . بودم

 .شفا گرفتم
خلاصھ بھ منـزل دوم رسـیدم درد شـدیدتر 
شد، ورم زیادتر شد، ھیچ خوابم نبـرد تـا 

امش پیدا شد در عـالم رویـا نزدیك سحر آر
حضرت زینب كبرى علیھا السلام را دیدم كـھ 

اش را بھ چشم من كشید از خواب  گوشھ مقنعھ
بیدار شدم دیدم ھیچ درد نـدارم، باكمـال 

راحـت شـدم و چشـمم : آرامش بھ رفقا گفتم
خوب شـد بـاور نكردنـد، حركـت كـردیم در 

 .اثناء راه دردى احساس نكردم
روى چشـمم را بـاز  كـاش: پیش خود گفتم

كردم تا باز كـردم دیـدم ھمـھ چیـز را  مى
بینم صدا زدم رفقا بیایید ببینید چشـم  مى

من چھ طور است، ھمھ آمدنـد نگـاه كردنـد 
 كرد؟ كدام چشمت درد مى: گفتند
ھـیچ اثـرى : گفتند. چشم چپم بود: گفتم

در آن نیست ھر دو چشمم مثـل ھـم اسـت آن 
 .)٢٠١(  ورم بكلى برطرف گردیده است

 
 مقام حضرت زینب علیھا السلام

ـــرده ـــل ك ـــھ نق ـــد ك ـــرت : ان روزى حض
امیرالمومنین میھمانى را بھ ھمـراه خـود 
بھ منزل آورد بھ حضرت زھرا علیھا السـلام 

در خانھ براى مھمـان چـھ دارى؟ : فرمودند
عرض كرد یا على فقط یك گرده نان در خانھ 

 .ام است كھ آن را براى دخترم زینب گذارده
رت زینب خوابیده بود ولى ھنوز بیدار حض

بود، تا این سخن را از مـادرش شـنید بـا 
مادر جان نان : گفت! اینكھ چھار سالھ است

را براى مھمان ببرید، جود و سـخاى زینـب 
از ھمان خرد سالگى معلوم است تا چھ رسـد 

 ).٢٠٢(  اش بھ روز عاشورا و فدا دادن دو بچھ
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 مپسران حضرت زینب علیھا السلا

حضرت زینب دو فرزند بنام عـون و محمـد 
با یك مقدماتى رفتند میدان و كشتھ شدند، 

كشتھ آنھـا ) علیھ السلام(حضرت امام حسین 
 .را رو بھ خیمھ آورد

حضرت زینب از خیمھ خـود بیـرون نیامـد 
ولى برعكس ھنگامى كھ كشتھ على اكبر میوه 

را آوردند از ) علیھ السلام(دل امام حسین 
علیھ (ون آمد روى كشتھ على اكبر خیمھ بیر

كـرد،  ھایى مى ھا و چھ گریھ چھ نالھ) السلام
اش  مثل اینكھ فرزند خودش است دو نور دیده

 ).٢٠٣(آید  را داده ولى از خیمھ بیرون نمى

 
 

شجاعت حضرت زینب علیھا السلام را ملاحظھ 
 :فرمایید

ــا  ــب ب ــرت زین ــاد حض ــن زی ــس اب در مجل
ھا خود را پنھـان لباسھاى كھنھ در بین زن

 .كرد كھ مورد سرزنش دشمن واقع نگردد
این زن كھ بود مرتبـھ : ابن زیاد پرسید

اول و دوم جوابش را ندادند در مرتبھ سوم 
علیـھ (این زینـب دختـر علـى : كنیزى گفت

است و خواھر حسین است تا آن شـقى ) السلام
زینب را شناخت شروع كرد زخـم زبـان زدن، 

الحمدالله الذى فضـحكم  :اول حرفى كھ زد گفت
و قتل رجالكم و اكذب احدوثتكم سپاس خداى 
را كھ شما را رسوا كرد و مـردان شـما را 

 .كشت و دروغ شما را آشكار ساخت
در مقابل ابن زیـاد بـانوى مجللـھ بـا 
كمال قوت و قدرت الھى و بـا بیـان فصـیح 

و طھرنا  الله علیھ و آلھ الحمد� الذى اكرمنا بنبیھ محمد صلى: فرمودند
 من الرجس تطھیرا انما یفتضح الفاسق و یك�ذب الف�اجر و ھ�و غیرن�ا و الحم�د�

سپاس خداى را كھ ما را گرامـى داشـت بـھ 
� علیھ و آلھ و ما را  حبیب خودش محمد صلى
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شود فاسـق  از ھر پلیدى پاك ساخت، رسوا مى
گوید فاجر و او غیر مـا اسـت و  و دروغ مى

 .حمد براى خدا است
كیف رایت صنع � فى اخیك : زیاد گفت ابن

چطور دیـدى معاملـھ خـدا را بـا بـرادرت 
 حسین؟

از خـدا جـز  م�ا راین�ا الا جم�یلا: حضرت زینب فرمود
 .خوبى ندیدم

ــیض  ھ��ولاء ق��وم كت��ب الله لھ��م القت��ل ــد ف ــن را خداون ای
 .شھادت مقدور فرموده بوده

س�تقیم ل�ك انت سكران و مغ�رور و مفت�ون ب�دنیا و لا ی: بعد فرمود
ھذه السلطنھ بل تزول قریبا و لاتراى وجھ الاستراحھ و لاستراحھ و لاتنال نیلك 

اى : فرمـود و مقصودك و قد فصلت امرا یبقى عاره علیك ابدا الدھر
ابن زیاد تو مغرور و بدبخت و مست ریاستى 

گـویى، ایـن  كنى و چھ مـى فھمى چھ مى و نمى
یـن ریاست دنیا تو را فریب داد بھ زودى ا

كنى راحتى  رود تو خیال مى حكومت از بین مى
كنى، ھرگز راحتى براى تو نخواھـد  پیدا مى

 .)٢٠٤(بود، ھمین ھم شد 
 

 ایمان یك زن بھ خاندان نبوت
یك روزى در مجلس حضرت : گوید ابوبصیر مى
نشستھ بـودم كـھ ) علیھ السلام(امام صادق 

یـابن رسـول � : زنى وارد شـد، عـرض كـرد
م و آن این است كھ مـن كسـالتى مسالھ دار

ــراق  ــاء ع ــھ اطب ــھ ب ــراى معالج دارم و ب
مراجعھ نمودم، آنھـا علاجـم را در خـوردن 

فرمایید  اند حالا آیا اجازه مى شراب دانستھ
كھ مشروب بخورم یا نھ؟ از شما كسب تكلیف 

 .كنم مى
گویى طبیـب آن  با اینكھ مى: حضرت فرمود

 را بــراى مــن دوا معــین كــرده اســت چــرا
 خورى؟ نمى

در بین شما ھسـتم : زن در جواب عرض كرد
كـنم، اگـر بفرماییـد  و از شما پیروى مـى
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خـورم و اگـر بفرماییـد نخـور،  بخورم، مى
خورم زیرا فرداى قیامت اگر خداوند بھ  نمى

ى؟ در جـواب دمن بفرماید چـرا شـراب خـور
امر كرده ) علیھ السلام(امام صادق : بگویم

ب نخـوردى و از و اگر بفرمایید چـرا شـرا
امـام صـادق : گویم دنیا رفتى؟ در جواب مى

 .نھى كرده است) علیھ السلام(
بـھ مـن توجـھ ) علیھ السلام(امام صادق 
شـنوى از  اى ابوبصیر آیا مى: كرد و فرمود

گوید، یعنـى آیـا  این زنى كھ چنین سخن مى
كنى از ایمان این زن كھ آنچنـان  تعجب نمى

باشـد  خود مـى محكم است و تابع دستور دین
كھ در حال مرض و دسـتور طبیـب از خـوردن 

 .كند مشروب بدون اجازه ما ابا مى
بخدا قسم اجـازه : پس حضرت بھ او فرمود

اى از آن بخـورى و اگـر  دھم كـھ قطـره نمى
: شوى، سھ مرتبھ فرمودنـد بخورى پشیمان مى

 آیا فھمیدى كھ چھ گفتم؟
 ).٢٠٥(  بلى: زن گفت 

دین اسلام و پیـرو  نظیر این زن عارف بھ
و ) علیـھ السـلام(و كلام حضرت امام صـادق 

آگاه بودن بھ وظیفھ خود و اینكھ ایـن زن 
ام  كند كھ من عبث خلق نشـده با خود فكر مى

و آن كسى كھ مرا از عدم بوجود آورده لابد 
دستوراتى ھم دارد باید دنبـال آن وظیفـھ 
رفت تا اینكھ در روز قیامت مورد مواخـذه 

ر عالم قرار نگیرم، توجھ شـما را پروردگا
بھ یك بانوى دیگرى كھ او ھم اطاعت كامـل 

 :نمایم نمود جلب مى از دین خود مى
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 زن چگونھ تقلید كرد؟
�  در زمـان رسـول اكـرم صـلى: اند نوشتھ

علیھ و آلھ یك مردى از انصار بـراى رفـع 
نیازمندیھایش مسافرت رفت، وقت رفـتن بـا 

از منزل بیرون نرود عیال خود عھد بست كھ 
تا از سفر برگردد، زن ھم قبول كـرد اصـلا 

من وعده دادم، خلاف امر : بیرون نرفت، گفت
 .شوھر رفتار نكنم و بھ دین خودم عمل كنم

تا اینكھ پدرش مریض شد، شوق پدر وادار 
كرد كھ برود پدر را عیادت كند، ولى طبـق 
قولى كـھ داده بـود بـھ شـوھرش از خانـھ 

این وعده سبب شد كھ نتوانسـت بیرون نرود 
از خانھ بیرون رود، ناچار شخصـى را نـزد 

� علیھ و آلھ فرسـتاد  حضرت رسول اكرم صلى
كھ شوھر من چنین عھد بستھ ولى حالا پـدرم 

فرمایید كـھ بـروم  مریض است آیا اجازه مى
دھـم و  ھرگز اجازه نمى: عیادت كنم، فرمود

رج بر قول خود وفادار باش و از خانـھ خـا
 .نشوید

� علیـھ و  المر نبى اكرم صـلى زن ھم حسب
آلھ از خانھ بیرون نرفت و در خانھ نشسـت 
وفادار عھد خود شد، تـا اینكـھ چنـد روز 
بعد پدرش از دنیا رفت، زن خیلـى ناراحـت 

خواھد بھ تشییع برود بـاز بـھ یـاد  شد مى
شوھر و اطاعت وى افتاد با خود فكـر كـرد 

ھـم پیمـان شكسـتن كھ آیا در چنین صورتى 
گناه است؟ اینجا باز براى كسب تكلیف بـھ 

� علیـھ و آلـھ پیـام  نزد رسول خـدا صـلى
فرستاد كھ پدرم از دنیا رفت، آیا اجـازه 

فرمایید بھ تشییع جنازه او بروم؟ رسول  مى
نھ اجازه : � علیھ و آلھ فرمودند اكرم صلى

ات باش و از دسـتور شـوھر  دھم در خانھ نمى
 .كن اطاعت

خلاصھ پدر دفن شد بعد حضرت رسـول اكـرم 
� علیھ و آلھ شخصى را بـھ نـزد آن زن  صلى
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مومنھ فرستاد كھ خداوند بواسطھ اطاعت از 
 .)٢٠٦(شوھر تو را و پدرت را آمرزید 

 
 نفس لوامھ كدام است؟

اطاعت كردن بھ یك جـزء از اجـزاء دیـن 
شود كھ خدا ھمھ گناھان خود و غیره  سبب مى
و نماید، اگر انسان تسلط بدست خـود را عف

و بھ پاى خود و بھ زبان خود و بھ لبھـاى 
خود و بھ ھواى خود نداشتھ باشـد، انسـان 
نیست یك چنین انسانى تسلط بر دین خود ھم 
نــدارد وقتــى كــھ ایــن چنــین باشــد ارزش 

ــى ــانیت را آنقــدر پــایین م ــھ  انس آورد ك
اینھـا مثـل حیوانـات : فرمایـد خداوند مى

تر ھستند و جایگاھشان با اسفل  ایینبلكھ پ
السافلین است، آن وقت روز قیامت نفـس او 

كند، چنانكھ قـرآن كـریم  خودش را ملامت مى
 :فرماید مى

لا اقس�م بی�وم القیام�ھ، و لا اقس�م ب��النفس اللوام�ھ، ایحس�ب الانس�ان ال�ن نجم��ع 
قسم بھ روز قیامت و قسم بـھ نفـس  )٢٠٧(  عظامھ

قیامـت برانگیختـھ لوامھ كھ ھمھ شـما در 
 .رسید شوید و بسزاى اعمالتان مى مى

مھم این است كھ در میـان ایـن دو قسـم 
یكى روز قیامت و دیگرى وجدان اخلاقى اسـت 
یكى از دلایل وجود معاد وجود وجدان كھ در 
درون جان انسان است كھ بھ ھنگـام انجـام 
كار خـوب روح آدمـى را مملـو از شـادى و 

م انجام كار زشـت و كند و بھ ھنگا نشاط مى
یا ارتكاب جنایت روح او را سخت در فشـار 

دھد بھ حدى كھ گاھى براى نجات از  قرار مى
عــذاب وجــدان اخلاقــى اقــدام بــھ خودكشــى 

كند، یعنى در واقع وجدان حكم اعدام او  مى
 .كند را صادر كرده و بدست خودش اجرا مى

منظور از نفس لوامـھ ملامـت كـردن ھمـھ 
قیامت نسـبت بـھ خودشـان  انسانھا در روز

است، مومنین بھ ایـن جھـت خـود را ملامـت 
كنند كـھ چـرا اعمـال صـالح كـم بجـاى  مى
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آوردیم، كافران از این جھت كـھ چـرا راه 
 .كفر رفتند

 
 نفس اماره چیست؟

نفس اماره اسـت كـھ : یكى دیگر از نفوس
ء  و م�ا اب�رى: خداوند در قرآن كریم فرموده است

من ) ٢٠٨(  بالسوء الا ما رحم ربى ان رب�ى غف�ور رح�یم نفسى ان النفس لاماره
كنم كـھ نفـس  ھرگز نفس خویش را تبرئھ نمى

كند مگـر آنچـھ را  بسیار بھ بدیھا امر مى
پروردگارم رحم كند خداى من غفور و رحـیم 

 .است
 

 نفس مطمئنھ كدام است؟
 یا ایتھا النفس المطمئنھ ارجعى الى ربك راضیھ مرضیھ ف�ادخلى ف�ى عب�ادى

اى نفس مطمئنـھ بسـوى خـداى  )٢٠٩(  و ادخل�ى جنت�ى
خود بـازگرد در حـالى كـھ ھـم تـو از او 
خشنودى و ھم او از تو خشنود است و در صف 

 .بندگانم داخل و در بھشتم وارد شو
دعوت مستقیم پروردگار از نفـوس كـھ در 

انـد،  پرتو ایمان بھ حالت اطمینان رسـیده
و بـھ دعوت كھ توأم با رضایت طرفین اسـت 

دنبال آن تاج افتخار عبودیت را بر سر او 
نھاد، بعد دعوت از او براى ورود در بھشت 
پس بنابراین نفس لوامھ كھ روز قیامت ھمھ 

گیرند، بعد نفس امـاره  مورد ملامت قرار مى
كھ انسان از دست این نفـس امـاره بسـیار 
مشكل است نجات پیدا كند چون شـیطان قسـم 

را اغفـال كنـد و  بذات خدا خورده ھمھ ما
گرفتار نفس اماره نماید مگر آن كسانى كھ 
مخلص ھستند، آنھم معدود است آنھا كسـانى 
ھستند كھ نفس مطمئنھ دارنـد، مثـل حضـرت 

در كنار مرقد ) علیھ السلام(زین العابدین 
ایستاده این ) علیھ السلام(مطھر حضرت على 

 :ریزد خواند و اشك مى چنین مى



207 
 

طمئن�ھ بق�درك راض�یھ بقض�ائك مولع�ھ ب�ذكرك و دعائ�ك اللھم فاجعل نفسى م
محب�ھ لص��فوه اولیائ�ك محبوب��ھ ف��ى ارض�ك و س��مائك ص��ابره عل�ى ن��زول بلائ��ك 
ش��اكره لفواض��ل نعمائ��ك ذاك��ره لس��وابغ آلائ��ك مش��تاقھ ال��ى فرح��ھ لقائ��ك مت��زوده 
التقوى لی�وم جزائ�ك مس�تنھ بس�نن اولیائ�ك مفارق�ھ لاخ�لاق اع�دائك مش�غولھ ع�ن 

  .و ثنائك  الدنیا بحمدك
امام چھارم كنار قبـر امیـر المـومنین 

بارالھـا تـو جـان مـرا :زند چگونھ حرف مى
مطمئن بقدر خود و راضـى بـھ قضـاى خـویش 
بگردان، مشتاق و حریص بھ ذكر و دعاى خود 
فرما، دوستار خاصان اولیاء خویش قرار ده 
و محبوب در نزد اھل زمـین و آسـمان خـود 

مـرا دوسـت  ساز، یعنى اھل زمین و آسـمان
بدارند و مرا ھنگـام نـزول بـلا شـكیبا و 
صابر قرار بده و در برابر زیادى نعمتھاى 
خود مرا شاكر قـرار ده و مـرا بـا شـادى 
مشــتاق لقــاى خــود گــردان و مــرا متــذكر 
نعمتھاى باطن خود گردان و قرار بده مـرا 
بھ تھیھ كردن زاد و تقوى بـراى روز جـزا 

ر ده، دور بھ طریقھ اولیھ خاصان خود قـرا
از طریــق دشــمنان خــود قــرار ده و بجــاى 
اشتغال بكار دنیا بـھ حمـد و ثنـاى خـود 

 ).٢١٠(مشغول ساز 
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 دوران زندگى حضرت زینب علیھا السلام

ــومنین در ولادت آن  ــر امیرالم ــب دخت زین
بانوى معظمھ اختلاف است، یك قـول در سـال 
پنجم ھجرى، قول دیگر در سـال ششـم، قـول 

تم و روز پــنجم جمــادى دیگــر در ســال ھفــ
 .اند الاولى بیان كرده

� علیھ  براى نامگذارى چون رسول خدا صلى
و آلــھ در مســافرت بــود امیــر المــومنین 

� علیھ  منتظر تشریف فرمایى حضرت رسول صلى
 .و آلھ بود كھ بیاید نامگذارى فرماید

براى اینكھ نامگدارى این دختر باید از 
م حسـن و امـام عالم اعلى باشد، مثل امـا

حسین علیھما السلام وقتى كـھ رسـول اكـرم 
� علیھ و آلھ تشـریف آوردنـد قنداقـھ  صلى

زینب را بدست مباركش دادند، حضرت منتظـر 
نامش : نزول وحى است جبرئیل آمد، عرض كرد

را زینب گذارید ضمنا گزارشات حضرت زینـب 
را داد، حضــرت او را بوســید و صــورت بــھ 

ــ ــت و اش ــورتش گذاش ــارى ص ــمانش ج ك از چش
گردید، عرض كردند یا رسـول � سـبب گریـھ 

 شما چیست؟
جبرئیل بھ من خبر داده است كـھ : فرمود

این دختر شریك حسین من است در مصیبتھا و 
: بلاھا آن وقت سفارش اكیـد كـرد و فرمـود

حاضرین بھ غائبین برسانند و رعایت كننـد 
حال این دختـر را كـھ نمونـھ و نماینـده 

 ).٢١١(  كبرى است خدیجھ
سـال ذكـر  ٥٦عمر شریف آن بانوى مجللھ 

شده است و در آخر عمرش ھـم بنـابر اشـھر 
روایات در مدینھ منوره قحطـى پـیش آمـد، 

اى داشـت  شوھرش جناب عبد� بن جعفر مزرعـھ
در شام ناچار با آن مجللھ حركـت كـرده و 
بھ شام رفتند و در آنجـا حـال آن مخـدره 

دنیـا رفـت كـھ قبـر  منقلب شـد و از دار
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  شریفش زیارتگاه دوستان قرار گرفتـھ اسـت
)٢١٢.( 

 
 سفرھاى حضرت زینب علیھا السلام

در طول مدت عمـرش ھفـت مرتبـھ مسـافرت 
كرد، فقط سفر اول راحت و در كمـال خوشـى 
بسر برد و آن وقتى بود كھ امیر المومنین 

از مدینھ بھ قصد كوفھ حركت ) علیھ السلام(
 .ركاب پدرش بود فرمود، زینب در

ھم خیلى رعایـت حـال ) علیھ السلام(على 
فرمـود  كرد و او را تجلیـل مـى زینب را مى

دید كھ چھ نورى و چھ روحـى اسـت و  چون مى
در پیشگاه خدا چھ قربى دارد، ھنگامى كـھ 
امیر المومنین در كوفھ جایگزین شد زنھاى 
كوفھ توسط شوھران خـود از امیرالمـومنین 

اجازه فرمایید حضرت زینب  خواھش كردند كھ
علیھاالســلام شــرفیاب گردنــد از دانــش او 

 .مند گردند بھره
امام علیھ السلام ھـم اذن فرمـود زنھـا 

آمدنـد از محضـر حضـرت زینـب اسـتفاده  مى
وارد ) علیھ السلام(كردند حتى روزى على  مى

مجلس تفسیر زینب علیھا السلام شـد و ایـن 
  كھـیعصآیھ را مورد بحث قـرار داده بـود 

دختـرم : پس از پایان مجلـس فرمودنـد )٢١٣(
اینھــا حروفــى اســت كــھ اشــاره اســت بــھ 

كـاف : مصیبتھاى كھ تـو ھـم در آن شـریكى
اشاره بھ كربلاى حسین، ھاء اشاره بھ ھلاكت 

، یاء اشاره بـھ یزیـد )علیھ السلام(حسین 
، عین اشاره )علیھ السلام(قاتل امام حسین 

، صـاد )سـلامعلیـھ ال(بھ عطش امام حسـین 
) علیـھ السـلام(اشاره بھ صبر امام حسـین 

اى بود از علم دانـش  است این ھم یك نمونھ
 .حضرت زینب كبرى علیھا السلام

از كوفھ با برادرش بـھ جانـب : سفر دوم
مدینــھ بــود در ایــن ســفر ھــر چنــد قلــب 
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نــازنینش از شــھادت پــدر و مصــائب دیگــر 
 .دار بود لكن با عزت وارد مدینھ شد جریحھ

زینب با بـرادرش امـام حسـین : سفر سوم
ــلام( ــھ الس ــر ) علی ــدان امی ــایر فرزن و س

المومنین از مدینھ بھ جانـب مكـھ معظمـھ 
ــود، در روز  ــنھ  ٢٨ب ــب س و در دوم  ٦٠رج

 .شعبان وارد مكھ شدند
روز ھشتم ذى حجھ بـود سـنھ : سفر چھارم

از مكھ معظمھ ھمراه برادرش امام حسین  ٦٠
ــلام( ــھ الس ــایر ) علی ــر و س ــدان امی فرزن

) علیھ السلام(المومنین و اولاد امام حسین 
و جعفر و عقیل و گروھى از بزرگان اصـحاب 
بھ سمت كربلا حركت نمودند باكمال حشـمت و 

 .جلال و عزت وارد سرزمین كربلا شدند
روز یازدھم محرم از كـربلا و : سفر پنجم

از كوفھ بطرف شام بود كھ از ھمھ دلسوزتر 
 .بود

حضرت زینـب علیھـا السـلام از : سفر ششم
بـى  شام بھ مدینھ بود كھ وطن اصلى آن بـى

دو عالم بـود ولـى بـا دلـى سـوختھ آمـد 
دروازه كوفھ در آن ازدحـام و شـلوغى كـھ 

خواست حق  رسد حضرت زینب مى صدا بھ كسى نمى
اى انشاء فرماید ھـیچكس  را ظاھر كند خطبھ

گرفت سر و صـداى لشـكر و ھیـاھوى  گوش نمى
گذاشت صـدا بـھ كسـى برسـد  یان نمىتماشاچ

و اش�ارت ناگاه بھ قوه ولایت اشاره فرمودند، 
اشاره كرد  الى الناس ان اسكتوا فارتدت الاصوات و سكنت الاج�راس

بسوى مردم ھمھ صداھا گرفتھ شد بلكـھ بـھ 
ھمان اشاره تمام زنگھـاى گـردن اسـبھا و 
قاطرھا و شترھا ایستاد و در یك سكوت محض 

ء فرمودنـد و حـق را ظـاھر خطبھ را انشـا
اى كھ در شـام انشـاء  ساخت و ھمچنین خطبھ

فرمودند عادتا محال است زنى كـھ اسـیر و 
داغدیده، گرفتار، گرسنھ، تشنھ، خستھ، در 

اش  چنین مجلس عظیمى ایراد نماید ھمھ كلمھ
تیرى بود بـھ دل آن شـقى كـھ او را آتـش 
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زد، این تصرف زینب ظـاھر نمـودن ولایـت  مى
  ست كھ خداوند بـھ او عنایـت كـردهالھى ا

)٢١٤.( 

گر تو بـرادر منـى اى پـاره پـاره تـن 
برادر سر ز خاك و نظر كن بحال من من بـا 
تو ھمسفر بودم اى میر كاروان شـمر سـنان 
بھ خواھر تو گشتھ ھم عنـان طاقـت نباشـم 
شوم از تو جدا دمى اى غرق بھ خون تو سید 

سفر سالار زینبى آیم بھ ھمره تو بھ ھر جا 
كنى شاید ز نوك نیزه بسویم نظر كنى تشـت 
طلا بھ شام تو را گر مكان شود ترسم خرابھ 

 منزل ما بى كسان شود
 

 ایمان ام عقیل بادیھ نشین
توجھ شما را بھ یكـى از كنیـزان زینـب 

 :نماییم كبرى جلب مى
ام عقیل یك زن بادیھ نشین بـود، اسـلام 
را با جان و دل پذیرفتھ بود و با ایمـان 

 .كرد بھ قوانین آن عمل مى
اش آمدنـد او ضـمن  روزى دو تن بھ خانـھ

پذیرایى از میھمانان خود ناگـاه دریافـت 
كـرد بـھ  پسرش كھ در كنار شترھا بازى مـى

سبب رمیدن شترھا كشتھ شده است، ام عقیـل 
بدون آنكھ موضـوع را بـھ اطـلاع مھمانـان 
برساند از آنھا پذیرایى كرد پـس از غـذا 

ماجراى كشتھ شدن پسر ام عقیل مھمانان از 
باخبر شـدند و از صـبر و روحیـھ ایـن زن 
تعجب كردند چون مھمانان رفتند چنـد نفـر 
از مسلمانان بـراى تسـلیت گفـتن نـزد ام 

 .عقیل آمدند
آیا در میان شما : ام عقیل بھ آنھا گفت

كسى ھست كھ بھ آیات قرآن آگاه باشد و با 
ان تلاوت آن مرا تسـلى دھـد یكـى از حاضـر

 :آرى، آنگاه این آیات را خواند: گفت
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ء م��ن الخ��وف و الج��وع و نق��ص م��ن الام��وال و الانف��س و  و لنبل��ونكم بش��ى
الثم��رات و بش��ر الص��ابرین، ال��ذین اذا اص��ابتھم مص��یبھ ق��الوا ان��ا � و ان��ا الی��ھ 

 )٢١٥(  نراجعون، اولئك علیھم صلوات من ربھم و رحمھ و اولئك ھم المھتدو

ت كننده ھستند، خداوند كسانى كھ استقام
 :فرماید در حق آنھا ترجمھ ببینید چھ مى
كنــیم شــما را مثــل تــرس و  آزمــایش مــى

گرسنگى و نقصـان امـوال و نفـوس و آفـات 
ولى در برابـر ایـن حـوادث بایـد (زراعت 

: فرماید ، خداوند مى)استقامت داشتھ باشید
بشارت بھ آنھا بدھید، آنان كھ بھ حادثـھ 

شوند بشارت باد بـھ  ر مىسخت و ناگوار دچا
آنھا و بگویند ما از خـدائیم و بسـوى او 

گـردیم بـراى آنھـا درود از خـدا و  بر مى
رحمت براى آنھـا و آن گـروه جـزء ھـدایت 

 .گانند شده
ام عقیل با شنیدن ایـن آیـات از آنھـا 

 .خداحافظى كرد
وضو گرفت دست بـھ دعـا برداشـت و عـرض 

صـبر  خدایا فرمانت را انجام دادم و: كرد
كردم اینك آنچھ بھ صابران وعده دادى بـھ 

 ).٢١٦(  من برسان
 

 مرحوم بھبھانى رحمھ � و قضیھ خواب
یك : كرد كھ یكى از علماء اصفھان نقل مى

وقتى رفتھ بودم زیارت عتبـات عالیـات در 
نجف اشرف بودم شب كـھ خوابیـدم در خـواب 
دیدم جایى ھستم جمعیت زیـادى و علمـاء و 

انـد بـراى نمـاز جماعـت  شیدهبزرگان صف ك
اند منتظر اقامھ نماز جماعت ھسـتند  نشستھ

: سوال كردم امام جماعت چھ كسى است گفتند
) علیـھ السـلام(آقا حضرت امیر المـومنین 

ھوا كھ تاریك شده پس چرا شروع : است گفتم
منتظر آقا میرزا سید علـى : كند گفتند نمى

خواسـت حضـرت  بھبھانى است من خیلى دلم مى
 .را زیارت كنم) علیھ السلام(على 
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خلاصھ رفتم جلو سلام كردم دست مباركش را 
زیارت كردم بعد عرض كردم آقـا جـان چـرا 

منتظـرم آقـا : خـوانى فرمودنـد نماز نمـى
میرزا سید آقا بھبھـانى بیایـد نمـاز را 
: شروع كنم یك وقت دیدم یك كسى آمد گفتند

 .آقاى بھبھانى آمد
شان بیایـد جلـو بگویید ای: حضرت فرمود

آقاى بھبھانى آمد جلو من ھم تـا آن وقـت 
ایشان را ندیـده بـودم ایشـان را زیـارت 
كردم نماز تمام شد من از خواب بیدار شدم 
موقع برگشتن از عتبات عالیات رفتم اھواز 
خدمت ایشان وقتیكھ ایشان را دیدم مطـابق 

ھمان بود كـھ در خـواب : خوابم بود، یعنى
 .دیده بودم
را بھ ایشـان نقـل كـردم آنقـدر خوابم 

من مورد عنایت امام : گریھ كرد بعد فرمود
امیرالمومنین قرار گرفتم كھ فرموده باشد 

 .كنم كھ من بیایم نماز بخواند كھ صبر مى
� بھبھــانى در اصــفھان از   مرحــوم آیــت

دنیا رفت بزرگان ھمھ براى تشـییع جنـازه 
 .ایشان آمدند
ك سـالى مشـرف � بھبھـانى یـ  خلاصھ آیـت

شود  شود مكھ بعد از اعمال حج شرفیاب مى مى
بھ نجف اشـرف علمـا و برزگـان ایشـان را 

نمایند من جملھ حـاج میـرزا حسـن  دیدن مى
 .یزدى بودند

رود بـھ  بعد مرحوم آیـت � بھبھـانى مـى
بازدید حاج میـرزا حسـن یـزدى گفتگـو از 

شود ھر كدام از علما داسـتانى را  تقوى مى
 .نندك نقل مى

مرحوم بھبھـانى در نوبـت خـود فرمـوده 
لى نقـل قتقوى در خلوت مھم است نا: بودند

من در مجلس بودم مرحوم بھبھـانى : كرد كھ
پدرم نقل كرد كھ مـن یـك : نقل كرد و گفت
رفتم بھ مكھ چون سابقا یا  سفر با كشتى مى

رفتند و یا با شتر پیاده مشكل  با كشتى مى
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ھران بـود سـھ بود گرچھ یك بنده خدا در ت
 .سفر پیاده رفتھ بود خانھ خدا

كشتى ایـن طـور اسـت كـھ ناخـدا در آن 
كاپیتان كھ ھمان است كھ نشستھ و كشتى را 

كند یك قطب نما جلو او اسـت كـھ  ھدایت مى
كند بھ ھـر جـاى دریـا  او را راھنمایى مى

داند عمق دریا چقدر اسـت، گـودى  رسد مى مى
ى وجـود چھ قدر است، چون توى دریا كوھـای

دارد كــھ روى برنامــھ نباشــد ممكــن اســت 
برخورد بھ آن كوھھا كند متلاشى شود گـاھى 

توانـد  گردابھایى دارد اگر دچار شود نمـى
 .نجات پیدا كند

كشـتى : پدرم گفت: مرحوم بھبھانى فرمود
رفت با آن سرعت كھ  روى برنامھ خود راه مى

رفت یـك وقـت دیـدیم وسـط دریـا كشـتى  مى
ان را حاضـر كـرد بازدیـد ایستاد، كـارگر

 .كردند
شـود، یـك وقـت  چیزى دیـده نمـى: گفتند

الجثـھ  دیدیم از جلو كشتى یك حیوان عضـیم
سر در آورد مثل یك كوه آمد بالا تا اینكھ 
سر یك حیوان رسید بـالاى بـام كشـتى ولـى 
ھنوز بقیھ بدن این حیـوان تـوى آب اسـت، 
سرش را آورد بالاى كشـتى یـك وقـت دیـدیم 

باز كرد مثل، یك قنداقھ از توى  دھانش را
دھانش گذاشت بالاى بام كشـتى و رفـت تـوى 
دریا وقتى كـھ نگـاه كـردیم دیـدیم فقـط 

تـر شـده  مقدارى از لباس و قنداق این بچھ
 .است

ناخدا فرمان صادر كـرد غـواص را حاضـر 
ھا را آماده كنید ھر غواص  بلم: كرد و گفت

با یك بلم برود ببیند كشتى غرق شـده یـا 
خبر دیگرى وجـود دارد آنھـا رفتنـد ولـى 
چیزى دریافت نكردند و برگشـتند یـك وقـت 

بیـنم  من یك شبھى را مى: یكى از آنھا گفت
 .آید رود زیر آب و بیرون مى كھ مى

دیدم روى یـك تختـھ : رفت دنبال او گفت
یك زن نشستھ و تختھ را گرفتـھ ولـى صـدا 



215 
 

ندارد او را نجات دادم، آوردم میان كشتى 
كنى و داسـتان  ل كردم اینجا چھ كار مىسوا

 شما چگونھ است؟
ما چند نفر بودیم با ھـم از ایـن : گفت

رفتـیم، سـھ روز  جزیره بـھ آن جزیـره مـى
گرفتار طوفان شدیم آب حملھ كرد، یك وقـت 
دیدیم تختھ شكست آب ھمھ را بـرد مـن یـك 

اگـر : بچھ داشتم او را بغل گـرفتم گفـتم
اشیم یـك وقـت بنا شود غرق بشویم با ھم ب

دیدیم ھم لنج ما كھ غرق شده بودنـد یكـى 
كنـد و تـلاش  از اینھا از زیر آب غواصى مى

كرد و خود را نجات داد از غرق شـدن، یـك 
وقت آمد از این تختھ آویزان شد آمد تـوى 
ایــن لــنج شكســتھ و لباســش را در آورد و 
خستگى او كھ رفع شد یـك وقـت دیـدم زیـر 

شـیطان او را  كنـد، چشمى بھ من نگـاه مـى
اى : وسوسھ كـرد خواسـت دسـت بزنـد گفـتم
شـویم  بیحیا از خدا بترس ما داریم غرق مى
 حالا وقت گناه است عفت تو كجا رفتھ؟

خـواھم دسـت بـھ  من كارى ندارم مى: گفت
محـال اسـت بگـذارم : سینھ تو بزنم، گفتم

من دامنم : دست بزنید، پافشارى كرد، گفتم
: كـرد و گفـتآلوده نیست، او مرا تھدیـد 

بچھ را : اندازم توى آب، گفتم ات را مى بچھ
كـنم ایـن  دھم اما دامنم را آلوده نمـى مى
حیا بھ زور بچھ را از من گرفت جلو چشم  بى

من انداخت توى آب من یك دفعھ منقلب شـدم 
كھ بند دلم را آب برد قلب من شكسـت صـدا 
زدم یا �، اى خدایى كھ ھمھ جا ھسـتى تـو 

ام را دادم امـا ناموسـم را  ھشاھد باش بچ
ندادم چون تو گفتى پاكى را از دست ندھید 
ولو در خلـوت باشـد و مـن خـودم را حفـظ 

زنـد  دیدم این زن حرف مى: كردم، غواص گفت
 .كند ولى گریھ مى

 كنى؟ چرا گریھ مى: گفتم
 .ام از دست رفت بچھ: گفت
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ــتم ــھ: گف ــر بچ ــادر اگ ــى  م ات را ببین
 شناسى؟ مى

اش را ببینـد  شود مادر بچھ چطور مى: گفت
و او را نشناسد، ما دیگر چیزى نگفتیم زن 
را بردیم بالاى كشتى و قنداقھ بچـھ را در 
جلو او گذاشـتم تـا چشـم زن بـھ آن بچـھ 

این بچھ من اینجـا : افتاد منقلب شد، گفت
 كند؟ چھ كار مى

ات را دسـت خـوب كسـى  خـانم بچـھ: گفتم
ى ھمین سپردى نتیجھ پاكى و ورع و خداشناس

اش ھـم بـھ  است كھ دامنش آلوده نشد و بچھ
خودش بازگشت، بعد از این سـوال كـردم آن 

 مرد خلاف كار چھ طور شد؟
طولى نكشید یك موج آب آمد دسـت و : گفت

 ).٢١٧(پایش را لولھ كرد و برد غرق شد 
 

 یك زن با ایمان و مسئلھ حجاب
در زمان یكى از خلفاى بنى عباس بر اثر 

ت بر اھل بلخ غضب كـرد مـردى ندادن مالیا
را طلــب كــرد بعنــوان فرمانــدار آن شــھر 

تـوانى بـر مـردم  تا مى: روانھ كرد و گفت
آنجا سخت بگیریـد و تـرحم بـر آنـان روا 

 .مدارید تا اینكھ مالیات را بدھند
فرمانــدار روانــھ شــد بــھ شــھر بلــخ و 
فرمانى صادر گردید كھ ھرچھ زودتر مالیات 

و زندان جاى شماسـت را بدھید و الا عقوبت 
با این گفتار در میان مردم سـر و صـداھا 
بلند شد و دیگر آرامش نداشتند مردم فلـك 
زده بلخ ھرچھ فكر كردند چاره ندیدند تـا 
اینكھ شورا كردند كھ برونـد دامـن عیـال 

اى  فرماندار را بگیرند تا شاید راه چـاره
 .پیدا شود

ــده ــال  ع ــرف عی ــھ ط ــد ب ــت كردن اى حرك
مطلب را اظھار كردند كـھ مـا  فرماندار و

ایم قدرت دادن مالیات را نـداریم،  بیچاره
این وضع رقت بار زنھاى بى سرپرست تاثیرى 
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در روحیھ آن زن با ایمان ایجاد كـرد، زن 
با دیدن این منظره پیراھن مرصع بھ جواھر 
كھ براى مجالس عروسى تھیھ كرده بـود بـھ 
د شوھر داد بھ جاى مالیات مردم بلخ بھ نز

خلیفھ عباسى فرستاد كھ از مـردم آن شـھر 
بگــذرد البتــھ قیمــت پیــراھن زیــادتر از 
مالیات بـود، فرمانـدار پیـراھن را آورد 

ایـن چیسـت؟ : پیش خلیفھ نھاد، خلیفھ گفت
خراج مالیات بلخ است كھ عیـالم بـھ : گفت

 .جاى مالیات داده است
آنھا تھـى دسـت بودنـد پـس شـما قبـول 

ن وضع مردم بـاخبر نمایید، خلیفھ از جریا
شد كھ قادر بھ دادن مالیات نیسـتند و زن 
فرماندار پیـراھن خـود را بـراى مالیـات 
فرستاده، خلیفھ این زن را بسـیار تحسـین 
كرد و دستور داد بكلى مالیات عفو شـود و 
پیراھن را برگرداند بھ خود زن، وقتى كـھ 
فرماندار پیراھن را بھ زن خود برگردانـد 

عمل شـما تحسـین كـرد و  خلیفھ از: و گفت
احترام گذاشت و مالیات را بخشید، بعد زن 

آیا سلطان بر این پیراھن نگاه : سوال كرد
 .بلى: كرد یا نھ؟ گفت

پیراھنى كھ نظر نامحرم بـر آن : زن گفت
پوشم ولـى آن را  افتاده باشد من دیگر نمى

بفروشید تا در بلخ مسجدى بنا كـرد مسـجد 
اسـت، بعـد از فعلى از پول ھمان پیـراھن 

تكمیل بنا، ثلث پول زیاد آمد آن را نیـز 
ھاى مسجد پنھان كردند كھ  زیر یكى از ستون

ھر وقت مسجد محتاج بھ تعمیر باشـد از آن 
پول استفاده كنند، عفت یك زن چقدر عـالى 

 ).٢١٨(  است
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قضـیھ ) علیـھ السـلام(دادرسى حضرت على 
 كنیز و قصاب

علیـھ ( نقل شده كھ روزى حضرت امام على
گذشت دیدند كنیزى گریھ  از كوفھ مى) السلام

: كند از سبب گریھ او پرسیدند؟ عرض كرد مى
ام  خانمى دارم كـھ گوشـت بـراى او خریـده

قبول نكرد، بردم پس دادم تـا سـھ مرتبـھ 
ام پس دادم مرتبھ سوم كھ آمدم گوشت  خریده

: را عوض كنم، قصاب بھ من تندى كرد و گفت
سم اگر مرتبھ دیگـر پـس بھ مولاى متقیان ق
كـنم، وقتـى پـیش خـانمم  بیاورى قبول نمى

رفتم گوشت را قبول نكرد و قسم خورد اگـر 
بار دیگـر گوشـت بـد آوردى تـو را اذیـت 

توانم نزد قصـاب بـروم و  كنم الان نھ مى مى
ام  تـوانم پـیش خـانمم بـروم مانـده نھ مى

 .سرگردان
بیا بـرویم مـن شـفیع تـو : حضرت فرمود

: خـواھى، گفـت یش ھر كدام كھ مـىشوم، پ مى
اگر پیش خانمم برویم ترس از اذیـت او را 

رویـم نـزد  ام، مـى دارم كھ چرا شفیع برده
قصاب، حضرت بھ اتفـاق كنیـز آمدنـد پـیش 
قصاب و آن مرد از شیعیان خالص حضرت امیر 
المومنین بود كھ از شھر مدائن از اھـل و 
عیال خود صرف نظر كرده بود و آمـده بـود 

كوفھ كھ خدمت آن حضرت برسد وقتى وارد  در
شد، حضرت امیر بھ جھاد تشریف برده بود و 
آن مرد ھمانجا ماند و مشغول قصابى شـد و 
منتظر بود كـھ حضـرت از جھـاد برگـردد و 

شناخت، حضـرت بـا كنیـز پـیش  حضرت را نمى
 .آمد

اى كـھ خداونـد دوسـت  آیا شنیده: فرمود
نمایـد، دارد كسى را كھ قلب مومن را شاد 

این دفعھ ھم این گوشـت را بـراى ایـن زن 
اى جـوان عـرب ایـن مرتبـھ : عوض كن، گفت

آورد و قسـم  چھارم اسـت گوشـت را پـس مـى
من : خوردم كھ دیگر پس نگیرم، حضرت فرمود
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متعھدم كھ خداوند در مخالفت این قسم بـر 
تو غضب نكند، آن قصـاب دسـت خـود را بـھ 

دكـان  سینھ آن حضرت زد كھ دور شـو از در
كنم حـرف تـو را، حضـرت ھـیچ  من قبول نمى

چیزى نفرمود سر بھ زیر انداخت بـھ كنیـز 
بیا برویم پیش خانمت شاید شـفاعت : فرمود

 .مرا قبول كند
ھمین كھ بھ در خانـھ رسـیدند در زدنـد 
خانم او زوجھ احمد بن الحسن الكوفى بـود 
آمد پشت در، ھمین كھ چشمش بھ صورت مبارك 

خود را بھ قدمھاى آن حضرت آن حضرت افتاد 
اى  اى زن آیا شـنیده: انداخت، حضرت فرمود

كھ در جھنم یك وادى است كھ او را غضـبان 
گویند و جاى كسى است كھ سـتم كنـد بـر  مى

غلام و كنیز خود؟ آیـا ایـن كنیـز را بـس 
نیست كھ باید بنـدگى دو نفـر را بنمایـد 
یكى خداوند را یكـى ھـم مخلـوق را؟ عـرض 

لاى من جان من فداى قدم مبـارك اى مو: كرد
: شما باشد من او را بخشیدم بھ شما فرمود

 .من ھم او را آزاد كردم
اى مـولاى مـن توقـع دارم : بعد عرض كرد

منزل ما را بھ قدوم مبارك منور فرماییـد 
 .و قدرى رطب میل فرمایید

حضرت وارد شدند در این اثنا زوجھ حسـن 
ن حسـن اى احمد ب: زوجھ حسن كوفى آمد گفت

علیـھ (كوفى بشارت باد تو را كھ مولا على 
بھ خانھ ما تشریف آورده بھ شفاعت ) السلام

 آن حضرت را خوشحال كردى؟: كنیز، گفت
بلى كنیز را بھ آن حضرت بخشـیدم، : گفت

من ھم در عـوض ایـن كـار تمـام باغـات و 
بوستان خودم را بھ تو بخشیدم، ھمھ اینھا 

د بـھ میـل را مالك شد، آن حضرت مشغول شـ
كردن رطب، وقـت نمـاز ظھـر شـد، برخاسـت 
تشریف آورد در مسجد از آن طرف حذیفـھ در 
مسجد منتظر آن حضرت بود براى نماز جماعت 
وقتى دید آن حضرت دیر كرد برخاست رفت در 

علیـھ (دكان آن قصابى كـھ امیرالمـومنین 
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امیـر المـومنین : آنجا بود، گفـت) السلام
 كجا رفت؟

ین بزرگوار كجـا اسـت، من كجا و ا: گفت
ام خـدمت آن  من از مدائن تا اینجـا آمـده
ام بھ زیـارت  حضرت برسم و ھنوز نائل نشده

وجود مباركش قدرى ھم عطر بـراى آن حضـرت 
خواھم روز جمعـھ بـروم خـدمتش  ام مى آورده
 .برسم

ھمان جـوان كـھ آمـد بـراى : حذیفھ گفت
: شفاعت آن كنیز امیر المومنین بود، گفـت

پشمى كـھ : ن چھ لباسى داشت؟ گفتواى بر م
با لیف خرما وصلھ زده، آن قصاب بھ وحشـت 
و اضطراب تمام دوید، فریـاد كـرد اى واى 
بر بدبختى من، فقرا را جمع كـرد و تمـام 

ھا را با سـایر امـوالش میـان آنھـا  گوشت
قسمت كرد، بعد دست خود را مخاطـب كـرد و 

خواھم دستى را كـھ نسـبت بـھ  من نمى: گفت
خود بـھ خـلاف ادب دراز شـده باشـد،  آقاى

دســتش را روى تختــھ گــذارد و بــا ســاطور 
قصابى آن قدر زد تا دست خود را قطع كـرد 
و دست بریده را برداشت و خود را با كمال 
ضعف كشید انداخت زیر طاقى و در خون خـود 

كرد مردم اطـرافش جمـع  غلطید و گریھ مى مى
 .شدند

: فرماید مى) علیھ السلام(حضرت امام حسن 
وقتى پدرم از نماز فارغ شـد، دیـدم رنـگ 

اى : مباركش تغییر كرده و بـھ مـن فرمـود
حسن برخیز كھ دوست من دستش را در راه من 
قطع كرده این عبا را بردار و برو بر سـر 
او بینــداز و او را بیــاور نــزد مــن، آن 

غلطید دید  جوان افتاده بود بھ خون خود مى
این حسـن بـن : دجوانى نورانى رسید، گفتن

است آن قصاب خود را بھ ) علیھ السلام(على 
پاى آن حضرت انداخت، آن بزرگوار ھم عبـا 
را سر او انداخت و بشارت مرحمت آن حضـرت 

پـدرم تـو را : را بھ او دادند و فرمودند
لیتنى كنـت عمیـا كـاش : طلبیده، عرض كرد
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كور شده بودم، بھ چـھ نظـر بـھ آن حضـرت 
مال ضعف آمد دیـد كـھ نمایم، برخاست با ك

گویـا منتظـر او اسـت، ) علیھ السلام(على 
اى : حضرت قصاب را در بـر گرفـت و فرمـود

جوان چرا دست خود را قطـع كـردى؟ محـزون 
مباش بخدا قسم ھمان وقت كھ دست بر سـینھ 
من زدى براى تو استغفار نمودم، بعد دسـت 
او را بھ جاى خود گذاشت، آب دھان مبـارك 

و دعا فرمودند فورا دسـتش بر او مالیدند 
جانم فـداى تـو اى (خوب شد مثل روز اول، 

امیر المومنین اى مولاى من راضى نشدى دست 
یكى از دوستان تو را یك ساعت از بدن جدا 
شود و یا جدا ببینـى پـس كجـا بـودى روز 
عاشورا كھ دستھاى عباس را براى یـك مشـك 

 ،)٢١٩() آب از بدن جدا كردند
گورى باز از جام كبر  اى آنكھ تو مھ اى

مغرورى زن و فرزند و مـال و قـدرت و زور 
ھمھ یار تواند تا لب گور آنچنـان زى كـھ 
چون روى زین خاك ھمھ باشند بھر تو غمناك 

 باغ سر سبز ھمچو شب سیاه و ظلمانى شد
 

 سوختن باغ با میوه آن
 :آیھ شریفھ اشاره دارد بھ باغ پیرمرد

الجن��ھ اذ اقس��موا لیص��رمنھا مص��بحین، و لا ان��ا بلون��اھم كم��ا بلون��ا اص��حاب 
یستثنون، فطاف علیھا طائف من ربك و ھم نائمون، فاصبحت كالصریم فتنادوا 

، مــا آنھــا را امتحــان كــردیم، )٢٢٠(  مص��بحین
ھمچنان كھ صاحبان باغ را آزمایش كـردیم، 

ھـاى بـاغ را  زمانى كھ یاد كردند كھ میوه
و صبحگاه دور از نظـر مسـتمندان بچیننـد 

ھیچ از آن استثناء نكنند، اما عذابى فرا 
گرفت شبانھ بر تمام باغ آنھا فـرود آمـد 
در حالى كھ ھمھ در خـواب بودنـد صـبحگاه 

 .ھمدیگر را صدا كردند
یك باغى بود در سرزمین یمن یا در شام، 
این باغ در اختیار یك پیرمردى بود بسیار 
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مومن و باخـدا بـود، مقـدارى از آن بـاغ 
 .داد كرد بقیھ را بھ فقرا مى استفاده مى

ــت ،  ــا رف ــرد از دنی ــھ پیرم ــامى ك ھنگ
ما برادران سـزاوارتریم : فرزندانش گفتند
توانیم مثل پدرمان باشـیم  از فقرا ما نمى

و عمل كنیم و تصمیم گرفتند تمام فقرا را 
محروم نمایند، البتھ این عمـل از اینھـا 
ناشى از بخل و ضعف ایمان بـود، و الا یـك 

دادند بھ فقرا خلاصھ آن سـال  اقلا مى مقدار
ھا پنج نفر  این باغ بسیار بار آورد، وارث

 .بودند
یك روز این برادران طـرف عصـر بعـد از 
فوت پدر رفتند بـاغ دیدنـد امسـال میـوه 

پدر ما : خیلى زیاد است، با یكدیگر گفتند
پیر شده بود، عقلش را از دسـت داده بـود 

فقرا ندھند با ھم قسم خوردند كھ چیزى بھ 
كھ مالشان زیاد بشود، یكسال كـھ نـدادیم 

 .شوند دیگر فقرا قطع امید مى
چھار نفر آنھا راضى شدند، نفـر پنجمـى 
آنھا راضى نشد كھ او از ھمھ كوچكتر بود، 

از خدا بترسید طریقھ پدر را بگیرید : گفت
و رفتار كنید، آن چھار برادر شروع كردند 

ھ بـرادران او را زدن ھمین كھ یقین كرد ك
راضـى : قصد كشتن او را دارند مجبورا گفت

شدم، از باغ برگشتند بھ خانـھ قسـم یـاد 
كردند كھ فردا صبح تـا فقـرا خبـر نشـده 

 .چینیم ھاى باغ را مى تمام میوه
شب كھ آنھا خواب بودنـد از جانـب خـدا 
بلایى آمد تمام آن بـاغ را خاكسـتر كـرد، 
صــبح آمدنــد بــاغ دیدنــد ھمــھ درختھــا و 

ھا سوختھ، اول كھ دیدند نشناختند كھ  وهمی
این باغ ما نیست : باغ خودشان است، گفتند

ولى درست دقت كردند دیدنـد بـاغ خودشـان 
ما محـروم شـدیم بـھ : است، آن وقت گفتند

جھت آن خیالى كھ كردیم و سھم فقرا را از 
بین بردیم، خداوند متعـال ھـم جبـران آن 

امیـد  نیت فاسد ما را كرد، بلى چون آنھا
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خودشان را از خدا برگردانیدند و لذا خدا 
 .)٢٢١(  ھم مبتلا كرد بھ عذاب دنیوى

 
 دو رودخانھ طلا باز ھم كم است

آیا انسان با داشتن یك پنجاه ھزار متر 
شود؟ آیا انسان را با داشـتن  مربع سیر مى

كند؟ آیا اگر  صدھا میلیون تومان كفایت مى
اشد قلبش تمام ثروت یك كشور براى انسان ب

 كند؟ آرامش پیدا مى
جواب منفى است، توجـھ شـما را بـھ یـك 

 :كنم روایت جلب مى
لو كان لائن آدم وادیان م�ن ذھ�ب لابتغ�ى : الله علیھ و آلھ قال رسول الله صلى

� علیـھ و آلـھ  رسول خدا صـلى )٢٢٢( ورائھم�ا ثالث�ا
ــى ــد م ــد آدم دو : فرمای ــراى فرزن ــر ب اگ

نع نیست دست و پا رودخانھ طلا باشد باز قا
 .زند شاید بھ رودخانھ سومى برسد مى

در حالى كھ ھیچوقت دل انسـان بـھ مـال 
كند، آن دل مومن اسـت كـھ  آرامش پیدا نمى

 .شود بھ ذكر � آرام مى
 

 زمان خلقت طلا و نقره
شما ببینید ھنگامى كـھ دینـار و درھـم 

 رواج داشت شیطان چھ كرد؟
ان اول درھ�م و دین�ار : اب�ن عب�اس ق�العن اب�ان ب�ن تغل�ب ع�ن عكرم�ھ ع�ن 

ضربا فى الارض نظر الیھما ابلیس فلما عاینھما اخذھما فوض�عھما عل�ى عینی�ھ 
انتم�ا ق�ره : ثم ضمھما الى صدره ثم صرخ صرخھ ثم ضمھما الى صدره ثم قال

عینى و ثمره فوادى ما اب�الى م�ن بن�ى آدم اذا احبوكم�ا ان لا یعب�د وثن�ا و حس�بى 
 )٢٢٣( یحبوا كمامن بنى آدم ان 

روزى كـھ طـلا و نقـره : ابن عباس فرمود
سكھ زدند و رواج یافت مـورد نظـر ابلـیس 
قرار گرفت و چون آنھا را دیـد برداشـت و 
بر دو چشم گذاشت و بعد بھ سینھ چسباند و 
فریاد زد و باز بھ سینھ چسـبانید و گفـت 
شما دو تا نـور چشـم مـن و میـوه دل مـن 

چون بنى آدم شما  ھستید، من باك ندارم كھ
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را دوست داشتند دیگر بت را بپرسـتند بـس 
است مـرا از بنـى آدم كـھ شـما را دوسـت 

 .دارند
 

 شیطان با قوم لوط چھ كرد؟
ما بیدار نیسـتیم و تـا آخـر در خـواب 

) علیھ السـلام(ھستیم، امام موسى بھ جعفر 
مردم در خوابند وقتى كـھ مردنـد : فرموده

شـیطان ھمیشـھ شوند اما  از خواب بیدار مى
 .بیدار و دنبال من و شما است

ما در غفلتیم، ببینید شـیطان بـا قـوم 
 انبیاء چھ كرد؟

حضرت لوط قبل از اینكھ بھ مقام رسـالت 
برسد مامور تبلیغ مردم شھر سدوم و حومـھ 
آن بود، شھر سـدوم در سـرزمین فلسـطین و 
مابین مدینھ و شام بـود، از امـام ھفـتم 

نش تا برسد بھ رسول از پدرا) علیھ السلام(
نخستین : � علیھ و آلھ روایت شده اكرم صلى

كســى كــھ در راه خــدا جھــاد كــرد حضــرت 
بود كـھ چـون لـوط ) علیھ السلام(ابراھیم 

بدست رومیان اسیر شـد، آن حضـرت از شـام 
 .بیرون رفت و لوط را از اسارت نجات داد

بعضى حضرت لوط را بـرادرزاده ابـراھیم 
گر لوط پسرخالھ ابـراھیم دانند، قول دی مى

 .است
نام حضرت لوط در چند سوره قـرآن بـرده 

مثل سـوره ھـود، اعـراف، حجـر، : شده است
ھاى دیگر ایضا بـرده  نمل، عنكبوت، و سوره

شده، در سوره اعراف اسم حضرت لوط تصـریح 
 :شده

و لوطا اذ قال لقومھ اتاتون الفاحشھ ما سبقكم بھ�ا م�ن اح�د م�ن الع�المین انك�م 
بخـاطر ) ٢٢٤(  ون الرجال شھوه من دون النساء ب�ل ان�تم ق�وم مس�رفونلتات

بیاورید لوط را ھنگامى كھ بـھ قـوم خـود 
دھید كھ احدى  آیا عمل زشتى انجام مى: گفت

از جھانیان پیش از شما انجام نداده است، 
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رویـد  شما از روى شھوت بھ سراغ مردان مـى
 .نھ زنان، شما گروه تجاوز كارى ھستید

 
 وم لوط و سوختن آنھاعمل ق

بر طبق روایات مثل عمـل لـوط در دنیـا 
سابقھ نداشت، اول كسى كھ این عمل را بـھ 
آنھا یاد داد شیطان بـود، از جملـھ ایـن 

كردند و مسافرانى كھ از  بود كھ راھزنى مى
كردنـد بـھ انـواع مختلـف  آن شھر عبور مى
كردند و اموالشـان را بـھ  آنھا را لخت مى

و رسـوائیھا را نسـبت بـھ بردنـد  یغما مى
داشتند، قوم لوط با این عمـل  آنھا روا مى

زشت خودشان پاى مردم را از شـھرھاى خـود 
بریدند، براى اینكھ ھـركس بـر آن شـھرھا 

كردند قوم لـوط او را ھـدف قـرار  عبور مى
داده و ھر كدام سنگى بـھ طـرف او پرتـاب 

كرد و ھر یك از سنگھا كھ بھ او اصـابت  مى
مرد مال كسى بود كھ آن سـنگ را كرد آن  مى

پرتاب كرده بود كھ صاحب سـنگ مـال او را 
كرد، سھ درھم نیز  گرفت و با او لواط مى مى

كردنـد و  بھ عنوان غرامت از وى دریافت مى
كـرد،  این حكم قاضى آنھا بود كھ صادر مـى

مورخین تصریح كردند بھ اینكـھ قـوم لـوط 
م علنا در حضور یكدیگر عمل لواط را انجـا

 .)٢٢٥(كردند  دادند و شرم نمى مى
اوضاع شھر سدوم كھ مسكن حضرت لوط بود، 
ساره ھمسر ابراھیم یكى از غلامان ابراھیم 
را بھ شھر فرستاد تا از سلامتى لوط بـراى 
او خبرى بیاورد، آن غلام كھ بھ نام لعاذر 
بود بھ دنبال دستور ساره بـھ شـھر سـدوم 

جلـو او آمد و چون وارد آن شھر شد مـردى 
را گرفت و بدون مقدمھ سنگى بر سر لعـاذر 
زد و خون زیادى از او بریخت و سپس ھمـان 
مرد گریبان لعادر را گرفت و مدعى مـزد و 

اگر این : پاداش خون در این كار شد و گفت
زد  ماند بھ تو زیان مى ھا در بدن تو مى خون
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ام  و چون من این زیان را از تو دور كـرده
زد ھستم و پـس از گفتگـو مستحق پاداش و م

قرار شد بھ نزد قاضى شھر سـدوم برونـد و 
چون بھ نزد وى رفتند او نیز بـھ نفـع آن 

بایـد مـزد : مرد حكم كرد و بھ لعاذر گفت
این مرد را بدھى كھ سبب شده زیانى را از 
تو دور كند و خون تو را بر زمین بریـزد، 
لعاذر كھ این جریان را مشاھده كرد و حكم 

ــھ ــد  جائران ــرد را دی ــتم آن م ــى و س قاض
عصبانى شد و بدون درنگ سـنگى برداشـتھ و 
بر سر قاضى زد و سر او را شكست و خون او 

اكنـون آن : را بریخت و سپس بھ قاضى گفـت
پولى را كھ من براى ریخـتن خونـت از تـو 

 .)٢٢٦(  طلبكارم بھ آن مرد بده
شــیخ كلینــى و دیگــران از امــام بــاقر 

قوم لوط : اند كھ كرده روایت) علیھ السلام(
بھترین خلق خدا بودند و شـیطان بـا تـلاش 
سختى در صدد گمراھى آنان بود و بھ دنبال 

گشت و از كارھاى  اى براى این كار مى وسیلھ
نیك آنھا آن بود كھ براى انجام كار بطور 

ھا  رفتند و زنان را در خانھ جمعى بیرون مى
 .گذاردند بجاى مى

ھـا بـھ سراغشـان شیطان براى گمراھى آن
آمد، نخستین كارى كھ كرد آن بود كھ چـون 

گشـتند آنچـھ در  ھا باز مـى مردھا بھ خانھ
صحرا ساختھ و تھیھ كـرده بودنـد ھمـھ را 

ساخت، مردم كھ چنان دیدیـد، بـھ  ویران مى
خوب است در كمین باشـیم و : یكدیگر گفتند

ببینیم این كیست كھ محصول زحمـات مـا را 
ون كمـین كردنـد دیدنـد سازد؟ و چ تباه مى

: پسرى بسیار زیبا صورت و از او پرسـیدند
آیا تو ھسـتى كـھ محصـول كارھـاى مـا را 

 .آرى: كنى؟ گفت ویران و تباه مى
مردم كھ چنان دیدند تصمیم بـھ قتـل او 

تند و قرار شد آن شـب او را در خانـھ رفگ
مردى زندانى كننـد و روز دیگـر بـھ قتـل 

ل لـواط را برسانند و ھمان شب شـیطان عمـ
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یاد آن مرد داد و روز دیگر ھـم از میـان 
آنھا رفت و آن مرد نیـز آن عمـل را یـاد 
دیگران داد و ھمچنان در میان مردم رسـوخ 
كرد تا جایى كھ مردان بھ یكـدیگر اكتفـا 

كردند و تـدریجا نسـبت بـھ رھگـذران و  مى
شدند این كـار  مسافران كھ بھ شھر وارد مى

ن كار سبب شد كـھ دادند و ھمی را انجام مى
پاى رھگذران از آنجا قطع شد و دیگر كسـى 

رفت و كارشان بجایى رسید كـھ  بھ آنجا نمى
یكسره از زنان رو گردان شده و بھ پسـران 

اش در  روى آوردند، شـیطان كـھ دیـد نقشـھ
مورد مردان عملى شد بسراغ زنانشان آمد و 

اكنون كـھ مردانتـان بـراى : بھ آنھا گفت
بھ یكـدیگر اكتفـا كردنـد دفع شھوت جنسى 

شما ھم براى دفع شھوت بھ یكـدیگر اكتفـا 
 .كنید و مساحقھ را یاد آنھا داد

حضرت لوط بھ امر خـدا آنھـا را موعظـھ 
 ).٢٢٧(كرد 

و لوط�ا اذ ق��ال لقوم��ھ ات��اتون الفاحش��ھ و ان�تم تبص��رون ائ��نكم لت��اتون الرج��ال 
 )٢٢٨(  شھوه من دون النساء بل انتم قوم تجھلون

بسراغ كار بسیار زشـت و قبـیح  آیا شما
بینیـد نتیجـھ عمـل  روید در حالى كھ مى مى

زشت را با چشم خودتان، آیا شما ھر آینـھ 
آیید با مردان از روى شھوت بدون زنان،  مى

 .شما گروھى ھستید نادان و جاھل
علیـھ (آنان در جواب موعظھ حضـرت لـوط 

اى لوط اگـر دسـت از ایـن : گفتند) السلام
ارى از این دیار تبعید خواھى سخنان بر ند

شد و تو را بیرون خواھیم كرد و اگـر تـو 
گویى عذاب خدا را بر مـا بیـاور،  راست مى

لوط كھ چنان دیـد از خداونـد خواسـت كـھ 
عذاب دردناك برایشان بفرستد، خداى سبحان 
نیز دعاى پیغمبر خود را مستجاب فرمـود و 
چند تن از فرشتگان بـزرگ خـود را مـامور 

ى آنھـا كـرد و لـوط و پیـروانش را نابود
 ).٢٢٩(نجات بخشید 
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آمدن فرشتگان براى عذاب قوم لوط و عدد 
ــرده ــر ك ــزار ذك ــار ھ ــتگان چھ ــد فرش : ان

 .جبرائیل، میكائیل، اسرافیل و كروبیل
ھنگامى كھ عذاب بر آنھا مقـرر گردیـد، 
فرشتگان ھمگى بھ صورت جوانانى زیبا صورت 

فرشـتگان و خوش لباس وارد شدند، خداونـد 
خود را مامور كرد تا پیش از رفتن بھ شھر 
سدوم بھ خانـھ ابـراھیم برونـد و بشـارت 
دھند او را بھ فرزندى بنـام اسـماعیل در 
اولین برخوردى كھ ابراھیم با آنان كرد و 
بخصوص وقتى متوجھ شد كھ دست بھ غـذاى او 

زنند ترسى از ایشان در دل او جـایگیر  نمى
ابراھیم را از ترس شد ولى طولى نكشید كھ 

بیرون آوردند و خـود را معرفـى كردنـد و 
: بشارت بھ فرزندش دادند، ابراھیم پرسـید

پس از این بشارت چـھ مـاموریتى داریـد و 
 اید؟ براى چھ آمده

ما مامور عذاب قوم لوط ھستیم و : گفتند
ایم سنگھاى عذاب را بـر ایشـان فـرو  آمده

 ریزیم، در اینجا دل حضرت ابـراھیم بحـال
 .آن مردم سوخت

در میان آنان حضرت لوط ھسـت، بـا : گفت
بودن لوط كھ پیغمبر خدا است چگونھ آنھـا 

از جبرئیل : را عذاب كنید؟ ابراھیم پرسید
اگر در شھر سدوم صد نفر مـرد بـا ایمـان 

 كنید؟ باشد شما آنھا را ھلاك مى
اگر پنجاه نفر : نھ، پرسید: جبرئیل گفت

: د؟ جـواب دادكنیـ با ایمان باشد عذاب مى
اگـر سـى نفـر باشـند؟ : نھ، ابراھیم گفت

بیست نفـر : نھ، ابراھیم گفت: جبرئیل گفت
اگـر ده : نھ، ابراھیم پرسید: باشند؟ گفت

اگر پـنج نفـر : نھ، گفت: نفر باشند؟ گفت
ابـراھیم : كنـیم نھ عذاب نمى: باشند؟ گفت

اگر یك نفر در میـان آنھـا باشـد : پرسید
لـوط : ابراھیم گفت نھ: كنید؟ گفت عذاب مى

در میان آنھا اسـت، پـس چگونـھ آنھـا را 
از طرف ایشـان : كنید؟ جبرئیل گفت عذاب مى
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خیالــت راحــت باشــد، آســوده باشــید مــا 
داناتریم كھ چھ كسى در میان آنھـا اسـت، 
ما لوط را با خاندانش بجز ھمسرش ھمـھ را 

 .نجات خواھیم داد
فرشتگان از خانھ ابراھیم بیرون آمدنـد 

وى قوم لوط روانھ شـدند ھنگـامى كـھ و بس
لوط در بیرون شھر بھ زراعت مشـغول بـود، 
پیش او آمدند و بر او سلام كردند، لوط كھ 

ھاى زیبـا افتـاد پـیش  نگاھش بھ آن قیافھ
خود فكر كرد اگر اینان بھ شـھر در آینـد 
مردم بدكاره دست از اینھا برنمى دارنـد، 

كـر براى محافظت آنان از شر آن مردم بھ ف
افتاد كھ آنان را بھ خانـھ خـود ببـرد و 
ــز  ــا نی ــرد و آنھ ــزل ك ــارف من ــذا تع ل

 .پذیرفتند
لوط بـھ جانـب منـزل بـھ راه افتـاد و 
مھمانان نیز پشت سرش راه افتادنـد ھنـوز 
چند قدمى نرفتھ بود كـھ ناگھـان پشـیمان 

ایـن : شده و بھ فكر افتاد و پیش خود گفت
 .چھ كارى بود كردم

شنھادى كھ كـرده بـود تدریجا از این پی
بھ شدت ناراحت گردید، بھ حدى كھ خداونـد 

از آمدنشان ناراحـت شـد و بـا : فرماید مى
امروز براى من روز بسیار سخت و : خود گفت

ایـن را : ناگوار است، رو بـھ آنھـا گفـت
بدانید كھ شما بھ نزد مردمان پست و شرور 

آورید، خداوند بـھ جبرئیـل دسـتور  روى مى
عذاب قوم لوط شتاب نكنید تا داده بود در 

وقتى كھ خود لوط سھ بـار بـھ بـدى آنھـا 
: گواھى دھد، یك مقدارى كھ آمدند لوط گفت

 .روید بھ راستى كھ شما نزد بد مردمى مى
این دفعھ دوم، سپس بھ راه : جبرئیل گفت

افتادند و چـون بـھ دروازه شـھر رسـیدند 
: براى سومین بار برگشتھ و بھ آنھـا گفـت

كـھ شـما بـھ نـزد بـد مردمـى  بھ راسـتى
: آیید، جبرئیل كھ این سخن را شنید گفت مى

این سھ بار، سپس وارد شھر شـدند تـا بـھ 
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خانھ حضرت لوط رسیدند زن لوط كھ با قـوم 
لوط بسـتگى داشـت وقتـى آنھـا را بـا آن 

ھـاى نیكـو مشـاھده  ھاى زیبا و جامھ قیافھ
كرد، بالاى بام رفتھ و فریـاد كشـید ولـى 

دند آتش روشـن كـرد و چـون دود مردم نشنی
بلند شد مردم فھمیدند كھ براى لوط مھمان 
آمده و شتابان و شادمان بھ طرف خانھ لوط 
آمدند در خانھ لوط جمع شدند لوط كھ چنان 

از : دید سخت پریشان شد و بھ آن مردم گفت
خدا بترسید در مورد مھمانانم مـرا رسـوا 

 .نكنید
از مگــر مــا نگفتــیم : آن مــردم گفتنــد

واردین بھ این شھر حمایت نكـن و كسـى را 
ات راه نده در این حال حضرت لـوط  بھ خانھ

شــدیدا ناراحــت شــد، بــھ آنھــا پیشــنھاد 
ایـن : ازدواج با دختران خود نمود و گفـت

براى شما پاك است، حلال است بگیرید و دست 
 .از مھمانان بردارید

اید كـھ مـا  تو خود دانستھ: آنھا گفتند
ن تو نیازى نیست و تو خواستھ را در دخترا

دانى، خلاصھ بـھ طـرف خانـھ  ما را بھتر مى
لوط حملھ آوردند، در خانـھ را شكسـتند و 

 .لوط را بھ كنار انداختھ وارد خانھ شدند
اى كـاش نیرویـى داشـتم تـا : لوط گفـت

ــاع  ــود دف ــان خ ــا از مھمان ــیلھ آنھ بوس
: فرمایـد كردم، در اینجا امام صادق مـى مى

وط این سخن را بھ زبان جـارى ھنگامى كھ ل
اى كاش میدانست الان چھ : كرد، جبرئیل گفت

نیروى در خانھ دارد، وقتى كھ پریشانى آن 
ــان را  ــد خودش ــاھده كردن ــوار را مش بزرگ

 .معرفى كردند
اى لوط ترس نداشتھ باشید كھ ما : گفتند

فرستادگان پروردگار تو ھسـتیم كـھ بـراى 
شما را با ایم و ما  نابودى این مردم آمده

خاندانت نجات خواھیم داد بجز زنت كـھ او 
ھا است و ما بھ مردم این شھر  جزء ھلاك شده

كنیم، خـود را اذیـت  عذاب آسمانى نازل مى
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نكن و راه مردم را بـراى ورود بـھ خانـھ 
 .باز كن

حضرت لوط رفت یك طرف مـردم وارد خانـھ 
شدند، جبرئیل یك اشاره كـرد بسـوى آنھـا 

گشتند و ھمھ قـوه بینـایى ھمھ بھ عقب باز
را از دست دادند و براى بازگشت بھ بیرون 
ناچار شـدند دسـتھا را بـھ دیـوار خانـھ 
بگذارند و بدین ترتیب در خانـھ را پیـدا 

 .كنند
: اما لوط را آنھا تھدید كرده و گفتنـد

چون صبح شـد سـزاى ایـن كـار را بـھ تـو 
دھیم و با یكدیگر پیمان بستند كھ اگـر  مى

تـن از خانـدان لـوط را بـاقى  صبح شد یك
لوط ما : نخواھیم گذاشت و بھم دیگر گفتند

را با مردمى ساحر و جادوگر مواجھ ساختھ، 
بـراى : لوط خطاب بھ جبرئیـل كـرد و گفـت

اید، شتاب كنید ھر چـھ  عذاب این قوم آمده
 .زودتر آنھا را نابود گردانید

وعده عـذاب و ھلاكـت آنھـا : جبرئیل گفت
ى دسـتور دادنـد كـھ چـون صبح است و بھ و

پاسى از شب گذشت تـو و خانـدانت از شـھر 
بیرون روید تا دچار عذاب الھـى نشـوید و 
در میان خاندان تو عیال تو تنھا كسى است 

 .كھ بھ عذاب دچار خواھد شد
از شھر خارج شـدند،  خاندان خودبا لوط 

چون صبح شد عذاب خدا در رسـید، فرشـتگان 
ھار ھـزار نفـر الھى آن شھر سدوم را كھ چ

بودند زیـر و رو كـرده، سـپس بـارانى از 
سنگریزه بر آنھا باریـد و چـون روز شـد، 
شھر سدوم بصورت تل خاك و بیابان در آمده 

 .)٢٣٠(بود اثرى از آنان بجاى نمانده بود 
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و كـم ) علیھ السـلام(داستان حضرت شعیب 
 فروشى

لك��م م��ن ال��ھ غی��ره و لا و ال��ى م��دین اخ��اھم ش��عیباً ق��ال ی��ا ق��وم اعب��دواالله م��ا 
 تنقصوا المكیال و المیزان انى ارایكم بخیر و انى اخاف علیكم عذاب یوم محیط

، یكى از پیغمبران الھـى حضـرت شـعیب )٢٣١(
است، در چند سوره از قـرآن نـام شـعیب و 
شھر مدین برده شده است، مدین شـھر شـعیب 
است در كنار دریاى قلـزم كـھ بحـر احمـر 

 .تبوك قرار داد كنونى و محاذى شھر
حضرت شعیب مبعوث شـد از طـرف خـدا كـھ 
مردم مدین را موعظھ كند لكن آنھا تكـذیب 

: كردند آن حضرت را، ترجمھ آیـھ شـریفھ مى
بسـوى مـدین برادرشـان : فرماید خداوند مى

ــتادیم، یعنــى پیغمبــران  ــعیب را فرس ش
اى قـوم : برادران مردم ھستند، شعیب گفـت

ز او معبـودى خداى یكتا را بپرستید كھ جـ
براى شما نیست و بھ ھنگام خرید و فروش و 
وزن اشیاء را كم نكنید، من خیر خواه شما 

ترسم كھ عذاب خدا روز  ھستم و من از آن مى
 .فراگیر ھمھ شما را فراگیرد

اول : فرمـود) علیـھ السـلام(امام سجاد 
كسى كھ پیمانھ و ترازو براى مـردم سـاخت 

ل با تـرازو حضرت شعیب بود و قوم شعیب او
و پیمانھ سر و كار داشـتند، لكـن پـس از 
مدتى شروع بھ كم فروشـى نمودنـد و ھمـین 

 .سبب عذاب الھى گردید
قوم شعیب دچار گرمـاى سـختى شـدند كـھ 

توانست آنھا را  سایھ خانھ و آبھا نیز نمى
از سختى گرمـا نجـات دھـد، در ایـن وقـت 
خداوند ابرى فرستاد كھ نسیم خنكـى از آن 

رفت، مردم در زیـر آن قطعـھ ابـر وزیدن گ
گرد آمدند تا بلكھ از گرما رھایى یابنـد 
و دیگران را نیز بھ گرد آمدن در زیـر آن 
ابر دعوت كردند و چون ھمگى در سایھ ابـر 

ھاى آتش از ابر بباریـد و  جمع شدند شراره
زمین ھم در زیر پایشان لرزیـد، از بـالاى 
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سر آنھا آتـش بـر سرشـان باریـد و ھمگـى 
ختھ و خاكستر شدند و مـدت نـھ روز بـھ سو

 .)٢٣٢(عذاب گرماى سخت مبتلا بودند 
شیخ صدوق قدس سره در كتاب علل الشرایع 

� علیـھ و آلـھ  حدیثى از رسـول خـدا صـلى
از ) علیھ السـلام(حضرت شعیب : فرموده است

عشق خداوند تبارك و تعـالى آنقـدر گریـھ 
كرد كھ چشمش نابینا شد، خداونـد بینـایى 

ــعیب ا ــى ش ــد، ول ــھ او بازگردانی و را ب
دوباره آنقـدر گریـھ كـرد تـا كـور شـد، 
خداوند بـراى بـار دوم نیـز او را بینـا 

 .كرد
شعیب مجددا گریست تا كور شد تا سـومین 
بار نیز خداوند بینـائیش را بـھ وى بـاز 
گردانید و چون بار چھارم شد خداونـد بـھ 

 :او وحى كرد
ى ایـن خـواھ اى شعیب آیا براى ھمیشھ مى

چنین گریھ كنى؟ اگر گریھ تو ترس از آتـش 
جھنم است مـن تـو را از آتـش دوزخ پنـاه 

دھم و اگـر بـراى اشـتیاق  داده و نجات مى
 .بھشت است من آن را بھ تو مباح نمودم

اى معبـود مـن تـو خـود : شعیب در جواب
دانى كھ من نھ بھ خاطر تـرس از دوزخ و  مى

بلكـھ گـریم،  نھ براى اشتیاق بھشت تو مـى
تـوانم خـود  ام و نمى دلباختھ عشق تو گشتھ

دارى كنم جز آنكھ بھ وصل دیدار تو نائـل 
 .گردم

خداوند بھ او وحى كرد حال كھ چنین است 
من كلـیم خـودم موسـى بـن عمـران را بـھ 

 .)٢٣٣(  گمارم خدمتكارى تو مى
ھان كھ خداوند بزرگ و احد خود خبـر از 

شـكار روز قیامت دھد روز شود بر ھمھ كس آ
راستى وعده پرورگار دیده دل باز كن اینك 
ببین جلوه آیات خدا در زمین رشد درختـان 

ھا مرغ  ھا ناز گل و گردش پروانھ ز دل دانھ
 شب و زمزمھ جویبار ریزش پر ھمھمھ آبشار
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 ھاجر) علیھ السلام(حضرت ابراھیم 
روایـت ) علیھ السـلام(ابوبصیر از صادق 

ابـراھیم  آرز عمـوى حضـرت: كرده است كـھ
منجم نمرود بـود، شـبى بـھ ) علیھ السلام(

ستارگان نگاه كرد، صبح كھ شد بـھ نمـرود 
چـھ دیـدى؟ : ام گفـت چیز عجیبى دیده: گفت

نوزادى در سرزمین ما بـھ دنیـا : آرز گفت
آید كـھ ھلاكـت و نـابودى مـا بدسـت او  مى

خواھد بود و چیزى نمانده كھ مادرش بھ او 
اراحـت شـد و آبستن شود، نمـرود بسـیار ن

 سوال كرد آیا الان آبستن شده یا نھ؟
ھنوز آبستن بھ آن پسـر نشـده : آزر گفت

ولى نزدیك اسـت كـھ آبسـتن شـود، نمـرود 
دستور داد زنان را از مردان باز دارند و 
ھیچ زنى نبـود جـز آنكـھ آن را در شـھرى 
جداگانــھ جــاى دادنــد و مــردان ھیچگونــھ 
م دسترسى بـا زنـان نداشـتند در آن ھنگـا

تارخ با ھمسرش ھمبستر شـد و نطفـھ حضـرت 
 .ابراھیم بستھ شد

تارخ خیال كرد كـھ شـاید آن مولـود زن 
خود او باشد، عیالش را پـیش قابلـھ بـرد 
آنھا مـادر ابـراھیم را بررسـى كردنـد و 
خداوند عزوجل آن بچھ را كھ در رحـم بـود 

ھا گفتند مـا چیـزى  بھ پشت چسبانید قابلھ
كنـیم و چـون مـادر  در شكم او مشاھده نمى

ابراھیم آن كودك را بزایید آزر خواست او 
را نزد نمـرود ببـرد تـا او را بـھ قتـل 

 .برساند
ایـن كـودك را پـیش : مادر ابراھیم گفت

نمرود نبرید، بگذارید تـا مـن او را بـھ 
رسد، آزر ایـن  غارى ببرم در آنجا مرگش مى

 .زودتر ببرید: سخن را قبول كرد، گفت
دك را بـرد بـھ غـارى مادر ابراھیم كـو

گذاشت و در آنجا شیرش داد و یك سنگ نھاد 
ــزرگ روزى  ــداى ب ــت، خ ــار و برگش ــوى غ جل
ابراھیم را در سـر انگشـت ابھـامش جـارى 
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مكیـد و از او  فرمود و ابراھیم آن را مـى
جوشید و رشد او در یـك روز مطـابق  شیر مى

ھاى دیگـر بـود و در یـك  رشد یك ھفتھ بچھ
ماه و در یك مـاه بـھ ھفتھ بھ اندازه یك 

كـرد، تـا  اندازه یك سال دیگران رشـد مـى
اینكھ مدتى گذشت یك روزى مـادر ابـراھیم 

اجازه دھید من بھ سراغ ایـن : بھ آزر گفت
 .بچھ بروم

برو آمد شیرش داد و بغـل گرفـت و : گفت
نــوازش كــرد و برگشــت، آزر حــال بچــھ را 
پرسید، در جواب گفت او را زیر خاك پنھان 

رفـت او را شـیر  از آن مرتب مـى كردم بعد
داد تا اینكھ ابراھیم بـھ راه افتـاد،  مى

مـرا بـا خـود : این دفعھ بھ مـادرش گفـت
 .ببرید
این دفعھ از پدرت اجـازه بگیـرم، : گفت

وقتى كھ مادر ابراھیم بـھ آزر اطـلاع داد 
خواھد بیاید پیش تـو،  كھ بچھ زنده است مى

ان او را بیاورید، سر راه برادر: آزر گفت
خودش كھ ھمراه آنھا بیاید كھ كسـى آنھـا 
را نشناسد، كار برادران بت درست كـردن و 
فروختن بود، وقتى ابراھیم و برادران بـھ 
خانھ آمدند، وقتـى آزر ابـراھیم را دیـد 
محبتش در دل وى افتاد، تا اینكھ برادران 

كردند، ابراھیم تیشھ را گرفـت  بت درست مى
آن كسـى بـت  و بت زیبایى درست كرد مانند

 .ندیده بود
مـن امیـدوارم بـھ : آزر بھ عیالش گفـت

بركت این پسر خیـرى بـھ مـا برسـد، ولـى 
ناگھان دیدند ابراھیم تیشـھ را برداشـت، 
بتى را كھ ساختھ بود بشكست، پدرش ناراحت 

 چرا چنین كردى؟: شد و بھ او گفت
مگر این بت را بـراى چـھ : ابراھیم گفت

واسـتم او را خ مـى: خواسـتید؟ آزر گفـت مى
آیـا پرسـتش : پرستش كـنم، ابـراھیم گفـت

تراشـى؟ وقتـى  كنید آنچھ را كھ خودت مى مى
ید بـھ ناین جملـھ را آزر از ابـراھیم شـ
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ھمین شخص است آن كسـى : مادر ابراھیم گفت
كھ نمرودیان را از بین خواھـد بـرد، تـا 
اینكھ روزى مراسم عیـدى داشـتند، رفتنـد 

م تبرى گرفـت دنبال آن مراسم حضرت ابراھی
و آن خدایان دروغى را شكست جز بت بزرگ و 

 .تبر را بھ گردن او انداخت
مردم وقتـى كـھ ایـن قضـیھ را دیدنـد، 

جز ھمان جوان كسى جرئت ندارد این : گفتند
بت را بشكند، از ایـن رو ھیـزم فراوانـى 
جمع كردنـد، و او را بـھ آتـش انداختنـد 

 خداوندا بـر: زمین بھ نالھ در آمد و گفت
روى زمین كسى جز ابراھیم نیست كھ تـو را 
بپرستد، آیا تو باید او بھ آتـش بسـوزد؟ 

من او را نجات خواھم داد، : خداوند فرمود
یا احد، : آن وقت ابراھیم بھ این نحو دعا كرد

ــت  ی��ا ص��مد، ی��ا م��ن ل��م یل��د و ل��م یول��د و ل��م یك��ن ل��ھ كف��وا اح��د آن وق
  خداوند خطاب بھ آتش كرد سرد باش و سـالم

)٢٣٤.( 

زوجھ حضرت ابراھیم سـاره بـود و سـاره 
ملك زیادى داشـت كـھ ھمـھ را در اختیـار 
حضرت ابراھیم گذاشت، حضرت ابـراھیم چـون 
بتھا را شكست نمرود دستور داد او را دست 
بستھ میـان آتـش انداختنـد، ابـراھیم در 
میان آتش صبر كرد، آتش بھ امر خدا خاموش 

اطـلاع شد دیدند او سالم اسـت بـھ نمـرود 
دادنــد او دســتور داد ابــراھیم را بــدون 
اموال تبعید كنند، لكن حضرت بـھ منازعـھ 

 .در آمد اموالش را گرفت
نمرود او را با حضرت لوط بھ سـوى شـام 
روانھ كرد، حضرت صندوقى تھیھ كرد، سـاره 
را در آن گذاشت تـا از نامحرمـان محفـوظ 
بماند سر مرز كھ رسید ماموران گمرك جلـو 

را گرفتند ده یك امـوالش را بـھ ابراھیم 
در : عنوان گمرك مطالبـھ كردنـد و گفتنـد

این صندوق را باز كن ھر چھ ھست گمـرك او 
 .را بدھید
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ابراھیم گفت فرض كنید این صندوق پر از 
طلا است، ده یك او را بگیریـد لـیكن بـاز 
نخواھم كرد آنھا قبول نكردنـد ناچـار در 

میـان  صندوق را باز كرد، دیدند یك زن در
ایـن زن بـا تـو چـھ : صندوق است، گفتنـد

 نسبتى دارد؟
ھمسر من ساره است، چرا توى صندوق : گفت

بـراى حفاظـت از نـامحرم، : گذاشتى؟ گفـت
: خلاصھ او را آوردند پیش سـلطان، او گفـت

اى ابراھیم در صندوق را بـاز كـن، حضـرت 
ابراھیم ناچـار در صـندوق را بـاز كـرد، 

او دراز كنـد ، سلطان خواست دست بھ سـوى 
خـدایا : ابراھیم رو كرد بسوى آسمان گفـت

دست او را بازدار، دعاى حضرت قبـول شـد، 
: دست سلطان از حركت افتاد، خشك شـد گفـت

اى ابراھیم از خدا بخواه تا دست مـن بـھ 
شـودم  حالت اول برگردد، دیگر متعـرض نمـى

ابراھیم دعا كرد دست سلطان خوب شد، لكـن 
ند ابراھیم دعا كـرد مجددا خواست تجاوز ك

دعا كن دستم خوب : دست سلطان خشك شد، گفت
 .كنم شود دیگر تجاوز نمى

اگر بار دیگر تجاوز كنـى : ابراھیم گفت
تـو : كنم كھ خوب بشود، سلطان گفت دعا نمى

در امــان ھســتید ولــى مــرا حــاجتى اســت، 
چھ چیز ھسـت حاجـت شـما؟ : ابراھیم فرمود

ھ از من مـایلم كنیـز زیبـایى را كـ: گفت
قبطیان نزد من است بھ ایـن زن تـو سـاره 
ببخشم خدمت كند، حضرت ابراھیم قبول كـرد 

 .نام این زن ھاجر بود
حركت كردنـد بـھ طـرف شـام چـون حضـرت 
ابراھیم اولادى نداشت، سـاره بـھ تقاضـاى 
خود ھـاجر را بـھ ابـراھیم فروخـت و یـا 
بخشید، حضرت ابراھیم ھـاجر را آزاد كـرد 

د بعد از مدتى بھ ھاجر بعدا او را عقد كر
 .حضرت اسماعیل را داد

تـوانم  اى ابراھیم مـن نمـى: ساره، گفت
راحت باشم مـا بایـد از ھـم دور باشـیم، 
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: ابراھیم مناجات كرد، جبرئیـل آمـد گفـت
گوید عمل كن او پاك دل است،  ھرچھ ساره مى

ناچار ابراھیم بـھ صـحراى كعبـھ آمـد در 
ت بـین آنجا ھاجر بھ طرف پیدا كردن آب رف

دو كوه صفا و مروه، ھفت بار رفت و برگشت 
اى بـاز شـده،  دید زیر پاى اسماعیل چشـمھ

ابراھیم پس از مدتى پیش ساره برگشـت سـن 
ساره نود سال بـود، فرزنـد نداشـت بـراى 

اى را نگــاه داشــتھ  ســرگرمى خــود بزغالــھ
ابراھیم نذر كرده بود كھ بدون مھمان غذا 

وازده نفـر نخورد شش روز گذشت روز ھفتم د
ما مھمان : وارد شدند بر آن حضرت و گفتند

 .ھستیم
ھرچـھ داریـم : ابراھیم بـھ سـاره گفـت

یك بزغالھ داریم كھ از : بیاور، ساره گفت
این بھتر نداریم كھ ھمدم من اسـت، او را 
كشتند و بریان كردند پیش مھمانـان عزیـز 

خورنـد،  آوردند، ساره دیـد مھمانھـا نمـى
ایـم بگـوییم  م آمـدهایـ ما فرشـتھ: گفتند
اى  دار ھستید افطار كنید كھ نذر كرده روزه

بدون مھمان غذا نخوردى و حالا عزیز كـرده 
ساره را براى مھمان قربانى كردید بشـارت 
باد بھ شما كھ ساره داراى فرزندى خواھـد 
شد كھ نـام او را اسـحق بگذاریـد ماننـد 
اسماعیل پیغمبر است و حضرت یعقـوب از او 

 ).٢٣٥(آید  ىبھ وجود م

زادگاه حضرت ابراھیم در سـرزمین بابـل 
بنام كوئى نھرى است در عراق اولین نھـرى 

شود، محل تولـد حضـرت  است از فرات جدا مى
ابراھیم در آنجا است یعنـى تولـد و آتـش 
  انداختن حضرت ھر دو سـرزمین بابـل بـوده

)٢٣٦.( 

مردم بى رشـد در صـدد تھیـھ ھیـزم بـر 
خواسـت  ید وى مـىآمدند كار بـھ جـایى رسـ

كرد فلان مقدار از مال مـرا  بمیرد وصیت مى
پس از مرگ مـن ھیـزم بخریـد و بـھ مصـرف 
سوزاندن ابراھیم برسانید و یا زنـى چـرخ 
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شـد  رشت و چون غروب مـى ریس پشم و پنبھ مى
كـرد  گرفت ھیزم خریـدارى مـى مزد آن را مى

براى سوزاندن حضرت ابراھیم، زنھـا بـراى 
در تھیـھ ھیـزم شـركت  بھبودى از بیمـارى

 )٢٣٧(كردند  مى

و اذا قال ابراھیم رب ارنى كیف تحى الموتى قال اولم ت�ومن ق�ال بل�ى ولك�ن 
لیطمئن قلبى ق�ال فخ�ذ اربع�ھ م�ن الطی�ر فص�رھن الی�ك ث�م اجع�ل عل�ى ك�ل جب�ل 

سـوال ) ٢٣٨(  منھن جزء ثم ادعھن یأتینك س�عیا و اعل�م ان الله عزی�ز حك�یم
از كیفیـت دخـول  حضرت ابراھیم از خداوند

روح است بھ اجزاء مرده و جمـع شـده ایـن 
اجرا پراكنده كھ خداوند چطور ایـن اجـرا 

نماید؟ اصـل حكـم را  فانى شده را زنده مى
حضــرت معتقــد بــود و لــذا در آخــر آیــھ 

 )٢٣٩( ان الله على كل شى قدیر: ان الله عزیز حكیم، نفرموده: گوید مى

كـھ  )علیھ السـلام(روایت از امام صادق 
اى  ابراھیم دید یـك مـرده: فرموده است كھ

ھـا  ھا و پرنـده را در جایى افتاده، درنده
جمع شدند اطراف آن مردار پاره پاره كرده 

خداونـدا : خوردند، حضرت ابراھیم گفت و مى
دانم كھ تو قدرت دارى این مـرده را از  مى

خـواھم  شكم حیوانات بیرون بیاورید لكن مى
 كنى مرده را؟ بدانم چگونھ زنده مى

دلیل دوم از ابن عباس روایت شـده اسـت 
كھ یك ملكى بھ حضرت ابـراھیم بشـارت داد 
كھ خدا تو را دوست خود قرار داده اسـت و 

كنـد لـذا  بھ دعاى تو مـرده را زنـده مـى
خدایا مرده را زنده كن تـا : ابراھیم گفت

 .مطمئن باشم كھ دعاى مرا مستجاب كردى
ود با ابراھیم دلیل سوم منازعھ نمرود ب

كـنم یعنـى از  من كسـى را زنـده مـى: گفت
دھـم و بعضـى را بـھ قتـل  زندان نجات مـى

ایـن زنـده كـردن : رسانم، ابراھیم گفت مى
مرده نیست، خدا اسـت كـھ مـرده را زنـده 

 .كند مى
خدایا نشان دھیـد چگونـھ : بعد عرض كرد

كنى تا نمرود بداند، چون  مرده را زنده مى
ود اگـر خـدا مـرده را نمرود وعده داده ب
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زنده نكند ابراھیم را بـھ قتـل برسـاند، 
چھار مـرغ از جـنس مختلـف : خداوند فرمود

ھاى آنھا را  بگیر و آنھا را سر ببر و بدن
بین دو كوه مختلف قرار بده و بعد بخـوان 
آنھا را و آن چھار مرغ مختلف ھر كدام یك 
صفت قبیح دارد كھ انسان باید خود را دور 

 :ت نمایداز آن صفا
اول طاووس است، ایـن حیـوان علاقـھ بـھ 
زینت دنیا دارد كـھ از نظـر اسـلام علاقـھ 

 .زیاد ذم شده است
كركس یا قوى این حیوان مثل یك مرغى اسـت كـھ : دوم

كند و از مسافت دو ھـزار كیلـومتر  ھزار سال عمر مى
بیند و این حیوان چند كنیـھ  كند و مى چشم او كار مى

ابوالابرد، ابومالـك ، ابومنھـال، دارد، ابوالاصبع، 
، این حیـوان آرزوى طـولانى دارد كـھ )٢٤٠(  ابویحیى

 .چندین برابر عمر او است
اردك این حیـوان ھـم بسـیار حـرص : سوم

 .دارد و حریص بھ دنیا است
خروس است این حیوان ھـم بسـیار : چھارم

شھوتران است و در انظار مردم كار خود را 
اى : فرمایــد ىدھــد، خداونــد مــ انجــام مــى

ابراھیم از این اشیا چھار گانـھ خـود را 
 ).٢٤١(  خارج كن

على بن ابراھیم در تفسیر خود از امـام 
: روایت كرده كھ فرمود) علیھ السلام(باقر 

نخسـتین كسـى ) علیھ السلام(حضرت ابراھیم 
بود كھ ریگ براى او بھ صورت آرد در آمـد 
بھ این شرح كھ ھنگامى كھ براى قرض كـردن 
خوراك بھ سوى دوستى كھ در مصر داشت حركت 
كرد ولى او در منزل نبود ابراھیم نخواست 
با خورجین خالى بھ منزل برگردد لذا وقتى 
كھ برگشت خورجین را پر از ریگ كـرده بـھ 

كشید كھ  خانھ آمد و چون از ساره خجالت مى
دوستم در خانھ نبود و خـورجین را : بگوید

ا پیش ساره رھـا پر از ریگ نمود و الاغش ر
كرد و خود داخل منزل شد و خوابیـد سـاره 
آمد و خورجین را بازكرده و دیـد بھتـرین 
آرد در میان خورجین وجود دارد، بلا فاصلھ 
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مقدارى خمیر كـرده و نـانى پخـت و غـذاى 
 .و نزد ابراھیم آورد: لذیذى آماده كرد
این غـذا و نـان را از : ابراھیم پرسید

از آن آردى كـھ از : كجا تھیھ كردى؟ گفـت
آرى او : دوست مصرى آوردى، ابـراھیم گفـت

خلیل من است اما مصرى نیست از ھمین وقـت 
 .)٢٤٢(  لقب خلیل بھ او داده شده

 
 حضرت مریم علیھا السلام و مقام او

 
اذا قالت امرات عمران رب انى نذرت ل�ك م�ا ف�ى بطن�ى مح�ررا فتقب�ل من�ى 

قالت رب انى وضعتھا انث�ى والله اعل�م بم�ا  انك انت السمیع العلیم، فلما وضعتھا
وضعت و لیس الذكر كالانثى و انى سمیتھا مریم و انى اعیذھا بك و ذریتھا من 
الشیطان الرجیم، فتقبلھا ربھا بقبول حسن و انبتھا نباتا حسنا و كفلھا زكریا كلما 

ھ�و دخل علیھا زكریا المحراب وجد عندھا رزقا قال یا مریم انى ل�ك ھ�ذا قال�ت 
 . )٢٤٣(  من عندالله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب

ــریم  ــرت م ــد حض ــونگى تول ــث در چگ بح
علیھاالسلام است، بطورى كھ در تاریخ آمده 

دو خواھر بودنـد : است چنین بیان شده است
یكى بنام حنھ و دیگرى اشیاع كھ حنھ ھمسر 

ھــاى برجســتھ بنــى  عمــران كــھ از شخصــیت
ریا پیامبر خـدا اسرائیل بوده دومى را زك

بھ ھمسرى انتخاب كرد، ھمسـر عمـران حنـھ 
سالھا گذشت كھ فرزندى از او متولد نشـد، 

اى را  روزى زیر درختى نشسـتھ بـود پرنـده
دھد مشاھده  ھاى خود غذا مى دید كھ بھ جوجھ

این حجت مادرانھ عشق فرزنـد را در دل او 
ور ساخت و از صمیم دل از درگاه خـدا  شعلھ

ى كرد و چیزى نگذشت كھ ایـن تقاضاى فرزند
دعــاى خالصــانھ بــھ ھــدف اجابــت رســید و 

 .باردار شد
شـود كـھ  از بعضى از روایات استفاده مى

خداوند بھ ھمسرش عمران وحى فرستاده بـود 
توانـد بیمـاران  كھ پسرى پربركـت كـھ مـى

غیرقابل علاج را درمان كنـد و مردگـان را 
بھ فرمان خدا حیات بخشد بھ او خواھد داد 



242 
 

كھ بھ عنوان پیامبر بھ سوى بنى اسـرائیل 
فرستاده شود و این جریان را با ھمسر خود 

 .حنھ در میان گذاشت
لذا ھنگـامى كـھ او بـاردار شـد تصـور 

كرد فرزند مزبور ھمان است كـھ در رحـم  مى
خبر از اینكھ كسى كـھ در رحـم او  دارد بى

باشـد و بـھ  مى) مریم(است مادر آن فرزند 
كرد كھ پسـر را خـدمتگزار ھمین دلیل نذر 

المقـدس نمایـد امـا ھنگـام  خانھ خدا بیت
تولد مشاھده كرد كـھ دختـر اسـت در ایـن 
موقع نگران شد كھ با این وضـع چـھ كنـد، 
براى این كـھ خـدمتگزاران خانـھ خـدا از 

شوند و سابقھ نداشت  میان پسران انتخاب مى
 .دخترى بھ این عنوان انتخاب گردد

نذر ھمسـر عمـران  در این آیھ اشاره بھ
شده كھ بھ ھنگام باردارى نذر كرد فرزنـد 

) بیت المقـدس(خود را خدمتگزار خانھ خدا 
كند زیـرا او طبـق اطلاعـى كـھ از بشـارت 
خداوند بھ ھمسرش عمران پیـدا كـرده بـود 
این فرزند پسـر اسـت از ایـن جھـت كلمـھ 

نھ محرره و از خدا خواست كـھ : محررا گفت
 .نذر او را بپذیرد

ھ محرر بھ معنى آزاد ساختن اسـت در كلم
شد كھ  اصطلاح آن زمان بھ فرزندانى گفتھ مى

شـدند تـا  براى خدمت در معبـد تعیـین مـى
نظافت و خدمات معبد را بر عھده گیرنـد و 
بھ ھنگام فراغـت مشـغول نیـایش و عبـادت 
پروردگار شوند و بـھ ایـن جھـت آنھـا را 

گفتند كھ از ھرگونھ خدمت بھ پـدر  محرر مى
و مــادر آزاد بودنــد و ایــن را افتخــارى 

 ).٢٤٤(دانستند  براى خود مى
پس از تولد فرزند بـا نـاراحتى اظھـار 
داشت خداونـدا مـن ایـن فرزنـد را دختـر 

دانى براى ھدفى كھ من نـذر  آوردم و تو مى
تواند آن وظایف  ام پسر بود، دختر نمى كرده

را مثل پسـر انجـام دھـد، از قـرائن، از 
شـود كـھ جملـھ  ات استفاده مىآیات و روای
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پسـر مثـل دختـر : لیس الذكر كلانثى، یعنى
نیست این زبان مادر حضرت مریم است نھ از 

بایسـت مـادر  كلام خداوند ولى قاعـدتا مـى
مریم گفتھ باشد لیس انثـى كالـذكر دختـر 
مثل پسر نیست چون كھ او دختر آورده بـود 
نھ پسر، بنابراین ممكن اسـت جملـھ داراى 

و تاخیر باشد، زیـرا او علاقـھ بـھ تقدیر 
پسر داشت تا خدمتگزار بیـت المقـدس شـود 

اختیار بھ ھنگـام  ھمین علاقھ سبب شد كھ بى
سخن گفتن نام پسر را مقدم دارد در حـالى 
كھ وضع جملـھ بنـدى و چگـونگى مولـود او 

 ).٢٤٥(كرد نام دختر را مقدم سازد  ایجاد مى

 خداوند این دختر را براى نخسـتین بـار
براى این خدمت روحانى و معنـوى پـذیرفت، 
علت پذیرش او این بود كـھ ھیچگـاه مـریم 
علیھــا الســلام در دوران خــدمتگزارى بیــت 

دید تـا مجبـور گـردد از  المقدس عادت نمى
 ).٢٤٦(این مركز مقدس دور شود 

حضرت زكریا را بھ : فرماید قرآن كریم مى
عنوان كفالت مریم انتخاب كـرد چـون پـدر 

قبل از تولد مـریم از ) عمران(ریم حضرت م
دنیا رفت، مادرش او را بـھ بیـت المقـدس 
: نزد دانشمندان و علماى یھود آورد، گفـت

این كودك ھدیھ بیت المقدس است، سرپرسـتى 
او را یــك نفــر از شــمابر عھــده بگیــرد، 
گفتگو در میان دانشمندان بنى اسرائیل در 

خواسـت افتخـار سرپرسـتى  گرفت و ھركس مـى
م را او بر عھـده داشـتھ باشـد، لـذا مری

تصمیم بر قرعھ گرفتنـد، بـھ كنـار نھـرى 
آمدند و قلمھا و چوبھایى كھ بھ وسیلھ آن 

زدند حاضر كردند و نام ھر یك بـر  قرعھ مى
 یكى از قلمھا نوشتھ شد، ھـر قلمـى در آب

رفت برنده قرعھ نبود تنھا قلمى كھ  فرو مى
وب ماند برنـده قرعـھ محسـ روى آب باقى مى

 .شد مى
قلمى كھ نام زكریا بر آن بود در اعماق 
آب فرو رفت و سپس روى آب آمد و سرپرسـتى 
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زكریا نسبت بھ حضرت مـریم علیھـا السـلام 
مسلم شد و در واقع از ھمھ سزاوارتر بود، 
زیرا ھم پیامبر خدا بود و ھم ھمسر خالـھ 

 ).٢٤٧(  مریم
اما راجع بھ عبارت حضـرت مـریم و نـوع 

: و از ابــن عبــاس نقــل شــدهغــذا بــراى ا
ھنگــامى كــھ نــھ ســال شــد ، روزھــا روزه 

پرداخـت و  گرفت و شبھا را بھ عبادت مـى مى
ھنگامى كھ زكریا در كنار محراب او قـرار 

آمـد غـذاھاى  گرفت و براى دیدار او مـى مى
كـرد كـھ  مخصوصى كنار محراب او مشاھده مى

ــى ــب م ــھ تعج ــاد، روزى از او  از آن ب افت
 ذا را از كجا آوردى؟این غ: پرسید

  یا مریم انى لك ھذا
این از : مریم علیھا السلام در جواب گفت

طرف خـدا اسـت و او اسـت كـھ ھـر كـس را 
دھد، اما این نـوع  حساب روزى مى بخواھد بى

غذا چھ نوع غذایى بـوده و از كجـا بـراى 
شـود  مریم آمده از این آیھ اسـتفاده نمـى

ن غـذا شود كھ آ ولى از روایات استفاده مى
یك نوع میوه بھشتى بوده كھ در غیـر فصـل 
در كنار محـراب مـریم علیھـا السـلام بـھ 

 ).٢٤٨(  شده است فرمان پروردگار حاضر مى
ھمسـر زكریـا و مـادر مـریم : گفتھ شده

خواھر یكدیگر بودند و اتفاقـاً ھـر دو در 
آغاز عقیم و نازا بودند، ھنگامى كھ مادر 

ن فرزنـد مریم از لطف پروردگار صاحب چنـی
آور  اى شد، حضرت زكریا اخـلاص شـگفت شایستھ

او را دید آرزو كرد كھ او ھم فرزندى پاك 
و با تقوى و پرھیزگـار مثـل حضـرت مـریم 
داشتھ باشد با این كـھ سـالیان درازى از 
عمر زكریا و فرزندش گذشتھ بود و از نظـر 

رسـید  موازین طبیعى بسیار بعید بھ نظر مى
عشـق پروردگـار و كھ صاحب فرزنـدى شـود، 

ھاى تازه در غیر فصل در  مشاھده وجود میوه
كنار محراب عبادت مریم علیھا السلام قلـب 
او را لبریز از امید ساختھ ممكن اسـت در 
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فصل پیرى میوه فرزنـد بـھ رخسـار وجـودش 
آشكار شود و لذا ھنگامى كھ مشغول نیـایش 
بود از خداوند تقاضاى فرزندى كـرد چیـزى 

حضـرت زكریـا بـھ اجابـت نگذشت كھ دعـاى 
 .رسید

موقعى كھ در محراب عبادت مشغول نیـایش 
بود فرشتگان پروردگار او را صدا زدنـد و 
بشارت دادند كـھ خداونـد بـھ زودى پسـرى 
بنام یحیـى بـھ او خواھـد داد كـھ داراى 

باشـد، ایمـان بـھ حضـرت  فضیلت و مقام مى
آورد و او را با ایمان خـود كمـك  مسیح مى

نظر علم و عمل رھبـرى جامعـھ كند و از  مى
را بھ عھده خواھد داشت و از آلـودگى بـھ 

دارد، خلاصـھ یكـى از  دنیا پرستى نگاه مـى
امتیازات او این است كھ پیغمبر خدا و از 

 ).٢٤٩(صالحان خواھد بود 
خوشا آنان كھ در این دار گیتى پى باطل 

  نگردیدند و رفتند 
ھ خوشا آنان كھ در احیاء توحید جوانمردان

  كوشیدند و رفتند
خوشا آنان كھ در نھى و از منكر ز قدرتھا  

  نترسیدند و رفتند
خوشا آنان كھ در حال پرستش فقط حق را  

  پرستیدند و رفتند
 

 وظیفھ سنگین فرزندان
یكى از وظایف شرعى و عقلى و عرفى خدمت 
ــھ آن دو  ــردن ب ــرام ك ــدین و احت ــھ وال ب
ت سروران است، این وظیفھ آنقدر سنگین اسـ

اى بحـث شـرك  كھ خداوند در ھر سوره و آیھ
را بیان فرموده پشت سر آن سفارش خدمت بھ 
والدین بوده، این خود دلیل بر مھم بـودن 
وظیفھ است، اگر كسى احتـرام مـادر و یـا 
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كنـد شـرعا مجـاز نیسـت  پدر را حفـظ نمـى
دیگران را توصیھ نماید، چون این ھـم یـك 

و  گناه است بـراى اینكـھ خداونـد تبـارك
تعالى بر ھمھ امر فرمـوده اطاعـت كنـیم، 
نفرموده فقط بگو اما خودت عمل نكن، بلكھ 

اگر بگویید اما خود عمـل نكنیـد : فرموده
گناه بزرگى است، در چند جـاى قـرآن ایـن 

و اذا اخ�ذنا : موضوع را خداوند متذكر شـده اسـت
وقتى كھ  )٢٥٠( میثاق بنى اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوال�دین احس�انا

از بنى اسرائیل عھد و پیمان گـرفتیم كـھ 
جز خدا را نپرستید و نیكى كنیـد دربـاره 

: فرمایید پدر و مادر خداوند متعال امر مى
كھ نسبت بھ پـدر و مـادر احسـان و نیكـى 

 .كنیم و احترام آنھا را حفظ نماییم
كھ اطاعت : ایضا آیھ دیگر تصریح فرموده

ركوا ش�یئا و بالوال�دین الا تش�: از پدر و مـادر نمـاییم
 )٢٥١( احسانا

در مرحلھ اول اینكھ بھ ھیچ وجھ شرك بھ 
نھ در عقیده و نھ در : یعنى(خدا نیاورید 

عمل مشرك نباشید و دیگـر اینكـھ دربـاره 
انسـان ) پدر و مادر ھر دو را احسان كنید

اگر دوست دارد پیش خدا عزیز و روز قیامت 
بایـد  رو سفید باشد و در راحت زندگى كند

خدا را اطاعت كند و خدمت بھ پدر و مـادر 
كند، دلیل بر این مطلب قرآن و روایت اھل 

 .بیت علیھم السلام
آیھ دیگر دلالت بر وجوب احترام بھ پـدر 

و اعب�دوا الله و لا تش�كروا ب�ھ ش�یئا و : و مادر این آیھ است
خــداى یكتــا را بپرســتید و  )٢٥٢( بالوال��دین احس��انا

شریك قرار ندھید و نسبت چیزى را براى او 
بھ پدر و مادر احسان نماییـد تمـام ایـن 
آیات دلالت دارد بر اینكھ وظیفھ در برابر 
امر خدا بسیار سنگین است، حـواس خـود را 
باید در مقابل امر خدا جمع كـرد كـھ روز 

 .قیامت انسان شرمنده نشود
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ا� ان و اذا قال لقمان لابنھ و ھو یعظھ ی�ا بن�ى لا تش�رك ب�: آیھ دیگر
ــھ  )٢٥٣(  الش��رك لظل��م عظ��یم و وص��ینا و الانس��ان بوالدی��ھ ــى ك وقت

لقمان در مقام موعظھ بھ فرزندش بـر آمـد 
اى فرزند عزیزم ھرگز شـرك بـھ خـدا : گفت

نیاور و شرك بھ خدا نیاور و شـرك بسـیار 
ستم بزرگى است و ما بھ ھر انسانى سـفارش 

 .كردیم كھ در حق پدر و مادر نیكى كن
تى كـھ مفصـلا دربـاره سـفارش ایضا آیـا

و قض�ى رب�ك الا تعب�د الا : فرزندان شده این آیھ اسـت
ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدھما او كلاھما فلا تقل لھم�ا اف 
و لا تنھرھما و قل لھما قولا كریما و اخفض لھما جناح ال�ذل م�ن الرحم�ھ و ق�ل 

خداى تو حكم فرموده  )٢٥٤( رب ارحمھما كما ربیانى صغیرا
كھ جز او ھیچ كـس را نپرسـتید و دربـاره 
پدر و مادر نیكویى كنید و چنان چھ ھر دو 
یا یكى از آنھا پیر و سالخوره شـوند كـھ 

اى  موجب رنج و زحمت شما باشند زنھار كلمھ
كھ رنجیده خاطر شوند بگویید كمترین آزار 
بھ آنھا مرسانید و بھ ایشان بھ اكـرام و 

خن گوییـد و ھمیشـھ پـر و بـال احترام سـ
ــانى  ــال مھرب ــا كم ــریم را ب ــع و تك تواض
ــارا  ــد پروردگ ــتران و بگویی ــان بگس نزدش
چنانكھ پـدر و مـادر مـرا در كـودكى بـھ 
مھربانى بپرورند تو در حق آنھـا رحمـت و 

 .مھربانى فرما
� علیھ و آلـھ  مردى خدمت رسول اكرم صلى

من جـوان ھسـتم و دوسـت : رسید و عرض كرد
رم جھاد كنم در راه خدا ولى بـراى مـن دا

مادرى است كھ دوست ندارد مـن جھـاد روم، 
: � علیـھ و آلـھ فرمـود پس رسول خدا صـلى

برگرد و با مادرت باش بحق آن خـدایى كـھ 
مرا بھ پیامبرى فرستاده انس مادرت نسـبت 
بھ تو یك شب بھتر از یك سـال شمشـیر زدن 

 )٢٥٥(تو در راه خدا 
� علیـھ و آلـھ در صـدر  رسول اكرم صـلى

اسلام براى آنكھ مردم را موعظھ كند تكیـھ 
كرد، زنـى  دادند قرآن قرائت مى بر ستون مى

آمد خدمت حضرت و اجاره خواست منبرى براى 
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ه دادند، فرزندش زحضرت تھیھ كند حضرت اجا
نجار بود دستور داد منبرى كـھ داراى سـھ 
پلھ باشد، تھیھ كنـد و وارد مسـجد نمـود 

� علیھ و آلھ پـا  تى كھ پیغمبر خدا صلىوق
: بــر پلــھ اول منبــر گذاشــتند، فرمودنــد
: آمین، پا بھ پلھ دوم گذاردنـد فرمودنـد
: آمین، پا بھ پلھ سوم گذاردنـد فرمودنـد

سبب آمین گفتن شما : آمین، اصحاب پرسیدند
 .چھ بود؟

جبرئیل نفرین كرد پـا بـر : حضرت فرمود
مـت خـدا دور از رح: پلھ اول گذاردم گفـت

باشد كسى كـھ مـاه مبـارك رمضـان بـر او 
ــراھم  ــود را ف ــرزش خ ــیلھ آم ــذرد و وس بگ
ننماید، پا بر پلـھ دوم گـذاردم، نفـرین 

از رحمت خدا دور باشد كسـى كـھ : كرد گفت
اسم تو را بشنود و بر شما صلوات نفرستد، 

از رحمت خدا : پا بر پلھ سوم گذاردم، گفت
باشد من ھـر دور باشد كسى كھ عاق والدین 

 ).٢٥٦(  آمین: سھ را گفتم

شبى در محضـر : گوید ابراھیم بن مھزم مى
بـودم، چـون از ) علیھ السـلام(امام صادق 

محضرش بیرون رفتم و بـھ خانـھ آمـدم بـا 
مادرم بحثى درگرفت و بـا او تنـدى كـردم 
فردا چون نماز صبح را خوانـدم بـھ محضـر 

 رفتم پس آن حضرت) علیھ السلام(امام صادق 
اى ابا مھـزم چـرا : قبل از سخن من فرمود

دیشب با مادرت بھ خشونت سخن گفتـى؟ آیـا 
دانى او تو را در شكم خویش پروراند و  نمى

در دامن خویش نگھـدارى كـرد و از پسـتان 
 چرا؟: خود تو را شیر داد؟ عرض كردم

پس دیگر با خشـونت بـا او سـخن : فرمود
 ).٢٥٧(مگو و تندى منما 
اى الاعمال افضل قال الص�لوه : وال شداز امام صادق س

شخصى آمـد  )٢٥٨(  لوقتھا و بر الوالدین و الجھاد فى سبیل الله عزوج�ل
عرض كرد ) علیھ السلام(بھ محضر امام صادق 

یابن رسول � كـدام عمـل از ھمـھ بھتـر و 
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نماز : فرمود) علیھ السلام(افضل است امام 
 در اول وقت و بعد احسان بھ والدین و بعد

 .جھاد در راه خداى عزیز
شیخ انصارى مادرش را تا نزدیك حمام بھ 

سپرده  گرفت و او را بھ زن حمامى مى دوش مى
ایستاد تا او را بھ خانھ برگرداند ھـر  مى

آمـد و صـبح بـا  شب بھ دست بوسى مادر مـى
رفت پس از مرگ  اجازه او از خانھ بیرون مى

ام  گریـھ: گریسـت فرمـود مادرش بھ شدت مـى
اى این است كھ از نعمت بسیار مھمى چون بر

خدمت بھ مادر محروم شدم شیخ پـس از مـرگ 
مادر با كثـرت كـار و تـدریس و مراجعـات 
تمام نمازھاى واجب عمر مـادرش را خوانـد 

ھاى روزگار  با آنكھ مادر ایشان از متدینھ
 ).٢٥٩(بود 

  آبروى اھل دل از خاك پاى مادر است 
  عاى مادر است ھرچھ دارند این جماعت از د

كند توصیف آن صاحب  آن بھشتى را كھ قرآن مى
  قرآن بگفتا زیر پاى مادر است

  گرمى آغوش مھرش را ندارد آفتاب 
  تر دیگر از مادر خداى مادر است  مھربان 

  قدر و جاھى را كھ در اسلام دارا شد اویس 
  از كمال طاعت و خدمت براى مادر است 

  ت نبىامر او را داد رجحان بر ملاقا
  چون رضاى مصطفى ھم در رضاى مادر است  
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: علامھ طباطبایى صاحب المیـزان فرمـوده
احسان و نیكـى بـھ پـدر و مـادر بعـد از 
توحیــد پروردگــار از اوجــب واجبــات اســت 
ھمانگونھ كھ حقوقشان بعد از ورزیـدن بـھ 

باشد لذا آن را بعد  خدا از اكبر كبایر مى
احكـام  از ذكر توحید بیان كرده و برسایر

 ).٢٦٠(  مذكوره آن را مقدم داشتھ است
: مرحوم علامھ قدس سره نقل فرمـوده اسـت

كھ پیرمردى پسرش را آورد خدمت رسول خـدا 
كـرد و عـرض  � علیھ و آلھ و گریـھ مـى صلى
یا رسول � این پسر من است زحمـت او : كرد

ام و حــالا پیــر و فقیــر  را بســیار كشــیده
ل بسـیارى دارد و ام و این پسر من مـا شده

انبارھایى از گندم دارد و مـویز و جـو و 
ھـایى از طـلا و نقـره دارد و  خرما و كیسھ
دھد، حضرت رو كرد بھ آن پسر  چیزى بمن نمى

یـا رسـول � : چھ گویى؟ عرض كرد: فرمودند
من زیـادتر از قـوت خـود و عیـالم چیـزى 

من خرج او را در این : ندارم، حضرت فرمود
تو ماھھاى دیگر را بده، پـس  دھم و ماه مى

صد درھـم بـھ : اسامھ را طلبیدند و فرمود
این مرد بده كھ در این ماه صرف نفقھ خود 

 .و اھل و عیالش بكند
باز اول ماه دیگر آمد ھمان مـرد پسـرش 

� علیھ و آلھ  را آورد خدمت رسول اكرم صلى
یا رسول � باز ھم چیزى پسرم بھ : عرض كرد
من از مال دنیـا : ن پسر گفتدھد، آ من نمى

گـویى  دروغ مى: چیزى ندارم، حضرت فرمودند
مال بسـیار دارى ولـیكن امـروز كـھ شـام 

ترى، آنھـا ھمـین  شود تو از پدرت محتاج مى
ھا آمدنـد پـیش او  كھ آمدند خانھ، ھمسایھ

كھ بیا این انبارھا را ببر بیرون كـھ از 
بوى گند آن ھلاك شدیم، ھمـین كـھ آمـد در 

ھا را باز كرد دید تمـام گنـدمھا و انبار
جوھا و موزیرھا و خرماھا گندیده، بیچاره 
اجرت زیادى قرار داد بھ حمالھا كھ آنھـا 

 .ببرند
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ھمھ را بردند بیرون ھمین كھ آمد بر سر 
كیسھ پول بردارد و اجرت حمالھا را بدھـد 
دید تمام پولھا سنگ شده است، ناچار فـرش 

را فروخـت و ھـا  و سایر اثاث خانھ و لباس
اجرت حمالھا را داد و فقیر شد بـھ طـورى 

 .)٢٦١(كھ قادر بھ قوت خود نبود 
 

در ) علیـھ السـلام(ھمنشین حضـرت موسـى 
 بھشت

در ضـمن ) علیھ السـلام(روزى حضرت موسى 
مناجات بھ پروردگار خود عرض كـرد خـدایا 

خواھم ھمنشینى كھ در بھشت دارم ببیـنم  مى
او نازل شد و  چگونھ شخصى است؟ جبرئیل بر

یا موسى فلان قصاب اسـت در فـلان : عرض كرد
محلھ ھمنشین تو خواھد بـود، حضـرت موسـى 
آمد بھ دكان دیـد جـوانى مشـغول فـروختن 
گوشت است، شامگاه كـھ شـد جـوان مقـدارى 

 .گوشت برداشت و بھ سوى منزل روان گردید
حضرت موسى ھمراه او آمد تا درب منـزلش 

 خواھى؟ مھمان نمى: و بھ او گفت
خوش آمدى، او را وارد منـزل : جواب گفت

 .كرد
حضرت موسى دید جوان غذایى تھیھ نمـود، 
آنگــاه زنبیلــى آورد پیرزنــى را از درون 
زنبیل خارج كرد او را شستشو داد، غـذایش 
را با دست خویش بھ او خورانید، موقعى كھ 
جوان خواست بـرود و از مـادر جـدا بشـود 

ى كـھ مفھـوم پیرزن لب خود را بـھ كلمـات
دھد بعد از آن جـوان بـراى  شد حركت مى نمى

: حضرت موسى غذا آورد، حضرت موسـى پرسـید
 حكایت تو با این پیرزن چگونھ است؟

این پیرزن مادر من اسـت چـون : عرض كرد
مرا مال زیادى نیسـت كـھ بـراى او كنیـز 
بیاورم و خـدمت كنـد ناچـار خـودم خـدمت 

بر زبان آن كلمات كھ : كنم، حضرت پرسید مى
 جارى كرد چھ بود؟
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خـورانم  ھر وقت غذا بھ او مى: جوان گفت
ین شـخداوند تـو را ببخشـد و ھمن: گوید مى

حضرت موسـى در بھشـت باشـى، حضـرت موسـى 
اى جــوان بشــارت : فرمــود) علیــھ الســلام(
دھـم بـھ تـو كـھ خداونـد دعـاى او را  مى

ات مستجاب كرده، جبرئیل بھ من خبر  درباره
 ).٢٦٢(  تو ھمنشین من ھستى داد كھ در بھشت

 
 وظیفھ فرزند درباره مادر

روایت دیگر درباره عمل كردن یك فرزنـد 
 :درباره مادر

مـردى خـدمت : حضرت امـام بـاقر فرمـود
: � علیھ و آلھ رسید عـرض كـرد پیغمبر صلى

یا رسول � پدر و مـادرم خیلـى پیـرى بـر 
آنھا اثر نموده، پدرم از دنیا رفـت ولـى 

ھـاى  كستھ شده است كھ ماننـد بچـھمادرم ش
گذارم و  كوچك غذا نرم كرده و در دھانش مى

ھاى شـیر خـوار  او را در پارچھ مانند بچھ
جنبانیدم  پیچیدم و در گھواره گذارده مى مى

تا بھ خواب برود كار او بھ جایى رسید كھ 
فھمیـدم چـھ  خواسـت و نمـى گاھى چیـزى مـى

 خواھد؟ مى
از خداوند مرا از این رو درخواست كردم 

پستانى شـیر دار بدھـد، او را شـیر دھـم 
ھمان طورى كھ مرا شـیر داده اسـت، رسـول 
خدا با دیدن ایـن جریـان قطـرات اشـك از 

اى پسـر موقعیـت : دیده فرو ریخت و فرمود
اى زیرا تـو از خداونـد  شایانى پیدا كرده

اى  با قلبى پاك و نیتى خالص درخواست كرده
 .را مستجاب نمودو خداى متعال دعاى تو 

یا رسول � آیا زحمات و حقـوق : عرض كرد
ھرگز جبـران : ام؟ فرمود او را جبران كرده

نشده، حتى یك نالھ از نالھ ھایى كھ موقع 
 ).٢٦٣(  اى نكردهرا جبران كشید  زایمان درد مى
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روایت دیگر درباره نافرمانى یك فرزنـد 
در حق مادر توجھ شما را بھ آن تاریخ جلب 

 :نمایم مى
نقـل ) علیھ السـلام(از حضرت امام صادق 

� علیـھ و  شده كھ در زمان رسول خـدا صـلى
آلھ زبان یك فرزندى در مدینھ بنـد آمـده 
بود و مشرف بھ موت بود رسول خـدا بـر او 
وارد شد تشـریف آورد بـالا سـر آن مـریض، 

بگو لا الھ الا �، او نتوانست : حضرت فرمود
بـاز نتوانسـت : ودبگوید، دو مرتبـھ فرمـ

 .بگوید، بالا سر آن زنى نشستھ
: � علیھ و آلـھ فرمودنـد رسول اكرم صلى

: آیا این مرد مادر دارد؟ آن زن عرض كـرد
بلى، یا رسول � من مادر او ھستم، فرمود، 

 آیا این پسر شما است، راضى ھستى؟
نھ یـا رسـول � بلكـھ بـر او : عرض كرد

كھ با او تكلم  غضبناك ھستم و شش سال است
مـن : ام، رسول خدا بھ آن زن فرمـود نكرده

دوست دارم كھ از فرزند خـود راضـى شـوى، 
 .بھ احترام شما از او راضى شدم: عرض كرد

لا الـھ الا � فـورا : پس رسـول � فرمـود
 .لا الھ الا � : زبانش باز شد، گفت

قب�ل من�ى ی�ا م�ن یقب�ل الیس�یر و یعف�وا ع�ن الكثی�ر ا: بگـو : فرمود
تمام كلمات را  الیسیر و اعف عن الكثیر ان�ك ان�ت الغف�ور ال�رحیم

 بینى؟ چھ مى: حضرت پرسید: گفت
دو صـورت سـیاه بـر مـن وارد : عرض كرد

خواھنـد روح مـرا قـبض كننـد،  شدند و مـى
دوباره بخوان ھمین كلمـات را، او : فرمود

 بینى؟ خواند، باز فرمود چھ مى
رفتنـد و دو آن دو صورت سیاه : عرض كرد

صورت سفید بر من وارد شدند پس ھمان ساعت 
: شود گفـت قبض روح شد او از دنیا رفت، مى

بیشــتر بلاھــا و گرفتاریھــا و فقیریھــا و 
كوتاھى عمرھا بھ علت عـدم رضـایت پـدر و 

 ).٢٦٤(  مادرھا است
 



254 
 

 اطاعت از مادر
اویس قرنى از جملھ كسانى است كھ رسـول 

بھشـت اسـت،  خدا شھادت داد كھ اویس اھـل
� علیھ و آلھ نرسید  خدمت پیغمبر اكرم صلى
شـرفیاب ) علیھ السلام(ولى خدمت حضرت على 

شد و در محضر حضرت بود تا جنگ صفین كشتھ 
بوى بھشـت از : شد، حضرت رسول فرموده بود

وزد و حضــرت اظھــار شــوق  جانــب قرنــى مــى
ھركـھ : فرمـود فرمود بھ اویس قرنى و مى مى

ت كنــد از جانــب مــن ســلام اویــس را ملاقــا
 .برساند

كـرد و  اویس قرنى در یمن شتر چرانى مـى
داد،  از اجرت او مـادر خـود را نفقـھ مـى

روزى از مادر اجازه گرفت تـا بـھ زیـارت 
� علیھ و آلـھ بـرود،  حضرت رسول اكرم صلى

برو ولـیكن اگـر آن حضـرت در : مادرش گفت
خانھ نباشد توقف مكن و زود برگـرد، چـون 

� علیـھ  یارت حضرت رفت حضرت رسول صلىبھ ز
و آلھ در خانھ نبودند، بھ جانب یمن رجوع 

� علیـھ و آلـھ  كرد، چون حضرت رسـول صـلى
تشریف آوردند نـورى در خانـھ دیدنـد كـھ 

 .ھرگز ندیده بودند
: در خانھ آمده؟ گفتند چھ کسی: پرسیدند

شتر سوارى از یمن اویس نـامى آمـده بـود 
كـھ : رفت، پس حضرت فرمودندسلام فرستاد و 

آرى این نور اویس اسـت كـھ در خانـھ مـا 
شـود و بـھ ھدیـھ گذاشـتھ و خـود  دیده مى

� علیـھ و آلـھ  رفتھ، مكرر رسول خدا صـلى
من بـوى خـدا را از جانـب یمـن : فرمود مى
 ).٢٦٥(  یابم مى

ــول �  ــلات را از رس ــن جم ــالى ای جنابع
ه اویـس بینیـد دربـار � علیھ و آلھ مى صلى

فرمایید، اویـس  بیان فرموده، چھ احساس مى
غیر این است كھ یك نفر اھـل یمـن آن ھـم 
شتر چران حتى پیغمبر را ندید ولـى حضـرت 

: فرمایـد � علیھ و آلـھ مـى رسول اكرم صلى
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غیر از این . یابم بوى خدا از جانب یمن مى
كنـد، از  است اویس دستور خدا را عمـل مـى

نكـرد تـا اینكـھ یمن آمـد مدینـھ توقـف 
پیغمبر اكرم را ببیند بعـد مراجعـھ كنـد 
چون از طرف مادر مجاز نبود بماند اطاعـت 
از مادر، اطاعت از خدا و رسـول اسـت كـھ 

 .اویس انجام داده است
 

 فضیلت شبھاى ماه مبارك رمضان
براى برادران و خواھران گرامى مقـدارى 
از بركت و رحمت و فضایل ماه مبارك رمضان 

 :یمعرض نما
ببینید خداوند تبارك و تعالى و آنـانى 
كھ توفیق گرفتن روزه را دارند خداوند چھ 

 :چیز وعده داده
�  صـلى: از رسول خـدا: گوید ابن عباس مى

ھنگـامى كـھ : علیھ و آلھ شنیدم كھ فرمود
رسد خداوند ھمـھ  شب اول ماه مبارك فرا مى

آمرزد و براى ھر یك از  گناھان امتم را مى
نمایـد و دو ھـزار  جاه شھر بنا مـىشما پن

 .كند درجھ مقام شما را زیادتر مى
بھ ھر گـامى عبـادت یـك سـال : روز دوم

منظور گردیده و پاداش یك پیغمبر در نظـر 
گرفتــھ و روزه یكســال بــراى شــما نوشــتھ 

 .شود مى
بــھ عــدد ھــر یــك از موھــاى : روز ســوم

بدنتان گنبدى در فردوس از دّر سفید مرحمت 
در بالاى آن دوازده ھـزار خانـھ  كند كھ مى

از نور و در پایین آن دوازده ھزار خانـھ 
كھ در ھر خانھ ھزار تخت و بـر ھـر تختـى 

 .حوریھ ھایى آماده است
در بھشت ھفتاد ھزار قصر بھ : روز چھارم
فرماید كھ در ھر قصرى ھفتـاد  شما اعطا مى

اى پنجاه ھزار تخـت  ھزار خانھ در ھر خانھ
ھـایى آمـاده بـھ خـدمت  ھبر ھر تختى حوری
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آنھا است كھ یكى از آنھا از دنیا و آنچھ 
 .در آن است بھتر است

در جنھ المـأوى ھـزار ھـزار : روز پنجم
كند كھ در ھـر شـھرى ھفتـاد  شھر مرحمت مى

اى ھفتـاد ھـزار  ھزار خانھ و در ھر خانـھ
اى ھفتاد ظرف و در ھـر  سفره و در ھر سفره

ست كھ ھیچ ظرفى شصت ھزار نوع غذا موجود ا
 .كدام بھ یكدیگر شبیھ نیستند

خداوند در داراالسلام صد ھزار : روز ششم
شھر عطا فرماید كھ در ھر شھرى صـد ھـزار 

اى صد ھزار اتاق، در ھـر  خانھ در ھر خانھ
اتاقى صد ھزار تخت از طلا، طول ھـر تختـى 

متر، بر ھر تختى جفتـى از  ٥٠٠ھزار زراع 
 .حورالعین كھ بر آنھا است

خداوند در جنھ النعیم پاداش : ھفتم روز
چھل ھزار شھید و چھل ھـزار صـدیق بـھ او 

 .كرد مرحمت مى
خداوند عمل شصت ھزار عابد و : روز ھشتم

 .فرماید شصت ھزار زاھد بھ او عطا مى
خداونــد پــاداش ھــزار عــالم : روز نھــم

 .كند معتكف و ھزار مجاھد بھ او مرحمت مى
ھـزار پاداش بـرآوردن ھفتـاد : روز دھم

حاجت مرحمت نموده، علاوه بر این خورشـید، 
ــتارگان، پرنــدگان، درنــدگان،  ــاه، س م
ــدگان، ماھیــان دریاھــا، برگھــاى  جنبن
درختان، سنگھاى كوھھـا و غیـره بـراى او 

 .كنند طلب آمرزش مى
خداوند ثـواب چھـار حـج و : روز یازدھم

عمره كھ در ھر حجى پیامبرى از پیـامبران 
یا شھید كـھ در او و در ھر عمره با صدیق 

 .باشد براى شما مقرر فرموده است
خداوند سیئات شما را بـھ : روز دوازدھم

حســنات تبــدیل نمــوده و آنھــا را چنــدین 
اى  برابر افـزایش داده و بـراى ھـر حسـنھ

 .نویسد ھزار ھزار حسنھ مى
خداوند براى شما مثل عبادت : روز سیزده

نویسد و بھ اندازه ھر  اھل مكھ و مدینھ مى
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سنگ و كلوخى كھ ما بین مكھ و مدینھ اسـت 
 .كند شفاعت مرحمت مى
مثل آن اسـت كـھ بـا ھـر : روز چھاردھم

حضرت آدم و نوح و ابراھیم و موسى و کدام 
داود و سلیمان علیھم السلام ملاقات نمـوده 
و با ھر پیغمبرى دویست سال عبـادت كـرده 

 .باشد
خداونــد حاجــات دنیــا و : روز پــانزدھم

ا بر آورده و آنچـھ بـھ حضـرت آخرت شما ر
ایوب علیھ السلام مرحمت فرمـوده بـھ شـما 

 .عطا فرماید
زمانى كـھ از قبـر خـارج : روز شانزدھم

شدید خداوند بھ شما شصت حلھ براى پوشش و 
شوید عطا كند و ابـرى را  شترى كھ سوار مى

فرستد كھ از گرما و حرارت آن روز شما را 
 .سایھ افكند
من آنھـا : فرماید مىخداوند : روز ھفدھم

را با پدرانشان آمرزیـدم و سـختیھاى روز 
 .قیامت را از آنھا بر داشتم

خداونــد متعــال جبرئیــل و : روز ھجــدھم
میكائیل و اسرافیل و حملھ عرش و فرشتگان 
را امر فرماید كھ سال آینـده بـراى امـت 

� علیھ و آلھ طلب مغفرت نماید و  محمد صلى
ى جنگ بدر را بـھ در روز قیامت ثواب اھال

 .شما مرحمت فرماید
فرشتگان آسـمانھا و زمـین : روز نوزدھم

ھر روز براى قبور شما از خداونـد اجـازه 
اى كـھ  گیرد و با آنھا ھدیـھ و نوشـابھ مى

 .دارد تقدیم مى
خداوند ھفتاد ھزار ملـك را : روز بیستم

بھ شما موكل نماید كھ شیاطین را از شـما 
دارى و بھ ازاى  ھرانده و شما را حفظ و نگ

اید ثواب صـد سـال روزه  ھر روزه كھ گرفتھ
بھ شما عطا نماید و بھ ھر آیـھ از قـرآن 

 .كھ تلاوت فرماید ھزار حورى عطا فرماید
قبر شما را بھ اندازه : روز بیست و یكم

نماید و صورتھاى شـما  ھزار فرسخ گشاده مى
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را مانند صورت حضرت یوسف زیبـا و خوشـرو 
 .نماید

خداوند ملك المـوت را : ست و دومروز بی
فرسـتد بـر  آنچنان كـھ بسـوى انبیـاء مـى

انگیزد و ترس نكیر و منكـر را از شـما  مى
سازد، غصھ دنیا و عذاب آخرت را از  دور مى

 .دارد شما بر مى
براى عبور از پل صراط : روز بیست و سوم

ــھدا  ــدیقین و ش ــامبران و ص ــا پی او را ب
 .محشور نماید

رود مگر  از دنیا نمى: رمروز بیست و چھا
بینـد و ھـر  آنكھ جاى خود را در بھشت مـى

فردى ثواب ھزار مـریض و ھـزار غریـب كـھ 
شـود و ثـواب آزاد  اطاعت خدا كند داده مى

كردن ھزار بنده از فرزندان اسـماعیل بـھ 
 .شود او عطا مى

: كنـد خداوند خطاب مى: روز بیست و پنجم
چنـان اى امت محمد بھ عزت و جلالم سـوگند 

شما را بھ بھشت وارد كنم كـھ ھمـھ شـگفت 
زده شوند بھ ھر یك از شما ھزار تاج عطـا 

ام  كنم و بر شـترى كـھ از نـور آفریـده مى
سوار كـنم كـھ زمـام آن از نـور و در آن 

اى  ھزار حلقھ از طلا و در ھر حلقـھ فرشـتھ
نیزه بھ دست از او محافظت كند تـا داخـل 

 .بھشت گردد
اوند بـا رحمـت بـھ خد: روز بیست و ششم

شما نظر كند و ھمھ گناھان شما را غیر از 
خونریزى و غارت اموال بیامرزد، خانھ شما 
را روزى ھفتاد مرتبـھ از غیبـت و دروغ و 

 .بھتان پاك سازد
مثل آن است كـھ شـما : روز بیست و ھفتم

مومن و مومنـھ را یـارى نمـوده و ھفتـاد 
ھزار برھنھ را پوشانیده و ھزار مجاھد در 

 .راه خدا خدمت كرده
خداوند در جنھ الخلد : روز بیست و ھشتم

كنـد و در  صد ھزار شھر از نور مرحمـت مـى
جنھ المارى صد ھـزار قصـر از نقـره عطـا 
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فرماید و در جنھ الفردوس صد ھزار شھر كھ 
 .ھر شھرى صد ھزار حجره دارد مقرر فرموده

خداونـد ھـزار ھـزار : روز بیست و نھـم
نى و در ھر گنبدى تختى گنبدى سفید و نورا

روى آن ھزار فـرش و بـالاى ھـر فـرش زنـى 
 .بسیار زیبا با چشمانى مشكى عطا فرماید

خداونـد بـراى ھـر روزى كـھ : ام روز سى
گذشتھ ثواب ھـزار شـھید و ھـزار صـدیق و 
ــزار روز  ــال و روزه دوھ ــاه س ــادت پنج عب
بنویسد و براى شما بھ عدد آنچھ رود نیـل 

فرمایــد و بــا  ىرویانــد درجــھ عطــا مــ مــى
 .)٢٦٦(پیامبران وارد بھشت خواھند شد 

اى كریمى كھ از خزانھ غیب گبر و ترسا 
  وظیفھ خور دارى 

محروم كھ با دشمنان این  یدوستان را كجا كن
  نظر دارى

خواننده محترم مخفى نماند بر شما كـھ  
ایــن ھمــھ فضــائل از مــاه مبــارك رمضــان 
مطالعــھ فرمودیــد، شــرایطى ھــم ذكــر 

و آن حفـظ كـردن اعمـال اسـت : اند هفرمود
كارى از ما سر نزند كھ بھ كلى اجـر خـود 
را از بین ببریم، روزه دار باشـیم، امـا 
یك نگاھى بھ ھمسایگان نكنیم، روایت دارد 

  ما آمن بى من بات شبعان و ج�اره ج�ائع: ل اكرمواز حضرت رس
ایمان نیاورده و بھ من كسـى كـھ سـیر ) ٢٦٧(

 .گرسنھ باشد بخوابد و ھمسایھ آن
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 بخشیدن تمام اموال
یك بـار تمـامى ) علیھ السلام(امام رضا 

: اموال خود را بخشید، فضل بـن سـھل گفـت
این ورشكستگى جبران ناپـذیر اسـت، حضـرت 

نھ، این غنیت و سود فراوان اسـت، : فرمود
آنچھ پاداش معنوى و كرامت و بزرگوارى را 

 ).٢٦٨(  آورد خسران نیست بدنبال مى
 

 ھ شدن بھ خاطر خربزهكشت
آقـا محمـد خـان : انـد در تاریخ نوشـتھ

قاجار بواسـطھ شـدت بخلـى كـھ داشـت بـر 
گرفـت، تـا  خدمتكاران خود بسیار سـخت مـى

اجـازه او خربـزه  آنجا كھ غلامان وى كھ بى
ید بھ مرگ كرد، نوبرى را خورده بودند تھد

حمانھ مجـازات و آگـاه  یرغلامان از شیوه ب
قتل او را كشیدند و او بودند شبانھ نقشھ 

 ).٢٦٩(را بھ قتل رسانیدند 
علیـھ (درباره حضرت امام موسى بن جعفر 

 :اند آورده) السلام
اى  ھرگاه از شخصى رفتار ناراحـت كننـده

شـد  زد و حضرت از آن عمل بـاخبر مـى سر مى
ھاى زرى  فرستاد و كیسھ اى زر برایش مى كیسھ

كھ بین دویست تا سیصد سـكھ طـلا بـود بـھ 
ھـاى عنـایتى آن حضـرت ضـرب  ورى كھ كیسھط

 .)٢٧٠(المثل بین مردم شده بود 
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 خدمت بھ خلق و مھمان نوازى
الضیف ینزل برزق�ھ : الله علیھ و آلھ قال رسول الله صلى: روایت شده

 )٢٧١(  و یرتحل بذنوب اھل البیت

: � علیـھ و آلـھ فرمـوده رسول خدا صـلى
ود را شـود روزى خـ مھمان وقتى كھ وارد مى

رود گناھـان  آورد ھنگامى كھ مـى با خود مى
 .میزبان را برد

باز درباره خدمت بھ خلق از رسـول خـدا 
ق�ال : � علیھ و آلھ نقل شده بھ این نحو صلى

 كل بیت لا ی�دخل فی�ھ الض�یف لا یدخل�ھ الملائك�ھ: الله علیھ و آلھ رسول الله صلى
اى كـھ در او مھمـان وارد نشـود  ھر خانـھ

 .شود وارد نمىملائكھ 
سـھ بـار ) علیھ السلام(امام حسن مجتبى 

تمام دارایى خود را با خدا تقسیم كـرد و 
 ).٢٧٢(نصفش را بھ مستمندان بخشید 

 
 شیخ جعفر شوشترى و فقیر

روزى شیخ جعفر كاشف العطاء مبلغى بـین 
فقراى اصفھان تقسیم كـرد، پـس از اتمـام 
پول بھ نماز جماعت ایستاد بـین دو نمـاز 

مردم مشغول خواندن تعقیب بودند سـیدى  كھ
فقیر و بى ادب آمد تا مقابل امام جماعـت 

اى شیخ مـال خمـس را بـھ مـن : رسید، گفت
 .بده

قدرى دیـر آمـدى متاسـفانھ : شیخ فرمود
ادب بـا  چیزى باقى نمانده اسـت، سـید بـى

كمال جسارت آب دھن خود را بـھ ریـش شـیخ 
مل انداخت، شیخ نھ تنھا ھیچ گونھ عكس الع

آمیــز از خــود نشــان نــداد، بلكــھ  خشــونت
برخاست و در حالى كھ دامن خود را گرفتـھ 
بود در میان صفوف نماز گزاران گردش كـرد 

ھر كس ریش شیخ را دوسـت دارد بـھ : و گفت
 .سید كمك كند

مردم كھ ناظر این صـحنھ بودنـد اطاعـت 
نموده دامن شیخ را پر از پول كردند سـپس 
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ھ آن سـید تقسـیم ھمھ پولھا را آورد و بـ
 .)٢٧٣(كرد و بھ نماز عصر ایستاد 

 
 عفو و بزرگوارى میرزاى بزرگ

نقل شده است یـك نفـر اھـل سـامرا بـھ 
دلیلــى كینــھ ورزیــد، پســر بــزرگ مرحــوم 
میرزاى شیرازى را مضروب ساخت میرزا محمد 

 .بھ علت این ضربت در گذشت
ــس  ــھ عك ــن واقع ــیرازى در ای ــرزاى ش می

اد، دشـمنان اسـلام العملى از خود نشان ند
ــد و  ــرار دادن ــھ ق ــورد توج ــھ را م واقع

اى در دنیـاى  خواستند بـراى ایجـاد فتنـھ
بردارى كنند، بدین منظور  اسلام از آن بھره

اى بھ سامرا آمدند و بھ خـدمت میـرزا  عده
رسیدند و از وى در خواسـت كردنـد تـا در 
مورد از دست رفتن فرزنـدش اقـدام كنـد و 

 .دستوراتى بدھد
ى بزرگ بھ شـدت آنـان را از خـود میرزا

خواھم خوب بفھمیـد شـما  مى: راند و فرمود
حق ندارید در ھیچ كس از امور مربوطھ بـھ 
ما مسلمانان مداخلھ كنید ایـن یـك قضـیھ 
ساده است كھ میان دو برادر اتفاق افتاده 

 .آن عده از حضور میرزا مرخص شدند
این جریان در آن ایام در استانبول بـھ 

رسـید خلیفـھ عثمـانى از ایـن  پاپ عـالى
موضعگیرى مرجع شیعھ شادمان شد و بھ والى 
بغداد دستور داد كھ خود بھ حضـور میـرزا 
برسد و از وى تشكر كند و از وقوع حادثـھ 

 .)٢٧٤(اعتذار جوید و ابراز تاسف نماید 
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 اخلاص و پاك بودن نیت
قا ھركس بھ ل )٢٧٥( فمن كان یرجوا لقا ربھ فلیعمل عملا ص�الحا

و رحمت او امیـدوار اسـت بایـد نیكوكـار 
و  و لا یشرك بعباده رب�ھ اح�داباشد و عملش صالح باشد، 

در عبــادت خداونــد احــدى را شــریك قــرار 
 .ندھد

ھر قدر عمل انسان خالص باشد بیشتر بـھ 
شود تا جـایى كـھ غیـر خـدا  خدا نزدیك مى
بیند آن وقت اشـیاء دنیـا را  چیزى را نمى

ند، در نتیجـھ بـھ ھـیچ بی بسیار ناچیز مى
گویـد، خـلاف  كند، دروغ نمى عنوان غیبت نمى

كند كھ خداوند تبارك و تعـالى بـھ او  نمى
 .غضب كند

الدنیا كلھا جھ�ل الا مواض�ع العل�م و العل�م كل�ھ حج�ھ : روایت دارد
الا ما عمل بھ والعمل كلھ ریاء الا ما كان مخلصا و الاخلاص على خط�ر حت�ى 

اش جھل و نادانى  دنیا ھمھ )٢٧٦(  ل�ھینظر العبد بما یختم 
است، مگر جایگاھھاى دانـش، علـم و دانـش 
تمامش حجت و دلیل خداوند علیھ انسان است 
بھ جز آن مقدار كھ بدان عمل شـود و عمـل 
ھم كلش ریا اسـت غیـر از آنچـھ خالصـانھ 
انجام شود و اخلاص در معرض خطـر اسـت تـا 

آن شود و  اینكھ انسان ببیند عاقبتش چھ مى
وقت است كھ ارزش واقعى ھر كار روشن شود، 
زیرا قبل از آخر الامر ھـر لحظـھ احتمـال 
حبط و نابودى اعمـال گذشـتھ آدمـى وجـود 

 .دارد
محدث قمى براى فرزند بزرگش نقـل كـرده 
است كھ وقتى كتاب منازل الاخره را تـالیف 
و چاپ كردم و بھ قـم آمـد بـھ دسـت شـیخ 

قبل از ظھـر گو كھ ھمیشھ  عبدالرزاق مسالھ
در صحن مطھر حضرت معصـومھ علیھـا السـلام 

 .گفت، افتاد مسالھ مى
ــا از  ــد رض ــى محم ــدرم كربلای ــوم پ مرح

مندان شیخ عبدالرزاق بـود و ھـر روز  علاقھ
شـد، شـیخ عبـدالرزاق  در مجلس او حاضر مى
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روزھــا منــازل الاخــره را گشــوده و بــراى 
 .خواند مستمعین مى

شـیخ : فـتیك روز پدرم بھ خانھ آمد و گ
شـدى و  گـو مـى عباس كاش مثـل ایـن مسـالھ

توانستى منبر بروى و این كتـاب را كـھ  مى
 .امروز براى ما خواند بخوانى

چند بار خواستم بگویم آن كتاب از آثار 
و تالیفات من است اما ھـر بـار خـوددارى 

دعـا : كردم و چیزى نگفتم، فقط عرض كـردم
 ).٢٧٧(بفرمایید خداوند توفیق مرحمت فرماید 

  اى اخى دست از دعا كردن مدار
  با اجابت یا رد اویت چكار  

  گر اجابت كرد او را پس نكوست 
  ور كند موقوف آن ھم لطف اوست

 
مناظره مرحوم فیض كاشانى و مرحـوم مـلا 

 خلیل قزوینى
مرحوم فیض كاشـانى دربـاره یـك مسـالھ 
علمى با عالم بزرگـوار مرحـوم مـلا خلیـل 

ھ كردنـد، اتفاقـا قزوینى مناظره و مباحث
نظر فیض و آن عالم بزرگ مختلف بوده و ھر 
كدام سعى داشتند راى خود را اثبـات كنـد 
ولى بالاخره مرحوم قزوینى فـیض را تخطئـھ 
كرده راى خودش را صـحیح دانسـت، از قضـا 
چند روز بعد متوجھ شد كھ سخن فـیض صـحیح 

كرده اسـت از ایـن  بوده و خودش اشتباه مى
ھى از قـزوین پیـاده بـھ رو براى عذر خوا

كاشان آمد و وقتـى دم در منـزل رسـید از 
یا محسن قـد اتـاك : بیرون فریاد بر آورد

 المسنى
پس از دیدار و سلام و تعارف معمولھ بـھ 

در آن مسالھ حق بـا شـمابوده و : فیض گفت
كردم، این بگفـت و بـھ طـرف  من اشتباه مى
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قزوین بھ راه افتاد و ھر چھ فـیض اصـرار 
اى اسـتراحت نماییـد، قبـول  لحظھ كرد چند

من فقط براى اعلام اشـتباه : نكرد و فرمود
ھفتصـد كیلـومتر (خودم این راه طولانى را 

طى كردم و منظورى جز ) شود رفت و برگشت مى
 ).٢٧٨(  این نداشتم

ملاحظھ فرمودید بعضى از بزرگان دین تـا 
چھ اندازه نفس زكیھ دارند و اخلاص عمـل و 

 .نیت پاك دارند
 

مقدس اردبیلى و پرھیز از فخر فروشـى و 
 مباھات

مطلب تا اینجا رسید و بحث در تواضـع و 
اى از دو بزرگـوار  نفس زكیھ شد، یك خاطره

دارم توجــھ شــما عزیــران را بــھ آن جلــب 
 :نمایم مى

شد كھ مـلا عبـد�  نقل شده بعضى اوقات مى
شوشترى آن مرد با تقوى از مقدس اردبیلـى 

رسید و مسائل طرح شده بـین پ مسائلى را مى
شـد، بسـا  آن دو عالم مورد بحث واقـع مـى

شد كھ ناگـاه مرحـوم اردبیلـى در بـین  مى
كـرد یـا اظھـار  گفتگو سـكوت اختیـار مـى

داشت این بحث باشد تا بھ كتاب مراجعـھ  مى
كنم، سپس دست شوشـترى را گرفتـھ و بسـوى 

افتاد تا از محـدوده  بیرون شھر بھ راه مى
خـارج شـده بـھ جـاى خلـوتى شھر بھ نجـف 

رسیدند، در این ھنگام مقدس اردبیلى رو  مى
آن مسالھ چھ بـود : گفت بھ شوشترى كرده مى

ــالھ را مــورد بحــث قــرار داده و  و مس
كرد،  تحقیقات خود را در اطراف آن بیان مى

شما : پرسید وقتى مرحوم شوشترى با تعجب مى
دانسـتید چـرا  كھ بھ این خوبى مطلب را مى

آنجـا : مطـرح نفرمودیـد؟ پاسـخ دادآنجا 
ــن  ــود و ای ــردم ب ــور م ــان در حض گفتگویم
احتمال وجود داشـت كـھ مـا بخـواھیم بـا 
ھمدیگر جدل كـرده و بـر یكـدیگر در بحـث 
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غلبھ كنیم ولى اینجا كسى جز خداى متعـال 
نیست و از فخر فروشى و مباھـات و اظھـار 

 .)٢٧٩(  فضل بھ دور ھستیم
 

 كرامات مقدس اردبیلى
ســال گرانــى مقــدس اردبیلــى تمــامى در 

كـرد و  طعامھاى خود را با فقرا تقسیم مـى
براى خودش نیـز مثـل سـھم یـك فقیـر بـر 

اش برآشـفت و بـا  داشت تـا وقتـى زوجـھ مى
در مثل چنین سال فرزندان خود : پرخاش گفت

گذارى كھ در نتیجھ محتـاج  را بى آذوقھ مى
 .بھ سوال مردم باشند

معمول بھ مسجد  مقدس چیزى نفرمود و طبق
كوفھ براى اعتكاف رفت، روز دوم یك مـردى 

: اش آورده گفـت آرد و گندم خوبى بھ خانـھ
صاحب خانھ این را فرستاده و خودش ھـم در 

بـرد،  مسجد كوفھ در حال اعتكاف بھ سر مـى
اطلاع بود بھ  وقتى محقق كھ اصلا از قضیھ بى

خانھ آمد و از جریان آگاه شد دانسـت كـھ 
ا است و لوازم حمد و شكر الھى از جانب خد
 )٢٨٠(قیام نمود 

 
 خلوص نیت شیخ انصارى

یكى از كسانى كھ شبھا بر در خانھ فقرا 
) علیھ السلام(برد نظیر امام صادق  طعام مى

مرحوم شیخ مرتضى انصـارى بـود، بخششـھاى 
شیخ در پنھـانى بـوده، بسـیارى از فقـرا 
معاش معـین داشـتند كـھ ھمیشـھ سـالانھ و 

دانستند  رسید و ھیچ نمى بھ آنان مى ماھانھ
شوند؟ در شبھاى تار و  كھ از كجا تامین مى

رفت و لباس خود  سحرھا بر در خانھ فقرا مى
پوشانید و بھ  كرد و صورت را مى را مبدل مى
اى بھ مقدار احتیاجشان مرحمـت  ھر خانواده

فرمود، ھنگامى كھ از دنیا رفـت معلـوم  مى
محـرومین در  شد كھ آن مـرد كـھ در منـزل
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آمـده شـیخ انصـارى  اوقات غیر متعارفھ مى
 .)٢٨١(  بوده است

 
 

 روا كردن حاجت افضل از زیارت است
قض�ا حاج�ھ الم�ومن افض�ل م�ن ال�ف حج�ھ منقبل�ھ ): علیھ الس�لام(قال صادق 

بمناسكنا و عتق الف رقبھ لوجھ الله و حملان الف فرس فى سبیل الله بسرجھا و 
فرمـوده ) علیھ السـلام( امام صادق )٢٨٢( لجمھا

روا كردن حاجت مومن بھتر است از ھزار حج 
قبول شده با اعمـالش و آزاد كـردن ھـزار 
ــالى،  ــارك و تع ــد تب ــده در راه خداون بن
فرستادن ھزار اسب براى جنـگ در راه خـدا 

 .با لجام و با زین آن اسبھا
 

 دو قرص نان با بركت
خدمت امـام زیـن العابـدین : زھرى گوید

بودم و یكى از اصحابش نـزد ) لسلامعلیھ ا(
اى : آن حضرت آمد و امام بـھ او فرمودنـد

چھـار صـد : مرد چھ وضعى دارید؟ عرض كـرد
محل دارم و چند نفر عائلھ و  اشرفى قرض بى

منقلـب ) علیھ السـلام(نانخور دارم، امام 
یـابن رسـول � چـرا : شد، آن مرد عرض كرد

 كنى؟ گریھ مى
حنت كھ بر مـومن براى معصیت و م: فرمود

وارد آمده و انسان او را ببیند و نتواند 
او را علاج كند، مجلس بھ پایان رسید یكـى 

از آنھا عجیب است كھ یك : از مخالفین گفت
بار ادعا كند آسمان و زمین فرمانبران ما 
اســت، بــار دیگــر اعتــراف بــھ درمانــدگى 
نمایند، این خبر بھ آن مرد گرفتار رسـید 

: ، عرض كـرد)علیھ السلام( و آمد نزد امام
یا بن رسول � از فلانى بھ من خبـر رسـیده 
ــرف زدن او از  ــن ح ــھ و ای ــین گفت ــھ چن ك

 .تر است  گرفتارى خودم بر من سخت
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خدا اجازه رفع گرفتارى تو : حضرت فرمود
ــرا  را داده ــحرى م ــارى و س ــى افط اى فلان

علیـھ (بیاور، دو قـرص نـان آورد، امـام 
اینھا را بگیـر : فرمودبھ آن مرد ) السلام

جز آنھا چیزى ندارم كھ خدا بوسیلھ آنھـا 
از تو رفع گرفتارى كند و مال بسیارى بـھ 
تو رساند و آن مرد دو قرص نان را گرفت و 

 .بھ بازار رفت
دانست چھ كنـد در فكـر قـرض سـنگین  نمى

كرد كھ این دو نان كى حوائج و گرفتارى  مى
د كـھ كند، بھ ماھى فـروش رسـی مرا رفع مى

ایـن : ماھى او كساد شده بود بـھ او گفـت
ماھى تو كساد است، این قرص نـان مـن ھـم 
كساد است، میل دارى مـاھى كسـادت را بـھ 

آرى : این قرص نان كسـاد مـن بـدھى؟ گفـت
 .ماھى را بھ او داد و قرض نان را گرفت

ــك او را  ــھ نم ــروش ك ــك ف ــیش نم ــد پ آم
این كساد نمك خـود : خریدند بھ او گفت نمى
 دھى و این قرص نان را بگیرى؟ بھ من مى را

آرى، نمك او را گرفت و بـا مـاھى : گفت
این ماھى را بـا نمـك اصـلاح : آورد و گفت

كنم و چون شكم ماھى را شـكافت دو عـدد  مى
لولو خوب در آن یافت و خدا را حمد كـرد، 
در این میان كھ شاد بود، در خانـھ او را 

نمك ھر زدند آمد پشت در دید صاحب ماھى و 
اى بنـده : گوینـد دو آمدند و ھر كدام مـى

خدا ما ھرچھ كردیم دندان ما بھ این نـان 
تو كار نكرد و آن را بھ تو برگردانیـدیم 

 .و آنچھ ھم بھ تو دادیم بر تو حلال كردیم
آن دو قرص نان را گرفت، بـاز در خانـھ 

) علیھ السـلام(او را زدند، فرستاده امام 
) علیھ السلام(مام ا: بود كھ وارد شد، گفت

خدا بھ تو گشایش داد طعام مـا : فرماید مى
خـورد، آن  را بده كھ جز ما كسى آن را نمى

مرد آن دو لؤلؤ را بھ قیمت بسیارى فروخت 
اش  و قرض خودش را ادا كـرد و وضـع زنـدگى

 .)٢٨٣(عالى شد 
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بر آوردن حاجت مومن ذخیـره اسـت بـراى 
 .آخرت
 

 ار قبرشش ھزار مرتبھ ختم قرآن در كن
بعضى اشخاص بودند ھمیشھ در یاد مـرگ و 
قبر و قیامت بودند، در تـاریخ آمـده یـك 

) رحمھ � علیھا(بانوى مجللھ علویھ نفسیھ 
اى  باشـد، علویـھ كھ در مصر قبر شریفش مـى

است كھ بھ چند واسطھ بھ امام حسن مجتبـى 
رسد، در حالات این مجللـھ  مى) علیھ السلام(

آمـاده كـرده بـود،  قبـرش را: انـد نوشتھ
خوانـده،  رفتھ قـرآن مـى روزھا در قبرش مى

این بـانوى محترمـھ شـش ھـزار : اند نوشتھ
 ).٢٨٤(مرتبھ قرآن را در كنار قبرش ختم كرد 

 
 قبرى در مغازه

: نظیر این داستان مال ابن بطوطـھ اسـت
در شیراز سـھ روز : نویسد اش مى در سفرنامھ

راز بودم و این سھ روز در مسجد جـامع شـی
كردند  ماندم، مردم در این مسجد اعتكاف مى

كھ این مسجد مربوط بھ ششصد سال قبل است، 
بعد رفتم بازار شـیراز چشـمم بـھ دكـانى 
افتاد كھ یك نفر نورانى اھل تقـوى ظـاھر 

خوانـد، رفـتم  الصلاح در آن نشستھ قرآن مى
نزدیك سلام كـردم نشسـتم او ھـم پـذیرایى 

 كنى؟ كرد، گفتم شما اینجا چھ مى
من شغلم تجارت است ھرگـاه مشـترى : گفت

خوانم، نگاه كـن فرشـھا را  نباشد قرآن مى
این گور خودم : عقب زد دیدم قبر است، گفت

نشینم بـراى خـودم  است، كنار قبر خودم مى
ام قـرار  خوانم، قبرم را در مغازه قرآن مى

 .)٢٨٥(  ام كھ گول دنیا را نخورم داده
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 است؟ وظیفھ زن و شوھر چگونھ

قل للمومنین یغضوا من ابصارھم و یحفظ�وا ف�روجھم ذل�ك ارك�ى لھ�م ان الله 
بھ مردان مومن بگو چشـمھاى  )٢٨٦(  خیر بم�ا یص�نعون

خویش را بپوشند و دامن خود نگھ دارند كھ 
تـر اسـت و خـدا از  این براى آنھا پاكیزه

 .كنند آگاه است آنچھ مى
آیھ مذكوره مربوط بھ آقایـان كـھ حتـى 

كان باید مواظب باشیم كھ زناى چشم از الام
ما سر نزند اگر عمدا بھ پـاى زن نـامحرم 
نگاه كردیم باید منتظر باشیم كھ یك روزى 

بھ پاى نـاموس مـا : جبران خواھد شد یعنى
نگاه كردیم باید منتظر باشیم كھ یك روزى 

بھ پاى نـاموس مـا : جبران خواھد شد یعنى
 .نگاه خواھند كرد
و ق�ل للمومن�ات : نسبت بھ مردان اما وظیفھ زنان

 یغضضن من ابصارھن و یحفظن فروجھن و لا یبدین زینتین الا م�ا ظھ�ر منھ�ا
دیـدگان خودشـان : بھ زنان مومنھ بگو )٢٨٧(

را بپوشانند و دامن خودشان را حفظ كننـد 
و زینت خـویش را نشـان ندھنـد جـز آنچـھ 

 )مانند انگشتر و غیره(آشكار است 
ارد كھ سرپوشھاى خود و ترجمھ آیھ بعد د

روى گردن و سینھ اندازند و زینت خویش را 
 .نمایان نكنند مگر براى شوھرانشان
ھاى دیگـر  اما در این زمینھ و در زمینھ
ق�ال الص�ادق : شـود روایاتى آمده است كھ بیان مى

لا ینبغى للمر ان تعطل نفسھا و لو ان تعلق فى عنقھ�ا ق�لاده و لا ): علیھ السلام(
  ن تدع یدھا من الخضاب ولو ان تمسحھا بالحناء مسحا و ان كانت مس�نھینبغى ا

: فرمـوده) علیـھ السـلام(امام صـادق  )٢٨٨(
سزاوار نیست كھ زن ھیچگـاه بـدن خـود را 
بدون زینت گذارد اگر چھ با آویزان كـردن 
گردنبندى باشد و سزاوار نیست كھ دسـت زن 
بدون رنگ باشد اگر چـھ مقـدار كمـى حنـا 

اگر چھ آن زن پیر و كھنسال بـوده باشد و 
 .باشد
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درباره زینت زنان براى شوھرانشان سوال 
 :شد

س��ئل ع��ن القرام��ل الت��ى تص��نعھا النس��اء ف��ى ): علی��ھ الس��لام(ع��ن اب��ى جعف��ر 
 لا ب��اس عل��ى الم��راه بم��ا تزین��ت ب��ھ زوجھ��ا: روس��ھن یص��لنھ بش��عورھن؟ فق��ال

): علیـھ السـلام(راوى از امام بـاقر  )٢٨٩(
سـازند و بـھ  بندى كھ زنان مىدرباره موى 

: حضرت فرمـود: كنند پرسید موى خود وصل مى
ھر زینتى كھ زن براى شوھرش بكنـد مـانعى 

 .ندارد
سزاوار است زن بـا شـوھر عزیـزش و ھـم 
چنین آقایـان ھـم بـا آنھـا رعایـت حـال 
ھمدیگر را بنمایند، مخصوصا بـھ بـرادران 
عزیز بیشتر سفارش شده است كھ حـال آنھـا 

 .یت فرمایندرا رعا
بھ حضرت موسى بـن : گوید عبد � كاھلى مى

زن من با زن ابن مارد بھ : جعفر عرض كردم
كـنم،  رود و من آنھا را منـع مـى تعزیھ مى
اگر رفتن بـھ ایـن مجـالس : گوید ھمسرم مى

حرام است ما را نھى كن تا دیگر نروم ولى 
كنى؟ اگر  اگر حرام نیست چرا ما را نھى مى

جالس نرویم وقتى كسـى از مـا ما بھ این م
 .بمیرد ھیچكس بھ خانھ ما نخواھد آمد

درباره حقـوق مـومنین بـر : حضرت فرمود
كنـى؟ پـدرم امـام  یكدیگر از من سوال مـى

مـادر مـن و ام فـروه ) علیھ السلام(صادق 
فرسـتاد تـا  را مى) خواھرم یا جد مادریم(

در اینگونــھ مجــالس برونــد و حقــوق اھــل 
 ).٢٩٠(د مدینھ را ادا كنن

من اتخ�ذ ام�راه فلیكرمھ�ا فانم�ا ام�راه اح�دكم : قال) علیھ السلام(عن الصادق 
ــادق  )٢٩١( لعب��ھ فم��ن اتخ��ذھا ف��لا یض��یعھا ــام ص ــھ (ام علی

: فرمایـد از پدرش نقل كرده است مى) السلام
ھر كس زنى بگیرد باید احتـرامش كنـد، زن 
شما دلبر است ھر كس دلبرى را بدسـت آورد 

 .ایع سازدنباید آن را ض
اسـت بـھ ) علیھ السلام(سفارش حضرت على 

زنان در نزد : مردان راجع بھ زنان فرموده
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مردان مالك سود و زیان خود نیستند زیـرا 
طلاق در دست شوھر است و مخارج آنھـا نیـز 
در دست او است و وظایفى ھم از شوھران بر 
عھده دارند، زنان امانـت خـدا نـزد شـما 

رسانید و بر ایشان ھستند بھ ایشان زیان ن
 .سخت مگیرید

� علیھ و آلـھ فرمـوده  پیغمبر اكرم صلى
من تعجب دارم از مردى كھ ھمسـرش را : است
زند در صورتى كھ خودش بـھ كتـك خـوردن  مى

سزاوارتر است، زنـان را بـا چـوب تادیـب 
نكنید بلكھ با گرسـنگى و برھنگـى تادیـب 
كنید تا در دنیـا و آخـرت راحـت باشـید، 

برھنگى و گرسنگى ھر كـس نسـبت بـھ البتھ 
شئون خودش بایـد باشـد، مـثلا اگـر شـئون 
زندگى یك زن در سال چھار دست لباس باشد، 

شود این خود مجـازات  دو دست قرار داده مى
است نھ اینكھ كتك بخورد و در روز قیامـت 
شوھر مورد مواخذه قرار بگیرد آن ھم طبـق 

در صــورتى كــھ بــدون عــذر : آیــھ شــریفھ
 ).٢٩٢(بى امتناع ورزد ھمخوا

خلاصھ حتى الامكان زن ھر اندازه كھ قادر 
است باید از نامحرم بپرھیزد، شما ببینید 
رسول خدا تا چھ اندازه سفارش نموده است، 

ھر گاه زنى از جایى كھ نشسـتھ : فرماید مى
برخیزد مردى در آنجا ننشیند مگـر زمـانى 

 ).٢٩٣(كھ سرد شود 

قال كان رسول الله یسلم على النساء و یردون ): لسلامعلیھ ا(عن ابى عبد الله 
علی��ھ و ك��ان امیرالم��ومنین یس��لم عل��ى النس��اء و ك��ان یك��ره ان یس��لم عل��ى الش��ابھ 

� علیھ و آلھ بـھ زنھـا  رسول � صلى )٢٩٤(  منھن
دادنـد و امیـر  كرد و زنھا جواب مى سلام مى

بـھ زنھـا سـلام ) علیـھ السـلام(المومنین 
از سلام كردن بھ زن جوان كراحت  كرد ولى مى

 .داشت
: بھ امام صادق عرض كـردم: گوید شھاب مى

اى  ھر میـوه: حق زن بر شوھرش چیست؟ فرمود
خورند باید بھ اھـل  كھ ھمھ مردم از آن مى

بیتش بخوراند، خوراكى را كھ مخصوص ایـام 
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عید است و در غیـر ایـام عیـد بـھ آنھـا 
سـاند رساند در ایام عید بـھ آنـان بر نمى

)٢٩٥.( 
زن واقعا امانت است در دست مرد، انسان 

 .باید بھ امامت خیانت ننماید
� علیـھ و آلـھ فرمـوده  رسول اكرم صـلى

 :میراند چھار چیز است كھ دل را مى: است
 .گناه روى گناه: اول
زیاد سـر بسـر گذاشـتن بـا زنـان : دوم

 ).زیاد با آنھا صحبت كردن: یعنى(
 .رفاقت با نادان: سوم

 .مجالست اموات: چھارم
بعد سوال شد یا رسول � مراد از امـوات 

سرمایھ داران كھ زیاد ثروت : چیست؟ فرمود
دارند با آنھا ھـم اگـر نشسـت و برخاسـت 

 ).٢٩٦(میراند  كنید قلب را مى
� علیـھ و آلـھ  باز سفارشات رسـول صـلى

ایـن چنـین : درباره زنان تاكیـد فرمـوده
الله علی�ھ و آل�ھ ان�ھ ق�ال خلق�ت الم�راه  ى ص�لىعن النب: بیان فرموده

  من ضلع اع�وج ان اقمتھ�ا كس�رتھا و ان اس�تمتعت بھ�ا اس�تمتعت بھ�ا فیھ�ا ع�وج
)٢٩٧( 

� علیــھ و آلــھ  حضــرت رســول اكــرم صــلى
زن ضـلعى كـج آفریـده شـده، اگـر : فرمود

شـكنى و اگـر  بخواھى راستش كنى آن را مـى
، بـرى بخواھى بھ ھمـان حالـت از آن بھـره

 .برى و او ھم كج باقى مانده است بھره مى
راجع بـھ وظیفـھ شـرعى زنـان بایـد در 
زندگى خیلى دقت كنند و احترام شوھرانشان 
را حفظ نمایند كھ اعمالشان حـبط نشـود و 

 .از بین نرود
الله علیھ و آلھ ایما امراه اذت زوجھا بلس�انھا ل�م یقب�ل الله  قال رسول الله صلى
 و لا حسنھ من عملھا حتى ترضیھ و ان صامت نھارھ�ا و منھا صرفا و لا عدلا

� علیـھ و  حضرت رسول اكرم صـلى )٢٩٨( قام�ت لیلھ�ا
ھر زنى كھ شوھرش را با زبانش : آلھ فرمود

اى را  بیازارد خداوند ھیچ توبـھ و كفـاره
پذیرد و ھیچ كار نیكش را قبـول  از او نمى

 .كند تا وقتى كھ شوھرش را راضى كند نمى
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ظیفھ دیگرى ھم خواھران دارنـد، از یك و
نظر شرع و عقل كھ باید رعایـت شـود و آن 
تعجیل در ازدواج است كھ این سبب خشـنودى 
خدا و رسول است، بھانھ نیاورنـد كـھ مـا 

 .حالا مشغول تحصیل ھستیم
دختران درس خوانده در سنین پـایین كـھ 

كننـد  ھنگام عشق و نشاط اسـت ازدواج نمـى
بیست یـا بیسـت و پـنج  بلكھ در سن بالاتر
كننـد كـھ از اشـتیاق و  سالگى ازدواج مـى

شـود، ولـى  شوھر دوسـتى آنھـا كاسـتھ مـى
دختران درس نخوانده اغلب در زمان و بعـد 

كنند كـھ حكـم اسـلام و  از بلوغ ازدواج مى
 .فطرت ھم ھمین است

ــراى ازدواج در  ــده ب ــران درس خوان دخت
انتظار شوھر از اعیان و اشراف و پولـدار 

نشینند غیر اینھا را از بنـدگان مـومن  ىم
داننـد ولـى دخترانـى كـھ  خدا را لایق نمى

اند بھ دیانـت و نجابـت مـرد  تحصیل نكرده
ــى ــت م ــتر اھمی ــوھر را  بیش ــد زود ش دھن

 .پذیرند، حق ھم ھمین است مى
دختران درس خوانده نسبت بھ شـوھر خـود 
ھم مغرور و ھم متكبر و خود خواھنـد ولـى 

انـــده متواضـــع و آرام دختـــران درس نخو
 .دھد ھمانطورى كھ اسلام دستور مى

دختران درس خوانده در خانھ دارى و یـا 
بچھ دارى وارد نیستند، بھ این زودیھا ھم 
بلد نمیشـوند چـون از اول كـار خانـھ را 
انجام ندادند حاضـر و آمـاده مشـغول درس 
بودند و انتظار دارند كار خانھ آنھـا را 

م دھنــد، امــا دیگــران و یــا كلفــت انجــا
دختران درس نخوانده اگر ھم بلـد نباشـند 

گیرند چون در انجام دادن كـار  زود یاد مى
كنند آنقـدر سـریع انجـام  خانھ افتخار مى

دھند تا زود بھ ھمھ امـور خانـھ آشـنا  مى
 .بشوند

خواھران درس خوانده بیشتر بھ فكر گردش 
و تفریح و سیاحت و مسافرت و دیدن دوستان 
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یره تمایل دارند و سعى آنھـا و زیارت و غ
این است بطور كلى از ھر نظر آزاد باشـند 

بر خـلاف آنچـھ كـھ اسـلام فرمـوده، : یعنى
فكـر  -اند غالبا  دخترانى كھ درس نخوانده

باشند  اداره كردن خانھ و حفظ مال شوھر مى
چون كھ ھر چھ ھمت دارنـد در داخـل خانـھ 

ھـا  است نھ بیرون خانھ، اصلا درس نخوانـده
دھنـد،  ھ عفت و پاكدامنى بیشتر اھمیت مىب

ھا پر  ھا، غالبا درس خوانده تا درس خوانده
ھا  توقع و اسراف كار ھستند و درس نخوانده

 .قانع و سازگار ھستند
ھا كم طاقت و زود رنج و درس  درس خوانده

ھا پركـار و پـر طاقـت و بردبـار  نخوانده
انـد آداب  ھستند، دخترانى كھ درس خوانـده

ــخن  ــر از درس س ــرت را بھت ــتن و معاش گف
دانند، خلاصھ زن درس خوانـده  ھا مى نخوانده

باشد یا نخوانده باشد مرد باید حقـوق زن 
را رعایت فرماید چـون دربـاره زن بیشـتر 
سفارش شده است حالا دربـاره حقـوق مـردان 

 :نسبت بھ زنان روایت ذكر شده است
الله علی�ھ  ه الى رس�ول الله ص�لىجائت امرا: قال) علیھ السلام(عن ابى عبدالله 

و آلھ فقال�ت ی�ا رس�ول الله م�ا ح�ق ال�زوج عل�ى الم�راه فق�ال اكث�ر م�ن ذل�ك قال�ت 
لا تخرج من بیتھا بغیر اذنھ و علیھا ان تتطیب باطیب : فخبرنى عن شى منھ قال

طیبھا و تلبس احسن ثیابھا و تزین باحسن زینتھا و تعرض نفسھا علی�ھ غ�دوه و 
زنى آمد خدمت حضرت  )٢٩٩(  ذل�ك حقوق�ھ علی�ھ عشیھ و اكثر من

اى : � علیھ و آلھ عرض كـرد رسول اكرم صلى
: رسول خدا حق شوھر بـر زن چیسـت؟ فرمـود

انـدكى را بـھ مـن : زیاد است، عـرض كـرد
زن باید بدون اجازه شـوھر : بگویید فرمود

از خانھ خود خارج نشود و خود را بھتـرین 
معطر كند و  )البتھ براى شوھر(بوھاى خوش 

ــود را از  ــد و خ ــش را بپوش ــرین لباس بھت
بھترین زینتى كھ دارد بیاراید و ھر صـبح 

 .و شام خود را بھ شوھر عرضھ بدارد
الله علیھ و آلھ اخبرنى اخ�ى جبرئی�ل و ل�م ی�زل یوص�ینى  قال رسول الله صلى

بـرادرم  )٣٠٠(  بالنساء حتى ظننت ان لا یحل لزوجھ�ا ان یق�ول لھ�ا اف
بھ من خبر داد و ھمـواره سـفارش جبرائیل 
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كرد تا آنجـا كـھ گمـان كـردم  زنان را مى
براى شوھر جایز نیست بھ زنش حتـى اف ھـم 

 .بگوید
احترام زن بـھ قـدرى : خواھد بفرماید مى

بالا است مثل احترام كردن فرزنـدان نسـبت 
 .بھ پدر و مادر

محبت بـھ زن : فرماید روایت داریم كھ مى
كھ ایمـان بیشـتر  داشتن دلیل بر این است

) ٣٠١( كلم�ا ازداد العب��د ایمان��ا ازدادا حب��ا للنس��اءبــھ خــدا دارد، 

: فرمایـد � علیھ و آلھ مى پیغمبر اكرم صلى
اى كھ ایمانش بھ خدا بیشتر باشـد  ھر بنده

بــھ ھمســرش بیشــتر اظھــار علاقــھ و محبــت 
كند، مثل ھمـین روایـت از امـام صـادق  مى
ك�ل م�ن اش�تد : رمایدف وارد شده مى) علیھ السلام(

ھر كس دوستدار ما خاندان ) ٣٠٢( لنا حبا اشتد للنس�اء حب�ا
عصمت و طھارت باشد بھ ھمسرش بیشتر اظھار 

 .كند دوستى مى
ملعونھ ملعونھ امراه توذى زوجھا و تغم�ھ ): علیھ السلام(قال الامام الصادق 

) ٣٠٣(  و س��عیده ام��راه تك��رم زوجھ��ا و لا توذی��ھ و تطیع��ھ ف��ى جمی��ع الاحوال��ھ

نفرین خدا و نفرین خدا بر آن ھمسـرى كـھ 
شوھرش را اذیت و غمگین كنـد و خوشـا بـھ 
سعادت آن ھمسرى باد كھ بھ شوھرش احتـرام 
گــذارد و او را آزار نرســاند و در تمــام 

 .مواقع از شوھر اطاعت كند
درباره اذیت شوھر بھ عیـال خـود حضـرت 

یم�ا ا: فرماید � علیھ و آلھ مى رسول اكرم صلى
رجل ضرب امراتھ فوق ثلاث اقامھ الله یوم القیامھ على روس الخلایق فیفضحھ 

ھر مردى كھ ھمسرش ) ٣٠٤(  فضیحھ ینظر الیھ الاولون و الاخرون
را بیش از سھ بار در عمرش بزنـد خداونـد 
او را میان تمام مردم محشـر چنـان رسـوا 

كنـد كـھ اولـین و آخـرین بـھ او نظـر  مى
 .كنند مى
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 تكالیف الھى وفاى بھ عھد است یكى از
ق��د افل��ح المومن��ون ال��ذین ھ��م ف��ى ص��لاتھم خاش��عون و ال��ذین ھ��م ع��ن اللغ��و 
معرض��ون، و ال��ذین للزك��وه ف��اعلون و ال��ذین ھ��م لف��روجھم ح��افظون، الا عل��ى 
ازواجھم او ما ملكت ایمانھم فانھم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك ھ�م 

ھم و عھ��دھم راع��ون و ال��ذین ھ��م عل��ى ص��لواتھم الع��ادون، و ال��ذین ھ��م لا من��ت
ھمانـا رسـتگار شـدند  )٣٠٥(  یحافظون الئ�ك ھ�م الوارث�ون

اھل ایمان، آنان كھ در نماز خاشع و خاضع 
ھستند و آنان كھ از لغـو و سـخن باطـل و 

كنند و آنان كھ  بیھوده اعراض و احتراز مى
دھند و آنـان  زكات مال خود را بھ فقرا مى

دامشان را از عمل حرام نگاه كھ فروج و ان
دارند مگر بر شوھرھایشان كھ زنان عقدى  مى

آنھا باشـند پاكیزگـان ملكـى و در تصـرف 
آنھا كھ ھیچ گونھ ملامتى در مباشـرت ایـن 
زنان بر آنھا نیست و كسى كھ غیر از ایـن 
زنان حـلال را بـھ مباشـرت بطلبـد البتـھ 
ستمكار و متعدى خواھد بود و آنان كھ بـھ 

ھا و عھد و پیمـان خـود كـاملا وفـا امانت
كنند و آنـان كـھ در نمازشـان در ھمـھ  مى

اوقات شرائط ظاھر و باطن نماز را محافظت 
نمایند، چنین كسـانى وارث مقـام عـالى  مى

 .ھستند
در اینجا قـرآن كـریم اقامـھ صـلوه را 

شـمارد بلكـھ خشـوع در  نشانھ مومنان نمـى
 .شمارد نماز را مخصوص آنان مى

� علیھ  است حضرت رسول اكرم صلىدر حدیث 
و آلھ مردى كھ در حال نماز با ریـش خـود 

  ام�ا ان�ھ ل�و خش�ع قلب�ھ لخش�عت جوارح�ھ: كرد فرمـود بازى مى
اگر او در قلـبش خشـوع بـود، اعضـاى  )٣٠٦(

 .شد بدنش نیز خاشع مى
یكى از صـفات مـومن امانـت دارى اسـت، 
مومن آن كسى است كھ بھ عھد خود وفا كنـد 

بـھ عھـد خداونـد وفـا  )٣٠٧(  فوا بعھدالله اذا عاھ�دتمو او
 .كنید ھنگامى كھ عھد و پیمان بستید

لا یكون المومن مومنا حت�ى یك�ون ): علیھ السلام(قال على بن موسى الرضا 
سنھ من ربھ و سنھ من نبی�ھ و س�نھ م�ن ولی�ھ، ام�ا الس�نھ م�ن : خصال فیھ ثلاث
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دارات الناس و اما و اما السنھ من ولی�ھ ربھ فكتمان سره، و اما السنھ من نبیھ فم
علیـھ (حضرت امام رضا  )٣٠٨( فالصبر فى البساء و الضراء

مومن نیست كسى مگر در او : فرموده) السلام
یك دستور از خداوند داشتھ : سھ خصلت باشد

باشد و یـك دسـتور از حضـرت رسـول اكـرم 
� علیھ و آلھ و یك دستور از مولى خود  صلى

، اما دستور از خداونـد عـالم داشتھ باشد
این است كھ اسـرار دیگـران كـھ در نـزدش 
امانت است حفظ كنـد و فـاش نكنـد و امـا 

� علیـھ و آلـھ آن  دستور از نبى اكرم صلى
است كـھ بـا مـردم در گفتـار و رفتـار و 
معاملھ و غیره كاملا مدارا فرمایـد، اگـر 
زمانى پیش آمد طرف مقابل خطا كـرد او را 

د، اما دستور از ولى خودش داشتھ عفو نمای
باشد آن است كھ در مصیبتھا و ناراحتیھـا 
تحمل كند و صبر نماید، براى اینكھ دنیـا 
مركز غم و اندوه و گرفتارى است و مزرعـھ 
آخرت است ھرچھ انسان در دنیا صابر باشـد 

 .اجرش در پیشگاه خداوند بیشتر است
 

 قضیھ عنسبھ متھم
بنـام خـوارج بعد از واقعھ صفین حزبـى 

بوجود آمد در زمان حجاج بن یوسـف، جمعـى 
را بھ اتھام وابستگى بھ این حزب دسـتگیر 
كردند و براى مجازات نزد حجاج آوردند كھ 

 .بھ وضع آنان رسیدگى كند و مجازات نماید
حجاج ھمھ را مجازات كرد، نوبت بھ نفـر 

موقـع نمـاز : آخرى رسید مـوذن اذان گفـت
و متھم را بھ یكـى حجاج از جا حركت نمود 

از حضار مجلس كھ بنام عنسبھ بـود سـپرد، 
امشب او را پیش خـود نگھـدار فـردا : گفت

 .صبح بیاور مجازات كنم
عنسبھ با او از عمارت خارج شد در بـین 

تـوان بـھ  آیا مى: راه متھم بھ عنسبھ گفت
توفیق شود : تو امید خیر داشت؟ عنسبھ گفت

 .دارم قدمى برمى
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قسم من از خوارج نیستم بخدا : متھم گفت
ام و بـا كسـى جنـگ  و بر كسى خروج نكـرده

انـد، امیـدوارم  ام، بھ من ستم كرده نكرده
خداوند لطف كند بھ حال من تمناى من ایـن 
است كھ اجازه دھید امشب بروم پیش عیال و 
فرزندانم و از آنھا وداع كنم و كارھـایم 

 .را درست كنم، فردا اول وقت بیایم
ام  من از این حـرف خنـده: یدگو عنسبھ مى

گرفت و جواب ندادم، دوباره او تكرار كرد 
و این دفعھ تقاضاى او در من اثر كرد، بھ 
دلم افتاد كھ خوب است بھ خداوند اعتمـاد 

بـرو ولـى : كنم و او را رھا نمایم، گفتم
 .فردا اول وقت بیا

عھد كردم كھ فـردا اول وقـت : متھم گفت
ا از چشـمم دور پیش شما ھستم، متھم رفت ت

شد، بھ خود آمدم و از كرده خـود ناراحـت 
چرا خودم را در معرض : شدم و با خود گفتم

غضب حجاج قرار دادم؟ با ناراحتى بھ منزل 
رفتم قصھ را بھ عیـال تعریـف و در میـان 
گذاشتم، ایشان من را ملامت و سرزنش كـرد، 
تا صبح نخوابیدم، مانند انسان مار گزیده 

پیچیدم تا صبح  ده بھ خود مىو یا فرزند مر
شد، دیدم متھم اول وقت آمد تعجب كـردم و 

 چرا آمدى؟: گفتم
كسى كھ خدا را گـواه بگیـرد نقـض : گفت

كند، او را بھ دارالاماره  عھد و پیمان نمى
نزد حجاج بـردم و جریـان را نقـل كـردم، 
حجاج تعجب كرد از ایمان این مرد كھ چطور 

روى كـرد بـھ برگشتھ و آمده، آنگاه حجاج 
دوســت دارى او را بــھ تــو : عنســبھ، گفــت

 ببخشم؟
بلى ممنونم، حجاج متھم را بخشـید : گفت

بھ عنسبھ و او از قتل حتمـى نجـات پیـدا 
كـــرد عنســـبھ بـــا كمـــال خوشـــحالى از 
دارالعماره متھم را بیـرون آورده و آزاد 
كرد و او بدون اینكـھ از عنسـبھ تشـكر و 

ناراحـت قدردانى كند رفت، عنسـبھ بسـیار 
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این مرد دیوانھ است و الا تشـكر : شد، گفت
 .كرد مى

لكن فردا متھم دوباره پیش عنسبھ آمد و 
نجـات : از او قدردانى و تشكر كرد و گفـت

دھنده من خداوند مھربان بود و تو وسـیلھ 
این كـار بـودى، اگـر دیـروز مـن از تـو 

كردم تو را شریك نعمت خداونـد  قدردانى مى
كار درست نبود و لـذا  دادم و این قرار مى

اول تشكر حق تعالى را بجاى آوردم و بعـد 
ھم امروز آمدم از شما قـدردانى نمـایم و 

 ).٣٠٩(  عذر خواھى كرد و رفت

خداونــد خلــف وعــده  )٣١٠( ان الله لا یخل��ف المیع��اد
فرماید، آن كسى كھ در عھد خـود ثابـت  نمى

 .است بھ یكى از صفات الھى متصف است
 

ــده ــلام آزاد ش ــجاد  غ ــرت س ــھ (و حض علی
 )السلام

یكــى از غلامــان آزاد شــده حضــرت ســجاد 
ــلام( ــھ الس ــت ) علی ــار و فعالی ــر ك در اث

اى بدست آورد، زمانى آن حضرت دچار  سرمایھ
مضیقھ مالى شد، از غلام آزاد شده خویش ده 
ھزار درھم قرض خواست كـھ ھـر وقـت قـادر 

 .باشد بپردازد، او درخواست گرو كرد
خود نخـى كشـید و بـھ وى حضرت از عباى 

این وثیقـھ مـن اسـت تـا در : داد، فرمود
موقع اداء دین نزد شما باشد، بـراى قـرض 

اى سنگین ولـى بـا  دھنده قبول چنین وثیقھ
توجھ بھ شخصـیت آن حضـرت و بیانـاتى كـھ 
فرمود، مبلغ مورد نظر را بھ حضرت تسـلیم 
كرد و نخ عبا را گرفت و در قـوطى كـوچكى 

خیلـى زود بـراى حضـرت  جاى داد، اتفاقـا
ــزد  ــم را ن ــزار درھ ــالى و ده ھ ــایش م گش

ق��د : ث��م ق��ال ل��ھ: طلبكــار آورد، اینچنــین فرمــود
اذا لا تاخذ مال�ك : جعلت فداك ضیعتھا قال: احضرت مالك فھات وثیقتى فقال لھ

فاخرج الرجل الحق فاذا فی�ھ الھدب�ھ فاعطاھ�ا : منى لیس مثلى یستخف بذمتھ قال
 )٣١١(  الدراھم و اخذ الھدبھ فرمى بھا و انصرف) السلام علیھ(على بن الحسین 
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پولـت حاضـر اسـت، وثیقـھ مـرا : فرمود
. من نخ عبا را گم كـردم: بیاور، عرض كرد

در این صورت طلب خـود را از : حضرت فرمود
من نگیر، تعھد شخصى مثل مرا نباید ناچیز 
گرفت، ناچار مـرد قـوطى كوچـك را آورد و 

ت، نخ را تسلیم نمود دید نخ عبا در آن ھس
حضرت پولھا را پرداخت و نخ را گرفت و بھ 

 .دور انداخت
یك نخ عبا بھ تنھایى ھیچ ارزشى نـدارد 
ولى وقتى نخ نشـانھ تعھـد و التـزام یـك 
انســان شــریف و بــا فضــیلت باشــد آنقــدر 

تـوان وثیقـھ  ارزنده و گرانبھا است كھ مى
ده ھزار درھم و دینـار گـردد و در موعـد 

 .ب خود را دریافت نمودمقرر طل
 

 حقوق زنان و كودكان
الله علی��ھ و آل��ھ احب��وا  ق��ال رس��ول الله ص��لى) علی��ھ الس��لام(ع��ن اب��ى عب��د الله 

 )٣١٢(  الصبیان و ارحموھم و اذا وعدتموھم فوفا لھم لا یرون الا انكم ترزقونھم

� علیــھ و آلــھ  حضــرت رســول اكــرم صــلى
 كودكـان را دوسـت بداریـد و بـا: فرموده

آنان عطوف و مھربان باشید، وقتى بھ آنھا 
دھیـد حتمـا وفـا كنیـد زیـرا  اى مـى وعده

 .دانند كودكان شما را رازق خود مى
ان الله عزوج�ل ل�یس یغض�ب لش�ى كغض�بھ ): علیھ السلام(قال الامام صادق 

روایت دیگـر دارد از امـام  )٣١٣(  للنس�اء و الص�بیان
 خداونـد: فرمایـد مـى) علیھ السـلام(صادق 

براى ھیچ چیز بھ قدر تجاوز بھ حقوق زنان 
 .كند و كودكان غضب نمى

الله علی�ھ و  ق�ال رس�ول الله ص�لى: ق�ال) علی�ھ الس�لام(عن على بن ابى طال�ب 
) علیـھ السـلام(على  )٣١٤( اذا وعد احدكم صبیھ فلینج�ز: آلھ

� علیـھ و آلـھ روایـت  از رسول اكرم صـلى
ما بـھ وقتى یكى از ش: كرده است كھ فرمود

اى داد البتھ بـھ آن وفـا  فرزند خود وعده
 .كند و از عھد آن تخلف ننماید
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 وفاى بھ عھد و پیمان
اقربكم منى غدا فى الموق�ف اص�دقكم ف�ى : الله علیھ و آلھ قال رسول الله صلى

  الح��دیث و اداك��م للامان��ھ و اوف��اكم بالعھ��د و احس��نكم خلق��ا و اق��ربكم م��ن الن��اس
)٣١٥( 

: فرمـود � علیھ و آلھ مـى رسول اكرم صلى
كســانى كــھ در ســخن راســتگوتر و در اداء 
امانت مواظبتر و در عھد و پیمان باوفاتر 
ــر  ــردم گرمت ــا م ــوتر و ب ــلاق نیك و در اخ
ھســـتند، در قیامـــت بـــھ مـــن از ھمـــھ 

 .نزدیكترند
الله  ق�ال رس�ول الله ص�لى: ع�ن آبائ�ھ ق�ال): علیھ الس�لام(عن موسى بن جعفر 

 )٣١٦(  دین لمن لا عھد لھ علیھ و آلھ لا

روایت ) علیھ السلام(حضرت موسى بن جعفر 
� علیھ و آلـھ  كرده است كھ رسول اكرم صلى

مسلمان نیست آن كس كھ بـھ عھـد و : فرمود
 .پیمان وفادار نباشد

 
 امانتدارى علامت ایمان است

  م تعلم�ونیا ایھا الذین آمنوا لا تخون�وا الله و الرس�ول و تخون�وا ام�انتكم و ان�ت
اید بھ خـدا  اى كسانى كھ ایمان آورده )٣١٧(

و پیامبر خیانت نكنید و نیـز در امانـات 
 .خود خیانت روا مدارید

درباره شان نزول این آیھ روایاتى نقـل 
امـام بـاقر و امـام صـادق : شده از جملھ

: انـد كـھ علیھما السلام چنین روایت كـرده
 پیامبر دستور داد یھود بنى قریظھ را كـھ

اى از یھود مدینھ است محاصره كنند،  طایفھ
بیست و یك شب ادامھ یافت لذا ناچار شدند 
پیشــنھاد صــلحى بكننــد، مثــل صــلحى كــھ 
برادرانشان از طایفھ بنى نضـیر یـا بنـى 

آنھا ھـم گـروه دیگـرى از یھـود (قینقاع 
بكننـد، بـھ ایـن ) مدینھ است كرده بودند

ترتیب كھ از سرزمین مدینھ بـھ شـام كـوچ 
 .مایندن
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� علیھ و آلھ از پیشنھاد  رسول اكرم صلى
امتناع فرمود، چون در قولشان مشكوك بود، 

شما باید براى حكمیت سعد بن معاذ : فرمود
ــھ  ــد ك ــا كردن ــا تقاض ــد، آنھ را بپذیری
ابولبابھ را كھ یكى از یاران پیامبر بود 
در مدینھ نزد آنھا بفرستد، ابولبانھ بـا 

و خــانواده و  آنھــا ســابقھ دوســتى داشــت
 .فرزندان و اموالشان نزد آنھا بود

� علیھ و آلھ این پیشنھاد  رسول خدا صلى
را قبــول كــرد، ابولبانــھ را نــزد آنھــا 
فرستاد با ابولبانھ مشورت كردند كھ آیـا 
صلاح است حكمیت سعد بن معـاذ را بپـذیرد؟ 
ابولبانھ با دست اشاره كرد بھ گلوى خود، 

ھ خواھید شد، تن بھ اگر بپذیرد كشت: یعنى
 .این پیشنھاد ندھید

بھ امر خدا جبرئیل ایـن موضـوع را بـھ 
یـك : گوید رسول خدا خبر داد، ابولبابھ مى

مرتبھ ھمانجا متوجھ شدم كھ من بھ خـدا و 
رسولش خیانت كردم، آیات قبـل دربـاره او 
نازل شد، در ایـن ھنگـام ابولبانـھ سـخت 
پریشان شد بھ طورى كـھ آمـد خـود را بـا 
طناب بھ یكى از ستونھاى مسجد پیامبر بست 

خـورم و نـھ  بخدا سوگند نھ غذا مى: و گفت
نوشم تا مرگ من فرارسد، مگر اینكـھ  آب مى

 .خداوند توبھ مرا بپذیرد
ھفت شبانھ روز گذشت نھ غذا خورد و نـھ 
آب نوشید آنچنان شـد كـھ بیھـوش بـھ روى 
زمین افتاد، خداوند توبـھ او را پـذیرفت 

بوسیلھ ام سلمھ و ابولبابھ رسید این خبر 
ولى قسم خورد كھ من خود را از ستون بـاز 

� علیھ و آلھ بیاید  كنم تا پیامبر صلى نمى
و مرا بگشاید، رسول خدا آمـد و او را از 

براى تكمیل : طناب باز كرد، ابولبانھ گفت
ام را كھ در آن مرتكب گناه  توبھ خود خانھ

تمـام امـوالم ام رھا خواھم كرد و از  شده
� علیھ و آلـھ  كنم، پیامبر صلى صرف نظر مى
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كافى است كھ یك سوم از اموالت را : فرمود
 ).٣١٨(  در راه خدا صدقھ بدھى

 
 صفات منافق

یكى از صفات منافق خیانت در امانت است 
 :در حدیث وارد شده

اذا وعد آیھ المنافق ثلاث اذا حدث كذب و : الله علیھ و آلھ قال رسول الله صلى
 )٣١٩(  خلف و اذا الئتمن خان و صلى و زعم انھ مسلم

علامت منافق سھ چیز است ھنگام سخن گفتن 
كنـد  وعـده دادن تخلـف مـى: گویـد دروغ مى

ھنگامیكھ امانتى نزد او بگذاریـد خیانـت 
نماید این شخص منافق اسـت ولـو اینكـھ  مى

روزه بگیــرد و نمــاز بخوانــد و خــودش را 
 .مسلمان بداند

 
 لید دارى كعبھك

ان الله یامركم ان تودوا الامنت الى اھلیھا و اذا حكمتم بین الن�اس ان تحكم�وا 
دھـد كـھ  خداوند بھ شما فرمان مى )٣٢٠(  بالع�دل

ــانید و  ــاحبان آن برس ــھ ص ــا را ب امانتھ
كنیـد از  ھنگامى كھ میان مـردم داورى مـى

 .روى عدالت داورى كنید
ل خدا این آیھ زمانى نازل گردید كھ رسو

� علیھ و آلھ بـا پیـروزى كامـل وارد  صلى
شھر مكھ گردید عثمان بن طلحھ كھ كلیددار 
خانھ كعبھ بود را احضار كـرد و كلیـد را 
از او گرفــت تــا درون خانــھ كعبــھ را از 

 .وجود بتھا پاك سازد
� علیھ و آلھ پـس  عباس عموى پیامبر صلى

از انجام و پایان پاك سازى تقاضا كرد كھ 
رسول � كلید خانھ خـدا را بـھ او تحویـل 
دھد و مقام كلیددارى بیت � كـھ در میـان 

اى بود بـھ او سـپرده  عرب یك مقام برجستھ
شود، ولى پیامبر بر خلاف این تقاضا پس از 
تطھیر خانھ كعبھ در را بست و كلید را بھ 
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عثمان بن طلحھ تحویل داد و آیھ را تـلاوت 
 ).٣٢١( ان تودوا الامنت الى اھلیھاان الله یامركم : نمود

 
 دقت در قضاوت

در احادیــث وارد شــده روزى دو كــودك 
خردسال ھر كدام خطى نوشـتھ بـود و بـراى 
داورى در میان آنھا و انتخاب بھترین خـط 

علیـھ (بھ حضور امام حسـن رسـیدند، علـى 
كھ ناظر این صحنھ بـود فـورا بـھ ) السلام

ی�ف تحك�م ف�ان ھ�ذا حك�م و الله یا بنى انظ�ر ك: فرزند خود فرمود
فرزنــدم درســت دقــت كــن  )٣٢٢(  س��الك عن��ھ ی��وم القیام��ھ

كنى زیرا این خود یك نـوع  چگونھ داورى مى
قضاوت است و خداوند روز قیامت درباره آن 

 .كند از تو سوال مى
 
 

 )علیھ السلام(قضاوتھاى حضرت على 
 دختر پاكدامن - ١

روزى در : از عمار یاسـر نقـل شـده كـھ
علیـھ (سجد اعظم كوفھ در كنار منبر على م

نشستھ بودیم ناگـاه صـداى غوغـاى ) السلام
زیادى از درب مسجد بلند شد و خبر آوردند 
كھ جمعى زنـى را در ھـورج گذاشـتھ و بـا 

انـد و آن  شمشیر كشیده بھ گرد او صـف زده
یا غیاث المسـتغیثین و یـا : زد زن صدا مى

زه امیرالمومنین اغثنـى و بـھ آنھـا اجـا
 .ورود داده شد

علیـھ (آنھا با آن زن جلـو منبـر علـى 
: نزدیك شدند، پیر مردى عـرض كـرد) السلام

یا على این دختر من است یكـى از بزرگـان 
عرب خواستگارى كرده حالا متوجـھ شـدم كـھ 

خورد كھ خـلاف عفـت  آبستن است و او قسم مى
از من صادر نشده و خـون مـرا بـدون جھـت 

) علیھ السـلام(على  نریزید، بلكھ مرا پیش
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ببرید او حكم كنـد، حضـرت دسـتور دادنـد 
آبسـتن : قابلھ آمد او پس از بررسـى گفـت

: فرمود) علیھ السلام(است، پس از این على 
اى پیرمرد آیا تـو از اھـل فـلان ده شـام 

آیا در كوه شما : چرا، فرمود: نیستى؟ گفت
: آرى فرمـود: شود؟ عـرض كـرد برف پیدا مى

ز آن برف براى من بیاورد؟ كسى است قدرى ا
كـى قـدرت دارد از دویسـت و پنجـاه : گفت

من حاضـر : فرسخ راه برف حاضر كند؟ فرمود
كنم دسـت مبـارك را بـالا بـرد و مـردم  مى

دیدند كھ دست حضرت از مسجد كوفھ گذشـت و 
برگشت در حالى كھ قطعھ برفى در دست بود، 

 .صداى � اكبر مردم بلند شد
شت پر از لجن آوردنـد حضرت دستور داد ط

زن را : و برف را روى آن گذاشتند، فرمـود
بیت الطشـت  مکاندر گوشھ مسجد كھ نام آن 

معروف است بردنـد و خیمـھ زدنـد و زن را 
ــداى  ــاعتى ص ــد از س ــانیدند بع روى آن نش

یك كـرم بـزرگ از : تكبیر بلند شد، گفتند
 .دختر بیرون آمد

این دختر در سن ده سـالگى : حضرت فرمود
ر جوى آب رفت و این كرم در رحم او داخل د

شد تا اینكـھ بـھ ایـن بزرگـى گردیـده و 
خیانتى از او سر نزده، خوب شد كھ بھ مـن 

 ).٣٢٣(رساندید، خون او ریختھ نشد 

 سرى بریده در محراب - ٢
روزى : در كتب شیعھ و سنى نقل شـده كـھ

عمر از براى نماز بھ مسجد النبى رفت دید 
در میان محراب گذاشـتھ  یك جوانى سربریده

شده است، ھر چـھ تفحـص از قاتـل نمودنـد 
 .چیزى بھ دست نیامد

تـذكر ) علیـھ السـلام(قصھ را بـھ علـى 
قاتل فعلا معلـوم : دادند آن حضرت فرمودند

شود بروید مقتول را دفن نماییـد، مـن  نمى
كنم بـر حسـب امـر  بعدا قاتل را معرفى مى

د سـھ حضرت جنازه را دفن نمودند و در حدو
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ماه از این قضیھ گذشت، باز عمر از بـراى 
نماز صبح رفت بھ مسجد دید بچھ نـوزاد در 

اند ھـر چـھ  میان قنداق توى محراب گذاشتھ
 .تفحص كردند مادرش معلوم نشد

تـذكر ) علیـھ السـلام(قضیھ را بھ علـى 
بچھ را بھ دایھ بدھید شـیر : دادند فرمود

ا كنم، تـ بدھد تا من مادر او را معرفى مى
بھ ) علیھ السلام(اینكھ عید فطر رسید على 

بچھ را زینت دھید، فردا كـھ : دایھ فرمود
كنى و بر روى  عید فطر است او را قنداق مى

گیرى و در مصـلى و در میـان صـفوف  دست مى
كنـى تـا اینكـھ زنـى درشـت  زنھا گردش مى

افتنـد بـى  اندام تا چشمش بھ این بچھ مـى
بوسـد و  و مـىگیرد  اختیار او را از تو مى

: گویـد شود و مى اشكش بر جبین بچھ جارى مى
آه براى تو اى بچھ بـى گنـاه و مظلـوم و 

 .داد از پدر ظالم تو
در این حال آن زن را بیاورید پیش مـن، 
دایھ بر حسب دستور حضرت روز عید فطر بچھ 

داد آن زن  را در میان صفوف زنان گردش مـى
گناه اى بچھ بى : آمد بچھ را بوسید و گفت

و مظلوم و داد از پدر ظالم تو، گرفت بچھ 
را و گریھ كرد در این ھنگـام دسـت او را 

تـو ) علیھ السـلام(حضرت على : گرفت و گفت
را خاستھ، آن زن گلوبندى طلا بھ او داد و 

مرا رھا كنید، او را رھا كرد و آمد : گفت
مـن كسـى را : گفـت) علیھ السلام(پیش على 

 .ندیدم
ام درسـت  گوى، ھر چھ گفتھ فرمود دروغ مى

است ولكن تو گلوبند گرفتـى و او را رھـا 
كــردى، خواســت او را تادیــب كنــد، از او 

دیگر بـھ : وساطت كردند، رھا كرد و فرمود
كنى تـا سـال آینـده و  پیدا نمى را آن زن

حالا بچھ راببرید، سـال دیگـر دو روز بـھ 
عید فطر مانده بیاورید پیش مـن، بچـھ را 

 .بردند
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علیھ (آینده روز معین آوردند، على سال 
كـھ در : مثل گذشتھ دسـتور فرمـود) السلام

آیـد از تـو بچـھ را  میان صـفھا زنـى مـى
ھاى سال گذشـتھ را  بوسد و حرف گیرد و مى مى

كند و آن زن را پـیش مـن  بھ زبان جارى مى
بیاورید، اگر این دفعـھ نیاوریـد تـو را 
عقوبت سخت خواھم كرد، دایـھ طبـق فرمـان 

ضرت آن بچـھ را از دسـت ایـن زن گرفـت، ح
علیـھ (بوسھ زد زن را آورد پیش حضرت على 

بھ چھ جھت این بچـھ را از : فرمود) السلام
 دست این زن گرفتى و بوسیدى و گریھ كردى؟

چـرا : او را زیبـا دیـدم، فرمـود: گفت
گریھ كردى؟ دلم سوخت بحال او كـھ پـدر و 

 .مادر ندارد
فتـھ از كجـا كسى بھ تو نگ: حضرت فرمود

دانید، زن ساكت شد ناچار اقرار كرد كھ  مى
این طفل مال من است، چون بعـد از یكسـال 

 .دیدم طاقت نیاوردم
چرا در مسجد گذاشتھ بـودى : حضرت فرمود

تا پـدر او را معرفـى نكنـى تـو را رھـا 
كنم و من از اوضاع شـما بـاخبرم لكـن  نمى

: تفـخودت باید داستان خود را نقل كنى، گ
رم بگویم، من دختـر مـردى از انصـار ناچا

باشم و پدرم در یكى از جنگھـاى اسـلامى  مى
شھید شد و مادر ھم ندارم، لذا از تنھایى 

كردم تا اینكھ یـك روزى  شب و روز گریھ مى
زن مقدسھ وارد منزل من شد و از حـال مـن 

تـو را : آگاه شد، خیلى گریھ كـرد و گفـت
 .گذارم و من مادر تو ھستم تنھا نمى

مدتى شب و روز پیش من بود مثل ایـن زن 
خواسـت  در تقوى ندیده بودم، تـا روزى مـى

نور چشم مـن اگـر : حمام برود، بھ من گفت
ترسى و تنھا ھستى من دخترى بھ سـن تـو  مى

آورم، من ھـم قبـول كـردم  دارم پیش تو مى
وقتى كھ آورد درب حیاط را بھ روى ما بست 

 .كھ كسى وارد نشود
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ین دختر چادر را از سرش چون زن رفت و ا
برداشت دیدم یك مـرد جـوانى اسـت و دسـت 

عفتى بھ طرف من دراز كرد و ھر چھ قسـم  بى
دادم فایده نكرد تا اینكھ خواستھ خود را 
عملى كرد و بسیار من ناراحت شـدم و صـبر 
كردم تا این جوان خوابید سرش را از بـدن 
جدا كردم و جنازه او را در محـراب مسـجد 

این بچـھ از او اسـت، آوردم در  گذاشتم و
محراب گذاشتم كھ تلف نشود، پس از یكسـال 
او را دیدم طاقـت نیـاوردم و لـذا او را 

 .بغل گرفتم و بوسیدم
زن را : فرمودند) علیھ السلام(حضرت على 

بھ من نشان بدھید، زن را آوردند حضرت او 
 ).٣٢٤(را تعزیر كرد 

 
 )علیھ السلام(فضائل حضرت على 

را ) علیھ السلام(وبكر فضائل على چون اب
بھ نحوى كھ ذكر شد شنید اظھار ندامت كرد 

من بھ این اندازه متوجھ مقام شما : و گفت
نبودم، بعضى از فضائلى كھ نقل نمودید از 

 .نظرم رفتھ بود
اى ابـوبكر : فرمـود) علیھ السـلام(على 

اگـر مـن : بالاتر از آنچـھ شـنیدى بگـویم
ارائھ دھم و باز  پیغمبر را بھ تو نشان و

درباره خلافت من توصیھ نماید حـق مـرا رد 
بعد از آنكھ رسـول � : كنى؟ ابوبكر گفت مى

را در میان خاك دفن نمـودیم چطـور ممكـن 
بـراى مـن : است او را دید؟ حضـرت فرمـود

آسان است، دست ابوبكر را گرفت و بھ مسجد 
قبا برد كھ یك فرسـخى مدینـھ اسـت و اول 

در اسـلام بـھ دسـتور رسـول مسجدى است كھ 
� علیھ و آلھ سـاختھ شـده، آیـھ  اكرم صلى

لا تق�م فی�ھ اب�دا لمس�جد اس�س عل�ى : شریفھ ھـم اشـاره دارد
التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیھ، فیھ رجال یحبون ان یتطھ�روا و الله یح�ب 

 )٣٢٥(  المطھرین
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منافقان مسجدى ساختند كھ مسـلمانان را 
سم آن مسجد بنام مسجد گمراه كنند، بعدا ا

ضرار نامیده شد، بعد رسول خدا كھ از جنگ 
�  تبوك برگشت آمدند خدمت رسـول خـدا صـلى

یـا رسـول � تشـریف : علیھ و آلـھ گفتنـد
بیاورید در این مسـجد نمـاز بخوانیـد در 
این ھنگام وحى رسید كھ ھـدف اینھـا طـور 

 .دیگر است
پیغمبر ھم دستور داد آن مسـجد را آتـش 

ند، دیوارھا را خراب كردند و جاى آنھا زد
ھـاى شـھر قـرار داد،  را محل ریختن زبالھ
� علیـھ و آلـھ دسـتور  بعد حضرت رسول صلى

مسـجد دیگـرى سـاختھ شـد بـراى : فرمودند
عبادت مسلمانان ، آن وقت این آیـھ نـازل 

 .شد
دست ابـوبكر را ) علیھ السلام(خلاصھ على 

� علیـھ  لىگرفت و ھمان مسجدى كھ پیغمبر ص
و آلھ دستور فرمـوده بـود بعـد از خـراب 
كردن آن مسجد، مسجدى ساختھ شد بنام مسجد 

� علیـھ و آلـھ  قبا، یادگار رسول خدا صلى
ابوبكر را توى آن ) علیھ السلام(بود، على 

� علیھ و آلـھ  مسجد بردند دید پیغمبر صلى
ــرت رو  ــرد، حض ــلام ك ــتھ، س ــراب نشس در مح

وباره سلام كرد باز صورت خود برگردانید، د
 .را برگردانید

یا رسول � از من چـھ خلافـى صـادر : گفت
 شده؟

آن ھمھ سفارش كھ دربـاره خلافـت : فرمود
نمـودم بـاز حـق او را ) علیھ السلام(على 

 .غصب كردى
گـردانم، حـق او را بـھ او  بر مـى: گفت

 .دھم مى
حضرت از نظر ابوبكر ناپدید شد، ابوبكر 

الساعھ حاضـرم : گفت) لیھ السلامع(بھ على 
علیـھ (بیایم بـا تـو بـھ مسـجد پیغمبـر 

و در حضور مردم خلافـت را بـھ تـو ) السلام
 .واگذار نمایم
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در بین راه عمر رسید، دید رنگ ابـوبكر 
ابـوبكر جریـان را : پریده، عمر سوال كرد

اى عمـر مـن پشـیمانم و : شرح داد و گفـت
واگـذار را ) علیھ السلام(خواھم حق على  مى

 .كنم
علـى : عمر دست ابوبكر را گرفـت و گفـت

شـود شـما  رود و منتظر مى مى) علیھ السلام(
تجدید وضو كنید بعد بروید، ابوبكر را بھ 
منزل برد، تھدید كرد كھ اختیار خلافت تـا 
این اندازه در دست شما نیست كھ ھر كھ را 

 .خواھى عزل و نصب نمایى مى
منصرف كـرد خلاصھ ابوبكر را از قصد خود 

و او را در منزل نشانید و بـھ عجلـھ بـھ 
در كنار ) علیھ السلام(مسجد آمد، دید على 

قبر رسول � بھ انتظار ابوبكر نشستھ است، 
یا على منتظر نباش زیـرا : نزدیك آمد گفت

دست بھ شاخھ پر خار كشـیدن از بـراى تـو 
آسانتر است كھ تـو بـھ مقصـد خـود نائـل 

 ).٣٢٦(گردید 
 

 ھاى او و نالھ) علیھ السلام(لى حضرت ع
خواننده محترم وقتى كھ بـھ ایـن نكتـھ 

علیـھ (رسید با اولین مظلوم عالم علـى  مى
گوییـد، خـوب توجـھ داشـتھ  سخن مى) السلام

باشید كھ این بزرگوار چقدر رنج و مصـیبت 
كشیده و دلش مملـو از غـم عـالم بـوده و 

اب�ن اب�ى  اما والله تقمص�ھا: فرماید چقدر صبر داشتھ، مى
قحافھ و انھ لیعلم ان محلى منھا محل القلب م�ن الرح�ى ینح�در عن�ى الس�یل و لا 
یرقى الى الطیر فسدلت دونھا ثوبا و طویت عنھا كشحا و طفقت ارتائى ب�ین ان 
اص��ول بی��د ج��ذاء او اص��بر عل��ى طحی��ھ عمی��اء یھ��رم فیھ��ا الكبی��ر و یش��یب فیھ��ا 

  الصغیر
) معلیھ السـلا(امیر المومنین حضرت على 

آگاه باش قسم بخدا كھ پسر ابى : فرماید مى
قحافھ خلافت را ماننـد پیراھنـى پوشـید و 

دانست من بـراى خلافـت از ھـر  حال آنكھ مى
: یعنـى(جھت مانند قطب وسـط آسـیا ھسـتم 
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گردش آسیا قائم بھ آن میخ آھنى وسط اسـت 
كمــا ) و بــدون آن خاصــیت آســیایى نــدارد
یـر مـن اینكھ خلافت بدون من و بـھ دسـت غ

 .زیان دارد
علوم و معارف از چشمھ مـن ماننـد سـیل 

شود و ھیچ پـرواز كننـده فضـاى  سرازیر مى
رسد، پس جامھ خلافـت  علم و دانش بھ من نمى

را رھا نمودم و پھلو از آن تھى نمـودم و 
كردم كھ آیـا بـدون  در كار خود اندیشھ مى

بدون سپاه حملھ كرده یا آنكـھ : دست یعنى
صبر كنم؟ یعنى پیـران را  بر تاریكى كورى

 .فرسوده و جوانان را پژمرده و پیر ساختھ
و یكدح فیھا مومن حتى یلقى ربھ فرایت ان الصبر على ھاتا احجى فصبرت 

 )٣٢٧( و فى العین قذى و فى الحلق شجا اراى تراثى نھبا

كشد تـا بمیـرد دیـدم صـبر  مومن رنج مى
كردن خردمندى است، پس صبر كردم در حالتى 

چشمانم را خاشاك و گلویم را اسـتخوان كھ 
تمام ھـدفھا و رنجھـا تـرویج (گرفتھ بود 

 ).دین و خدمت بر مسلمانھا بود
 

 )علیھ السلام(اى از امام زمان  خاطره
در خاتمھ یك یادى از حضرت امـام زمـان 

بھ عنوان تبرك و خـتم ایـن ) علیھ السلام(
كتاب بوده باشد متذكر بشـویم، حـق مطلـب 

 :این است
قایانى كـھ در یـك منطقـھ مشـغول بـھ آ

باشـند شـبھاى جمعـھ را اختصـاص  تبلیغ مى
 ).علیھ السلام(بدھند بھ حالات امام عصر 

یكى از كسانى كھ سعادت و توفیـق پیـدا 
مشـاھده ) علیھ السلام(كرده كھ امام زمان 

كرده یك راننده بوده اظھـار داشـتھ بـود 
موقعى كھ من بار زده و از مشھد بھ مقصـد 

ى از شھرھا خارج شدم در بـین راه ھـوا یك
طوفانى شد و برف زیادى آمد كھ راه بسـتھ 
شد و من در برف ماندم، موتور ماشـین ھـم 
خاموش و از كار افتاد ھر چھ كوشـش كـردم 
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نتوانستم ماشین را روشـن كـنم و در اثـر 
شدت سرما مرگ خود را مجسم دیدم، بھ فكـر 

 فرو رفتم كھ خدایا راه چاره چیست؟
دم آمد سالھاى قبل واعظى كھ در منزل یا

مردم ھـر : رفت، بالاى منبر گفت ما منبر مى
وقت در سختى قرار گرفتیـد و از ھمـھ جـا 
مایوس شدید، متوسل بـھ آقـا امـام زمـان 

شوید كھ انشاء� حضـرت كمـك ) علیھ السلام(
 .كند مى

اختیار متوسـل بـھ آقـا امـام زمـان  بى
پایین آمدم  شدم و از ماشین) علیھ السلام(

و باز ھم موتور را بررسى كردم شاید روشن 
شود لكن موفق نشدم و دومرتبھ بـھ ماشـین 
برگشتھ و پشت فرمان نشستم در حالى كھ غم 

صھ تمام وجودم را گرفتھ بـود، ناگـاه غو 
: شیطان مرا فریـب داده و بـھ گوشـم گفـت
 متوسل بھ كسى شدى كھ وجود خارجى ندارد؟

فھمیـدم وسوسـھ  ناراحتیم زیـادتر شـد،
شیطان است كھ لحظات آخر عمر بـراى فریـب 
من آمده، باز از ماشین پیـاده شـدم و از 
خداوند مرگ یا نجات را طلـب كـردم و بـا 
خداوند تعھد كـردم كـھ اگـر مـن از ایـن 
مھلكــھ نجــات پیــدا كــنم و دوبــاره زن و 
فرزندم را ببینم از گناھـانى كـھ تـا آن 

گیـرم و روز آلوده بـھ آن بـودم فاصـلھ ب
نمازھایم را اول وقت بخوانم، چون تـا آن 

دادم، چـون  زمان من بھ نماز اھمیتـى نمـى
شـد و گـاه  ا مـىقضخواندم و گاھى  گاھى مى

 .خواندم و مرتب نبود آخر وقت مى
این دو عھد را با خدا بستم كھ در صورت 
نجات از ایـن مھلكـھ ایـن دو برنامـھ را 

یـك انجام دھم، یك وقت متوجھ شـدم دیـدم 
آید حس  نفر داخل برفھا دارد بھ طرف من مى

اى است، چون مقدارى آچار  كردم كمك راننده
: بھ دست داشت و بھ من سلام كـرد و فرمـود

 چرا سرگردانى؟
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من شروع كردم مـاجراى طوفـان و بـرف و 
خاموش ماشین را بھ طور مفصل براى او نقل 

حدود سھ چھار ساعت است كـھ : كردم و گفتم
 .شود دم و ماشین روشن نمىمن تلاش كر

آن شـــخص فرمـــود مـــن ماشـــین را راه 
برو پشت فرمـان : اندازم و بھ من فرمود مى

بنشین و استارت بزن، كاپوت ماشین را بالا 
زدند و من ندیدم دسـت ایشـان بـھ موتـور 
خورد یا نھ، سوئیچ ماشـین را زدم موتـور 

 .حركت كن برو: روشن شد و فرمودند
مـانم راه  لـوتر مـىروم ج الان مـى: گفتم

 .بستھ است
ماند حركت  ماشین شما در راه نمى: فرمود

 .كن
خواھیـد مـن  ماشین شما كجاست؟ مى: گفتم

 بھ شما كمكى كنم؟
 .من بھ كمك شما احتیاجى ندارم: فرمود

تصمیم گرفتم مقدارى پول كھ داشـتم بـھ 
ایشان بدھم، شیشھ پائین بود و من ھم پشت 

اجازه بـده : تمفرمان و آقا ھم پایین، گف
 .مقدارى پول بھ شما بدھم

 .من بھ پول شما احتیاجى ندارم: فرمود
 عیب ماشین من چھ بود؟: پرسیدم
 .ھر چھ بود رفع شد: فرمودند

 .ممكن است دوباره دچار نقص شود: گفتم
نھ، این ماشین شـما دیگـر در : فرمودند
 .ماند راه نمى
آخر این كھ نشد شـما بـھ پـول و : گفتم

احتیاج ندارید و از نظـر اسـتادى كمك من 
اى نشـان دادیـد،  ھم كھ مھارت فوق العاده

كنم تـا خـدمتى بـھ  من از اینجا حركت نمى
شما بنمایم، چون من راننده جوانمردم كـھ 

 .باید زحمت شما را از راھى جبران كنم
تفـاوت راننـده : تبسمى فرمود و گفتنـد

 جوانمرد و ناجوانمرد چیست؟
دانـى،  اى مى ك رانندهشما خودت كم: گفتم

ــدمت و  ــى خ ــر از كس ــاجوانمرد اگ ــوفر ن ش
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: گویـد گیرد و مـى نیكویى ببیند نادیده مى
اش را انجام داده ولى شوفر جوانمرد  وظیفھ

از كســى كــھ نیكــى و خــدمتى ببینــد تــا 
پاسخگوى نیكویى او نباشـد وجـدانش راحـت 

گـویم جـوانمردم ولـى  شـود و مـن نمـى نمى
ا بـھ شـما خـدمتى ناجوانمرد ھم نیستم تـ

توانم حركت  نكنم وجدانم ناراحت است و نمى
 .كنم

خیلـى خـوب، حـالا اگـر : ایشان فرمودند
خواھى بھ ما خدمت كنى تعھدى را كھ بـا  مى

 .خدا بستى عمل كن كھ این خدمت بھ ما است
 من چھ تعھدى بستم؟: گفتم
یكى اینكھ از گناه فاصلھ بگیرى : فرمود

ــت را ــھ نمازھای ــت  و دوم اینك در اول وق
 .بخوانى

وقتى این مطلب را شنیدم تعجب كردم كـھ 
این مطلبى است كھ من وقتـى دسـت از جـان 
شستم با خدا در دل بیان كـردم و ایـن از 

 كجا فھمیده و بھ ضمیر من آگاه شده؟
درب ماشین را باز كردم و آمـدم پـایین 
كھ ایـن شـخص را از نزدیـك ببیـنم وقتـى 

م، كسـى نیسـت خاستم آقا را بغل كنم دیـد
فھمیدم ھمان توسلى كھ بـھ آقـا و مـولایم 

پیدا كردم اثر ) علیھ السلام(صاحب الزمان 
گذاشت و این وجـود مبـارك آقـا بـود كـھ 

 .نجاتم داد
جاى پاى آقا را ھـم در جـاده ندیـدم و 

سوار ) علیھ السلام(چون با یاد امام زمان 
شدم دیدم كامیون من بدون ھیچ تـوقفى روى 

 .ودر برفھا مى
چون بھ مقصد رسـیدم زن و فرزنـدانم را 
دور خود جمع نموده موضوع مسـافرت را بـا 

از این بـھ : آنھا در میان گذاشتم و گفتم
بعد وضع زندگى ما كاملا مـذھبى اسـت و در 

 .اول وقت ھمگى باید نماز بخوانیم
تـوانى  اگـر نمـى: حتى بھ ھمسـرم گفـتم

اینگونھ كھ گفتم رفتار كنى و با خویشانى 
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خواننـد یـا  بند و بارند و نماز نمى كھ بى
توانى طلاق  حجاب ندارند قطع رابطھ كنى، مى

 .بگیرى
شما اینچنین بـودى كـھ مـا : ایشان گفت

خواندى ما  شما نماز نمى: عادت كردیم یعنى
خواندیم، شما این افراد نـاجور را  ھم نمى

پـذیرفتى و مـا تـابع شـما بـودیم، از  مى
 .ھستیمامروز ھم ما مطیع شما 

یك آقاى روحانى را بھ منزل دعوت كـردم 
مرتب بیاید و احكام اسـلام را بگویـد تـا 
ھمـــھ بـــھ وظـــایف آشـــنا باشـــیم و در 

 .خواندم مسافرتھایم ھم اول وقت نماز مى
روزى در یكى از گاراژھـا منتظـر خـالى 

ھـاى  كردن بار بودم كھ ظھـر شـد، راننـده
 .برویم غذا و با ھم باشیم: دیگر گفتند

 .اول نماز بخوانم بعد غذا: تمگف
ایـن : ھمگى بھ من نگاه كردند و گفتنـد

خواھد نماز بخواند و مـرا  دیوانھ شده، مى
 .شدیدا مورد تمسخر قرار دادند

من تا آن زمان مایل نبودم خاطرات سـفر 
مشھد را بگویم، لكن چون اینھـا اینگونـھ 
بھ نمـاز تـوھین كـرده و مسـخره نمودنـد 

را براى تمـامى آنھـا  مجبور شدم سرگذشتم
 .بگویم

چنان بر آنھا اثر كرد كـھ تمامـا دسـت 
مرا بوسیدند و از من عذر خواھى كردنـد و 

ھا ھمھ بھ نماز ایستادند  حمالھا و راننده
و معلوم بود كھ تصـمیم گرفتنـد از گنـاه 

 .فاصلھ بگیرند
ــردن  ــار ب ــین ب ــى در ح ــوال بعض از ام
مالھایى را حیف و میل كرده بودم كـھ بـھ 

بایسـت رضـایت  دستور آقـاى اھـل علـم مـى
صاحبان آنھا را جلب كنم با شرمندگى نـزد 
اولى رفتم خیلى خوشحال شد و مـرا تشـویق 
كرد كھ حالا حقیقت را گفتى مـن بخشـیدم و 
چیزى از من نگرفت، دومى و سومى نیز ھمین 
طور و فقط یك نفر از من طلبش را گرفـت و 
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كت بقیھ � بحمد � از این مظلمھ نیز بھ بر
 .نجات پیدا كردم) علیھ السلام(

من این داستان را كھ از آن عالم واعـظ 
در مسجد گوھر شاد شنیدم بھتـرین سـوغاتى 

كـردم لكـن  دانستم و براى رفقا تعریف مـى
 .مدتھا این داستان را تكرار كرده بودم

شبى در عالم رویا دیدم مرا بـھ منزلـى 
یك طرف  دعوت كردند وارد شدم، پیرمردى در

كرسى و دو جوان در اطراف كرسى بودند، من 
ھم طرفى نشستم پیر مرد از من خواستند كھ 

 .خاطره مشھدت را براى من بگو
كــدام خــاطره را و در كــدام : گفــتم
 سفرھایم؟
اى كـھ در سـال سـرماى  خـاطره: فرمودند

مشھد در مسجد گـوھر شـاد شـنیدى داسـتان 
علیــھ (راننــده كــامیون كــھ امــام زمــان 

را دیده بـود مـن خواسـتم فشـرده ) لسلاما
مطلب را تمام كـنم كوتـاه قصـھ را بیـان 
كردم لكن پیـر مـرد خـوش سـیما بنـده را 

اى را كـھ  خاطره: مخاطب قرار داد و فرمود
اسـت ) علیـھ السـلام(مربوط بھ امام زمان 

توجھ و دست و پـا شكسـتھ  چرا این گونھ بى
كنــى؟ و از بنــده خواســتند كــھ  بیــان مــى

تم و جلسھ رسمى باشد و من از اول تا بایس
 .آخر داستان را بگویم

 .من مداح نیستم و بیان ندارم: گفتم
خـواھم كـھ ایـن مطلـب را  من مى: گفتند

 .رسمى بیان كنید
اى خواندم خیلى مفصـل و  قبول كردم خطبھ

من ھم در بیدارى در ھیچ كتـابى ندیـده و 
از ھیچ واعظى نشنیده بودم و بعد از خواب 

فراموش كردم، شـروع بـھ گفـتن خـاطره ھم 
: كردم مقدارى كھ گفتم، پیـر مـرد گفتنـد

صبر كن ضـبط صـوت مخصـوص كـھ در بیـدارى 
از اول : ندیده بـودم آوردنـد و فرمودنـد

بیان كـن كـھ ضـبط كـنم و بـراى دیگـران 
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بفرستم، دو مرتبھ گفـتم، و ایشـان تشـكر 
 .كرد

چرا : بعد از خاتمھ داستان بھ من فرمود
دانـى  تان را ترك كردى؟ مگـر نمـىاین داس

جاھایى كھ این مطلب را گفتى افـرادى كـھ 
اند علاقمند شدند و از گنـاه فاصـلھ  شنیده

گرفتند، بھ نماز اھمیت دادند، چـرا شـما 
 كنى؟ از نقل داستان كوتاھى مى

اینجانب وقتى از خواب بیدار شدم تشویق 
علیھ (شدم كھ تقاضاى مربوط بھ امام زمان 

را نھ تتاسـب بـراى مـردم بگـویم ) السلام
 .)٣٢٨(مخصوصا این خاطره را 

  اى شمس ولایت كھ پس پرده نھانى
  مستور نھ اى چون كھ بھ آثار عیانى 

  پوشیده ز خفاش بود چشمھ خورشید 
  با اینكھ منور ز رخش گشتھ جھانى 

  ما را بھ جھان بى گل روى تو صفا نیست  
  زیرا كھ جھان جسم و تو چون روح روانى 

  یعقوب منم منتظر دیدن رویت 
  تا كى رسد از یوسف گم گشتھ نشانى

  از آتش ھجران تو عمرم بسر آمد 
  ترسم كھ نبینم رخت اى احمد ثانى 
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السلام علیك حین تصلى و تقن�ت الس�لام علی�ك ح�ین ترك�ع و تس�جد، الس�لام  
  علیك حین تھلل و تكبر

  بھ ھنگام پیرى مرانم ز پیش 
  خویش كھ صرف تو كردم جوانى

  ام  من از كودكى عاشقت بوده 
  ام قبولم نما گرچھ آلوده

  ز در رانده گانت حسابم مكن 
  گدایم گدایم جوابم مكن  

  بكوى وفا آشیانم بده
  در خانتم استخوانم بده  

  مبادا برانى مرا از درت
  بھ پھلوى بشكستھ مادرت 

خداوندا ھمھ ما را در دنیا و آخرت با  
محشـور ) السـلام علیـھ(حضرت امـام زمـان 

 .بگرداند
شما خوانندگان محترم با حضرت ولى عصـر 

ارتبـاط داریـد و آبرومنـد ) علیھ السلام(
ھستید براى مولف دعـا بفرمائیـد كـھ روز 
قیامت ما را از جودشان نكننـد ھمـانطورى 
كھ ما آنھا را دوست داریم متقـابلا آنھـا 
ھم ما را دوست بدارند، روایـت وارد شـده 

 ):ھ السلامعلی(از على 
  م��ن احبن��ا ك��ان معن��ا ی��وم القیام��ھ ول��و ان رج��لا اح��ب حج��را لحش��ره الله مع��ھ

)٣٢٩( 

ھر كس ما را دوست بدارد در روز قیامـت 
با ما خواھد بود و اگر كسى سنگى را دوست 
بدارد خداونـد او را بـا آن سـنگ محشـور 

كند، وقتى كھ محبت تا این اندازه كـار  مى
 .نداشتھ باشیمساز است چرا این گنج را 

 شد وقت آنكھ درد نھان را دوا كنیم



300 
 

روى نیاز خویش بسوى خدا كنیم اى خفتگان  
  بستر راحت سحر رسید 

  خیزید تا كھ چاره جرم و خطا كنیم 
  بیگانگى بس است ز درگاه كردگار 
  خود را دمى بھ خالق خود آشنا كنیم

  تا صبح عمر ما ننموده است  
  وز جزا كنیمرو بھ شام كارى براى خجلت ر

  بھر نجات آتش دوزخ بھ صد امید 
  دست دعا بلند بسوى خدا كنیم 

  ھاى دیده نگردیده پر ز خاك تا كاسھ 
  چشم بھ حال بى كسى خویش وا كنیم 
  شیطان نھاده بند گناھان بھ پاى ما  

  بھر رھا نمودن خود دست و پا كنیم 
  اعضاى ما تمام بود شاھد گناه

  ن ابا كنیمدیگر گذشتھ آنكھ ز عصیا 
  تا از پى شفاعت ما چاره جو شود 
  روى نیاز خویش سوى مصطفى كنیم 
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 خاتمھ
ــلام  ــغ در اس ــاب روش تبلی ــھ كت در خاتم

شود بھ خوانندگان عزیز ھـر  سفارش اكید مى
توانید ارتباط خـود را بـا نمـاز و  چھ مى

نیایش با خداوند بیشتر كنید براى اینكـھ 
كنـد  یك مىنماز است كھ انسان را بخدا نزد

آیات قرآنى زیاد آمده راجع بـھ نمـاز در 
 .تاریخ وارد شده

در یكى از روزھا جمعى از مسـلمانان در 
ھا مشغول نماز بودنـد، گروھـى  یكى از دره

از مشركین رسیدند و بـا مشـاھده عبـادات 
آنھا لب بھ سـرزنش گشـودند و كـار آن دو 
گروه بھ زد و خورد كشـید در میـان آنـان 

سعد بن مالـك كـھ از سـخنان  شخصى بھ نام
مشركین و اھانت بھ اسلام خشمگین شـد، بـا 
استخوان شتر سر یكى از آنھـا را شكسـت و 
خون جارى شد و این اولین خونى بود كھ در 

 .اسلام بھ زمین ریختھ شد
من نسبت بھ مادرم : گوید سعد بن مالك مى

خیلى مھربان بودم وقتـى كـھ قبـول اسـلام 
: روزى بـھ مـن گفـتكردم مادرم آگاه شـد 

فرزندم این چھ دینى است كھ پـذیرفتى یـا 
باید از آن دست بردارى و بـھ بـت پرسـتى 
برگردى یا من آنقدر از خوردن و آشـامیدن 

 .كنم تا بمیرم امساك مى
من از : سعد با كمال مھربانى و ادب گفت

كشم و از شـما درخواسـت  این دینم دست نمى
ددارى كنم كھ از خـوردن و آشـامیدن خـو مى

 .نكنى
مادر بھ حرف او اعتنایى نكرد یك شبانھ 
روز غذا نخورد فرداى آن روز سخت ضـعیف و 

كرد كھ سـعد بـن  ناتوان شد، مادر تصور مى
مالك با آن ھمھ علاقھ و مھربانى كھ نسـبت 
بھ مادر دارد اگـر او را بـا حـال ضـعیف 

كشـد غافـل از  ببیند از دین خود دسـت مـى
ك و تعالى آنچنـان اینكھ مھر خداوند تبار
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تواند  در جانش نفوذ كرد كھ مھر مادرى نمى
در برابر آن استقامت نماید بھ ھمین جھـت 
روز دوم وضع سخن گفتن سعد تغییر كـرد او 

 :با منطقى خشن و قاطع بھ مادر گفت
و� لو كانت لك الـف نفـس فخرجـت نفسـا 

 نفسا ما تركت دینى
قسم بخدا اگر براى تو ھزار جـان باشـد 

كى یكى بیرون آید من از دیـنم دسـت بـر ی
دارم، وقتى كھ مـادر متوجـھ بـھ ایـن  نمى
م شد امساك خود را شكست و مشغول غذا یتصم

 ).٣٣٠(خوردن شد 

  ھر چند ھواى ھمدان سرد و بد است 
  لیكن ھمدانى بخدا معتقد است

  من از ھمدان بجاى دیگر نروم 
  زیرا ھمدانى و على ھم عدد است  

محبـت شـما عزیـزان  امیدوارم با لطف و
ــھ در روز  ــد ك ــا بفرمایی ــب را دع اینجان
قیامت در صف شیعیان حضرت على بن ابیطالب 

 .بوده باشم) علیھ السلام(
تقاضاى اینجانـب از خواننـدگان محتـرم 
این است اگر در این كتاب نواقصى بھ نظـر 
جنابعالى رسید یا عبارت ادبى غلـط باشـد 

بشـما حتما تذكر بدھید اینجانـب متقـابلا 
 .كنم دعا مى

� علیھ و آلـھ حـوزه  قم عش آل محمد صلى
 على گلستانى ھمدانى -علمیھ 

مطابق بـا / قمرى  ١٤٢٠صفر المظفر سال 
 ١٣٧٨سال 
 

 پایان
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 پى نوشت ھا
 
 .33ص  21بحار الانوار ج  -) 1(
 .430ص  2سیره ابن ھشام ج  -) 2(
 363ص  21، بحار النـوار ج 302ص  2الكامل ج  -) 3(
- 360. 

 .55آیھ  51سوره  -) 4(
 .236ص  72بحار الانوار ج  -) 5(
 .320ص  2زبده الاحادیث ج  -) 6(
 .66ص  4انوار نعمانیھ ج  -) 7(
 .5ص  6بحار الانوار ج  -) 8(
 .69ص  2اصول كافى ج  -) 9(
 .173آیھ  2سوره  -) 10(
ابن جوزى در تذكره الخواص، شـیخ ذبـیح �  -) 11(

 .ھم ذكر كرده است 147ریاحین ص  2محلاتى ج 
 .20آیھ  42سوره  -) 12(
 .135منازل الاخره ص  -) 13(
 .85ص  48بحارالانوار ج  -) 14(
 .13آیھ  49سوره  -) 15(
 .97آیھ  16سوره  -) 16(
 .118ص  22بحار الانوار ج  -) 17(
 .287ناسخ التواریخ ص  -) 18(
 .34آیھ  14سوره  -) 19(
 .113ى شگفت دستغیب ص داستانھا -) 20(
 .160داستانھا شگفت دستغیب ص  -) 21(
 .161داستانھاى شگفت دستغیب ص  -) 22(
 .164داستانھاى شگفت ص  -) 23(
 .229داستانھاى شگفت دستغیب ص  -) 24(
 .2 - 3آیات  65سوره  -) 25(
 .85اسرار معراج ص  -) 26(
 .7آیھ  28سوره  -) 27(
 .261مینى قده سره ص در كتاب كلینى تا خ -) 28(
 .130شھداى روحانیت شیعھ ص  -) 29(
حالات مرحوم سید محمـد مجاھـد را در قصـص  -) 30(

اند ولى مفصـلا در كتـاب از كلینـى تـا  علماء نوشتھ
 .باشد مى. 223خمینى ص 

 .263ص  10عرفان اسلامى ج  -) 31(
 .292 10عرفان اسلامى ج  -) 32(
 .4آیھ  68سوره  -) 33(
ــان ج  -) 34( ــتارگان درخش ــى 26ص  1س ، و در بعض

 .او ھم از ناسخ نقل كرده است 23جلدھا ص 
 .254ارشاد القلوب ص  -) 35(
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 .2آیھ  62سوره  -) 36(
این تاریخ اخلاقى را مرحوم مغفور حاج شیخ  -) 37(

، خصـال شـیخ 338ص  2عباس قمى در سفینھ البحـار ج 
 .نقل شده است 200ص  1صدوق ج 

 .282ص  2ج  مستدرك -) 38(
 .156ص  1مستطرف ج  -) 39(
 .159ص  1مستطرف ج  -) 40(
 .94آیھ  18سوره  -) 41(
 .170پآمالى شیخ صدوق ص  -) 42(
 .53ص  2اصول كافى ج  -) 43(
 .42ص  10عرفان اسلامى ج  -) 44(
 .41ص  10عرفان اسلامى ج  -) 45(
 .285ص  70بحار الانوار ج  -) 46(
 .81كلام  75آخر خطبھ  172 نھج البلاغھ ص -) 47(
 .155اثنى عشریھ ص  -) 48(
 .164اثنى عشریھ ص  -) 49(
گفتار امام سجاد در اواسط دعاى ابو حمزه  -) 50(

 ).رضى � عنھ(ثمالى 
علیـھ (ترجمھ مناجات على بـن ابـى طالـب  -) 51(

 )السلام
 .229اثنى عشریھ ص  -) 52(
 .42آیھ  12سوره  -) 53(
 .112ریھ ص اثنى عش -) 54(
 .101 - 106آیات  23سوره  -) 55(
 .159اثنى عشریھ ص  -) 56(
 .15ص  2منتھى الامال ج  -) 57(
، مجالس الـواعظین 50على در بستر شھادت ص  -) 58(
 .48ص 
 .131ص  1بحار الانوار ج  -) 59(
 .17اسرار معراج ص  -) 60(
 .17اسرار معراج ص  -) 61(
، نقـل از بحـار 75ص  1پیغمبر و یـاران ج  -) 62(

 .502قدیم ص  9النوار ج 
 .39ص  10عرفان اسلامى ج  -) 63(
 .191حدیقھ الشیعھ ص  -) 64(
 .405حدیقھ الشیعھ ص  -) 65(
 .روضھ كافى -) 66(
 .293اسرار معراج ص  -) 67(
 .47علل الشرایع ص  -) 68(
 .83ص  1جامع الدرر ج  -) 69(
 .نمونھتفسیر مجمع البیان و تفسیر  -) 70(
 .312اسرار معراج ص  -) 71(
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 .314اسرار معراج ص  -) 72(
 .164حدیقھ الشیعھ ص  -) 73(
 .190حدیقھ الشیعھ ص  -) 74(
 .186آیھ  2سوره  -) 75(
، ھمـھ حـدیث 467ص ) قدس سـره(امالى صدوق  -) 76(

 .عربى ذكر شده است لكن بنده ترجمھ نمودم
 .139ص  3ثمره الحیوه ج  -) 77(
 .20ص  23بحار الانوار ج  -) 78(
 .103ص  4وسائل ج  -) 79(
 .408ص  2سفینھ البحار ج  -) 80(
 .408ماده قحط ص  2سفینھ البحار ج  -) 81(
 .31لغت نامھ دھخدا صاحب الزنج ص  -) 82(
 .38تتمھ المنتھى ص  -) 83(
 2، گفتار فلسفى جوان ج 38تتمھ المنتھى ص  -) 84(
 .393ص 
 .62ص  2نى و القاب ج در كتاب الك -) 85(
 .163ص  2كافى ج  -) 86(
 .146ص  22بحار النوار ج  -) 87(
 .521ص  9بحار الانوار ج  -) 88(
 .1189نھج البلاغھ ص  -) 89(
 .150روضھ كافى ص  -) 90(
 .130ص  1خصال شیخ صدوق ج  -) 91(
 .202اثنى عشریھ ص  -) 92(
 .194خ  644نھج البلاغھ ص  -) 93(
 .مھ خطبھ نھج البلاغھترج -) 94(
 .318ص  2كافى ج  -) 95(
 .56آیھ  51سوره  -) 96(
 .167اثنى عشریھ ص  -) 97(
 .34آیھ  14سوره  -) 98(
 .118ص  42بیان نھج البلاغھ خ  -) 99(
 .اوایل دعاى ابو حمزه ثمالى -) 100(
ــال ج  -) 101( ــات الكم ــار  74ص  1مرق ــل از بح نق

 .الانوار
 .وش بریدهگ: اسك یعنى -) 102(
 .105ص  3انوار النعمانیھ ج  -) 103(
 .163مجموعھ ورام ص  -) 104(
 .37 - 38آیات  25سوره  -) 105(
 .105علل الشرایع ص  -) 106(
 .152منھاج الدموع ص  -) 107(
 .42 - 46آیات  11سوره  -) 108(
 .51 - 60 - 62تاریخ انبیاء ص  -) 109(
 .بیان لقمان بھ فرزند خود -) 110(
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 .125خ  1137نھج البلاغھ ص  -) 111(
 .669حیوه القلوب ص  -) 112(
 .79آیھ  17سوره  -) 113(
 .مفاتیح الجنان در آداب نماز شب -) 114(
 .مفاتیح الجنان، فضیلت نماز شب -) 115(
 .400اثنى عشریھ و ثمراه الحیوه ص  -) 116(
این قضیھ از ملا احمـد نراقـى در خـزائن  -) 117(

امى اصفھانى در جلد سوم ثمـراه الحیـوه ص خود و ام
 .نقل رمودند 412
 .97اثنى عشریھ ص  -) 118(
 .17 - 18آیات  51سوره  -) 119(
 .تفسیر نمونھ و المیزان -) 120(
 .4 - 5آیات  107سوره  -) 121(
 .59آیھ  19سوره  -) 122(
 .42 - 43آیات  74سوره  -) 123(
 .158شریھ ص اثنى ع 1 - 2آیات  23سوره  -) 124(
 .79اثنى عشریھ ص  -) 125(
 .127ص  2سفینھ البحار ج  -) 126(
 .158، اثنى عشریھ ص 115ص  2كافى ج  -) 127(
 .447وسائل الشیعھ، كتاب جھاد ص  -) 128(
 .126آیھ  16سوره  -) 129(
 .90آیھ  16سوره  -) 130(
 .42آیھ  39سوره  -) 131(
 .34آیھ  7سوره  -) 132(
 .8ھاى بشر ص  استھخو -) 133(
 .58خواستھاى بشر ص  -) 134(
 .61ھاى بشر ص  كتاب خواستھ -) 135(
 .956ص  45نھج البلاغھ نامھ  -) 136(
 .208ص  2روضھ كافى ج  -) 137(
 .68ص  2جامع الدرر ج  -) 138(
 .141ص  1جامع الدرر ج  -) 139(
 .370ص  1جامع الدرر ج  -) 140(
 .238ص  1انوار نعمانیھ ج  -) 141(
 .361ص  3ثمره الحویھ ج  -) 142(
 .155حكایت برگزیده ص  -) 143(
 .163توشھ راھیان نور ص  -) 144(
 .273ص  1جامع الدرر ج  -) 145(
 .126مواعظ العددیھ ص  -) 146(
 .506منتخب التواریخ ص  -) 147(
 .507منتخب التواریخ ص  -) 148(
 .507منتخب التواریخ ص  -) 149(
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 .69ص  2پند تاریخ و جامع الدرر ج  -) 150(
 .83آیھ  28سوره  -) 151(
 .766ص  234نھج البلاغھ خطبھ  -) 152(
 .60آیھ  6سوره  -) 153(
 .108آیھ  6سوره  -) 154(
 .14آیھ  5سوره  -) 155(
 .23آیھ  10سوره  -) 156(
 .159آیھ  6سوره  -) 157(
 .64آیھ  24سوره  -) 158(
 .23آیھ  31سوره  -) 159(
 .8آیھ  62سوره  -) 160(
 .175آیھ  7سوره  -) 161(
 .576تاریخ الانبیاء از آدم تا خاتم ص  -) 162(
 .176ص  48بحار الانوار ج  -) 163(
 .229توشھ اھیان نور ویژه ماه محرم ص  -) 164(
 .316نجم الثاقب و منتھى الامال ص  -) 165(
 .12آیھ  49سوره  -) 166(
ص  75، بحار الانـوار ج 246ج ص اسرار معرا -) 167(
249. 
 .91انوار البھیھ ص  -) 168(
 .381حدیقھ الشیعھ حدیث بساط ص  -) 169(
 .ارشاد دیلمى نامھ ابوذر -) 170(
 .365ص  1جامع الدرر ج  -) 171(
 .68معارف اسلامى قرآن شھید دستغیب ص  -) 172(
 .27اسرار معراج ص  -) 173(
 .28اسرار معراج ص  -) 174(
 .89آیھ  43سوره  -) 175(
 .37آیھ  39سوره  -) 176(
 .31آیھ  7سوره  -) 177(
 .44آیھ  41سوره  -) 178(
 .97آیھ  3سوره  -) 179(
 .38آیھ  50سوره  -) 180(
 .8آیھ  21سوره  -) 181(
 .286آیھ  2سوره  -) 182(
 .22آیھ  21سوره  -) 183(
 .13آیھ  43سوره  -) 184(
 .26ھ آی 38سوره  -) 185(
 .12آیھ  19سوره  -) 186(
 .144آیھ  3سوره  -) 187(
 .30آیھ  28سوره  -) 188(
 .318ص  2ریاحین الشریعھ ج  -) 189(
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 .185منتخب التواریخ ص  -) 190(
 .تاریخ حضرت یوسف -) 191(
 .380ص  1گفتار علوى ج  -) 192(
 .100ص  2جامع الدرر ج  -) 193(
 .270ص  11تفسیر نمونھ ج  -) 194(
 .273ص  11تفسیر نمونھ ج  -) 195(
 .58 - 59آیات  16سوره  -) 196(
، نقـل از قـاموس 274ص  11تفسیر نمونھ ج  -) 197(

 .125ص  5الرجال ج 
 .654ص  1سفینھ البحار ج  -) 198(
زندگانى فاطمھ زھرا و زینب كبرى علیھـا  -) 199(

 .21السلام ص 
 .188ص  2منتھى الامال ج  -) 200(
 .23زندگانى فاطمھ زھرا و زینب كبرى ص  -) 201(
 .28زندگانى حضرت زینب ص  -) 202(
 .26زندگانى حضرت زینب علیھا السلام ص  -) 203(
 .38زندگانى حضرت زینب دستغیب ص  -) 204(
 .اصول كافى -) 205(
 .145ص  22بحار الانوار ج  -) 206(
 .1 - 3آیھ  75سوره  -) 207(
 .53آیھ  12سوره  -) 208(
 .27 - 30آیات  89سوره  -) 209(
 .زیارت امین � -) 210(
 .10كبریت الاحمر و زندگانى حضرت زینب ص  -) 211(
 .11زندگانى حضرت زینب علیھا السلام ص  -) 212(
 .1آیھ  19سوره  -) 213(
 .14 - 17زندگانى حضرت زینب ص  -) 214(
 .154 - 157آیات  2سوره  -) 215(
ــار فل -) 216( ــودك ج گفت ــفى ك ــھ  459ص  1س و توش

 .185راھیان نور ص 
ھا نقل كرد، مـن  داستان را یكى از منبرى -) 217(

 .ھم آن را بھ كاغذ در آوردم
 .ابن بطوطھ در حلھ خود نقل كرده است -) 218(
 .278ص  3ثمراه الحیوه ج  -) 219(
 .17 - 21آیھ  68سوره  -) 220(
البیـان و  ، با اقتباص از مجمـع31قلم ص  -) 221(

 .130ص  3ثمره الحیاه ج 
 .163مجموعھ ورام ص  -) 222(
 .201آمالى صدوق ص  -) 223(
 .80 - 81آیات  7سوره  -) 224(
 .201ص  1تاریخ انبیاء ج  -) 225(
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 .204ص  1تاریخ انبیاء ج  -) 226(
 .208ص  2تاریخ انبیاء ج  -) 227(
 .54 - 55آیات  27سوره  -) 228(
 .210ص  1نبیاء ج تاریخ ا -) 229(
 .218تاریخ انبیا ص  -) 230(
 .84آیھ  11سوره  -) 231(
 .26ص  2تاریخ انبیاء ج  -) 232(
 .23ص  2تاریخ انبیاء ج  -) 233(
 .217ص  2روضھ كافى ج  -) 234(
ھـاى قـرآن ص  قصھ 146ص  1تاریخ انبیاء ج  -) 235(

66. 
 .116ص  1تاریخ انبیاء ج  -) 236(
 .128ص  2نبیا ج تاریخ ا -) 237(
 .260آیھ  2سوره  -) 238(
 .المیزان ضمن آیھ مذكور -) 239(
 .257ص  3فرھنگ جامع ج  -) 240(
 .79ص  3انوار النعمانیھ ج  -) 241(
 .106ص  1تاریخ انبیاء ج  -) 242(
 .35 - 37آیات  3سوره  -) 243(
 .395ص  2تفسیر نمونھ ج  -) 244(
 .396ص  2تفسیر نمونھ ج  -) 245(
 .397ص  2تفسیر نمونھ ج  -) 246(
 .411ص  2تفسیر نمونھ ج  -) 247(
 .399ص  2تفسیر نمونھ ج  -) 248(
 .399ص  2تفسیر نمونھ ج  -) 249(
 .83آیھ  2سوره  -) 250(
 .151آیھ  6سوره  -) 251(
 .36آیھ  4سوره  -) 252(
 .13آیھ  31سوره  -) 253(
 .23 - 24آیات  17سوره  -) 254(
، و على در بستر شھادت 16عقود الجواھر ص  -) 255(
 .31ص 
 .18ص  16بحار ج  -) 256(
 .76ص  74بحار النوار ج  -) 257(
 .92ص  74بحار الانوار ج  -) 258(
 .نظام خانواده در اسلام -) 259(
 .79ص  15المیزان ج  -) 260(
 .3ص  1ثمره الحیوه ج  -) 261(
 .69ص  1پند تاریخ ج  -) 262(
 .631ص  2مستدرك الوسائل ج  -) 263(
 .18ص  1ثمراه الحیوه ج  -) 264(
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 .28على در بستر شھادت ص  -) 265(
، ثواب الاعمـال ص 351ص  96بحار الانوار ج  -) 266(

 .342، روضھ الواعظین ص 27
 .288ص  42بحار الانوار ج  -) 267(
 .36ص  4المناقب ج  -) 268(
 .255ص  3رجال ایران ج  -) 269(
 .104ص  48بحار الانوار ج  -) 270(
 .461ص  75بحار النوار ج  -) 271(
 .159ابن سعد ص  -ترجمھ الامام الحسن  -) 272(
 .74فوائد الرضویھ ص  -) 273(
 .28 - 29شیخ آقا بزرگ ص  -) 274(
 .110آیھ  18سوره  -) 275(
 .212ص  70بحار ج  -) 276(
 - 49شیخ عباس قمى مرد تقـوا و فضـیلت ص  -) 277(

48. 
 .و منتخب التواریخ 173فوائد الرضویھ ص  -) 278(
 .40ص  3انوار النعمانیھ ج  -) 279(
 .188ریاحھ الادب ص  -) 280(
 .80 - 81زندگانى و شخصیت شیخ انصارى ص  -) 281(
 .237آمالى شیخ صدوق ص  -) 282(
 .453آمالى شیخ صدوق ص  -) 283(
 .604ص  2سفینھ البحار ج  -) 284(
 .287معارف از قرآن شھید دستغیب ص  -) 285(
 .30آیھ  24سوره  -) 286(
 .31آیھ  24سوره  -) 287(
 .409ص  1وسائل ج  -) 288(
 .134ص  14وسائل ج  -) 289(
 .810ص  12وسائل ج  -) 290(
 .224ص  103بحار ج  -) 291(
ص  2، مسـتدرك ج 249ص  103بحار الانـوار ج  -) 292(
550. 
 .185ص  14لشیعھ ج وسائل ا -) 293(
 .151ص  14وسائل ج  -) 294(
 .249ص  15وسائل ج  -) 295(
 .143ص  14وسائل الشیعھ ج  -) 296(
 .123ص  14وسائل ج  551ص  2مستدرك ج  -) 297(
 .224ص  103بحار ج  -) 298(
 .113ص  14وسائل ج  -) 299(
 .252ص  14مستدرك الوسائل ج  -) 300(
 .228ص  103بحار ج  -) 301(
 .227ص  103بحار ج  -) 302(
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 .252ص  13بحار ج  -) 303(
 .250ص  14مستدرك الوسائل ج  -) 304(
 .1 - 10آیات  23سوره  -) 305(
 .195ص  14تفسیر نمونھ ضمن مذكور ج  -) 306(
 .91آیھ  16سوره  -) 307(
 .110ص  1خصال شیخ صدوق ج  -) 308(
ى كـودك و گفتار فلسف 71جامع الحكایات ص  -) 309(
 .20ص  2ج 
 .31آیھ  13سوره  -) 310(
 .42ص  11بحار جلد  -) 311(
 .126ص  5وسائل ج  -) 312(
 .50ص  6كافى ج  -) 313(
 .626ص  2مستدرك ج  -) 314(
 .60ص  2تاریخ یعقوبى ج  -) 315(
 .144ص  16بحار ج  -) 316(
 .27آیھ  8سوره  -) 317(
 .26ضمن آیھ  7تفسیر نمونھ ج  -) 318(
 .137ص  7تفسیر نمونھ ج  -) 319(
 .58آیھ  4سوره  -) 320(
 .430ص  3تفسیر نمونھ ج  -) 321(
 .58آیھ  4سوره  -) 322(
 .روضھ الواعظین -) 323(
 .356اسرار معراج ص  -) 324(
 .108آیھ  9سوره  -) 325(
 .304اسرار معراج ص  -) 326(
 .108آیھ  9سوره  -) 327(
 .94ص ) علیھ السلام(دى شیفتگان حضرت مھ -) 328(
 .337ص  37بحار ج  -) 329(
 .290ص  2اسد الغایھ ج  -) 330(
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